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 داستان ایرانی

 داستان خارجی

 «باورهای عامیانه»بخش 

 «یحکمت» داستانبررسی 

 «اآئور»نگاهی به داستان

 «طعم گیلاس» نگاهی به فیلم

 «پنجره مخفی» ی به فیلمنگاه

 «نگاهی به آثار امیل زولا» مقاله

 «زندانی آسمان» رمان به نگاهی

 «ونیخانه آسته » نگاهی به داستان

 «رستاخیز دریا» نمایشنامه رادیویی

 «زادن دیونوسوس» اسطورهخلاصه 

 «روز انتظار کی» تحلیل داستان کوتاه

 «در چشم من طلوع کن» بررسی رمان

 «مردی که برنگشت» استاندنگاهی به 

 «مریم کاظمی»؛ «Mine» بررسی فیلم

 «پیرزن جوانی که خواهر من بود» نگاهی به رمان

 «قیتحول عم کی یبرا یآغاز ؛یسرگشتگ» ستارج

 «یکوفسک ایما ۀمعشوق» مجموعه داستانیادداشتی بر 

 «اجتماعی سازیسانهم در گریمطالبه وجه شونتخ» هقالم

 «()کارلفلدت کسونیاکسل ار کیار» نوبلمعرفی برنده جایزه 

 

 

 

 

 

 

م.  ،مهجور ابوعطا رانوند،یاحمد بعلی صنعوی،  سولماز اسعدی،  رضا طوسی،عباس کیارستمی، سیمین دانشور،  صمد طاهری، این شماره همراه با:

صحرا ، جلال مظاهری، رویا طلوعی، زادهبهمن عباس، مجید رحمانی، صالح بوعذار، اعظم طیاری، ناز مردانیفرح، طاهر نوکنده

مریم قمی ، ادژننوشین جم، فرشاد ذوالنوریان، فاطمه حیدری، آریامهر رضامحمد، دنا پرویزی، زادهمحمد محمدی، کلانتری

 مینگویارنست هامیل زولا، سهند درویشی، مریم کاظمی،  ، یماهان یگیب یلیاسمع بهیط، جلال ملکشاهی، مهری عموبیگی، بزرگی

   یوید کپد، میخائیل نعیمه، کارلوس فوئنتس، بورخس یخورجه لوئ، ثافون ثیکارلوس روئ، ()کارلفلدت کسونیاکسل ار کیار

 ن آندرسنهانس کریستیا، دیوید اپستاین، خالد حسینی، عبدالله حسین، کاواباتا یاسوناری، نارویس لوریفاب ن،یگوگل ویفاب

 



 

 

 

 چوکداستانی ادبیات  ماهنامه
----------------------------- 

از  کهای است شبیه جغد نام پرنده «چوک»

 .کشدیم درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

----------------------------- 

 سردبیر: مهدی رضایی

 سوری رحیمیمشاور: 

 

 هیئت تحریریه

 هادبیران بخش

 )دبیر بخش داستان(گیتا بختیاری 

 پونه شاهی )دبیر بخش ترجمه(

 (مقالهدبیر بخش پور )مهدی عبدالله

 نیکو آقاحسینی )دبیر بخش داستان نوجوان(

 داستان درباره تحریریه بخش

 مصطفی بیان، ،اکملعرشریتا محمدی، شهناز 

مرتضی غیاثی، سیدعلی موسوی ، سعید زمانی

آزاده  ه، مولاخوا ایرؤ، زهرا فرازاندام، ویری

زاده، جمشیدپور، صبا محمودوند، سیما میرهادی

 فرمریم عرفانی

 تحریریه بخش ترجمه

راد یمریم نفیسسمیرا گیلانی،  ،اسماعیل پورکاظم

 آرزو کشاورزی

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

 راضیه مقدم فرنوش رضایی درجی،

------------------------ 
www.chouk.ir 

www.khanehdastan.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

telegram.me/chookasosiation 
rhangiechook.com/kanonefainstagram 

 
 09352156692: واتسو  تلگرام تلفن،

 وکچهای پیشین ماهنامه ادبیات داستانی تمامی شماره

دسترسی است. نشر قابل چوکفرهنگی  کانوندر سایت 

هرطریقی اعم از ایمیل، این ماهنامه از سوی شما، به

نیت شما نسبت به این ی و... حسنکاغذنتیپردی، سی

. همیشه منتظر آثار، نقد، نظرات و شودتلقی می کانون

 های شما بزرگواران هستیم.راهنمایی

 

 ن سردبیرسخ 
گاه مهربان  می چوک تقد یداستان  اتیادب  ۀماهنام ویکمینصدوچهلبا افتخار   تان.ن

گاهی نما یبعد از دو سال وقفه، در برگزار بود؛  می خواه  اشیکتاب تهران، امسال شاهد برگزار ش
ران به سندگانی فروش و نو دیناشران به ام  رصه م  نی پا به ا شدندهید دیام  و شاع اما  گذارند؛یع

 است.کرده یاریتفاوت بس  شی مردم با دو سال پ  یواوضاع مال حال
مبلغ دو کتاب  نی اما حالا چه!؟ به زحمت بشود با هم  د؛یبا صدهزار تومان دَه کتاب خر شدیم  دیشا قبلا  

هم به تحریم مربوط است؛ اما تحریم داخلی! شاید این مسئله برای شما   مسئله به  نی کرد؛ ا یداریخر
کارناشدنی است!  عجیب به نظر برسد؛ ولی واقعیتی ان

 می ما با تحر نی آن ندارند، بنابرا افتیاز در یناشران مستقل سهم  یول  ود؛ش یهزارتن کاغذ وارد م  یوقت 
که  کنندیا انبار م ها رکاغذواهد، هرطور دلشان بخ  یابلبشو عده نی نه از خارج! در ا می از داخل مواجه هست 

 وشند.در بازار آزاد بفر گرانی د بهاز واردات  شتری چندبرابر ب  یمت ی به ق  ایفقط خودشان استفاده کنند 

 ناله من اگرگوش تو و ناله  اگرگوش  
 است ادینرسد فر ییالبته به جا آنچه

http://www.chouk.ir/
mailto:info@chouk.ir
mailto:chookstory@gmail.com
http://telegram.me/chookasosiation


 

 

 
 
 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 پایگاه فرهیختگان «خانه داستان چوک»
 

. در بخش مقاله، نقد و گفتگوی شودیم روزبهی متنوع هنری )شعر، داستان و...( هابخشسایت چوک، هر روز در : فعالیت روزانه

 www.chouk.ir توانید یک یا چند مطلب جدید بخوانید.هرروز میاین سایت، 

شود. جلسات با نقد و بررسی کتاب، سخنرانی، مباحثه ادبی و... جلسات آزاد کارگاهی داستان برگزار می هرهفته: فعالیت هفتگی

 همراه است.

کند. این ماهنامه به اف به جامعه ادبی ایران تقدیم میدیصورت پیی بهاماهنامهماه، کانون فرهنگی چوک هر فعالیت ماهیانه: 

های قبلی را از سایت دانلود کنید. در ضمن این کانون در توانید ماهنامهشود. میهزار نفر در سراسر دنیا ارسال می 100بیش از 

مندان، شرکت در این شود و برای همه علاقهرسانی میایت اطلاعکند و از طریق سصورت تفریحی برگزار میطول سال جلساتی به

 تفریحی برگزار کرده است. -جلسه ادبی نودحال بیش از جلسات آزاد است. این کانون تابه

و... به دو  یسینولمنامهیفنویسی، ویراستاری، خانه داستان چوک هر سال، چهار دوره آموزشی تخصصی داستانفعالیت فصلی: 

 به سایت اختصاصی آموزش خانه داستان هادورهکند. جهت آشنایی با این برگزار می« آنلاین() مجازیحضوری و »روش 

www.khanehdastan.ir .مراجعه کنید 

شهریور ماه هرساله همایشی با نام . در کندیمی سالیانه به صورت منظم برگزار هاشیهماخانه داستان چوک فعالیت سالیانه: 

نیز همایش روز جهانی داستان کوتاه و در سال  99و  97، 96و  95و  94و  92و  90شود. چوک در سال جشن سال چوک برگزار می

 فرمایید.را در سایت ملاحظه ب هامراسمی این هاگزارشها و توانید عکسروز جهانی ترجمه را در ایران برگزار کرده که می 97و  96

 

 درِ خانه داستان چوک به روی همه باز است؛ مگر خود آن در را ببندید.

 

 kanonefarhangiechook اماگرشبکه اینست t.me/chookasosiation کانال تلگرام

 www.khanehdastan.ir آموزشیسایت  www.chouk.ir سایت اصلی

 86072301 تلفن موسسه info@chouk.ir ایمیل

 مهدی رضایی 09352156692شماره تماس مدیر مسئول  mehdirezayi@ ارتباط با مدیر مسئول در تلگرام

 ، طبقه دوم23میدان هفت تیر، ابتدای بزرگراه مدرس، پلاک  :ی خانه داستان چوکآدرس موسسه فرهنگ 

http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
https://t.me/chookasosiation
http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
mailto:info@chouk.ir
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 «سیرضا طو»؛ «نگاهی به آثار امیل زولا»: مقاله

 «مرتضی غیاثی» ؛«زادن دیونوسوس» اسطوره:خلاصه 

 «زادهسیما میرهادی»؛ «ینهآ»«: باورهای عامیانه»بخش 

 «صالح بوعذار» ؛«میخائیل نعیمه» ،«یحکمت» :داستانبررسی 

 «مجید رحمانی»؛ «کارلوس فوئنتس»؛ «اآئور» :نگاهی به داستان

 «زادهبهمن عباس»؛ «قیتحول عم کی یبرا یآغاز ؛یسرگشتگ»: ستارج

 «زهرا فرازاندام» ؛«اعظم طیاری» ؛«در چشم من طلوع کن» بررسی رمان:

 «فرریم عرفانیم»؛ «سیمین دانشور»؛ «مردی که برنگشت»: استاندنگاهی به 

 «شیدپورآزاده جم» ؛«ارنست همینگوی» ؛«روز انتظار کی» تحلیل داستان کوتاه:

 «گیتا بختیاری»؛ «()کارلفلدت کسونیاکسل ار کیار» :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 «ناز مردانیفرح»؛ «صمد طاهری»؛ «پیرزن جوانی که خواهر من بود»نگاهی به رمان: 

 «پونه شاهی»؛ «لماز اسعدیوس»؛ «یکوفسک ایما ۀمعشوق» :مجموعه داستانیادداشتی بر 

 «یزمان دیسع» ؛«یصنعو یعل»؛ مترجم «ثافون ثیکارلوس روئ»» ؛«زندانی آسمان»: رمان به نگاهی

 «صبا محمودوند»؛ «مهجور ابوعطا رانوند،یاحمد ب»: «هاجنگل آدم»به دو داستان کوتاه از کتاب  ینگاه

ریتا » ؛«م. طاهر نوکنده» ؛«بورخس یخورجه لوئ» ؛«ونیرخانه آسته » ؛«ونیخانه آسته »نگاهی به داستان: 

 «محمدی
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 «)کارلفلدت( اریک اکسل اریکسون» جایزه نوبل ادبیات هآشنایی با برند 
 «گیتا بختیاری» 

 

 -۱۸۶۴ هیژوئ ۲۰زاده "کارلفلدت" «کسونیاکسل ار کیار»

اعر ش ایاستان دالکارل ی، متولد کارلبو۱۹۳۱ لیآور ۸درگذشته 

 ریتحت تأث شاانهیگراو سنت یکه اشعار محل یسوئدنمادگرای 

 محبوب بود پس از اریبس شیروستائ نیسرزم یفرهنگ دهقان

را کسب کرد،  اتینوبل ادب زهیجا ۱۹۳۱مرگش در سال 

سوئد  یآکادم ریسمت دب لیبه دل ۱۹۱۸که در سال  یازهیجا

را  زهیکه قبلًا جا یئدسو سندگانینو ینسبت بالا نیو همچن

 .کرده بودند، آن را رد کرده بود افتیدر

 یدر روستا "Tolvmansgården"، در مزرعه تکارلفلد

Karlbo محله ،Folkärna، یکیدر نزد 

 Dalarnaاستان  یشهر اوستا در بخش جنوب

 هاچیآمد. دالارنا که در اطراف در ایسوئد به دن

 در مرکز و غرب سوئد قرار دارد، لجانیس

 یسنت هنگعناصر فرتر ماندگاری طولانی

ر د ینقش مهم طقهدر این منسوئد  ییروستا

داشت. مادر او، آنا جانسدوتر،  کارلفلدتاشعار 

پسر و دو دختر داشت.  کی شاز ازدواج اول

دومش  یپس از مرگ شوهر اولش، با پسر عمو

هار پسر از چ نیاکسل بزرگتر کی. ارردازدواج ک کسونیار کیار

از  د،یبرگز ۱۸۸۹، که او در سال «کارلفلدت» پسر آنها بود. نام

جانسون  کیزرعه پدرش گرفته شده است. پدر و مادر او ارنام م

بودند و  یمیقد یهاوادهجانسدوتر هر دو از خان نایو آنا است

امرار  یکشاورز ایاز راه معدن  ،یو پدر یاجدادش، اعم از مادر

 مدرن یایآهن و دنده ساله بود، راه کیار یکردند. وقتیمعاش م

 .دیدالارنا رس یجنوب یهاکه مظهر آن بود، به بخش یو صنعت

 ۱۸۸5و در سال  لیدر زادگاهش و در وستروس تحص کارلفلدت

ه در خانواد یفرد نیاولاو  ،یشد. در چهارده سالگ لیفارغ التحص

ادامه داد. از  ییخود را پس از مقطع ابتدا لاتیبود که تحص

خلاقیت خود را در سرودن شعر نشان داده  یهمان دوران کودک

 یدر مجامع ادببا شرکت  دانشگاهدر دوران وغ را این نبو بود 

 .گستراند ییدانشجو

 اندازچشم ،یبحران خانوادگ کی، در همان سال ورود به دانشگاه

داد. در پس  رییرا به شدت تغ دارندهیجوان آ یدانشجو نیا

در  ینابخردانه و بحران مل یتجار یهایزنگمانه نهیزم

  نیشد. ا یدر اسناد مال پدرش متهم به جعل امضا ،یکشاورز

 

 یاعضایکی به عنوان  شپدر رایز ،بود یجد بسیاراتهامات 

به  ،در پی اثبات این اتهام و داشت یتیمسئول شورای شهرشان

منجر به از  یورشکستگ ودو سال حبس کار سخت محکوم 

 ییجدا شد، یمدر حراج عمو یدست دادن مزرعه خانوادگ

دار شدن و هم لکه اشیکودک طیبرگشت مح رقابلیو غ یاناگهن

نه تنها موقعیت اجتماعی و روحی اریک  ،ناموس خانواده

بر هم  یقیعم ریتأثقرار داد بلکه  ریتأثتحت  قاًیعمکارلفلدت را 

و  نیبه سرزم اقیاشت تا آنجا که داشت او یو هنر یرشد شخص

 یزیآمرنگ ساده اما شاد در کشورِ یاز زندگ یآرمان یاخاطره

و خرافات، به  انهیعام یهانتشده با س

شود. یم لیدر شعر او تبد یتکرار یموضوع

 یاکسل نام خانوادگ کیار ۱۸۸۹در سال 

ه که ب یداد، نام رییتغ «کارلفلدت»خود را به 

 .مرتبط است کارلبوزادگاهش،  یروستا

در  یجد یخانواده مانع یچه مشکلات مالاگر

و زمان  شد، کارلفلدت یعال لاتیادامه تحص

تحصیل فراتر از زمان معمول شد اما او 

 یهاو در آنجا زباندانشگاه را رها نکرد 

رد از دو مو کیرا مطالعه و در هر  یسیو انگل یادب خیتار ،یآلمان

که در دانشگاه اوپسالا بود، در ابتدا به  یزمان دکترا گرفت. ر،یاخ

یشعر م ،یاجتماع سمیبر رئال دیبا تأک ۱۸۸۰دهه  جیسبک را

در  مختلفمستعار  یهااشعار با نام نیاز ا ی. برختنوش

 لیبه دل منتشر شد. ییدانشجو یها و مجلات ادبروزنامه

ه ب یمال ازین نیتأم یمجبور بود برا ،یمال داریناپا تیوضع

 یدر مکانها یمعلم خصوص از جمله به عنوان وقتمهیمشاغل ن

ت مدت زما های متفاوتمین دورهکه ه اوردیب یرو مختلف

از زمان  شیب همراه نمود و ییهادر دانشگاه را با وقفه لشیتحص

 کرد. یمتعارف طولان

به عنوان روزنامه نگار در روزنامه  یمدت کوتاه یبرا ۱۸۸۸در 

 ریدر استکهلم استخدام شد. سردب Aftonbladet برالیل

که  یاو شد. به لطف مبلغ یروزنامه، ارنست بکمن، دوست و مرب

کرد، توانست  یآوروستان و همکارانش جمعد انیبکمن در م

دنبال  ۱۸۹۲ تا ۱۸۸۹را در اوپسالا از  یترمداوم یلیدوره تحص

 ی، در مدرسه گرامر خصوص۱۸۹۶و  ۱۸۹۳ یهاسال نیکند ب

کرد و  سیو در مدرسه بزرگسالان تدر Djursholmدر 

 دینما افتیدر ۱۸۹۸سرانجام توانست مدرک خود را در سال 

در زادگاهش و در کارلفلدت 

و در سال  لیوستروس تحص

شد. در  لیفارغ التحص ۱۸۸5

در  یفرد نیاولاو  ،یچهارده سالگ

خود را  لاتیخانواده بود که تحص

 ادامه داد. ییپس از مقطع ابتدا
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 نیبا انتشار اول ۱۸۹5او در سال  یواقع یدبحضور ا نیاول

 Vildmarks-och kärleksvisorمجموعه شعرش، 

ر اشعا از در بسیاری .وستیو عشق( به وقوع پ ابانیب ی)آوازها

فرهنگ  ،زادگاهش ،به دالارنا ی دارداحترام یادا این مجموعه او

که  یزندگ یسنت وهینسبت به ش شیدلتنگو  منطقه انهیعام

 جیربه تد و دیتهد ،عیسر ونیزاسیشدن و مدرن یتتوسط صنع

 بودشدن  دیدر حال ناپد

 ستیحدود دو)را به خود جلب کرد  یمجموعه توجه کم نیا

 شیبراکه  یخاص نیمضاماو در این مجموعه از  (نسخه فروخت.

 کتیکلمه د یدر عنوان به جادر اهمیت استفاده کرد از جمله 

آهنگ، به خصوص آهنگ  ینا)به مع زایو ی)شعر( از کلمه سوئد

دهه  لیدر اوا). نمود( استفاده زوریجمع و ،یمحل فیتصن ای

( زای)و "انهیشعر عام"( و کتی)د "یشعر هنر"در مورد  یبحث

 (.وجود داشت نیو لورت نگیشاعران فرود نیب

م ه زا،یبا استفاده از کلمه و کارلفلدتدر واقع 

اط آوازگونه اشعار خود و هم بر ارتب تیبر ماه

  کند.یم دیخود تأک ییروستا راثیآنها با م

در مورد  یانامه انیخود را با پا یلیمدرک تحص

قرن  یسیانگل سینورمان نگ،یلدیف یهنر

به مدت پنج  لاتیپس از اتمام تحص رساند. انیهجدهم به پا

استکهلم مشغول به کار شد. در سال  یسال در کتابخانه سلطنت

منصوب شد. در  یکشاورز یادمبه عنوان کتابدار آک ۱۹۰۳

 ۱۹۰۴در سال  شاعر شناخته شده کیدوران به عنوان  نیهم

به  ۱۹۰5سوئد انتخاب شد. در  یاز آکادم یبه عنوان عضو

 تیبه عضو ۱۹۰7و در سال  یآکادم وبلمؤسسه ن تیعضو

 یدائم ریاو به عنوان دب ۱۹۱۲نوبل درآمد. در سال  تهیکم

 سمت نیتمام وقت خود را به اپس  نیمنصوب شد و از ا یآکادم

 یدکترا ۱۹۱7و سرودن اشعار خود اختصاص داد. در سال 

 .کرد افتیرا از دانشگاه اوپسالا در یافتخار

که  ییشاعر غنا ،۱ نگیفرودکه در اوپسالا بود، با گوستاو  یزمان

را از  یشعر سوئد ،یقیموس یبا فرم غن یازبان محاوره وندیبا پ

تهام ا رهایی که پس از ، آشنا شدیدبخش ییرها یسنت یالگوها

کتاب شعرش، به شهر  نیسوم رامونیبه مقدسات پ نیتوه

از  یاریبس نگی. فرودبودنقل مکان کرده  کارلفلدت یدانشگاه

، کارلفلدت شرفتیمجموعه پ نیرا که در دوم یاشعار

Fridolins visor och andra dikter (۱۸۹۸یها، ترانه 

 ( آمده بود، نقد کرد.گریو اشعار د نیدولیفر

بود که  اثری Fridolins visor och andra dikterکتاب 

اتفاق  چه نه بهاگر) یکرد. به طور کل تیرا تثب کارلفلدت شهرت

و  نیسوئد تحس شرویپ یهاآرا( توسط منتقدان در روزنامه

ه، مجموع نیشد. در ا رفتهیپذ یتوسط عموم خوانندگان به خوب

نسه، فرد لیسا کیخلق کرده،  «نیدولیرف»به نام  یتیشخصاو، 

ه خود بازگشت ییروستا شهیبه رکه  یدانشگاه ۀتحصیل کرد

یم یکی نیدولیتا آخر عمر با فر کارلفلدت نه، ایاست. )درست 

و  یآموزکتاب یایدن نیتا ب کندیتلاش م نیدولی.( فرشود

کشاورزانه  یهابا کشاورزان به روش»پل بزند:  یدانش دهقان

 «با مردان دانش آموخته. نیکند / اما به زبان لاتیمصحبت 

 .است ریمتغ میملا یتا شوخ زیانگمجموعه از غم نیلحن اشعار ا

از  ا بوداهل دالارن که آن همبا زورن نقاش،  ۱۹۰۳در سال 

جهات به  یاریزورن از بس یهایآشنا شد. نقاش شتریب کینزد

ان و زن ییبایر دو به زمثال، ه یبرا ،بود کارلفلدت موازات اشعار

 خود علاقه مشترک داشتند. یفولکلور استان بوم یهاسنت

هنگام  که یادبودی یدر سخنران کارلفلدت

 ۱۹۲۰زورن )در سال  ادبودی یوقف بنا

که  ییدرگذشت( در قبرستان شهر مورا، جا

که  گفتهنرمند در آن دفن شده بود،  نیا

ر ماندگااو  یوجه برا نیزورن به بهتر ادی"

او را با زیباترین ارتباط با زادگاهش . شده...

 یخود شهرت اتیزمان ح ر، زورن دکارلفلدت بر خلاف.« نمیبیم

نقاشی مانعی به شاید بدان خاطر که  به دست آورد یالمللنیب

 نام ترجمه به زبانهای دیگر بر سر راه خود ندارد.

، دسوئد شو یخواسته شد که عضو آکادم کارلفلدت از ۱۹۰۳در 

 ،کارلفلدت بدون اطلاع قبلی به ،۱۹۰۴اما در سال  ،رفتیاما نپذ

انتخاب با  نیابعنوان یکی از اعضای آکادمی انتخاب شد 

زیرا آکادمی تحت در مطبوعات مواجه شد.  یاستقبال عموم

با هرگونه تحول  یشهرت منفرهبری کارل ویرسنِ محافظه کار 

ت حضور کارلفلد لیلد نیبه همپیدا کرده بود  اتیدر ادب دیجد

که  بود یاز نسل سندهینو نیاول با استقبال روبرو شد چون او

 .خواندمی زیآمنیآن را توه رسنیو

 یدائم ریدب کارلفلدت ،۱۹۱۲در سال  رسنیپس از مرگ و 

تمام وقت. در همان سال او مطالعه  یسوئد شد، شغل یآکادم

مالاً احت رلفلدتکارساند.  انیبه پا شاعر دوریلوس خود را در مورد

که در اوپسالا دانشجو بود، مطالعه  یزمان ۱۸۹۰در اواخر دهه 

ه در به طور گسترد دوری. لوسه بودکتاب را آغاز کرد نیا نهیشیپ

خود  یزندگو زبان تسلط داشت،  نی، به چنده بوداروپا سفر کرد

 مراسم ینوشتن اشعار گاه به گاه )عمدتاً برا قیاز طر مدتاًرا ع

و  یدر سن س ۱۶7۴و در سال  گذراندمی( نیتدف و یعروس

 دوریکشته شد. اشعار لوس خانهینزاع در م کیدر  یشش سالگ

 نایخود را با پا یلیحصمدرک ت

 نگ،یلدیف یدر مورد هنر یانامه

قرن هجدهم  یسیانگل سینورمان

 رساند. انیبه پا
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گرفت تا هجده سال یرا در بر م یسکولار و مذهب نیکه مضام

از  ینشد. تعداد یآورجمعپس از مرگ او در قالب کتاب 

 گنجانده شد. یاو در کتاب سرود رسم یسرودها

 تیخصش کیبه عنوان  تشیموقع یبرجستگ مرغیعل کارلفلدت 

با شهرت روزافزون و هم به عنوان  یهم به عنوان شاعر ،یفرهنگ

ود خ یخصوص یمراقب زندگ اریسوئد، بس یآکادم ریعضو دب

یم« متعدد یهابا نقاب یمرد»بود. معاصرانش اغلب آن را 

که او  دانستندیم یاو، تعداد کم انیآشنا انیدر م یحت ندیدنام

)متولد  سونه( و ۱۹۰۳فولکه )متولد  یهادر دو پسر به نامپ

 ۱۹۰۱بار در سال  نیاول یگردا هولمبرگ است که برا از( ۱۹۰7

 .دار او بودخانه یمدت یاو را ملاقات کرده بود و برا

به بیماری خطرناک ذات الریه مبتلا  کارلفلدت ۱۹۱۳در مارس 

از  یاخباربود،  یعموم تیشخص کیکه او  یی. از آنجاشد

ه ک یاو در مطبوعات منتشر شد. زمان یینها یو بهبود تیوضع

ا گرفته ب میاز دوستانش گفت که تصم یکیبود، به  ماریب

ا مدت ت یلانطو میتصم نیحال، ا نیهولمبرگ ازدواج کند. با ا

به  یگریاجرا نشد. در آن زمان آنها صاحب فرزند د ۱۹۱۶سال 

شدند. فرزند  ۱۹۱5نام آنا بلانزفلور، متولد 

آمد.  ایبه دن ۱۹۱7، در سال اولاًچهارم آنها، 

 رهیدر جز یا، خانواده به خانه۱۹۱۶در سال 

درست خارج از استکهلم نقل مکان  نگو،یدیل

 یکردند و به مدت دو سال در آنجا زندگ

 یرسم فیوظا لیحال، به دل نیکردند. با ا

و ثبت نام پسرش در ورزشگاه  کارلفلدت

به استکهلم  ۱۹۱۸ زیینواده در پااستکهلم، خا

 نقل مکان کردند

در  "Sångs"مزرعه متروکه به نام  کی دیبا خر کارلفلدت 

 نهیرید یبه آرزو ۱۹۲۱در دالارنا در سال  Sjugareدهکده 

مانده  یباق یسالها در طول کارلفلدتخود جامه عمل پوشاند. 

 یقابل توجه خود را برا یشناساهیخود، دانش گ یاز زندگ

 به کار برد. نیدر زم عیوس یهاو کاشت باغ یطراح

سخت او در سال  یماریاز زمان ب کارلفلدت یچه سلامتاگر

ان اتفاق اگهن ۱۹۳۱ لیآور ۸نبود، اما مرگ او در  یعال ۱۹۱۳

او کاندید دریافت جایزه  گریبار د کیهمان سال،  لیافتاد. در اوا

به همسرش  ی، به طور خصوص۱۹۱۹و برخلاف سال شد  نوبل

. او به ردیپذیرا م زهیجا نیشود، ا شنهادیپ اگربار  نیگفت که ا

و از سمت خود به  دیرسیم یبازنشستگ یبه سن اجبار یزود

چه هنوز هم عضو اگر) کردیم یریگدائم کناره یعنوان منش

 زهیسوئد جا یو تنها بار بود که آکادم نیاول نیخواهد بود(. ا

و  ستیزنده ن گریاعطا کرد که د یادهسنینورا به  اتینوبل ادب

به  زهیاست که جا ییاز معدود بارها یکی نیا نیهمچن

از کارش خارج از  توانیکه واقعاً نم شودیداده م یاسندهینو

 کرد. یآن قدردان یزبان اصل

لفلدت، کار اتیبرنده نوبل ادب نیتربشود گفت بدشانس دیشا

ن تا روز اعلام اسم است که در فاصله نامزد شد یشاعر سوئد

بعد از مرگ به  ۱۹۳۱ اتینوبل ادب زهیرفت و جا ایبرنده، از دن

 صیممکن است به منزله تشخ کارلفلدت نوبل زهیجا او اهدا شد.

. با شود ریتفس «یمل»شاعر  کیعنوان  هاو ب گاهیجا رهنگامید

 «یشمولجهان»با الزام  لیدل نیکه ا رسدیحال، به نظر م نیا

در خارج از سوئد کارلفلدت  نوبل در تضاد است. زهیاج یدر اعطا

فقدان ترجمه، و  لیچندان شناخته شده نبود، عمدتاً به دل

 کی رجمهاز عوامل مؤثر در انتشار تنها ت یکی زهیجا نیاحتمالاً ا

 .بود ۱۹۳۸در سال  یسیکتاب به زبان انگل

 انیدر ب ،یو عضو آکادم یشاعر سوئد نگ،یاوسترل آندرس

هنیگنج یحت»اذعان داشت کارلفلدت به  زهیجا یاعطا لیدلا

 که یبزرگ به ندرت با جواهرات اتیبه اصطلاح ادب یها

خلق  یبه اصطلاح فرع یبه زبان کارلفلدت

 «.شده است یکرده است غن

از  رشتیپنجاه سال ب باًیتقر کارلفلدت وهیب

 ادیشوهرش عمر کرد و خانه آنها در دالارنا و 

به دقت  ۱۹۸۱رگش در سال او را تا زمان م

تابستان به  یهادر طول ماه هاباغحفظ کرد. 

 عموم باز هستند. یرو

 تیدر زمان مرگ او، شهرت و محبوب

به  ،یادب یهنجارهابا وجود سرعت تغییر در اوج بود.  کارلفلدت

حث ب یمنتقدان سوئد انیدر م ،یادب سمیمدرن یبا معرف ژهیو

ود وج یادب یالگو کیعنوان به  «کارلفلدت خطر»به اصطلاح 

او بر زبان و  یشاعرانه و استعداد هنر ییگراآرمان ریتأث .داشت

آرتور شوپنهاور،  ریتأثتحت ینیپس از بدب یحت ،یسوئد اتیادب

ه سوانبرگ ب کتوریبود که و قیعم یقدربه ،یآلمان لسوفیف

ضرورت بر  خواند،یم «کارلفلدت خطر»مردم سوئد درباره آنچه 

ار هشد رییزمان در حال تغ ببازتا یبرا دیجد یشناس ییبایز

شاعر در دهه  کیبه عنوان  کارلفلدت اکسل کیار گاهیجا .داد

از شاعران، از جمله لارس فورسل،  یترتوسط نسل جوان ۱۹5۰

 نیرا تحس یتسلط او در فرم و مهارت زبان ژهیوشد، که به ایاح

ا ام ست،یجوان ن شاعران یبرا ییالگو گریچه او داگر. کردیم

 یشدنتکرار ن یسوئد کیکلاسشعر از اشعار او به عنوان  یاریبس

 مانند.یم یترجمه( باق رقابلیاضافه شود، غ دی)و شا

به کارلفلدت  ۱۹۱۳در مارس 

بیماری خطرناک ذات الریه مبتلا 

 تیشخص کیکه او  یی. از آنجاشد

و  تیاز وضع یبود، اخبار یعموم

او در مطبوعات  یینها یبهبود

 منتشر شد.
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 دتلدنیای ادبی کارلف

 گروه متشکل از کی انیدر م نیترجوان کسون،یاکسل ار کیار

 ام،شدنتیاز جمله ورنر فون ها ،یبرجسته سوئد سندهیچهار نو

 اتیدر ادب یابود که دوره نگیلوف، و گوستاف فرودگرلاسلما 

میگویند.  ".ییعصر طلا»که اغلب به آن  دهندیسوئد را نشان م

و جنبش  نگیگوستاف فرود ریتأثتحت کارلفلدت هیآثار اول

یم نیساده در روستاها را تحس یدر سوئد بود که زندگ یمردم

 .کرد

خودش را نشان  ییبتداا لینبوغ او در شعر از همان دوران تحص

 دیشاعر به بلوغ رس کیبه عنوان  یبه آرام کارلفلدت داد، اما

تحت  که فضای ادبیش ستیزیمای بخصوص آنکه او در زمانه

چندان  تازه کار یشاعر یراادبیات سوئد بود و این ب بزرگان ریتأث

  آسان نبود که خودش را مطرح کند.

ز ا یالهامات یبود که وقت یکارلفلدت شاعر

نبوغش در سرودن  کردیم افتیخود در یایدن

 ن،ی. بنابراشدیم تیشعر سرشار از خلاق

 یبا انفجار سکوت شاعرانه او یطولان یهادوره

. تورستن شدیمخلاقانه همراه  تیاز فعال

 سندهینوبل و نو یکارلفلدت در آکادم نیجانش ست،یفوگلکو

اساساً  ۱۹۱5ا ت ۱۹۱۰ یهاشاعر، نوشته است که سال یوگرافیب

 بوده است.« بدون الهامات»کارلفلدت  یبرا

Vildmarks-och kärleksvisor (۱۸۹5 )او کار خود را با  

 نیدر اکارلفلدت  آغاز کرد، که چندان مورد توجه قرار نگرفت.

 یریادگی ای اتیکه ادب کشدیم ریرا به تصو یطیاشعار مح

وسط مجموعه ت نینداشت. ا یدر آن نقش مهم کیآکادم

"Fäderna"  احترام به  یادا که شودیم)پدران من( شروع

 .است ییروستا یهاسنت

اعر ش کیبه عنوان  نگ،یبا فرود سهیمعمولاً، در مقاکارلفلدت  

و درست است که او  شود،یالعاده محجوب در نظر گرفته مفوق

، دینام «اعتراف»که بتوان آن را  سرایدنمی یزیهرگز چ باًیتقر

نگاهش را به خود و اهدافش  یبه روشن اشعارش در اقعاما در و

کیدر نسل شاعران خود قطعاً در تسلط بر تکن او .کندیم انیب

 .ندارد یبرابر یحت ای یبرتر هیو قاف کیمتر یها

 (،«Fridolin»به اصطلاح  یهاپس از آن مجموعه

Fridolins visor (1898 و )Fridolins lustgård 
سروده و  چند سال یمجموعه ط نی. ادیسرایرا م)( ۱۹۰۱)

با این مجموعه به جایگاهی که نیاز داشت تا به  .دیکامل گرد

 دست یافت. عنوان شاعری خلاق مطرح گردد،

 ن،یدولیفر .شودیشناخته م نیدولیفر تیبخش با شخص نیاول 

یماو عمل  آلدهیشاعر و ا یگویعنوان آلتر ابه ،یاصل تیشخص

یمخود باز ییروستا راثیکه به م یلیخشاعر مجرد ت کی ند.ک

 یکیبه عنوان  سندهینو تیاز وضع یعینماد طب کی نی. اگردد

از مردم و دانش آموختگان در شعر  یبیو ترک ینوادگان دهقان از

 یهاجنبه توانستیشاعر م ،نیدولی. با چهره فرباشداو می

 زیطنزآم یابا ترحم و در فاصله تناوبمختلف وجودش را به 

 یزبا مجموعه نیقصد شاعر در ا آشکار کند.خود و خواننده  نیب

 یبلکه تضادها ست،ین یمنطق-روشنفکرانه یبا تضادها

 انیب یبرا ینیع ریکارلفلدت از تصاو استفاده .است یاحساس

است که  ییهادهیا ونیمد یمفهوم انتزاع کی ایاحساس  کی

 است. افتهیتوسعه  یفرانسو ستیتوسط شاعران سمبول

که در  ییهاتیشخص گریو د نیدولیفر

 ستیقرار ن شوند،یظاهر م تکارلفلد یشعرها

به  هاآنرا نشان دهند.  یاز زندگ یافلسفه

یاحساس ب"کنند تا یعنوان نقاب عمل م

 "بکشند. ریاو را به تصو یو دلتنگ یاشهیر

 ییاروست یالیبهشت خ نیا ن،یعلاوه بر ا

 .است« در جهان یمشابه چیبدون ه»

کتاب » کیگرفته از الهام ،مجموعه نیشعر در ا نیچند

 یعمل یراهنما» باًی)تقر Bondepraktiken ،«انهیعام

 یهابخش ریاند که در سوئد و ساشده ییشناسا«( کشاورز

از اشعار الهام گرفته  یکیداشت.  یاگسترده عیشمال اروپا توز

(، ری)جهان صغ "Bondepraktiken ،"Mikrokosmos از

 ن،ی: زمیاز چهار عنصر سنت یکیخود را به  تیاز چهار ب کی هر

 .آب، هوا و آتش اختصاص داده است

چقدر در به  تکه کارلفلد دهدیماشعار این مجموعه نشان 

 تیحساس و فرد آن، نیب یمرزها ،عتیطب دنیکش ریتصو

 هاجاز یریزبان تصو اسرتاسر شعر، باو در .خاص است ،یانسان

 .شکل گیردو انسان  عتیطب نیو تعامل ب که ارتباط دهدمی

لور و فولک راتیو تأث یباستان یبا سبک عمد تاشعار کارلفلد

اغلب در اشعار او  یمیها و کلمات قدشود. نامیعرف مشخص م

و، ا یو کتاب بعد تسه مجموعه اول کارلفلد نیب .شودیم دهید

 .د داردوجو یمشخص ریی، فلورا و پومونا( تغ۱۹۰۶) پومونافلورا و 

بیش از  این مجموعه نیز شهرت او را به عنوان یک شاعر خلاق

 اغلب یقبل یهاکه مجموعه یدر حال گستراند. بیش در سوئد

 انسالیشاعر که اکنون م پرداختندیم یریو ترس از پ یبه جوان

 هیهنر شعر و قافو از  گرفته را به کار یتریزییاست، لحن پا

 بهره برده.

در شعر از همان دوران نبوغ او 

خودش را نشان  ییابتدا لیتحص

به  یداد، اما کارلفلدت به آرام

 .دیشاعر به بلوغ رس کیعنوان 
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 میمستق یابه گونه «فلورا و بلونا» این مجموعه یِ شعر مقدمات در

ر شاع یتجربه انسانبا کند تا یو بازتر از قبل خواننده را دعوت م

 یاز تضادهارا  شاعر شتریب رشیپذ نیهمچن .مشترک شود

فلورا و  (،۱۹۱۸فلورا و بلونا ). )دهدینشان م یمشخصه زندگ

نطور هما (نتشر نشد.سال پس از فلورا و پومونا م وازدهبلونا، تا د

و عشق وجود داشت  عتیغالب طب نیکه در شعر آن زمان مضام

در آن  زیاثر اوست ن نی( که ماندگارتر۱۹۰۶« )فلورا و پومونا»

  ند.اشده دهیدر هم تن قاًیعم عتیعاشقانه و نقوش طب نیمضام

ه و به ندرت ب نبود یاسیشاعر آشکارا س کیکارلفلدت هرگز 

همچنان بر اشعارش در و  کند،یشاره ممعاصر ا یدادهایرو

 یفتگیو ش کردیم دیتأک عتیانسان و طب نیب کیارتباط ارگان

او هم همانند  اما ،دادیاجداد دهقانش را نشان م یزندگ وهیبه ش

 از جنگ متأثربسیاری ازشعرا و نویسندگان 

 اروپا خیلحظه مهم در تار کیکه  اول یجهان

 ییبایز تیموقعکه  شودیمبود دچار دوگانگی 

 یراتییرا دستخوش تغ شدر اشعار یشناخت

مستمر  یآگاه نشان از اشعار این دوره .کندیم

ا ر یزندگ یسنت یهاوهیاز گذر ش تکارلفلد

پس از  یهادر مجموعه ژهیبه ورا  دوگانگی نیا .دهدینشان م

، که مشاهده کرد توانیم« هوستورن»و  «و بلونا لورا»جنگ 

از  یناش یدیو وحشت و ناام یعیطب ییبایز نیشکاف مدرن ب

خاص بر نفرت  یدهد. نقل قولها به شکلیخشونت را نشان م

 .کنندیم دیمخرب جنگ تاک یدر ابزارها عتیطب

مالک  کی)به  "Till en jordförvärvare"در شعر  مثلاً 

که در آن زمان مزارع و  ییهااز منافع شرکت ماًی( مستقنیزم

 یداریسوئد خر یراه آنها را در روستاهاهم یجنگل یهانیزم

از  یطیمح ستیز یهایبه نگران و ،کندیانتقاد م ،کردندیم

 پردازد.یم یجمله آلودگ

حال  نیکه در ع سندینویم یاتیاغلب شاعران درباره تجرب

مجموعه او به مسائل معاصر  نیهستند، اما در ا یو جهان یشخص

 ،ییایپو ،ینیشهرنش ،یتمدن صنعت یها. ارزشکندیاشاره م

یم شیآن را ستا ییایتالیپژوهان ا ندهیسرعت، که آ شیک

ه نسبت ب سبب شده بود که او و جاز... ویراد یقیو موس کردند،

 داشته باشد. یزمان خود احساس ناراحت

را که پس از انتشار  ی، اشعار«هوستورن»، یانیمجموعه پادر 

آورد. یرد هم م، گبودسروده  ۱۹۱۸فلورا و بلونا در سال 

ر با شاع کیبه عنوان  ت رامستمر کارلفلد یسرزندگهورستون 

 یدهد. از سویقابل توجه نشان م یکلام ارابز شتریاصلاح ب

 رشیاز پذ یحاک بعضی از اشعار این مجموعه یسادگ گر،ید

)هرچند که در  .در شعر است «یستیمدرن»نو و  یهاانیجر

نگر به زندگی بیش از هر بررسی آثار کارلفلدت نگاه گذشته

مجموعه اشعار  نیکارلفلدت در آخر خورد.(چیزی به چشم می

( موضوعات خود را از گذشته و ۱۹۲7) «هوستورن»خود، 

و  سمیاثر خود کمون نی، و در آخرهخود گرفت ییروستا نهیشیپ

 که جهان او محکوم متوجه شدرا رد کرد و  ییکایآمر سمیالیماتر

 به فنا است.

ک یمجموعه در  نی. ابود پایان تاج نشینی این شاعر نهوستور

شرایط شخصی جدیدی که شاعر در آن قرار گرفته بود سروده 

ه شد اچهیمالک مزرعه در کنار در که ست،یدهه ب لیدر اوا شد.

در چشم آن را ها از دست رفته بودکه مدت ییپا یجا کی بود،

گواه حس شعرها  .ه بودآورددوباره به دست  جدید یانداز

که  ییاست، جا طیمح نیاو در ا ینینشخانه

 ندیرس به پایانسرانجام » تواندیاو اکنون م

در اشعار  را تجربه کند. «نو به خود پناه داد

قبلًا  ایشده  دیناپد یایدن این مجموعه،

 یو هنر یانسان ،یجهان-یشده، شکل دیناپد

که  لیدل نیبه ا دیشا، ردیگیمبه خود  یغن

ز ا زیاو ن رایبه آن تعلق نداشتند، ز گریمعاصرانش د خود او و

مجموعه  .است "پسر زمانه"رد کیجهات احساس م یاریبس

 رمعمولیغ تیکنش شاعرانه با قوام و تمام کیهوستورن به 

 دهد.یم انیپا

 ینامه ادبیدر زندگ ینگارتک تیکی دیگر از علائق کارلفلد

قرن هفدهم، دوره به  یبه شاعران سوئد او نهیریدعلاقه  .است

« لوسیدور»نامه او را به نوشتن زندگیاصطلاح قدرت بزرگ، 

های اولیه که در همان سالکه آن را  کشاند شاعر باروک سوئدی

 انیبه پا به عنوان دبیر آکادمی نوبل مشغول به فعالیت شد

 رساند.

درباره  یامطالعهادبی که به نگارش درآورد  هنامدومین زندگی

است.  یو طنزپرداز لوتر سینوشاعر، رمان «دالگرن.سی. اف»

 En bild ur svensk romantik یکتاب با عنوان فرع نیا

för hundra år sedan یسوئد سمیسیاز رمانت یری)تصو 

شده فراموش یشاعر»را به عنوان  دالگرن(، شیصد سال پ

. «تسین هاکه سزاوار پرتاب شدن به انبوه قراضه کندیم فیتوص

 مجدد علاقه به دالگرن، که ختنیبرانگ ی، براکارلفلدت لعهمطا

بر دوره  یدر مرور یگنجانده نشده و حت هانیدر گلچ گرید

 نبود. یدر سوئد ذکر نشده است، کاف کیرمانت

 یدئولوژیا ای یاز زندگ یمشخص دگاهیتوان از دیکه م ییتا جا

به او تبار  یادیتا حد زگفت که  توانیمصحبت کرد، کارلفلدت 

پایان تاج نشینی این  هوستورن

یک مجموعه در  نی. ابود شاعر

شرایط شخصی جدیدی که شاعر 

 در آن قرار گرفته بود سروده شد.
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چشم انداز  ، ودر دالارنا مرتبط است انیکشاورزان و معدنچ

یک  نی. ادیدیم یمیقد انهیرا در فرهنگ عام یضرور ارزش

آن هم بدون شکایت از  بود، مبدأبه  یعیطب یوفادار انیب جور

 توسعه و تغییر دنیا.

 ینتس یدموکراس نهیبودن خود را در پس زم یسوئدکارلفلدت  

ژوئن در  ۲۱ یدر سخنران موضوع نیرد. اتجربه ک یدهقان

Brunnbäcksminnet به خانه  کینزد اریبس یدر مکان

خود از  زیافتخارآم یادآوریشود. در یآشکارتر م یشاجداد

یم ،یمل بخشیدر مبارزات آزاددالارنا  مردان دره یهاتلاش

آزادانه صحبت کند، همانطور که پدران ما " خواهدیم هک دیگو

با اشاره به دعواهای  . او"و هموطنان صحبت کردند با حاکمان

 داندیمدهندگان را فریبی برای رای هاآنطرافداران احزاب، 

ه بکارلفلدت  هستند. یرأدعواهایی که فقط به دنبال کسب 

خود را به عنوان  ،یاسیحزب مستقل از نظر س کیعنوان 

ه ب "وحشت ییطلا عصر نیفرزندان دهقانان و دهقانان در ا"

 "آورد.یحساب م

و د دار کدستیو  کپارچهی یتیشخص یادیتا حد زکارلفلدت 

فقط شامل شعر  او یداستان نامه تمامی آثارغیر از دو اثر زندگی

تحت  شیاز مقالات و گفتارها یامجموعه، شاست. پس از مرگ

منتشر  مختلف یها، به مناسبت«ها و گفتارهاشهیاند»عنوان 

 شد.

او،  یاصل طیدر مح یمحکم شهیرآثارش  ،یزشیز لحاظ انگا

ها و اش دارد. ارزشیو معدنچ یدهقان یدالارنا با زندگ نیسرزم

 باً یتقر کهمنشأ خود را دارند  زیمدرن ن یهادهینگرش او به پد

. شوندیم دهید یانداز دوردست آرمانچشم کیبه طور مداوم در 

ب با او اغل دگاهیو د فیانتخاب موت ،یشناسدر سطح سبک

 یهامانند ترجمه یبا رنگ منابع یاالعادهفوق ییگراباستان

طلایی و شعر عصر  یدهقان یهاوهیکتاب مقدس، ش تریمیقد

حال، شش مجموعه  نیبا ا .مطابقت دارد (بزرگ یهاقدرت)

 یقابل توجه یدر حوزه مشترک خود تنوع و توسعه هنر اوشعر 

 .دارندات خاص خود را از آنها مشخص کیدهد که هر یرا ارائه م

و د بودالارنا در استان زادگاهش  ییروستا یزندگ رگریتصواو 

را در درون دالارنا  یفرهنگ تیهو کیداشت  در اشعارش تلاش

 رهیو غ یخانوادگ یهاها، ارزشاز سنت ی، و به گرمزدیبرانگ

 ■ کند.یصحبت م

 

 

 

 پانوشت

، و تندرو بود استیدر س و کیرمانت اتی. در ادبیسرا سوئد ییشاعر غنا -۱

کل و ش یزبان گفتار ختنیو با درآم وست،یپ سمیمخالف ناتورال انیبه جر

 شیگشود. در شعرها یشعر سوئد یرو شیپ یاتازه یهاافق ییقایموس

یپردازد که بازتاب آشفتگیم یدیو ناام ایخولیچون مال ینیبه مضام شتریب

 نایو کُنسرت تاریاند از گآثار او عبارت یاوست. برخ نیشیپ یذهن یها

(. در کارلستاد واقع ۱۸۹۶ها )ها و لته( و پشنگه۱۸۹۴نو ) ی(، شعرها۱۸۹۱)

 کرد. ابتدا روزنامه نگار بود لیدر وَرملاند زاده شد، و در دانشگاه اوپسالا تحص

است  یازهیو آم یکارش را رها کرد. شعر او به شدت فرد یبراثر مشکلات یول

افسون کننده از  یرهایو تصو زیشخندآمیر یطنز ،ییایخولیاز افکار مال

سوئد به شمار  ییشاعران غنا نیتراش. او از بزرگیمادر نیوَرملاند، سرزم

 گذاشته است. ریتأث اریپس از خود بس سندگانیو بر نو ،دیآیم

 

 منابع:

sok.riksarkivet.se/sbl/mobil/Artikel/https://۱۲۳7۶ 

authors/-karlfeldt-axel-https://wikisummaries.org/erik 

-s://www.encyclopedia.com/arts/culturehttp
erik-magazines/karlfeldt 

 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/mobil/Artikel/12376
https://wikisummaries.org/erik-axel-karlfeldt-authors/
https://www.encyclopedia.com/arts/culture-magazines/karlfeldt-erik
https://www.encyclopedia.com/arts/culture-magazines/karlfeldt-erik
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 «زندانی آسمان» یادداشتی بر رمان 
«سعید زمانی»؛ «علی صنعوی»مترجم ؛ «ثافون ثیکارلوس روئ» ندهنویس 
 

سایه باد( و جلد دوم )بازی فرشته( از اول )همانطور که جلد 

مجموعه گورستان کتابهای فراموش شده، رمانی در مورد رمان 

ر بود، جلد سوم این مجموعه جهان رمان ساخته شده در شه

و بیشتر به ادامه شخصیت پردازی  دهدیمبارسلون را گسترش 

سایه باد و بازی فرشته به جز  یهارمان. پردازدیمدو رمان اول 

، هیچ نقطه مشترکی شوندیماینکه در شهر بارسلون حادث 

و  شودیمنداشتند. در زندانی آسمان وجه اشتراکات بیشتر 

و با یکدیگر  رسندیمبا وجود فاصله زمانی به هم  هاتیشخص

. رمان سایه باد از زبان دانیل سمپره جوان روایت شوندیمروبرو 

از طریق پدرش به مکان مقدس  شودیم؛ اینکه چطور شودیم

. قانون کندیمگورستان کتابهای فراموش شده راه پیدا 

در مورد این مکان وجود دارد: هر کس که در این  یانانوشته

یک جلد کتاب بردارد؛ کتابی که  تواندیم شودیممکان وارد 

باید همه جوره از تعهد کسی که کتاب را  شودیمانتخاب 

حامل کتاب نتواند کتاب را  اگربرداشته، برخودار داشته گردد. 

کتاب گم شود  اگرنگهداری کند باید سرجای خود برگرداند و 

. دانیل کتابی شودیمکتاب متحمل سرنوشت شومی  ۀدارند

 اشسندهینوو به دنبال  شودیمو مجذوب آن  کندیمانتخاب 

. جلد دوم کندیمکمتر پیدا  گرددیم. اما هرچه بیشتر گرددیم

در  گذردیم ۱۹۴۰تا  ۱۹۰۰یعنی بازی فرشته، که بین سالهای 

به نام داوید مارتین است که در ازای مبلغ  یاسندهینومورد 

 شودیمیرعادی . اوضاع زمانی غکندیمناچیزی پاورقی نویسی 

در ازای مبلغ کلانی درخواست نوشتن  یایرعادیغکه کارفرمای 

. اینجاست که زندگی داوید مارتین دستخوش کندیمکتابی 

. در رمان سایه باد، دانیل )شخصیت اصلی شودیم شودیمزوال 

که این ژنده  کندیمرمان( شخصی ژنده پوش را اتقافی پیدا 

قه ادبی هست. دانیل از سر پوش از قضا صاحب ذوق و سلی

یمدلسوزی ژنده پوش را که فرمین نام دارد به کتاب فروشی 

تا در کنارش خودش و پدرش مشغول شود. رمان زندانی  آورد

آسمان در مورد شخص فرمین است. پیرمرد عجیب با دست 

نسخه  نیتریمیقدو  شودیممصنوعی، وارد کتابفروشی سمپره 

. پس کندیمز خرید تقدیم فرمین کنت مونت کریستو را پس ا

از پرس و جوهای دانیل، فرمین سرگذشت خود را برای دانیل 

گه در دوران جنگ داخلی اسپانیا حد فاصل  کندیمتعریف 

در زندان بود. در این قسمت رمان با  ۱۹۳۹الی  ۱۹۳5سالهای 

ادای احترام به الکساندر دومای پدر، حالتی کنت مونت کریستو 

 سایه باد و بازی فرشته یهارمان. اینجاست که کندیموار پیدار 

که  شودیم. کنجکاوی خواننده برانگیخته رسندیمبه یکدیگر  

چی شود و چه خواهد شد و در پایان رمان زندانی آسمان، علی 

رغم اینکه پایان بندی دو رمان قبلی سرانجامی داشتند، این 

وادث در رمان هزارتوی که ادامه ح شودیمرمان با پایان باز تمام 

جموعه گورستان کتابهای فراموش مجلد چهارم و آخر ارواح )

 شده( خوانده شود.

 :شودیمرمان با این جملات آغاز 

بازمی گردم  هاابانیخکه روزی، دوباره به این  دانستمیمهمواره 

تا داستان مردی را روایت کنم، مردی که روح و نام خود را در 

رسلون به دام افتاده در سکوت و خاکستر بقایای با یهاهیسامیان 

صفحاتی هستند نوشته شده در میان  ااینهمردگان گم کرد. 

آتش شهر لعنت شده، واژگانی به قلم درآمده درون  یهاشعله

آتش خاطرات شخصی که با عهده الصاق شده بر قلبش و نفرینی 

، روندیمنمایش بالا  یهاپردهدر سرش از میان مردگان بازگشت. 

تعلل  یهاهیساو پیش از آنکه  روندیمتماشاچیان در سکوت فرو 

گر تقدیر صحنه نمایش را در بر گیرند، هم سرایانی پاکدل، نغمه 

و معصومیت فرخنده آن  کنندیمخان و شاد، صحنه را تسخیر 

سوم به پایان  گروه از تماشاچیان، که باور دارند نمایش در پرده

 دلنشین یاقصهه کاش این نمایش شادمان، ، آرزو دارد کرسدیم

برای کریسمس را رقم زند، غافل از آنکه چون آخرین برگ از 

صفحات داستان ورق خورد، زهر کلمات، آرام اما بی هیچ 

 شفقتی، وجود آنان را به دل تاریکی خواهد کشاند.

 نویسنده: ۀدربار

 .اسپانیایی، متولد بارسلون ۀسندینوکارلوس روییث ثافون 

 سالگی بهسالگی نوشت و از نوزدهاولین رمانش را در چهارده

با رمان  ۱۹۹۳ای بدل شد. سال حرفه ۀسندینویک 

شد. این رمان جلد اول از « ادبه» ۀزیجا ۀبرند« مه ۀشاهزاد»

 ای جهانی تبدیلبود که ثافون را به نویسنده« مه» ۀگانسه

اند و جوایز کرد. آثار او به بیش از پنجاه زبان ترجمه شده

 اند.متعددی را برایش به ارمغان آورده

ترین او علاوه بر جلب نظر منتقدان ادبیات، یکی از پرخواننده

با  آثارش ۀهمزبان است که تقریباً های اسپانیولینویسنده

تیراژی بالغ بر بیست میلیون نسخه در جهان به فروش 

شت. نواند. کارلوس روئیث ثافون فیلمنامه هم میرفته

علت خردادماه سال گذشته به ۳۰کارلوس روییث ثافون، 

 ■ ابتلا به بیماری سرطان در اسپانیا در گذشت.

انتشارات نیماژ
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 «هاجنگل آدم» کوتاه از کتاب داستان دونگاهی به  
 «صبا محمودوند» ؛«احمد بیرانوند، مهجور ابوعطا»نویسنده  

 

 تمثیلی کوتاه ستاندا هجده از متشکل 1«هاآدم جنگل» کتاب

 خورد ودر دنیای حیوانات رقم می است که نویسنده هجده از

 وریط را رویدادها و هاشخصیت تمثیل، از استفاده با نویسنده

 زا ترعمیق معمولاً که را منظورش بتواند تا کندمی انتخاب

 .کند منتقل خواننده به است، داستان ظاهری روایت

 نند؛کمی استفاده تمثیل از ننویسندگا که دلایلی از یکی

 هدف این با است مسئله یا شئ انسان، یک از ۲ ییزداآشنایی

 مفهومی یا گیرد قرار خاصی توجه مورد دیگر باریک که

 انتقال مخاطب به شده پرداخته آن به ترکم که را شدهعادی

 .دهد

 ست،ا «اشکلوفسکی ویکتور» نامش که هنرشناسان از یکی

  :گویدمی

 را امواج غرش صدای نشینانلساح»

 هم نویسیداستان و هنر در.« شنوندنمی

 و عشق ۀدربار قدرآن. افتدمی اتفاق این

 یگرد که اندنوشته دشمنی و دوستی و کینه

 و است داده دست از را خود اعتبار و ارزش

 تکان یک حتی آن خواندن با خواننده

 ۳.خوردنمی هم کوچک

 کی عنوان به ییزداآشنایی از نویسندگان

 و آشنا مفاهیم به تنها نه تا کنندمی استفاده هنری شگرد

 که دارند وا را مخاطب بلکه ببخشند، تازگی شدهعادی

 اجتماعی، مسائل کند؛ نگاه هاپدیده و مسائل به ترعمیق

 ادیع بیان و باخته رنگ زمان مرور به که اقتصادی یا فرهنگی

 .آیدنمی کارگر خوبی به هاآن

 اب بیرانوند، احمد اثر ؛«خرخوانی» عنوان تحت اول داستان در

 این در شویم،می رویارو هاانسان از بسیاری زندگی واقعیت

 که کندمی نقش ایفای الاغ تمثیلی شخصیت داستان،

 روزمره زندگی در را اجتماعی و اقتصادی مسائل از باریکوله

 و جهل نماد هافرهنگ از بعضی را الاغ کند؛می حمل خود

 از ثانوی و استثنایی موردی امر این اما اند،دانسته خریت

 فلسفه، ادبیات، داستان، این در الاغ. است ترکلی مفهومی

 دارد ادامه دیروقت تا او ۀمطالع. خواندمی تاریخ و روانشناسی

 صبح از او ،گرددیبرم خانه به که شودمی زمانی به محدود و

 گونههیچ بدون کند؛می کار باربری یک در غروب دم تا زود

 هب که فراغتی اوقات در او سرگرمی حتی. ایحاشیه یا بیمه

 هک ایآگاهی است؛ آگاهی دنبال به رفتن کندمی پیدا ندرت

 داستان، این از بخشی در آید، دست به دشوار است ممکن

 :گویدمی الاغ

. مدودسته هایکتاب بازار توی گشتن شده من سرگرمی تنها»

 بر نباید که هاییحرف. خوابیده زیادی هایحرف جاآن انگار

 هایکتاب. بخوانی فقط باید بلکه بشنوی، یا بیاوری زبان

 «.انداولدست نیستند، دومدسته حقیقت در دومدسته

 است؛ ظلمانیت ۀنشان جهان سراسر در تقریباً الاغ واقع در

 دهش نیز «وانیخرخ» داستان در الاغ گیردامن که ظلمانیتی

 .است

 از سائلی کردن سؤال» شعر مثنوی؛ ششم دفتر در مولانا

 تصویر به آدمی نفسانی وجه برای تعبیری را خر ۴«واعظی

 .کشدمی

 قند نیست دریغش عیسی خرِ از

 پسندکَه خلقت به آمد خر لیک

 انگیختی طرب گر را خر قندْ

 ریختی شکر قِطنطارِ خر پیش

 «عیسی» به را وحانیر وجه یا روح مولانا 

 را غیب عالم حقایق نفسْ. کندمی تعبیر

 .ندارد دریغ او از پروردگار وگرنه یابد،درنمی

 که مادی، ظواهر خواستار یعنی «پسندکَه»

 .خوردمی کاه خر مانند

 یکسان تعریف هافرهنگ در که است وزنی واحد «قِنطار»

 حال هر به.....  و درم هزار چهار رطل، صد من، صد ندارد،

 5.زیاد مقدار یعنی

 خلقت در گرچه مولوی شعر این در خر دیگر، عبارت به

 ودش آگاه که صورتی در اما دارد، کاه به میل و است پسندکَه

 یداپ تغییر آگاهی سوی به او مسیر کند، پیدا قند به میل و

 به «خرخوانی» داستان در خر مسیر که همانطور. کندمی

 .است فتهیا تغییر آگاهی سوی

 *** 

 ابوعطا، مهجور اثر ؛«شرط» عنوان تحت دوم داستان در

 را انسانی مظاهر ترینکهن از یکی گربه تمثیلی شخصیت

 ننوسا نحس و سعد میان گربه ۀدربار هاگرایش. دهدمی نشان

 و شیرین رفتار طرز از توانمی آسانی به را نکته این که دارد

 .گرفت جهنتی حیوان ۀاکارانیر حال عین در

 اونا دونیمی: »گویدمی او به داستان ابتدای در گربه پدربزرگ

 ااون گرفت، رو اونا نمیشه راحتی به عجیبین، گنجشگای

 سراسر در تقریباً الاغ واقع در

 است؛ ظلمانیت انۀنش جهان

 در الاغ گیردامن که ظلمانیتی

 شده نیز «خرخوانی» داستان

 .است
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 به نسبت سوءظن و اعتمادیبی حس گربه ظاهراً.« نحسن

 شکار هنگام پرندگان که حسی همان کند؛می پیدا هاآن

 ربهگ بودنِحسن این نوعی به. دارند خود شکارچی به نسبت

 بیرون در را است درونش در که آنچه و است یافته بازتاب

 .نیست پرنده بودننحس معنای به لزوماً  و بیندمی

 خود در که را صفتی توانیمنمی ما» :گویدمی فورد دبی

 به کسی شجاعت از اگر. دهیم تشخیص دیگری نداریم، در

 تشجاع ژگیوی وجودتان در که است آن دلیل به آییدمی وجد

 مطمئن است، خودخواه کسی کنیدمی گمان اگر و دارید را

. دهید نشان خودخواهی اندازه همان توانیدمی هم شما باشید

 ره اما کنیم،نمی ابراز پیوسته را هاویژگی این همه ما هرچند

 یمبینمی که را هاییویژگی آن که داریم را توان این ما از یک

 در و هستیم نگارتمام جهان از زئیج ما دهیم، نشان خود از

 بدمان یا خوشمان آن از و بینیممی که آنچه تمامی نتیجه

 ۶«.هستیم آیدمی

 واندبت او اگر که است کرده شرط گربه، نامزد کمونی، سبیل

 در .کرد خواهد ازدواج او با بگیرد،( قناری) زد گنجشک یک

 است جهان نای هاینیکی از سواستفاده ۀنشان گربه بودا، آیین

 مسیح پای در مسیحی هایشمایل در مفهوم همین با گاه و

 حبوبم بسیار گربه اسلامی سنت در برعکس،. شودمی تصویر

 7.باشد سیاه رنگ به که مگر این است،

 دنخوان آواز حال در که رسدمی قناری قفس به گربه که وقتی

 یروروبه سَربالا اونم قفس توی که همین» :گویدمی است،

 این خواستممی من. شدم کمونرنگین خجالت از خوندمی من

 «.خونهمی آواز داره برام اون اونوخت بکشم، رو قناری

 ۀنقط درست به هنگام رویارویی گربه با آوازخواندن قناری،

 دنیا هایزیبایی و هانیکی شناختن و سعد یعنی نحس؛ مقابل

 در تناقضم احساسات دهد،خود را نشان می وجود گربه در

 هب آونگ احساس که هنگامی است؛ همینطور نیز انسان وجود

 رسیدن برای حرکت آوریجمع حال در رودمی شادی سمت 

 افتدمی ناگواری اتفاق که هنگامی و باشدمی نیز غم سمت به

 که شودنمی موفق او اندازد،می وحشت وادی به را گربه و

 :گویدمی انتها در و بگیرد را قناری

 روز اون بعد. بود چشام توی نحس روز اون گرمای هنوز بش»

 مه به باهام کمونسبیل. گوش یه بکگنده شدم من نحس،

 «.من از ترقوی بکگنده یه با ایدیگه محله رفت و زد

 انهم بر در که یابدمی پایان ایگونه به داستان حقیقت، در

 تنحوس مقابل نقطه خفا در گرچه چرخد،می نحوست پاشنه

 ■ باشد داشته وجود

 
ها )هجده داستان از هجده نویسنده در دنیای جنگل آدم .۱

حیوانات(، به کوشش احمد بیرانوند، موسسه انتشارات روزگار؛ 

 ۱۳۹5سال 

ده شزدایی یعنی ناآشنا ساختن مفاهیم آشنا و عادیآشنایی .۲

ها تازگی دوباره بخشید و از آن لذت تا بتوان تا بتوان به آن

نویسی؛ رک کرد. ]نقل از کتاب آموزش داستانبیشتری د

 پور عمرانی[الله مهدیروح

 موسسه عمرانی، پورالله مهدینویسی، روحداستان آموزش .۳

 ۲۴۹ ص ،۱۳۸۶ سال تیرگان؛ انتشارات

 ۱۸۲تا  ۱۲۹آدرس شعر: مثنوی معنوی، دفتر ششم، ابیات  .۴

 تحلیل، مقدمه، بلخی؛ محمد الدینجلال مولانا/ مثنوی .5

 موسسه استعلامی، محمد دکتر از هافهرست و حتصحی

 ۲۳5تا  ۲۳۴ ص ،۱۳۸7 نهم؛ چاپ سخن، انتشارات

نیمه تاریک وجود، دبی فورد، ترجمه؛ فرناز فرود، موسسه  .۶

 ۴۱، ص ۱۳۹۰انتشارات حمیدا، چاپ چهاردهم؛ 

فرهنگ نمادها )جلد چهارم(، ژان شوالیه و آلن گربران، ترجمه  .7

موسسه انتشارات جیحون، چاپ  و تحقیق: سودابه فضایلی،

 ۶۹۹، ص ۱۳۸5اول؛ 
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 «حکمتی» بررسی داستان 

 «صالح بوعذار» ،«صالح بوعذار»مترجم ؛ «میخائیل نعیمه»نویسنده  
 

بسکنتا  در ۱۸۸۹، شاعر و ادیب لبنانی در سال همیخائیل نعیم

وی یکی از جریان سازترین ادیبان لبنان و جهان  .د شدمتولّ

 میسیرمانتادیب و شاعری که از پیشگامان مکتب  عرب است.

 .شودیمادبیات عرب محسوب 

نی انجمبود.  "الرابطه القلمیه" میخائیل نعیمه، عضو انجمن

گروهی از شاعران و ادیبان مهجر شمالی، از جمله جبران »که 

 خلیل جبران، میخائیل نعیمه و ایلیا ابو ماضی و... در سال

گروهی که قصد داشتند  «.یل دادندر نیویورک تشک( د۱۹۲۰)

و از رهگذر این هوای  در کالبد ادب عربی بدمند یاتازهروح 

 یاشهیکلو  در ادبیات سنتی بنیادینیتازه تغییرات جوهری و 

 آن دوره بوجود بیاورند.

ادیبی است که با نگاهی صوفیانه هستی را ورانداز  میخائیل

 یاصبغههان را خویش ج ۀانیصوفو از خلال نگاه  کندیم

از مناسک گرایی جزم اندیشانه و  . ویزند عرفانی می

یم او دینی و مذهبی به شدت بیزار و گریزان بود. همتحجران

عبودیت کورکورانه و منجمد از گذشتگان  که انسان از خواهد

 و و با نگاهی عمیق و هوشیارانه به قضایا بنگرد دست بکشد

 او به دین ۀشناساناین ناشی از نگاه جمال 

  و هستی است.

است  یادبیات رسالت ،مهیدر نظر میخائیل نع

رسالتی که بر دوش ادیب متعهد به  انسانی.

 قضایای فکری، اجتماعی و سیاسی است.

ادبیاتی که وجدان بیدار جامعه است؛ تمام 

را  هاآن یدردهااحساسات و عواطف و 

 گونه و ادبیاتی که این کندیممنعکس 

ت جمود و رکود و زور و زر و نباشد در خدم

باعث شده بود که امر این  تزویر خواهد بود.

 بر تمام مظاهر غیر انسانی عصیان کند.
الدروب، المراحل، مِرداد،  آثار نعیمه، عبارت است از نیترمهم

، هالمعاد، احادیث مع الصحاف الغربال، فی الغربال الجدید، زاد

)زندگینامه( کرم سبعون در سه جلد، جبران خلیل جبران 

 رقش، المراحل.لاعلی الدرب، یا ابن آدم، هوامش و مذکرات ا
 حکمتی از کتاب مِرداد اثر میخائیل نعیمه/ ترجمه: دکتر صالح بوعذار.

اساس است و  خود« من«. »آفرینشگر» ۀکلمدر  

 سرچشمه.

 هاتان نیز بگویید: بار خدایا دل، در «من»مِرداد: به گاهِ گفتنِ  

ره نمای. « من»مصون بدار؛ و به شادمانیِ « من»شرّ  ما را از

ست که  یزیرازآم ۀگنج -گرچه خُرد است-چراکه، این کلمه 

روحِ تمامی کلمات در آن نهفته است. چون باری بگشاییدش، 

و از هر کلمه از  گرددیمدهانتان معطّر و زبانتان شیرین 

ش، ؛ وگر، فرو بسته بگذاریدشودیمکلامتان، بهجت جاری 

و تلخ زفان؛ و از هر کلمه از کلامتان،  دیگردیمگَنده دهان 

 .گرددیممرگ جاری  ۀخوناب

آفرینشگر. گر درنیابید  ست یاکلمه« من»اَیا راهبان! چراکه 

، اتانهاقتدار فسونگرش، وگر سروران آن اقتدار نگردید؛ ترانه 

مویه خواهد گشت و صلحتان، ستیز؛ و هماره در ظلماتِ 

که در آرزوی آنید تا در  گاهآنبه لرزه خواهید بود،  اهزندان

 به پرواز درآیید. هایبلندروشنی 

 یوجود، حسِ معنوی شما و خاموشِ «من»اَیا راهبان! همانا 

ه ست ک یزیچ، آن "من"ست که تعیّن یافته و ناطق گشته. 

 یزیچ؛ آن شودیمو اینک، شنیده  شودینمدر شما شنیده 

؛ تا آنجا که چون شودیمو اینک، دیده  شودینمست که دیده 

و گر،  دینیبیمرا بدان  هایدنینادبا چشمان خویش بنگرید، 

 دیوشینیمگوش فرادهید،  هانبا گوش 

را. لیک شما همچنان دربندِ  هایدنیناشن

؛ و چون با دیاگوش و چشمان خویش 

خویش نشنوید و با چشمان خود  یهاگوش

 .دیمانیمر ننگرید، تا ابد کر و کو

ر د درنگبیندیشید، بی « من»شمایان تا به 

یمسرهاتان دریای متلاطمی از اندیشه 

ست  ی« من» یهادهیآفر. آن دریا، از ندیآفر

که در آنِ واحد، هم اندیشمند است و هم 

 یزیچشما  ۀشیانددر  اگراندیشیده شده. 

؛ پس آگاه باشید دردیمو  خراشدیم، زندست که نیش می 

 .دیاکردهود نیز آن، به نیش، دندان و چنگال مسلح که خ

تا نیک بدانید که آنکس مسلح  خواهدیممرداد از شمایان 

 خلع سلاح کند. تواندتواند کرد، نیز 

کاریزِ سرشاری را  درنگرا دریابید، بی « من»نیز شمایان تا 

. آن کاریز را کس نیافریده در دیکنیمدرون خویش کشف 

در آنی واحد، هم « من»، چراکه«. من»، مگر هاتاندل

 هاتان، گَون و دلدر  اگراست و هم محسوس.  کنندهاحساس

 

 .دیاکردهخارخسک است؛ یقین بدانید که خود در آن غرس  

 میخائیل نعیمه، عضو انجمن

ه انجمنی کبود.  "الرابطه القلمیه"

گروهی از شاعران و ادیبان مهجر »

شمالی، از جمله جبران خلیل 

جبران، میخائیل نعیمه و ایلیا ابو 

ر ( د۱۹۲۰) ماضی و... در سال

 .ورک تشکیل دادندنیوی
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لشکر پُر غوغایی از  درنگرا بر زبان آورید، بی  "من"و چون 

. هر دیداریمخاکستر کلمات را به سوی زندگانی گسیل 

ست به سوی اشیایی و هر شیء،  یاشارتو ، رمز اشکلمه

ییجداست  یجزئبه سوی جهانی؛ و هر جهانی،  ستاشارتی 

« من» یهادهیآفر؛ و آن گیتی، از کرانبی  یایتیگاز  ریناپذ

 اگرست که در آنی واحد، هم آفریدگار است وُ هم آفریده.  ی

؛ یقین بدانید که شمایان ستدر گیتیِ شما، اهریمنانی 

 ان آنانید از هیچ چیز.آفریدگار

تا نیک بدانید آنکس که بتواند  خواهدیمنیز مرداد از شمایان 

 "هیچ"که آن را به  تواندبیافریند، نیز « هیچ»از  یاشیء 

بازگرداند. خالق، هر گونه که باشد، مخلوقاتش آنسان خواهند 

بود. آیا کس تواند بیش یا فزون از ذات خویش بیافریند؟ همانا، 

 ذات خویش. نه بیش وُ کم. ندیآفریمخالق 

یمست که تمامی اشیا از آن  یاسرچشمه« من»همانا 

به  جوشدیم یاچشمه. آیا هیچ گردندیمو به آن باز  جوشند

چونان چشمه، « من»غیر از آنچه که در اوست؟ ازین روی، از 

 .جوشدیمآنچه که در اوست 

ش سِحری بی بسان عصای ساحر است. آیا عصا تواند« من»نیز، 

که ساحر  گونهآناز آنچه در نهادِ ساحر است، بنمایاند؟ هر 

 باشد، سِحر در عصا نیز، آنسان خواهد بود.

تصویر صادقی از حسِّ شما به وجود « من»پس ای راهبان! 

نا مع اگراست و جهانی که در آنید، تصویر صادقی از آن. حال، 

شفاف و  تانجهان، شفاف و رخشان باشد؛ «من» یهادلالتو 

رخشان خواهد بود. چون چنین گشت دیگر سخنان شما، 

درد و اندوه  یهاانهیآشدامی ازبهرتان نخواهند بود و کردارتان، 

 شکمبهم و « من» یهادلالتمعنا و  اگرنخواهند بود. لیک 

 سخنانتانخواهد بود؛ و  آلودآلود باشند؛ جهانتان مبهم و شک 

 ان، خَرمن درد.خواهند بود و کردارت ییهادام

 مانا و پایا باشد؛ جهانتان مانا و پایا خواهد بود و از « من» اگر

متزلزل و  اگرخواهید بود اماّ  ترفراخو از مکان  تریقوزمان، 

، نیز چُنین خواهد بود و به بسان نخی جهاتانناشکیب باشد، 

 .گرددیماز دود خواهید بود که با تابش خورشید محو 

باشد، جهانتان یگانه خواهد بود و در صلحی  یگانه« من» اگر

ابدی با نیروهای آسمان و شرکای زمین به سر خواهید برد؛ 

دچار چندگانگی باشد، جهانتان چندگانه خواهد بود و  اگراماّ 

یبدر ستیزی سرمدی با خویشتن و با تمام مخلوقاتِ مملکتِ 

 خدای خواهید بود. کرانِ

و  گرددیمگِرد آن  که زندگانی شما ستمرکزی « من»

که جهانتان را  ییهادهیپداز آن، سایر  شوندیمرخشان 

آن مرکز، پایا و استوار باشد، جهانتان  اگر. دهندیمتشکیل 

، نیروهای زمین و آسمان، دیگر هنگامآنپایدار خواهد بود. در 

آن مرکز، متزلزل و متغیّر  اگرنتوانند شما متزلزل کنند و 

ان و لرزان خواهد بود و شمایان، چون برگی باشد، جهانتان لغز

 در معبر تندبادی خواهید بود.

استوار در عین نااستواری؛  ستاینک جهان شما، جهانی 

در عین زوال وُ یگانه  ستآشکار است در عین ابهام؛ دائمی 

 است در عین آنکه اندک است در آن یگانگی.

یمدّل که به گورها مب ست ییهاگهوارهجهانِ شما، جهانِ 

و گورهایی که به گهواره. جهانی که در آن روزان، شبان  گردند

. جهانِ صلحی کنندیموُ شبانی که، روزان را قی  بلعندیمرا 

وُ جنگی که، جویایِ صلح است.  کندیم یافروزکه، جنگ 

شناورند وُ  هاسرشکجهانِ لبخندهایی که در دریای 

وی است که سخن ازین ر .درخشندیمکه به لبخند  ییهااشک

مست از اندوهان و  روزانشانمردمان، آغشته به زهر است و 

انسان، دو « منِ»، که، آبستن به دردهاست. مادامی شبانشان

یزندگان، دام خواهد بود وُ دیگویمپاره است، هماره آنچه که 

مگر با خویشتن. وی  زدیستینمبراستی انسان،  ستیز. اش

با مخلوقاتی  کندیمکه گمان  دزیستیمازین روی با خویشتن 

 ■ .جنگدیمسوای خویشتن 
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 «پیرزن جوانی که خواهر من بود» نگاهی به رمان 
«ناز مردانیفرح»؛ «صمد طاهری»نویسنده  
 

 داییز انسانیت. نداریم خلاصی آن از که است گردابی تنهایی

 اصلی محور مدرنیستی رمان یهاشاکله از یکی عنوان به

 . است طاهری صمد قایآ داستان

 درون رابطه داستان. بود من خواهر که جوانی پیرزن داستان

 که یداستان .ودرد تلخ طنز پراز یداستان .یکدیگر با آدمهاست

 و ساخته یکشی او از که خودرا وحقارت تنهایی آگاهانه راوی

 گرفتن سخره به با تا. کرده پنهان کلامی طنزهای زیر آنرا

 حقارت احساس از گرفته نشات شاید که یتنهای اطرافیان،

 امتم بلکه تنهاخود نه ودرانتها دهد پوشش باشد تلقینی

 والز به آلبرت سگ مانند وبیگانگی تنهایی از شخصیتها

 دراینجا و ردیگیم شکل آدمها درون که تراژدی. برسند

 .شودیم تصویر است وزوال ونیستی مرگ همان که شهودش

 وارس وفروپاشی اقتدار تیغ لبه بر همواره داستان راوی یا پرویز

 بدست که وپولی دوستان دادن لو از .است

 او به حشمت دهان بستن وبرای آوردیم

 بر داستان نیمه تا همه که .دهدیم یاسکه

 دچار ودراینجا است پوشیده مخاطب

 ریز وریز ماهرانه که چرا شودیم فروپاشی

 دوستان دادن بالو که فهمدیم مخاطب

 است قاسم دایی استهزا درحال مرتب. آوردیم بدست پولی

 دزددیم مرغابیهارا. شودیم وشعف دچاراقتدار استهزا این واز

 میدانیم یول .است قائل اقتدار خودش برای دوستان ودرمیان

 اعمال این با درواقع شودیم ترکینزد انحطاط به هرلحظه

 ات کند جلوه مقتدر تا است خود رفته دست از هویت دنبال

یم تحقیر اورا که آوردیم در باندی با همکاری سراز اینکه

 .همکلاسانش ودیگر رحمانی آقای کردند

 دستکی ودفتر هست کسی خودش برای کندیم ادعا درآنجا

 مینیبیم ولی زند می له له آن برای که دروغین اقتداری دارد

 آنقدر ددار اگرو ندارد را آلبرت سگ درمان پول پرداخت توان

 حرف به یوحت .کندینم اقدامی که است فروپاشی دچار

 او به پدر وقتی ودرانتها گذاردینم وقعی نیز صدیقه خواهرش

 خودرا باز گذاردیم صدیقه برای را وخانه شودیم متوصل

 یاشفروپ رحمانی، باند به خانه واگذاری با که ندیبیم مقتدری

 تیغ این لبه بر همواره واو. مینیبیم انسانیت از اورا وانحطاط

 و کتکها تحقیرها، ایگو .است درنوسان وفروپاشی اقتدار

 تا. است ساخته هویتی بی متحرک شی او از پدر یهاشین

 یزدای انسانیت کامو بیگانه شخصیت همچون عزیزان درمرگ

 .کنیم تجربه پرویز در را

 کسی تنها وبعد .کندیم پر را آلبرت تنهایی که آلبرت سگ

 این پس در شاید حتی ویا بنددیم دل او به صدیقه که ستا

 روزشب جرات که بوده هم آلبرت به دلبستن سگ، به دلبستن

. رودیم زوال روبه نیز آلبرت سگ، مردن وبا. ندارد را

 پرویز، ودایی پرویز پدر ارمنی، مرد بعد. صدیقه وهمچنین

 .ستا یکشی فقط پرویز اتفاقات این درهمه اما ....مادرو

 رد که ومکانی خانواده از هرکسی اجتماعی شخصیت شک بی

 یکودک داستان، راوی پرویز،. ردیگیم شکل شده بزرگ آن

یم قرار ومعلمش پدر جانب از تحقیر مورد همیشه که .بوده

 این که شودیم یاد آویزان عنوان به کرات به او واز .گرفته

 کتک. دارد اههمر به او برای را آلود درد طنز نوعی تکرار

 رحمانی آقای که وروشهایی خوردنها

 شخصیتی او از بردیم بکار او برای معلمش

 بر که شخصیتی. سازدیم وتنها رفته پس

 وتنها است سوار ودروغ ودزدی ریاکاری

 نوعی به نیز او که است صدیقه او حامی

 ومدام پرویز به دادن باتوجه را اشییتنها

 رابطه این از درکی تنها نه پرویز اما کندیم پر بودن کنارش

یم خود مزاحم واورا راند می خود از اورا بلکه ندارد انسانی

 بهانه به که .داریم نیز وخواهرش آلبرت در را این وما. ندیب

 بردن پناه سایه. است کنارش جا همه اشیلال زبان ترجمه

 نوعی به یا تنهایی از پنهان وهراس وترس یکدیگر به آدمها

 پرویز یا راوی. است پخش داستان سرتاسر در بودن انآویز

 مقتدر خودرا او از کمک وبا کندیم پر وره ور با خودرا تنهایی

 انداست اواسط در کم وکم نیست بیش ییایرؤ که ندیبیم

 شهود با ورورهو  حشمت، وجود وخرافاتی رئال سور فضای

 درهم وخیال واقعیت مرز رندیگیم ارتباط آنها با که دیگری

 آچار را اشییتنها انگار نیز قاسم دایی حتی. شکندیم

 همراهش جا همه که کنندیم پر اشیسیانگل ودوچرخه

 وبه رسدیم تنهایی به سوسن مرگ با نیز او آخر ودر هست

 .اوست زوال شاید که .رودیم آبادی پیروز به وروره کمک

 .رسدیم خود ییتنها تنهایی، به راوی صدیقه مرگ با 

. چکاندیم مخاطب لبان بر تلخ لبخندی که که طنزی پوشش

 یکیتکن .بشنود راوی نقال زبان از آرام آرام آنرا وزوال زندگی تا

 خواهر که جوانی پیرزن داستان

 درون رابطه داستان. بود من

 از رپ یداستان .یکدیگر با آدمهاست

 .درد و تلخ طنز
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 یهافیوصت از پر نقلی بلکه نقل فقط نه کمک با نویسنده که 

 ریغ مستقیم، قولهای نقل از گیری بهره با وصحنه حرکتی

 و...... آزاد میمستق مستقیم،

 زمان شکستن. بردیم پیش را داستان روایت یهاوهنح دیگر

 دنوآور. وخرافات رئال سور فضای از گیری بهره و فصلهایی در

 ماجراها وخرده راوی یهاینقال میان در ییهاصحنه نیم

 گویی خاطره از ودور وخواندنی کشش پر یداستان .ها وروایت

 .سازدیم مخاطب برای

 تکلما در تکرار و ییگو ونهوار طنز، یشگردها از یریگ رهبه

 که زیپرو پدر مثلاً گریکدی توسط تهایشخص انداختن ودست

 یوحت کندیم تکرار وبارها بارها چهایپ بستن در را قاسم ییدا

 یریگ بکار یبرا یعمد یتکرار زیپرو به دادن زانیآو عنوان

 استفاده آن از میمستق شکل به که است تیروا در طنز انواع

 .است شده

 هک پسرش از دفاع یبرا مدرسه در زیپرو پدر که زین ییجاودر

 شناسدینم را فاضل که زندیم چپ یعل کوچه به را خودش

 طنز از ییشگردها .پردیم زبانش از او لیفام نام اناگهن یول

 کارآش را پدر تیشخص میمستق ریغ نکهیا بر علاوه که است

 که یدروپ. بردیم شیپ نیریش یبالحن را داستان. کندیم

 یبرا ینوع به مرگش موقع زان،یآو دیگویم زیپرو به مرتب

 .کندیم والتماس شودیم زانیآو زیپرو به شیایوصا

 کندیم مبتلا تهارایشخص همه ینوع به یزانیآو لفظ نیا انگار

 را همه شده حک ذهنش در کلمه نیا که یراو نکهیا ایو

 او، به برتآل خواهر سگش، به آلبرت. کندیم تیروا نطوریا

 خرآ دست که چرا قهیصد به زیپرو ودرانتها زیپرو به قهیصد

. جامعه فرودست یآدمها البته. رسدیم بهم گذرشان همه

 ینوع به زین اش ودارودسته یرحمان مثل ییآدمها در را نیوا

 یوحت گوساله و یدیجمش به زین یرحمان که نمیبیم گرید

 .است زانیآو زیپرو

 یاجتماع یداستان توانیم را یطاهر یآقا داستان

 کی رد تهارایشخص راتییتغ سلسله که. دانست یوروانشناخت

 ریز در را یاجبار بامهاجرت زده جنگ افتاده، پس جامعه

 است غالب که آنچه اما. کشدیم ریتصو به خود یهاهیلا

 لخت طنز لحن .با که است یراو تیشخص در ییزدا تیانسان

 از است ینماد که قهیصد گمر شودیم تیروا ودردناک

یم رفک نیا به زفقطیپرو او، مرگ با که. تیانسان و یکودک

 !!کندیم آماده یوچا غذا شیبرا او درنبود یکس چه حالا کند

 گرانید وبا یگانگیب خود از انحطاط اوج .باز یانیباپا سندهینو

 که یراو یبرا باز یانیپا. کندیم ریتصو را یراو بودنِ گانهیب

 ■ .ابدیینم خودرا تیهو یزندگ وقوس درکش

 
 ۱۴۰۰ انتشار سال/  نیماژ نشر
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 «مردی که برنگشت» بررسی داستان 
«فرمریم عرفانی»؛ «سیمین دانشور»نویسنده  
 

 «زنانی در سایه»
تصور کرد که در یک سوی آن  یبازتوان نوعی داستان را می 

از این منظر خواننده و در سوی دیگرش نویسنده قرار دارد. 

 نویسمشارکت خواننده در داستان تمهیدی است که داستان

 ها را بشکند.بندد تا کلیشهبه کار می

سیمین دانشور « مردی که برنگشت»به همین ترتیب در  

دیگری روایت  ۀگونشکند و داستانش را به ها را میکلیشه

و کند، او عامدانه در اثنای روایت، مخاطب را دخالت داده می

جوید؛ چراکه شخصیت اصلی ماجرا به نوعی از او چاره می

جویی، روایت داستان را تغییر داده و درمانده شده. این چاره

کند. فراداستان یا فراروایت یا داستان تبدیل به فراروایت می

ای از داستان است که در آن نویسنده تلاش انعکاسی، گونه

 ی بودن متن جلب کند.کند تا توجه خواننده را به داستانمی

خواهد راوی مطلق در روایتش باشد. بنابراین نویسنده نمی 

د گویطور که ویلیام گس مبدع این نوع تمهید ادبی میهمان

و  گیردنویسنده در فراداستان روش متفاوتی را در پیش می

کشد. با این چالش، خواننده واقعیت ماجرایش را به چالش می

روبروست تنها و تنها ماجرایی است که  یابد آنچه با آندرمی

  نویس بیرون زده است.از ذهن داستان

اما چرا نویسنده از روایت ادامه ماجرا به 

 رسد اینماند؟ به نظر میشکل عادی بازمی

درماندگی از جهت فرم، به محتوای داستان 

گردد و از آن روست که محترم یا برمی

همان شخصیت اصلی، خودش و در نهایت 

داند. زن ناتوان عقل میجنس زن را ناقص

جنسانش نیز بودن خودش را به دیگر هم

دهد و حتی از خدا نیز گله تعمیم می

کند که چرا خداوند اصلًا جنس زن را آفریده است؟ این می

اش مانند بلیت خریدن اظهار عجز در امور بسیار ساده زندگی

توانست برای ها )در حالی که به اعتراف خودش میبرای بچه

ها بلیت نخرد( و دعا خواندن پیش از ریختن پوست آن

گشا )در حالی که ها و هسته سنجدهای آجیل مشکلتخمه

کند( آشکار است. کمااینکه اساساً زندگی دعا را فراموش می

 ان غیبشاگهزن پیچیدگی خاصی ندارد تا اینکه همسر زن ن

جا تا این ماند.مینتیجه نیز جستجوی او بی تاً ینهازند و می

ای با هم گیریم فرم و محتوا در داستان به گونهنتیجه می

د با دانارتباط و پیوستگی دارند لذا آنجایی که دانشور نمی

کند و تصمیم داستانش چه کند راه همیشگی را رها می

 گیرد مسیر دیگری را بپیماید.می

آن  های داستان از قشر ضعیف اقتصادی و به تبعو اما آدم

فقر با تمام  مسلماًای فرهنگی هستند. در چنین جامعه

های آن بر زندگی این طبقه اجتماعی سایه افکنده و جنبه

آنان )مردان و  ها چنبره زده آنقدر کههمچون ماری بر آن

زنان( را یارای گریز از آن نیست. چنانکه محترم در جایی 

 که: کندیماعتراف 

این « ها و خرها نبودند.جزء آدمنه ابراهیم و نه امیر خان »

نادیده گرفته شدن برای ابراهیم )شوهر محترم( که زمانی در 

کرده و به قول محترم اداره جاتی بوده اداره دخانیات کار می

جاتی بودن زمانی مایه فخر زن بوده است( حتی )این اداره

برای الاغی که امیرخان نام دارد اتفاق افتاده است. الاغی که 

ده شاش حنابسته و فقط وقتی کاه و جوش دیر میشانیپی

 .زدهیملگد 

اشاره غیرمستقیم دانشور به دیر شدن کاه و جو و لگد پراکنی 

های داستان، از باشد که آدم تواند نشان از این موضوعالاغ می

ا آیند تپس رفع نیازهای اولیه خود برنمی

ها نادیده برسد به رفع نیازهای ثانویه. آن

اند حتی از سوی خودشان و گرفته شده

العقل بودن اشاره مکرر محترم به ناقص

تواند زن دقیقاً نمود همین مطلب می

 باشد.

دوز سروپای مشدی اصغر پینهدختر بی

ای مردسالارانه و مذهبی در جامعه

کند. مادرش وقتی او نوزاد زندگی می

ر لت پیکند و پدرش زیر بار زندگی و نه به عبوده فوت می

ها، شدن کمر خم کرده است. بدون شک او سرشار از ترس

های مالی و اقتصادی )چه برای پدرش ها، نگرانیسرخوردگی

 و چه برای همسرش( است.

زن دیگری که در داستان دانشور نقش جانبی دارد 

سادات است. زنی که وسواس دارد، گاهی محترم را اشرف

تواند مان )ایمانش هم میزند و البته با خدا و باایکتک می

ای سادات نمایندهناشی از همین ترسش باشد( است. اشرف

 ای است که رفتارشان سرشار ازدیگر از زنان در جامعه

ای دیگر از سادات نماینده. اشرف

ای است که رفتارشان زنان در جامعه

هاست. ها و ترسسرشار از تناقض

وسواس شستشو یا جرمافوبیای او 

ها و ه در همین ترسبدون شک ریش

 هایش دارد.اضطراب
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هاست. وسواس شستشو یا جرمافوبیای او ها و ترستناقض 

هایش دارد. ها و اضطراببدون شک ریشه در همین ترس

نکند مردش را برای  همان طور که محترم اضطراب دارد که

همیشه از دست بدهد. )چون همه چیزش وابسته به همسرش 

 اگرترسد کند چون میرا با خود همراه می شیهابچهاست( 

های زهرا سلطان بلایی سرشان ها نباشد مثل بچهبالای سر آن

هایش را پشت قاب عکس حضرت بیاید و به همین ترتیب پول

ه )فقط به او اعتماد دارد( چون امیر به نماد مذهبی پنهان کرد

 پولی است.شدت نگران بیبه

زهرا سلطان زن دیگری است که فرزندش در حوض غرق شده 

ا است، ام متأثرو از دست رفته. او از این واقعه بسیار متالم و 

فقر مادی است که از ترس بیرون  ریتأثقدر تحت آن اشیزندگ

خاتون( به انداخته شدن توسط زن صاحب خانه )زینب 

کند، تا حدی که رود و آنجا یک دل سیر گریه میامامزاده می

 سوزد.دل اطرافیان به حالش می

و زهرا سلطان رفته بود حضرت عبدالعظیم. با هم رفته بودند. »

اصغر خوانده بود و خوانی گرفته بودند که روضه علیروضه

ده بود هایی زها گریه کرده بودند و زهرا سلطان چنان نعرهآن

که مو بر تن محترم راست شده بود... و بعد چنان رود رود 

ها دورشان جمع شده بودند و پرسیده بودند: کرده بود که زن

  "خواهر چی شده؟"

 "اش مرده.بچه"محترم جواب داده بود: 

های اشاره شده در داستان به نوعی نادیده این زن و تمامی زن

لًا ی زندگی وابسته به مرد کام. برای چنین زناناندشدهانگاشته 

 اند.کند. چراکه آنان تسلیم تقدیر خود شدهعادی جلوه می

  

رار ق ریتأثتحتها را تقدیری که کودکی، نوجوانی و ازدواج آن

داده و زندگی مشترک در کنار مردی خشن و رنجدیده را 

زند و واکنش آنان در برابرش فقط سکوت برای آنان رقم می

 بس. و تماشاست و

وقتی ابراهیم همسر محترم )که البته برخلاف اسمش هیچ 

گردد و او را مورد ضرب و شتم قرار کجا محترم نیست( برمی

زند، زن واکنش خاصی از خود دهد و با تازیانه کتکش میمی

دهد چون وجودش وابسته به وجود دیگری است بروز نمی

ها را قدر که حتی وقتی ناچار است، باز هم قلک بچهآن

ها شکند چون قبلاً ابراهیم به او گفته مبادا به قلک بچهنمی

برای محترم و دیگر زنانی که مانند او در  مسلماًدست بزنی و 

کنند بودن مردان به همان اندازه سایه مردانشان زیست می

ترسناک و آمیخته با خشم و نگرانی است که نبودنشان، چون 

آنچنان زنان را محصور در این مردان در زندگی مشترک خود 

کنند که زنان را جرأت و توان مخالفت با حصارهای خود می

 آن نباشد.

و در نهایت اینکه شکل روایت نویسنده در این داستان ما را با 

ابراهیم  واقعاً  اگرکند که این پرسش اساسی مواجه می

گشت )برخلاف تمهید اندیشیده شده توسط نویسنده( برنمی

 کردند؟ه با دو فرزندش چه سرنوشتی را پیدا میمحترم همرا

آیا بدون حضور ابراهیم باز هم قادر به ادامه زندگی بودند؟ 

 کنیم.پاسخ به این پرسش را به خواننده فهیم واگذار می

از مجموعه داستان « مردی که برنگشت»نوشت: داستان پی

 که اولین بار« سیمین دانشور»نوشته « شهری چون بهشت»

 ■ منتشر شده است. ۱۳۴۰ال در س
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 «برای یک تحول یآغاز سرگشتگی،» جستار 
 «زادهبهمن عباس»نویسنده  

هر انسان هوشمندی، گاه حالتی فرا  یِزندگدر مراحلی از 

ها بسته شده و شود که همۀ روزنهرسد که احساس میمی

ذهن هیچ راهی به هیچ مقصدی ندارد و انسان به جایی 

آنچه در قاموسش تا آن لحظه دارای معنا و  ۀمهرسد که می

مفهومی بوده، اینک از هر گونه معنایی تهی گشته و این 

ذهن  شدهمرزهای آشنا و شناخته  ۀهم احساسِ خودجوش،

نوردد، تا جایی که دیگر هیچ چیز برای انسان معنایی را در می

ه؛ دفرد به انتها رسی ندارد؛ گویی عمرِ دنیای آشنای روح و روانِ

گونه که تا آن لحظه بوده نیست و گویی دیگر هیچ چیز آن

فرد در آن لحظه دیگر قادر به شناسایی خودش هم نیست!، 

چرا که آن تصویر آشنایی که تا آن لحظه از خود داشته با 

؛ آن بربستهصدا، از وجودش رخت خیز، اما بیطوفانی درون

و حیرانی  "سرگشتگی" ۀلحظلحظه، همان 

حیرانی است که از  ۀهنگامآن  ست؛ و در

 "حقیقتِ زندگی"پرسد که پس خود می

چیست؟ و آیا در زندگی حقیقت پایداری 

تر، آیا ذهنِ انسان وجود دارد؟ و از آن مهم

باشد؟ و  "حقیقت"تواند مدعیِ یافتن می

اینکه آیا ذهنی که تحت تأثیر هزاران عاملِ 

 هتواند به آنچبیرونی و درونی قرار دارد می

نامد دست یابد؟ اما می "حقیقت"آن را 

دانش معاصر نشان داده است که ذهن، دست بالا، اغلب 

بازتابی از عوامل بیرونی و نیازهای درونی است و البته که 

توانایی کشف و شناختِ خواص ماده و همینطور سفر به فضا 

باشد: برای کشفِ  "حقیقت"تواند مدعیِ کشفِ را دارد اماّ نمی

و درکِ عمیقِ آن؛ ذهن باید از عواملِ تأثیر  "ت زندگیحقیق"

گذار بیرونی و همچنین نیازهای درونی، مستقل باشد، تا اینکه 

 .پیش برود "حقیقت" ۀآستانبتواند تا 

آنچه از تجربۀ انسان در زندگی و رویارویی با طبیعت و واقعیّت 

ر دبه دست آمده نشان داده است که اَشکالِ متفاوتی از انرژی 

موجود در  ترین نوع انرژیِانسان و طبیعت وجود دارد و عالی

روی زمین که تاکنون توسط انسان شناسایی شده همان 

درک "تر آن در انسان است و در معنای دقیق "ذهن" ۀدیپد

تخیل و پردازش اطلاعات است که  ۀقوو همچنین  "عمیق

 ماموجب کشفِ و اختراعات بسیاری شده است، ویژۀ انسان؛ ا

 تِماهی"انگیز )ذهن( غالباً در دید و درکِ شگفت ۀدیپدهمین 

ذهن برای  خود، موفقیّت به دست نیاورده است. "وجودی 

، لازم است که به کلی "تحولی در خود"شناسایی خویش و 

و باز از تکاپ -لو برای مدت کوتاهیوَ -از تقلا، باز ایستد و کاملاً 

د شود که بتواند اعماق ذهن را ایستد تا این توانایی در او ایجا

ذهن و  حرکتِ بدونِ انقطاعِ به وضوح ببیند و برای توقفِ

 ۀقطن"بازایستادنِ آن، حتی برای دقایقی چند، سرگشتگی 

بسیار مهمی است، جهت ارتقاء ذهن و تحول آن؛  "عطف

، که حتی، هنگام خواب هم در حال چرخیدن "ذهن ۀچرخ"

شود مطلق می م استراحتِاست و موجب خواب دیدن در هنگا

 "یسرگشتگ"باید آرام گیرد؛ برای این منظور است که نقش 

نماید. اما آنچه این تر میدر تحولِ ذهنی بسیار برجسته

سازد رهنمون می "حقیقت غایی"سرگشتگی را در راستای 

خواستِ اعماقِ درونی انسان در جهت ارتقاء 

مقام انسانیِ خویش است، که به نوعی به 

 انجامد.انسان می وری شدنِ روح و روانِبل

اش و نیازهای زیستی ۀهمرقم انسان علی

غرائزش از طرفی و عواملِ بیرونی  ۀهم

دیگر، به  موجود در جهان خارج از طرفِ 

 "حقیقت"ست که آن را دنبالِ چیزی

نامد، البته این کلمه را با مسامحه می

توان به کار بُرد و نه به معنای حقیقیِ می

 "تشناخ"آن؛ انسان به دنبال وضوح و روشنی است؛ به دنبال 

ها را چه در خواهد قوانینِ دگرگون کردنِ واقعیتاست و می

درون، بازشناسد؛ تا از  عرصۀ طبیعت و چه در عرصۀ شناختِ

د و بیشتری ببخش این طریق بتواند هستیِ خویش را روشنیِ

 در زمانِکیفیت هستیِ خویش را ارتقاء بخشد تا بتواند 

 ۀجوهر"تری از های بالاتر و تازهموجودیت خویش به افق

چنین طبیعت دنیای ، دست یافته و هم"وجودی خویش

بیرون از خود را نیز به سطح بالاتری ارتقاء بخشد؛ چرا که 

! باز ایستادن نیست سـِرِانسان و طبیعت و کُل نظام هستی را َ

توقف و ندِ بیپس چالش و جستجو به سوی تعالی، یک رَوَ

 پایان است.بی

های بسیار چه با چالش اگرپایان، ر بیاین مسیـِ پیمودنِ

متنوعی همراه است؛ همواره از نیاز و ابهام شروع شده و به 

انجامد از کورمال گشتن و نقطۀ عطفی به نام سرگشتگی می

های بسیار گذشته های متفاوتِ امکان و از توهمعبور از گونه

و  "حقیقت زندگی"کشفِ 

درکِ عمیقِ آن؛ ذهن باید از 

عواملِ تأثیر گذار بیرونی و 

همچنین نیازهای درونی، مستقل 

 نۀآستاباشد، تا اینکه بتواند تا 

 .پیش برود "حقیقت"
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های های رنگارنگ و آزمونیارویی با شِبه حقیقتو پس از رو

یابد اما آیا راهی به جز دشوار به حقایقی نسبی دست می

، به دنبال آنچه آن را "سرگشتگی"گذشتن و فرا رفتن از 

 نامیم، وجود دارد؟می "حقیقت"

اه سرگشتگی، شناختِ پایگ اولین گام برای برون رفت از بُحرانِ

یاد  "ذهن و یا فکر"ن از آن با نام و جایگاهی است که انسا

 .کندمی

چیست؟ و این سؤال اساسی که آیا  "فکر"و  "ذهن"و اینکه 

از آن یاد  "حقیقت"ذهن برای درکِ عمیقِ آنچه انسان با نام 

ن تر ایکند، از توانایی لازم برخوردار است؟ و از همه اساسیمی

های آن، ابزار مناسبی که آیا ذهن با ویژگی

نامد، کشف آنچه آن را حقیقت میبرای 

 هست؟

ای نیست، برای پاسخ به سؤال فوق چاره

جز آنکه به اختصار نگاهی، هر چند 

انداخته شود؛  "ساختار ذهن"اجمالی، به 

 ۀدیپدو پرتویی هر چند مختصر بر این 

ان انس دِالعاده پیچیده و منحصر به فرِ فوق

 ا تا حدی کهصورت گیرد، پرتویی که مکانیزم این پدیده ر

 موضوع این نوشتار است روشنگر باشد:

ا کند، در ابتدگیری میای که ذهن در آن شروع به شکلزمینه

بکر است که به تدریج با دیدن و شنیدن نوعی فضای خالی و ِ 

 آشنا ،کردنِ خوب و بد، یعنی با همراهی پنج حسِ و تجربه

رد است؛ شود؛ این فضا در نوعِ انسان کاملًا منحصر به فمی

فضایی که در طبیعت و گیاهان و جانوران وجود ندارد. این 

و هر لحظه در خود دچار تغییر و تحول  فضا، ساکن نیست

ند، بیاست و مانند نبض و قلب انسان در حال تکاپوست: می

آورد و در حافظه سپارد و به خاطر میشنود، به خاطر میمی

، تصور و کندیمی پردازورزد، خیالکند، طمع میذخیره می

بزرگ  "نقطه ضعف"کند؛ اما یک بینی و پیشگویی میپیش

آن است این فضا و این  "چسبندگی"هم دارد و آن خاصیت 

قابلیتِ منحصر به فرد و این توانایی، چنانچه از قدرتی بلامنازع 

تواند جاه طلب شود، طمّاع شود، فریبکار و برخوردار شود می

 تواند به هیولایی تبدیلهار نگردد میگر شود و چنانچه مَحیله

شود؛ اما نکتۀ ظریفی که در این میان غالبَن به عمد و یا به 

شود این است که سهو، مورد غفلتِ انسان واقع شده و می

این پدیده وجود دارد  ولاواریههایی نیز برای عَدَمِ رشدِ مکانیزم

ش د و نقوجود دار "بازیگر اعجاب انگیز"که در پسِ پشتِ این 

 کند و آنبسیار مهمی در جلوگیری از رشدِ ناموزن آن ایفا می

است و این  "چرخش به درون"بدون هیچ تردیدی نهادِ 

چرخش باید بسیار حساب شده، آگاهانه، عمیق و بنیادین 

ِـرِیبازاین  صورت گیرد؛ باید گوشِ ذهن( را گرفت و مست ) گ

های ۀ ارزشنگاهِ آن را صد و هشتاد درجه چرخاند و هم

 کاذبش را به چالش کشید.

ست که ذهن به شکل بیمار یادآوری این نکته بسیار ضروری

بدون  "خواستن"است و این "خواستن"ای به دنبالِ گونه

 یمادّ هاخواستهاین  اگرتردید منشأ و مأخذ بیرونی دارد؛ حتا 

گونه محدودیتی برای نباشد؛ زیرا در این عرصه، ذهن، هیچ

 ر نیست!خود متصو

رحمی بود. که تاریخ شاهد جهان گشایانِ بی

های بزرگی در قلمرو با وجود امپراطوری

خود، باز هم وسوسۀ قمار دیگری، خواب را 

 بر چشمانشان حرام کرده است.

بسیار ظریفی که لازم به ذکر است  ۀنکتاما 

صرفن  "چرخش به درون"این است که این 

و یا پَند  "موقت درمانِ"یک پادزهر و یا یک 

 حکیمانه نیست. اندرِزِو 

درواقع و در تحلیل نهایی کشفِ آن چیزی  "چرخش به درون"

است که جوهره انسان را در مرکزیتِ خود مورد محافظت قرار 

د شـِکه به دلیل گسیختن افسار ذهن و رُ یاجوهرهدهد؛ می

رحمانه مورد غفلت واقع شده و چنانچه انسان سرطانیِ آن، بی

های رهدّرود تا انسان را با همۀ عظمتش به َود نیاید؛ میبه خ

بارز آن، تهدید جهان  نمونه تاریک نیستی و هلاکت سوق دهد.

جهان  یهاقدرتست که از سوی  یاهستهبه استفاده از بمب 

 .ردیگیمصورت 

معنای دیگر این حقیقت است که دریابیم  "چرخش به درون"

 هایر پسِ پشتِ قابلیتدنیای حقیقی و طبیعیِ انسان د

اش پنهان شده: دنیایی بسیار بزرگ، غنی و ذهنی

انگیز؛ دنیایی که نه تنها کیفیت زندگیِ درونیِ انسان شگفت

کند، بلکه دنیای بیرونی او را ل میای نهادینه متحوّرا بگونه

 بخشد.انگیز مینیز اعتلایی شگفت

با  گیزتر،چنانکه صورت گیرد، بسیار هیجان ان "چرخش"این 

ن کنونی از دنیایی ست که انساِ تریانسانتر و تر و غنیشکوه

و عُمدتاً رهبران نالایق و فاسدِ جهان کنونی برای بشر 

 .اندساخته

 "چرخش به درون"این پرسش بسیار قابل تأمل است که، این 

غازِ ای که در آپذیرد؟ نکتۀ کلیدیچیست و چگونه تحقق می

یادآوری این نکته بسیار 

ست که ذهن به شکل بیمار ضروری

 است و"خواستن"نبالِ ای به دگونه

بدون تردید منشأ و  "خواستن"این 

 .مأخذ بیرونی دارد
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آن توجه عمیق نشان داد، این است باید به  "چرخش"این 

ست که مانند که جهت انجام درستِ این چرخش، ضروری

اطاقِ عملِ پزشکان، در اطراف این ذهن، در هر انسانی، پُر از 

طرف و پایدار انسان نور باشد و این نور همان نگاه ثابت، بی

است، پرتویی که توسطِ خودِ انسان بر روی ذهن افکنده 

 شود.می

و  ردیگینظر م ریذهن را ز یعملکردها ۀهمنگاه  نیافذِ ان نور

اعمال  یبرخ قیتشو یوجه به معنا چینظر گرفتن به ه ریز نیا

 یدیلنکات ک "از ژهیبه و ،نیو ا ست،ین گرید یبرخ حیتقب ایو 

 مقوله است. نیدر ا"

 نیکامل در ا یِطرفیب نیو نفوذ آن در ع "یینگاه جادو" نیا

که در  ستییهاحربه نیو کاراتر نیزتریارآماز اسر یکینهاد، 

یکه م ی استاحربه واینوجود دارد؛  ذهننفوذ بر  ۀطیح

رفته شده است، رفته لیتبد "یخی یغول"را که به  یذهن تواند

 نهیا با خشم و کیکند و  یآب کند؛ بدون آنکه به آن امر و نه

  .زدیبا آن به مبارزه برخ

 یزمیچه مکان افتد؟یم یه اتفاقچ انیم نیدر ا یبه راست اما

 ریدر ز "زده خی"و  "مآب کتاتورید"که ذهنِ  شودیباعث م

 لیگونه تحل نیا ،اما ثابت و نافذ طرف،یساده، ب نگاهِ کیپرتو 

 :ستیچندان دشوار ن حشیتوض رود؟می

سرشار از  یاو نفوذ جامعه ریتأث به مرور و تحتِ انسان ذهنِ

 ی وفرهنگ ،یاقتصاد گوناگونِ یتضادهاپر از و  یناهمگون

به  شده، و و دغََل بیفرمع و َرص و طَـِح پر از ُی،اجتماع

 لهیخطا کار، دزد و آلوده به انواع و اقسام ح قنیعم یموجود

 یعیشده و طب لیتبد ،خارج از تصور یِرحمیو شقاوت و ب

ه رَ"شب به  کِیتار یاست که در فضا لیما یداست که هر دز

 زانیر واضح است که از نور گرت مشغول باشد و پُسرقو ِ "یزَن

 اگراما  پوشاند؛یم یاست و حتا صورت خود را هم با نقاب

اوست دچار هراس  بیدر تعق ییروین ای یاحساس کند، کس

دستش رو شود و طشت  خواهدیو از آنجا که نم شودیم

افشا  یبرا کند،یم یسع فتد،یب نیبام به زم از اشییرسوا

اش را محدود سازد و نابخردانه اتیدش، دامنه عملنشدن خو

منجر به  ؛است داریثابت نافذ و پا ،"نگاه "از آنجا که آن 

به  منجر چنانکه با مرور زمان گرددیذهن م یبرادودیت مح

تا آنجا که ذهنِ  گردد،یتر شدنِ آن ممحدود شدن و کوچک

 ...آوردیدر م یاز پا ،را ختهیافسار گس

 

نگاه "آن  عملکرِدِنحوه ساختار ذهن و  ،آمد آنچه البته

قابل توجه است که  زینکته ن نیبود، اما ذکر ا "ییجادو

چرا  ست"یالزام" ینگاه درمورد هر انسان نیضرورت وجود ا

از ذهن  یبه بهداشت و مراقبت دائم ازیها نانسان ۀهمکه 

 نیامورات انسان، از کوچکتر ۀیکلکه درواقع فرمانده  ،خود

ا در ر یزندگ ماتیتصم نیو نظر و احساس، تا بزرگتر حرکت

 .هستند ،ردیگیبر م

یروند رُخ م نیو در طول ا نیح نیکه در هم یگریاتفاق د

است که با  نیبرخوردار است ا ییبالا اریبس تیّو از اهم دهد

ذهن( به ) دهیپد نیدر انسان، ا"ذهن یِ رشدِ سرطان"حذفِ 

 اصالتِ  یعنیخودش  زیگانو شگفت یعیو نقشِ طب تیّماه

 هاودهیپد یِ و شناختِ واقع تیخلاق ،یبندسنجش، جمع

باز  ،و روان انسان زمیارگان یحفظ و تعال یها برااز آن استفاده

 .گرددیم

ذهن و در روان  دِبهبود در عملکرِ نیانعکاس ا گریطرف د از

 تازه آغازِ بازگشتِ نیتوجه دارد و ا انیشا یبازتاب ،زیانسان ن

 است. "یانسان طبیعی یهانرم ُ"نسان بها

حرص و خشم و  ِ،یزیخواهانِ جنگ، خونر چگاهیه انسان

 .خواهان آن بود شهینبوده، آنچه انسان هم یو دشمن نهیک

 ،ییو شکوفا تیو رقص و خلاق یصلح و آرامش و جشن و شاد

و این  درون خود بوده است در و چه یستیز عتِیچه در طب

از  "چرخش به درون"با نام  آنچهت که نکته شایان ذکر اس

 .ستین جوییو انزوا ینیگز عُزلتوجه  چیبه ه شودیم ادیآن 

او در  ۀمحرکّ ۀقو ،است و اجتماع یموجود اجتماع کی انسان

 و یتکنولوژ یهاچه در عرصه ،یش به سمت تعالهِرشد و جَ

 است. "یبلوغ روان" سوی در رشد انسان به چه

 ،"پَرِش یسکو"درون به  لیو تبد "رونچرخش به د"تداوم  با

خود را شکوفا ساخته و هر لحظه  یانسان ۀجوهر تواندیانسان م

 اریو بس کند یسپر تیرا با شوق و سُرور و خلاق یاز زندگ

 یدم جهان، و ناآگاه قیاست که رهبران نالا تأثرو  تأسف یجا

 یو برا شوندیها نمو خشونت رَ یطلباز حرص و طمع و جنگ

ه ب ،خود وارِوانهید یرا با عملکردها اتیح نِیریطعم ش ،نیهم

 ■ .کنندیم لیتبد یازهر کشنده

 

 "یآگاه قیعم هنرِدرک "مجموعۀ:  از
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 «نگاهی به آثار امیل زولا» لهاقم 
 «یرضا طوس» 

ناتورالیسم یا طبیعت گرایی، گرایش وتا حدی جنبشی ادبی 

در فرانسه وسپس آمریکا  بود که در اواخر قرن نونزدهم ابتدا

 ."ودیگر کشورها شکل گرفت وتا اوایل قرن بیستم ادامه داشت

نماینده ویکی از نام آورترین نویسندگان این  "زولا  لیام

 یهاتیشخصسبک بود که علوم تجربی را اساس تحلیل 

آثارش قرار داد. او عقیده داشت که باید تخیل را کنار گذاشت 

یا یک فیزیک دان درباره مواد  وهم چنان که یک شیمیست

ویا یک فیزیولوژیست اجسام زنده رامورد  کندیمبی جان کار 

نویسنده هم باید درباره صفات،  دهدیمآزمایش قرار 

مشخصات، رفتار، عادات، واجتماعات بشری به همان شکل 

وضع مزاجی،  ریتأثدر آثاراوتحت  هاتیشخصرفتارکند ... 

قبیل هستند و اراده فردی آنها مقهور  ارثی، وعوامل دیگراز این

جبر اقتصادی، اجتماعی و توارث بوده وکارایی ندارند. او 

انسانی ازروش تجربی متداول درعلوم  یهادهیپددرتوصیف 

فیزیک وشیمی استفاده کرده ومعتقد است باید احساسات 

وراثت شکل گرفته به  ریتأثوعواطف انسانی که تحت 

همان کاری  " دیگویمررسی شود. او آزمایشگاه برده شده وب

من روی موجودات زنده  دهدیمرا که جراح روی اجسام انجام 

 ا" دهمیمانجام 

درقالب های روحی  "زولا  "بیشتر آثار در هاآدم

. شوندیمناشی ازجبرتوارث به خواننده معرفی 

رفتارآنها، نه معلول چگونگی شرایط اجتماعی 

خونی نسل پیشین ازویژه گی های  یاجلوهکه 

است. تکامل ویا سقوط روحی آدمها دردایره 

 "، ومحیط که درنگاهیشودینمشرایط متغیراجتماعی بررسی 

، تعیین کننده روابط اجتماعی وکیفیات روحی "واقع گرایانه 

جای خود را به جبرزیستی ونسخه برداری  باشدیمانسان 

ت به همین خاطرآثاراودرانعکاس سرش دهدیمازطبیعت 

اجتماعی  یهاتیواقعآدمی بیشترموفق است تا بازتاب 

درعمده ترین آثارش آدمها "زولا "درچهارچوب نگاه رئالیستی.

. بردیمرادرزنجیرکلیشه های روحی قرار داده وبه پیش 

کراهت روان انسان به زیباترین شکل ممکن به تصویرکشیده 

 ادبی ودرک یهاوهیشوآدمهای خوب به لطیفترین  شودیم

 "زولا  " .شوندیمعمیق روانشناسی به خواننده معرفی 

  از همان ابتدای اثر، قضاوت "دارایی خانواده روگن  "دررمان 

 و درطول دهدیمخود را درباره شخصیتها به مخاطب نشان 

. ولی خشم نویسنده ردیگیمرمان بارها آنان را به باد دشنام  

رشکل گیری فساد درونی جامعه د یهایقانونمندکه آگاه به 

 -در رمان روگن)روحی وانحطاط عناصری مانند آنتوان 

 -وبوت ("آسوموار "در رمان ) ژاریببابا  -لانتیه  -ماکار(، کوپو

باید متوجه شرایط  باشدیم ("زمین  "در رمان )لیز، و... 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد که ازانسان این چنین 

عناد خود وخواننده به  . جهت دادن تمامیسازدیمگرگی 

اجتماعی در پرورش  یهاعلتمعلولها، به مفهوم نادیده گرفتن 

روحیات آدمی وانحراف افکارجامعه بشری ازدرگیرشدن با 

 عوامل بنیادی وساختارهای مبتنی بر شالوده ایی ظالمانه است

براساس اعتقاد خود به جبرتوارث، محیط را درشکل  "زولا  "

کرده وتنها آن راوسیله ای  تبرئهها گیری شخصیت کاراکتر

 سدینویم "روگن ماکار "برای ظهورغرایزمی داند. او دررمان 

هیچ گاه کودکان تبهکار درجهت اعمال غرایز خود  " 

 "آزادترازآنها رشد نکردند 

اهمیت دارد که  "زولا  "محیط اجتماعی ازاین جهت برای

تا  رندیگیمدرونی خود  آدمهایش آن را درخدمت نیازهای

هرچه شهوانی تربتوانند غرایز خود را نشان 

آثارش قطب  یهاتیشخصدهند. او در روح 

نمای توارث کارگذاشته وآنها را درمتن حوادث 

. رفتارآدمها براساس کندیموجریانات رها 

نیازغریزی ست نه متاثراز شرایط اجتماعی. 

تاخود  گرددیم یالهیوسفطرت آنها به دنبال 

)روگن ماکار( رسیدن  "آنتوان  "ند. تمامی تلاشراسیراب ک

به یک زندگی تنبلانه است ویافتن شرایطی ست تا بتواند ازآن 

ین ف "نردبانی بسازد درجهت یک زندگی کاهلانه. ازدواج او با 

وروابطش با فرزندش، درچهار چوب روحیه کاسبکارانه  "

هنجار که ریشه درغرایز اودارد نه مناسبات نا  شودیمبررسی 

روحی ناشی  یهازهیانگقلب اوبه علت  یهادروازهاجتماعی. 

ازجبر طبیعی به روی عشق مسدود است. بی عاطفگی ذات 

رابقاپد  شیهابچهمزد  دهدیماوست نه معلول شرایط. ترجیح 

وبی قیدانه در اتاق لم داده یا درمیخانه شراب بنوشد اما کار 

اساس یک شعور تاریخی نکند. افکار جامعه گرایانه اش نه بر 

یمکه بر مبنای یک زندگی خالی از مسئولیت شغلی تعبیر 

براساس دیدگاه جبرگرایانه خود، او را  "زولا  "... شود

درحصارسرشتی تغییرناپذیرقرارمیدهد که انگیزه تمامی 

 "بیشتر آثار در هاآدم

درقالب های روحی  "زولا 

توارث به  جبر ناشی از

 .شوندیمخواننده معرفی 
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 "آنتوان "رفتارهای اوست. درهمان ابتدای رمان 

نیست. درچهاردیواری طبایع خود گرفتاراست. گریزی 

شخصیت او، نه براساس تحولات دگرگون شونده اجتماعی که 

 ردیگیمبرمبنای جبر توارث شکل 

درشانزده سالگی آنتوان دیگرنَکره الدنگی شده بود که آمیزه  "

 "آده لایید  "و روحیه  "ماکار "ایی ازمعایب خانوادگی 

. با این همه، معایب خانوادگی کردیمدروجودش خودنمایی 

با شوق سیروسفر، گرایش به میگساری وتندخویی  "ماکار "

 "د آده لایی "جنبه عصبی ریتأث. ولی تحت دیچربیمجانوری 

این معایب که درپدردارای صراحت خونی بود درپسررنگی 

ان از حیث فقد "آنتوان  "ازرندی آلوده به تزویر وزبونی داشت 

 دهاراده لازم وخودخواهی زن کامجویی که به هربسترننگ آلو

وبد نامی تن درمیدهد، به شرطی که درآن راحت غلت بزند 

 "وگرم ونرم بیارآمد، به مادرش رفته بود

تزویر، میخوارگی، تند خویی جانوری، فقدان اراده لازم اگر

وزندگی تنبلانه، ناشی از میراثی ست که طبیعت دراو به 

اجتماعی  یهازهیانگیادگارگذاشته، پس 

 تواندیمقشی را درساختارهای روحی اوچه ن

به عهده بگیرد؟! ... تقدیر و جبر، مُهرخود را 

تابع  صرفاً "آنتوان "برپیشانی اودارد و

طبیعت خود است وشرایط  یهازهیانگ

اجتماعی دریک نظم پوسیده سرمایه داری، 

هیچ جایگاهی درساختارروانی او ندارد. چرا 

پیش  یهاتیشخص "زولا  "که آدمها درآثار

 " کنندیمطبیعی خود پیروی  یهازهیانگتنها از  و اندساخته

می به کار "آنتوان  "برای معرفی  "زولا  "توصیفاتی که  اگر

گیرد انعکاسی از تاثیرات طبیعتی باشد که از کانال نسل 

پیشین دراو رخنه کرده پس سهم نظام کاپیتالیستی فرانسه 

 - "آنتوان "روحی واخلاقی چیست؟!  یهایپلشتدر این 

ادرک ب "زولا  "خصیتی این چنین تهوع آور و نکبت بار که ش

عمیق روانشناسانه خود و با قلم توانا وشیوه جذاب وزیبای 

و چنان ازاومتنفراست که بارها  کندیمادبی توصیفش 

 چیزی جز محصول - ردیگیماورادرلابلای حوادث به دشنام 

خشم  بیهوده "زولا  "داری در فرانسه نیست.  جامعه سرمایه

. دشنام دادن یک قربانی که دهدیمخود رابطرف او جهت 

فاسد است، جز ناتورالیسم  یاجامعه یهایناهنجارمحصول 

اجتماعی دربه فساد کشاندن  یهاعلتمحض وتیره کردن 

از همان  ". والای انسانی، چیز دیگری نیست یهاارزش

یان زیرکانه ورندانه، عطش پا یهایپروازعنفوان جوانی بلند 

ناپذیرکامجویی،. بی عاطفگی و حسادت کینه توزانه 

که دارایی وبیماری عصبی مادر،  شدیمدیده  یاروستازاده

 "ش کرده بود اگرسود

 ییهازهیانگحسادت کینه توزانه  کامجویی، بی عاطفگی و

روگن ماکار( رابه سوی هدف یعنی ) "پی یر"هستند که 

همان  "پی یر "راگ. کندیمراهنمایی  "شورش  "سرکوب 

که  شودیمدرشرایطی بزرگ  دیگویم "زولا  "طور که 

، پس آن چه کندیمرشدش را درجهت غرایزش تسریع 

برمبنای سرشتی ست که  صرفاً دهدیمدررابطه باکودتا انجام 

 اگربکند.  تواندینمطبیعت به اوداده و او جزاین هیچ کاری 

براساس تئوری دریک جامعه سرمایه داری، رفتار ستمگران 

جبر گرایانه ارزیابی شود، به جای آن که خشم ملتها را 

درجهت ساختارظالمانه کاپیتالیتی سوق داد باید بر علیه 

اه را باید دردادگ "پی یر "سرشت نا پاک آدمها تجهیز نمود. نه 

 "تاریخ به محاکمه کشاند و نه با ایجاد یک جامعه آرمانی 

 لی روحی برسدبه یک تعا تواندیم "آنتوان 

 "و همسرش، دررمان  "بوتو "شقاوت  "

که  -در به آتش کشیدن پدرش  "زمین 

یکی از نقاط درخشان رمان دربه تصویر 

کشیدن پستی آدمیان وانحطاط 

درحصار  -وحشتناک روان انسان است 

 .شودیممیل سرکش ارزیابی 

ازپدر شوق جانوری ولجاج  "بوتو "

که باخست تنگ نظرانه مادری، درتملک را به ارث برده بود، 

 "شدت یافته بود 

روحی  یهاقالببیان زوال اخلاق وارزشهای انسانی برمبنای 

پیش ساخته، چیزی جزفاصله گرفتن از واقع گرایی ونادیده 

گرفتن مکانیسم حاکم برجامعه درشکل گیری رفتارهای 

که  "ژرمینال  "در رمان "زولا  "اجتماعی نیست. البته 

بی اوست ازنگاه ناتورالیستی فاصله گرفته ورئالیسم شاهکار اد

 دراین اثر ارزشمند برطبیعت گرایی آدمها سایه دارد

 ازآنان متأثرقرن نونزدهم که زولا به شدت  یهاستیناتورال

اخلاقی درمصیبت  یهاارزشاست برای جلوگیری ازسقوط 

تا با  گشتندیمعصر سرمایه داری، به دنبال تجویزات پزشکی 

ال پاسک ان درمانی انسان، دنیای آرمانی بسازند همانطور کهرو

 "اکِسیر "دنیایی نو با  خواهدیم "دکترپاسکال  "دررمان 

 هانآاو قصدش این بود تاقوانینی بیابد که بوسیله ". بسازد

 "دنیایی نو وسرشار از سلامت بنا نهد 

 کامجویی، بی عاطفگی و

 ییهازهیانگحسادت کینه توزانه 

روگن ماکار( ) "پی یر"هستند که 

 "نی سرکوب رابه سوی هدف یع

 .کندیمراهنمایی  "شورش 
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 پاسکال برای آفریدن دنیایی نو به روابط ناهمگون اقتصادی و

اوبه  "اتوپیای "روابط اجتماعی حاکم برجامعه توجهی ندارد.

دنیای کهنه استوار نیست. پاسکال درپی  یهاخرابهروی 

خنثی کردن بی عدالتیهای طبیعت نسبت به نوع بشراست. 

اما این مُصلح، وقتی درروند تجربیات پزشکی، نظرات خود را 

 تن به تقدیر داده ومی گوید ندیبیممردود 

غایی من این بود که شاید بهترباشد تکامل جامعه را  تصور "

دخالت  درانبه حال خود وبه دست طبیعت بسپارم وخود 

 "نکنم

دارویی بسازد تا بشریت ازرنج رهایی یابد  خواهدیمپاسکال 

. قرص یا آمپولی که او به دنبالش بردینم "دِهی "اما راه به 

د کارسازنیست. تا انسان راازذلتهای روحی نجات ده گرددیم

ارزشهای اخلاقی نابود شده با تزریق آمپول باز سازی  چراکه

موجودی بداند  انسان خود را اگر. شودینم

اسارت طبایع پیشینیان، راه گریزی  در

. همان ندیبینمبرای ساختن دنیایی تازه 

طورکه پاسکال به انفعال روحی وحشتناکی 

 .رسدیم

ید از علم برای درمان آدمهای روان پریش با

 یهانسخهپزشکی کمک گرفت. ولی نباید 

پزشکی به عنوان راه حلهای اجتماعی 

 -"آسوموار "دررمان  -"کوپو "مطرح شود. تمایل وحشتناک 

اخلاقی او درچهارچوب مسائل  یهاارزشبه مشروب وسقوط 

. گرایش او به میخوارگی ناشی از شودینماجتماعی بررسی 

یمتمرکز  هامزاجبیشتر روی  "لا زو "یک نیاز غریزی ست ...

 درمان کند. تواندیم. ومزاج را تنها دکتر کند

را به دست توارث وجبر بسپاریم،  هاانسانما سکان رفتار  اگر

نقش الهی خود را که همان  توانندیمآیا حتی پیامبران هم 

انسان سازی ست انجام دهند؟! وقتی سرشت نا پاک آدمها از 

نه شرایط اجتماعی، وقتی انسان زنجیر  ندکیمغرایز تغذیه 

در طبایع پیش ساخته است، وقتی اورا در چهار دیواری بلند 

او را نجات  توانیم، دیگر چگونه میکنیممحصورش  "جبر"

 داد؟

هم چون جراحی مجرب و حاذق، وقایع اجتماعی را  "زولا  "

زندگی بدست  یهایپلشتواشکافی کرده وتصاویری زیبا از 

شکافت واقعیت ونشان  صرفاً. اما آیا وظیفه هنرمند هددیم

، "وکوپ "،"بوتو  "است؟! او کاراکترهایی مانند  "تومور "دادن 

و... را با استفاده از دانش عمیق  "لانتیه  "،"بابا بیژار "

وبه طور شگفت آوری  بردیم "اتاق عمل  "روانشناسی به 

خصایل  "زولا  "ر . این کاراکترها درآثاکندیمکالبد شکافی 

یمپیدا  یاهنرمندانهومشخصه های روحی خود رابه شکل 

، بدون اینکه او به عنوان نویسنده تلاشی در احیاء و کنند

که بتواند  ییهاییتواناآنها انجام دهد.  یهاییتواناباروری 

 زشت زندگی را خراب کرده ودنیایی نو بسازد یهاصورت

ویری زیبا از فلاکت انسان دریک دید کلی، تص "آسوموار "

گزنده اجتماعی. شروع و پایان یک  یهاتیواقعاست دربستر 

با نبوغ وقدرت بی کران خود، تصویرگر  "زولا  "زندگی و

آنهاست درسیاهی اندوهبار زشتی محیط. آنچه هست واقعیتی 

 "کوپو "ست پر نکبت وتهوع آور... سقوط روحی وجسمی 

. اوقبل ازاینکه دیآیمفرود پتکی ست که به روان خواننده 

گاهی  هالبت قربانی نظم اجتماعی باشد قربانی جبر توارث است.

وبعد با سرعتی غیر  دهدیمرئالیسم در این اثر خودی نشان 

. زندگی شودیمقابل باور ازمدار خارج 

، کسادی مغازه او و غرق شدنش "ژروِز ُ"

درفلاکت های اجتماعی، بدون اشاره به 

به  هاتیواقع. شودیمه قلم کشیده ، بهاشهیر

مثابه قطعاتی از کلیت یک تصویر بزرگ 

همیشه تشنه  "...شودینماجتماعی بررسی 

که  -"بابا بیژار "،"برشته  "،"چکمه  "،"

شقاوت او در رفتارهای جنون آمیزش ناشی از افراط 

درمشروب خواری ست وبیش از تمامی کاراکترها خشم 

 یهازهیانگاز  ییهاهیمافاقد  -کندیمخواننده را متوجه خود 

 "اجتماعی درانحطاط اخلاقی خود هستند. تعطیلی مغازه 

نه  شودیمفردگرایانه بررسی  یهازهیانگدر چهار چوب  "ژروز

 خواننده با خباثت "زمین  "اجتماعی ... دررمان  یساختارها

که هیچ نقطه درخشانی  شودیمروحی واخلاقی انسانی مواجه 

نفرت انگیزی مبل  یهاچهرهبه چنان  هاآدمان او نیست. در رو

. داندیمکه هنر پذیر آنها راعصاره زشتی روح بشری  اندشده

فاجعه مصیبت بار  "فرانسواز "وقتل  "بابافوان  "سوزاندن 

را درروح  هایزشتتمامی  "زولا  "گندیدگی روح انسان است.

 لاق آدمی تصویرو زنش بعنوان تابلوهایی ازفساد اخ "بوتو "

مرواریدی "زولا  "... چرا ما درمنجلاب روح آدمهای  کندیم

وان آنت "، "بوتو  "برای افرادی مثل  "زولا  "؟! ... اما میابیینم

 - "ژروز " -ردیمیمکه دراثر جنون ودیوانگی  – "کوپو "، "

که پس از خوردن چیزی مهوع در اتاقی سرد وبی روح به 

یمچه  شودیمداده ولاشه اش سبز شکل اندوهباری جان 

 اندشدهدر مرداب هستی فاجعه بار خود رها  هاآن؟! کند

موجودی بداند  انسان خود را اگر

اسارت طبایع پیشینیان، راه  در

گریزی برای ساختن دنیایی تازه 

. همان طورکه پاسکال به ندیبینم

 .رسدیمانفعال روحی وحشتناکی 



 

 1401 ماه اردیبهشت |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوچهل و یکمشماره           31

 اجتماعی درچهارجوب یهاتیواقعستود، بیانگر بینش تازه وتحول یافته او به "زولا  "که باید آنرا بعنوان شاهکاری از  "ژرمینال "

اعی وعدم رهبری آگاه در قالب رمانی در خور ستایش به خواننده عصر سرمایه داری ست. تشتت در اعتراضات اجتم یهایآشفتگ

روحی، محرک رفتار آدمها در پروسه  یهاشهیکلواقع گرایانه از زندگی اجتماعی هستند.  یینمودهادر این اثر  هاآدم .شودیمعرضه 

فرانسه است. نوید نویسنده درساختن  از جامعه "شمایی  "حوادث نیست. واقعیت نه در برشی تجریدی از نظم حاکم، بلکه بعنوان

دارایی خانواده  "، "زمین  "، "آسوموار "اگردارد.  "زولا  "ساختار پوسیده، حکایت از آگاهی اجتماعی  یهارانهیودنیایی تازه به روی 

یران حرکت خود و حکایت از ستم یک نظم است که درروند "ژرمینال  "نگاهی طبیعت گرایانه به زندگی ست  -و... در کلیت "روگن

قصه غم انگیز مبارزه اجتماعی ست  "ژرمینال  " کندیمو فرانسه را از نکبت یک زندگی خالی از تمامی ارزشهای انسانی رها  شودیم

. گرایشات واقع گرایانه شودیماقتصادی به شکست منجر  یهاخواستهکه به علت عدم یک رهبری آگاه ومحدود شدن درچهار چوب 

 کندیمجدا  "زولا  "این اثر را از دیگر آثار  "ل ژرمینا "در

 یهایژگیوواقع گرایانه نیست. مبارزه جانانه این دو گرایش یکی از  یهاجنبهبه مفهوم انکار  "زولا  "گرایشات ناتورالیستی در آثار 

 "و... تابع جبر توارث هستند. "، ژان "اریستد  "، "پی یر "، "آنتوان  "از قبیل ییهاتیشخصکه  "روگن ماکار "آثار اوست. دررمان

بر آنها سایه ندارد. بلکه شخصیت آنها درجریان  "طبیعت گرایی "که  شوندیمآرمانی مطرح  ییهاانسانبعنوان  "میت  "و "سیلور

ترهایی که محتوی . کارکدهدیماز آنها بدست  یاعارفانهبا رمانتیسم خود تصاویر  "زولا  "، ورسدیمحوادث رشد کرده وبه پویایی 

را درقالب  هاآنونویسنده  اندشدهاجتمایی دارند ودر چهارچوب برخوردی رمانتیک وخیال پردازانه در عشق وپیوند توصیف 

با سبک طبیعت گرایانه او درمعرفی این دو شخصیت خود  "زولا  "... نبرد بیرحمانه رئالیسم دهدیمیونان باستان قرار  یهااسطوره

با  "سیلور "و "میت  ".کندیمبا محیط جوش خورده واحساساتشان از کانال شرایط محیطی وزیستی عبور  هاآن. دهدیمرا نشان 

وناتوانایی های خود در  قربانی ناآگاهی، عدم تشکل، هاآن... اندشدهبه تصویر کشیده  "زولا  "روحی  یهاجنبه نیتریمتعالالهام از 

 ■ .بدست گرفتن رهبری هستند

                                        

 

  

 



 

 1401 ماه اردیبهشت |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوچهل و یکمشماره           32

 «ریونخانه آسته» داستانبررسی  
 «محمدی ریتا»؛ «م. طاهر نوکنده»مترجم  ؛«بورخس یخورجه لوئ»نویسنده  
وچه بسا به  ،یزیکه به کِبر، چه بسا به همنوع گر دانمیم

 .کنندیمجنون، متهم 

را خواهم  انشیجزامن  ی)که دروقت مقتض یهائاتهام نیچن

اما  ،شومینمدارد که ازخانه خارج  قتیداد( خنده آورند. حق

ینامتناهآن )که تعدادشان  یدرهادارد که  قتیحق ماینه

بازاست.  هاوانیطورحنیوهم هاانسان ی( شبانه روزبه روست

 دایپ نجایا برقنه زَرق و شودیمباشد وارد  لیکه هرکس ما

درگاه، بلکه آنچه خواهد  بیوغر بیخواهد کرد ونه آداب عج

 ۀنبرپهکه  افتیخواهد  یاخانهسکوت است وانزوا. چنان  افتی

 ندارد. یتال نیزم

 یکی درمصر کنندیمادعا  زنندیمهستند که لاف  ی)کسان

 تکه کیمن قبول دارند که  انیهست.( حتا بد گو رآنینظ

 خانه ندارم. اثاثه هم در اسباب و

. امیزندان ون،یکه من، آسته راست  نیگراید ۀمسخر یافترا

درهم کلون ندارد، لازم است  کیلازم است تکرارکنم که 

 کی ،یوانگه ست؟یدرکارن یقفل چیاضافه کنم که ه

شب به  یکیازتار شیپاگر ؛امگذاشته ابانیروزعصرقدم به خ

 یمردم عاد یهاچهرهجهت بوده که  نازای ،امبرگشتهخانه 

رنگ وتخت مثل کف  یب یاهچهره ،شدیمدرمن باعث ترس 

  دست.

ن اما یب ۀیگرتازه غروب کرده بود، اما  آفتاب

ناهنجار زانوزنندگان به من  یهاوگله یطفل

 یگفتند که مرا بازشناخته بودند. مردم نمازم

 ؛افتادندیمبه خاک  ،ختندیگریمبردند، 

یمبالا مانیاستون معبد مشعل  هیازپا یبرخ

از  یکی. آوردندیمسنگ فراهم  هیبق ،دندیخز

 پنهان شد. ایگمانم، ته در ،انیمآن

با عوام  توانمینمبود؛  ینبود، مادرم شبهانوئ جهتیب 

 اقتضا کند. نیچن امیفروتن اگرحتا  زم،یدرآم

ه ممکن است ب یهستم. آنچه آدم کتایاست که من  نیا نکته

یکرمف ،یلسوفیف مثل ست؛یمن ن ۀگربازسپاردمسألیدمردم 

 اتیزئ. جستیبا هنرنوشتن قابل انتقال ن یزیچ چیکه ه کنم

 زپهناوریهرچ یشده برا ایمزاحم وناقابل در روح من، که مه

حروف در ذهنم  نیوقت تفاوت ب چیندارد؛ ه یجائ م،یوعظ

. زمامویامکان نداد خواندن ب ینژادگان یبائی. نا شکماندینم

 ند.و روزها دراز هاشب چرا که ،امخوردهافسوسش را  یگاه

. مثل قوچ رَم کرده در ستمین یکه بدون سرگرم البته

 ۀیادرس. فتمیب نیومنگ به زم جیتا گ دومیم یسنگ یراهروها

و وانمود  زنمیمچُندک  یگوشه کنار راهروئ ایآب  ی-نهیخز

ست که ازآنها خودم را  یهائبامدنبالم کرده.  یکس کنمیم

. هروقت شومیم نیومال نیکه خون یجور نیپائ کنمیمپرت 

درآورم خودم را به خواب بزنم،  یباز توانمیماراده کنم 

 ،بردیمخوابم  واقعاً  ی. )گاهنوسنگی کُند ونفس بسته هاچشم

.( کنمیبازمرا  میهاچشمکه  یروز رنگ عوض کرده وقت یگاه

. دانمیترمخوشرا  گرید ونِیرآسته یباز ،هایباز ۀهماز  یول

یم ملاقاتم ومن خانه را به او نشان آمده به کنمیموانمود 

به  میگردیبرم: اکنون میگویمغّرا به او  یهامیتعظ. با دهم

 ،میآوریسردرم یگرید اطیاکنون ازح ایتقاطع،  نیسمت اول

 یاکنون حوض آب ای ،دیآیماز راهاب خوشتان  دانستمیم ای

چگونه  دید یخواه یبزود ایمملو ازماسه،  دید یخواه

 میزنیوهردوم کنمیماشتباه  ی. گاهشودیمدوشاخه  نیرزمیز

ا حت ؛امکردهمجسم  الیرا درخ هایباز نی. نه تنها ارخندهیز

خانه بارها  یهاقسمت ۀهم. امکردهدرمورد خانه هم مداقه 

 .گراستید مکانی هرمکان ،اندشدهتکرار 

استبل  کیآبشخور،  کی اط،یح کیآب،  ۀنیخز کیفقط  

 آبشخورها، ،هاستبلاوجود ندارد؛ 

آب چهارده عددند  یهانهیخز ،هااطیح

عالم  ۀانداز.( خانه به همان اندینامتنهاه)

خود عالم است. به هرحال،  میریبگ ای است؛

 یدارا یهااطیحبه مد د پشت سرگذاشتن 

غبارآلودِ ازسنگ  یآب و راهروها ۀنیخز

 ومعبد امدرآورده ابانیسرازخ ،یخاکستر

را  نی. اامدهیدرا  ایدرو مانای مشعل

دها ومعب اهایشبانه برمن آشکارکرد که در یتیتا رؤ دمینفهم

یبارمکررم یبارها یزی.( هرچاندینامتنهاهچهارده عددند. )

 ،دیفقط واحدند: بالا، خورش زدرعالمیچهارده بار، اما دوچ ،شود

 ۀخان نیوا دیمن ستارگان وخورش دی. شاونیرآسته نیپائ

سال نُه مرد  هرنُه .دیآینم ادمیگردی اما ،امکردهرا خلق  میعظ

 یآزاد کنم. صدا یدیتا من آنها را ازهرپل شوندیموارد خانه 

یم یسنگ راهروهای درعمقِ را، شانزمزمه ایرا،  شانیهاقدم

 کنم. مراسم چند شانیدایپتا  دومیموشادمانه  شنوم

بدون  دافتنیم یگرید پس از یکی. کشدیمطول  یاقهیدق

 افتاده جاهمانآنکه لازم باشد دستم را به خون آلوده کنم. 

بدون  افتندیم یگرید پس از یکی

آنکه لازم باشد دستم را به خون 

 بودند افتاده جاهمانآلوده کنم. 

جسد شان کمک  و مانندیم باقی

که بتوان راهروها را ازهم  کندیم

 .زدادیتم
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که بتوان  کندیمجسد شان کمک  و مانندیم باقی بودند

 .زدادیراهروها را ازهم تم

ازآنها  یکیکه  دانمیمهستند، اما  یچه کسان دانمینم

من  یمنج یکرد، درست دردَم جان داد، که روز یشگوئیپ

چون که  ،کندینم تمیگراذید امیتنهائقع خواهد آمد. ازآن مو

ازخاک برخواهد  بتوعاقی است زندهمن  یمنج دانمیم

موجود  یصداها ۀهم توانستندیم میهاگوشاگرخاست. 

را بشنوم.  شیهاقدم یصدا توانستمیم رند،یرا بگ رعالمد

 یببرد با راهروها یچشم دارم که مرا به مکان

خواهد بود؟ ازخودم  یه شکلمن چ منجی. ترکم یترودرهاکم

خواهد  یبار ورزائ نیانسان؟ ا ایخواهد بود  ی. ورزائپرسمیم

 دیشکل من خواهد بود؟ خورش ایانسان؟  ۀچهربود با 

 از یشانن برآن گریافکند. د تلألؤ یرمفرغیبرشمش یصبحگاه

گفت.  ئوس تزه «انا؟یآر ،شودیمباورت » خون نبود. یاقطره

 «نکرد. یدفاع نوتورازخودشیم»
_________________________ 

 داستان یبررس

 ینی: اول شخص عیراو -۱

که به کِبر، چه بسا به همنوع  دانمیم :مثال

. کنندیموچه بسا به جنون، متهم  ،یزیگر

من  ی)که دروقت مقتض یهائاتهام نیچن

 قتیرا خواهم داد( خنده آورند. حق شانیجزا

 ماینه اما ،شومینمدارد که ازخانه خارج 

آن )که تعدادشان  یدرهادارد که  قتیحق

 هاانسان ی( شبانه روزبه روستینامتناه

 بازاست. هاوانیطورح-نیوهم

 

 گونه داستان: پست مدرن -۲

 یهادرطرحتوان ابهام موجود -یهرگز نم: »دیگویانبرتواکوم

 لافیک به هاداستان لیقب نیا رایرا رفع کرد. ز یستیپسامدرن

 .«انندمیمسردرگم 

شاخه به آن شاخه  نیپست مدرن عدم انسجام، ازا سبک

مشخص وآوردن مبا  یطرح ینف ب،ینظم وترت ینف دن،یپر

 .باشدیمازداستان...  رونیب یحث

 پست مدرن: قواعد

ودست اندختن  هاتوتشبی هادراستعارهغلو  ،یرو ادهی( ز۱

 .هاآن

 یاخانه با مهارت، استادانه وهنرمندانه جهان را به سندهینو

 یوارد آن شده، درآن خبر واناتوحی هاانسانکرده که  هیتشب

ه بلکه درانزوا ب ستیعشق، محبت... ن ،ییهمگرا ،یازهمبستگ

 ،یفرد تهوی بودن، باهم لاف هاانسان کهیدرحال بردیمسر 

 کهنیابدون  هستنددرون خود  یزندان یبه نوع زنندیمرا 

 ازخود داشته باشند. یزیچ

. شودینم افتی هاشاندرچهره یزیچ ییدرد وتنها جزغم،

مردم با عبادت، نمازخواندن و مشعل روشن کردند  یحت

 یبه نوع چنانهم راکهیز برندینم شیازپ یدرمعابد هم کار

دارند،  تدرظاهرهوی دهند نشان تا ،اندشدهسرگرم  یبه باز

 .دهندیمادامه  یطیخود تحت هرشرا یانسانند وبه زندگ

ا وچه بس ،یزیکه به کِبر، چه بسا به همنوع گر دانمیم :مثال

 یهائاتهام نی. چنکنندیمبه جنون، متهم 

را خواهم داد( خنده آورند.  شانیجزامن  ی)که دروقت مقتض

دارد  قتیحق ماینهاما  ،شومینمدارد که ازخانه خارج  قتیحق

 ی( شبانه روزبه روستینامتناهآن )که تعدادشان  یدرهاکه 

باشد  لیبازاست. که هرکس ما هاوانیطورح-نیوهم هانسانا

خواهد کرد ونه آداب  دایپ نجاینه زَرق وبرق ا شودیموارد 

سکوت است  افتیدرگاه، بلکه آنچه خواهد  بیوغر بیعج

 وانزوا.

 ندارد. یتال نیزم ۀبرپهنکه  افتیخواهد  یاخانه چنان

یمادعا  زنندیمهستند که لاف  ی)کسان

هست.( حتا بد  رآنینظ یکیرمصرد کنند

تکه اسباب  کیمن قبول دارند که  انیگو

 واثاثه هم درخانه ندارم.

است که من، آسته  نیگراید ۀمسخر یافترا

. لازم است تکرارکنم که امیزندان ون،یر

درهم کلون ندارد، لازم است اضافه  کی

 ،یوانگه ست؟یدرکارن یقفل چیکنم که ه

شب  یکیازتار شپیاگر ؛امگذاشته ابانیروزعصرقدم به خ کی

 یمردم عاد یهاچهرهجهت بوده که  نازای ،امبرگشتهبه خانه 

رنگ وتخت مثل کف  یب یهاچهره ،شدیممن باعث ترس  در

 دست.

 یهاوگله یامان طفل یب ۀیگرتازه غروب کرده بود، اما  آفتاب

ناهنجار زانوزنندگان به من گفتند که مرا بازشناخته بودند. 

 یبرخ ؛افتادندیمبه خاک  ،ختندیگریمبردند،  یدم نمازممر

سنگ  هیبق ،دندیخزیبالام مانیاستون معبد مشعل  هیازپا

پنهان شد.  ایگمانم، ته در ،انیمآناز  یکی. آوردندیمفراهم 

 زم،یبا عوام درآم توانمینمبود؛  ینبود، مادرم شبهانوئ جهتیب

 اقتضا کند. نیچن امیفروتن اگرحتا 

 بودن داستان: یبرباز هی( تک۲

با  هاتیشخصاست.  یباز یهم مانند همه هنرها نوع داستان

 .شوندیمهم وارد آستان 

 یاقطره از ینشان برآن گرید

 ،شودیمباورت » خون نبود.

گفت.  ئوس تزه «انا؟یآر

 «نکرد. یدفاع نوتورازخودشیم»
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رفتارقاعده  ینوع ی. بازسازدیمتا مرگ انسان را  یازکودک یباز

 یهاتیواقعوخلق  یزیواقع گر ینوع یمند است. باز

 یاست. پس داستان پست مدرن هم واکنش"یتکرار"لیبد

 خشن است. تیدربرابر واقع یداستان

 پندارندیم یزندگ زنندیم را آنکه مردم به ظاهرلاف  یزیچ آن

 است. یگروزمره یدر واقع باز

به اهداف خود درحال  دنیرس یکه برا کنندیموانمود  هاان

یمپرت  نییتلاش هستند اما هرلحظه خود را ازپرتگاه به پا

 شتنیگول زدن خو یبرا یباز نوعی هم خوابشان ی. حتکنند

 درخواب تنها را آن هاانساناست که  یتوهم یاست. زندگ شیخو

  وجود ندارد. یتیواقع رایز نندیبیم

. مثل قوچ رمَ کرده در ستمین یکه بدون سرگرم البته :مثال

 ۀیدرسا. فتمیب نیومنگ به زم جیتا گ دومیم یسنگ یراهروها

یمو وانمود  زنمیم چنُدک یگوشه کنار راهروئ ایآب  ۀنیخز

یمست که ازآنها خودم را پرت  یهائبامدنبالم کرده.  یکس کنم

 نیومال نیکه خون یجور نیپائ کنم

درآورم خودم را به  یباز توانمیم. هروقت اراده کنم شومیم

 واقعاً  ی. )گاهنوسنگی کُند ونفس بسته هاچشمخواب بزنم، 

را  میهاچشمکه  یقتروز رنگ عوض کرده و یگاه ،بردیمخوابم 

را  گرید ونِیرآسته ییباز ،هایباز ۀهماز  ی.( ولکنمیبازم

به ملاقاتم ومن خانه را به  دهآم کنمیم. وانمود دانمیترمخوش

 : اکنون برمیگویمغّرا به او  یهامیتعظ. با دهمیماو نشان 

 یگرید اطیاکنون ازح ایتقاطع،  نیبه سمت اول میگردیم

اکنون  ای ،دیآیمازراهاب خوشتان  دانستمیم ای ،میآوریسردرم

چگونه  دید یخواه یبزود ایمملوازماسه،  دید یخواه یحوض آب

 میزنیوهردومکنم -یاشتباه م یگاه .شودیمدوشاخه  نیزم ریز

 حتا ؛امکردهمجسم  الیرا در خ هایباز نی. نه تنها ارخندهیز

 .امکرده مداقه هم خانه درمورد

 

افسانه، مقاله،  نما،یداستان، س انیپل م جادیا :یمتننای( ب۳

 نایاست. درواقع ب ینامتنیب یوفلسفه ازکارکردها یورز استیس

  گذشته وحال است. انیم یپل یمتن

 یمختلف که محصول تجد د امروز یهزارتو ۀدرچنبر انسان

مخاطب را به درون  کوشدیم سندهیاست گرفتارآمده است. نو

 هزارتو آسان یایدن نیا بداند که راه خروج ازابکشاند ت یهزارتو

 .ستیرنیامکان پذ ایو

جهان پا  نیا یشده که انسان به هرکجا هیتشب یاخانه جهان

یم نیفولاد ییاجعبهکند مثل  دایپ یزیراه گر تواندینمبگذارد 

همه  رایدرَآن را بازکند ز تواندینم یسلاح ،یقفل چیکه ه ماند

... اهایاست. آب، خاک، باد، هوا، معابد ودر ینامتنها زدرعالمیچ

که اشاره  ونیوآسته ر دی. خورشتندکه واحد هس ییزهایتنها چ

 دارد وشهبانو آورده است. ییبه پسر روشنا

خود عالم است.  میریبگ ایعالم است؛  ۀاندازبه همان  خانه :مثال

آب  ۀنیخز یدارا یهااطیحبه هرحال، به مدد پشت سرگذاشتن 

 در ابانیسرازخ ،یغبارآلودِ ازسنگ خاکستر یهاو راهرو

تا  دمیرا نفهم نی. اامدهیدرا  ایودر مانای مشعلومعبد  امآورده

ومعبدها چهارده عددند.  اهایشبانه برمن آشکارکرد که در یتیرؤ

چهارده بار، اما  ،شودیبارمکررم یبارها یزی.( هرچاندینامتنهاه)

 دیا. شونیرآسته نیپائ د،یورشفقط واحدند: بالا، خ زدرعالمیدوچ

 اما ،امکردهرا خلق  میعظ ۀخان نیوا دیورشمن ستارگان وخ

 .دیآینم ادمیگردی

 

 ییدایبه سان ناپ ییداینشان دادن امر ناممکن، پ ی( تلاش برا۴

 یحال دست ازکشتاربرنم نیدرع یاست ول یدنبال منبع انسان

 رونیب ییاوازتنهاتوهم معتقد است که  نیبه ا یدارد با آمدن منج

 یاوازچه جنس داندینممعتقد است اما  یبربودن منج رایز دیآیم

 انسان گونه است؟ ایاست  انیاست. از نوع خدا

 نیدختر رنگ نایآر ردیگیمارتباط  انیبا خدا سندهینو انیودرپا

 کمان.

تا من آنها را  شوندیمسال نُه مرد وارد خانه  هرنُه :مثال

 را، شانزمزمه ایرا،  شانیهاقدم یم. صداآزاد کن یدیازهرپل

یدایپتا  دومیموشادمانه  شنومیم یسنگ راهروهای درعمقِ

پس  یکی. کشدیمطول  یاقهیدقکنم. مراسم چند  شان

بدون آنکه لازم باشد دستم را به خون آلوده  افتندیم یگریازد

یموجسد شان کمک  مانندیم باقی بودند افتاده جاهمانکنم. 

 یچه کسان دانمینم. زدادیکه بتوان راهروها را ازهم تم کند

کرد، درست دردمَ  یشگوئیازآنها پ یکیکه  دانمیمهستند، اما 

 امیتنهائمن خواهد آمد. ازآن موقع  یمنج یجان داد، که روز

 است زندهمن  یدانم منج-یکه م چون ،کندینم تمیگراذید

 ازخاک برخواهد خاست. بتوعاقی

موجود درعالم را  یصداها ۀهم توانستندیم میاهگوشاگر

را بشنوم. چشم دارم که  شیهاقدم یصدا توانستمیم رند،یبگ

 .ترکم یترودرهاکم یببرد با راهروها یمرا به مکان

 ی. ورزائپرسمیمخواهد بود؟ ازخودم  یمن چه شکل یمنج 

؟ انسان ۀچهرخواهد بود با  یبار ورزائ نیانسان؟ ا ایخواهد بود 

 شکل من خواهد بود؟ ای

 رآنگربیافکند. د تلألؤ یرمفرغیبرشمش یصبحگاه دیخورش

 خون نبود. یاازقطره ینشان

 نوتورازخودشمی». گفت ئوس تزه «انا؟یآر ،شودیم باورت»

 ■ «نکرد. یدفاع
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 «در چشم من طلوع کن» بررسی رمان  
 «زهرا فرازاندام»؛ «اعظم طیاری» سندهینو 
 

دارد  صفحه ۴7۲کتاب در چشم من طلوع کن  :درباره کتاب

توسط انتشارات شادان چاپ شده است. این  ۱۳۸۸سال و در 

 اکنونکتاب با راوی دانای کل در سی فصل نوشته شده و هم

 به چاپ هفتم رسیده است.

در تهران  ۱۳۴۶سال آذر اعظم طیاری  خانم درباره نویسنده:

و  دست گرفتقلم به بار نیاول یبرا یسالگ ۳5آمد. در  ایدن

 ینگاه”آن  یعنوان قبلنوشت،  ۸۲سال در رمان به رنگ شب را 

برای چاپ آن از  ۸۳بود و سال “ که از حادثه عشق، تر است

 به چاپ رسید. ۸۴طریق نشر شادان اقدام و سال 

 دختر - چشم من طلوع کن در - رنگ شب به آثار: فهرست

 وانسیر - آرومم... باتو - سرخ یایرؤ - آذر

رمان روایتی خطی دارد و دربارۀ زندگی غزاله  خلاصه رمان:

نوشته شده است. غزاله همراه کودک خرسالش و همسری که 

گذرانند؛ عاشقانه یکدیگر را دوست دارند، زندگی آرامی را می

انگاری و غفلت آنان سبب گرفتاری غزاله در مصیبتی اما سهل

توزیع آن هستند، در  شود که منشأ آن مواد مخدر و عاملانمی

گیرد که تغییرات بسیاری نتیجه ناخواسته در مسیری قرار می

ها یکی پس از آید. بعد از آن مصیبتاش پدید میدر زندگی

شود که دیگری بر سرش آوار شده و دردهایی را متحمل می

 دهد.رمانی پرحادثه را در معرض دید مخاطب قرار می

داشته تصویری متناسب  طراح روی جلد سعی بررسی رمان:

د، های سیاه و سفیبا نام کتاب انتخاب کند و با استفاده از رنگ

طلوع و غروب خورشید را یادآوری کرده؛ اما کشش لازم را برای 

کند. برخلاف طرح جلد، نام رمان زیبا جذب مخاطب ایجاد نمی

انتخاب شده؛ گرچه تنها در جملۀ پایانی کتاب به این اسم اشاره 

توان و در طول رمان مضمونی برای انتخاب این نام نمیشده 

یافت. ابتدای رمان ساده شروع شده و به شرح شرایط زندگی 

پردازد که به این ترتیب نویسنده براساس شیوۀ غزاله می

پردازی امروزی که توصیه کلاسیک عمل کرده، نه داستان

شود بهتر است شروع رمان پرکشش باشد تا مخاطب را می

 ب کرده و ترغیب به خواندن ادامۀ رمان کند.جذ

شود، همسفرش از غفلت هیجان اصلی از فصل دوم آغاز می

ه شود کانگارانه در دامی اسیر میغزاله سوءاستفاده کرده و سهل

خلاصی از آن برایش آسان نیست. از قول منصور بیان شده جز 

راز یاتوبوس، وسیلۀ نقلیۀ دیگری برای مسافرت از کرمان به ش

  وجود نداشته. پذیرش این مسئله و صحت آن به زمان وقوع
 

 

ای به تاریخش نشده؛ اما گردد که اشارهماجرای داستان برمی

ه شود، با توجه بساز بروز حوادث بعدی مینکتۀ اصلی که زمینه

آن که زن و شوهر هر دو به این موضوع واقف بودند محیط 

شود، گرفتگیِ غزاله میناتوبوس باعث مسمومیت ناشی از ماشی

انگاری آنان است که باز هم به اصرار خانوادۀ منصور نشانگر ساده

 کوتاه آمده و رضایت به تحمل آن شرایط دادند.

ای شیرخواره که نیاز به مراقب ویژه خصوصاً همراه داشتن بچه

های تر کرده و با وجود سفارشدارد، وضعیت را برای او سخت

ساسیت بیش از اندازۀ خود غزاله برای فراوان همسرش و ح

شود که ناچار مراقبت از فرزندش، چنان بیماری بر او غالب می

کودکش را بدون شناخت کافی به همسفرش سپرده و مشکلات 

 دهد.بعدی رخ می

انگاری، زندگی غزاله و اطرافیانش را تحت تأثیر عواقب این سهل

م تنها سمت غزاله قرار داده و جای تأسف دارد که انگشت اتها

دانند. نکتۀ حائظ گرفته شده و سایرین خود را مبرا از خطا می

اهمیت رمان دقیقاً روی همین محور است که بروز چنین 

توان تنها یک نفر را مسائلی متأثر از عوامل متعدد بوده و نمی

مقصر قلمداد کرد. مسائلی که زنجیروار به هم متصل بوده و هر 

آن دارند. حتی خود غزاله نیز کوتاهی و یک سهمی در وقوع 

داند که غفلتش را به گردن نگرفته و پلیس را مقصر می

 اش را باور کنند.گناهیاند بینتوانسته

آمیز بیان شده؛ زیرا از طرفی مراحل دستگیری غزاله کمی اغراق

شود سرگرد کیان زادمهر افسری کارکشته است، با این گفته می

گناهی او چهرۀ مظلوم غزاله شک به بیحال بعد از دیدن 

برد. صرف نظر از آن که مجبور است در انجام وظایف خود نمی

به نحو احسن عمل کند؛ اما به دلیل آن که داستان با راوی 

جملاتی به نقل از کیان نوشته شود  شدیمدانای کل بیان شده، 

 های ذهنی او آورده شود که به مجرم بودن غزالهیا واگویه

طمینان کافی ندارد و با توجه به روند مراحل قانونی دستش ا

یابد تا به این ترتیب تبحر و بسته و راهی برای نجات او نمی

تجربۀ او برای دستگیری مجرمین زیر سؤال نرود. سؤالی که 

غزاله هم یک بار زمانی که در کوه اسیر بودند، از او پرسید و 

 زادمهر جوابی برایش نداشت.

اکثراً میان محاوره و معیار در نوسان است و به شکل  نثر رمان

تر آن است که دست نوشته نشده. درستمنسجم و یک

 ها به صورت محاوره و روایت با زبان معیار و کتابی نوشته دیالوگ
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شود. همچنین بسیاری از کلمات به کار رفته، داستانی نبوده و 

ست ل: فائق آید، دتر استفاده شود، مثبهتر است از کلماتی ساده

ای اطلاعات، نقش بر زمین گشت، بالغ یابیم، انحراف اذهان، پاره

بر چند تن، دال بر، بر بالین، به سمع حضار، باز نمود و بسیاری 

کلمات دیگر از این دست معمولاً برای نوشتن مقالات و متون 

شود نویسی امروزی توصیه میشود و در داستانادبی نوشته می

 از عبارات ساده و روان استفاده کرد. بهتر است

نویسی نوین نادرست است و این قضاوت نویسنده در داستان

های کلاسیک عمومیت داشت و در حال حاضر شیوه در رمان

منسوخ شده است، زیرا اجازۀ تفکر و تعقل را از خواننده سلب 

گیری داستان را کند. نویسنده موظف است بدون جهتمی

خواننده خود با توجه به متنی که پیش رویش  روایت کرده تا

گیرد از داستان برداشت شخصی خود را داشته باشد. به قرار می

ی دادن بدطینتهمین دلیل استفاده از برخی صفات برای نشان

 باشد،ها مجاز میافراد یا توصیف شجاعت آنان تنها در دیالوگ

ان خبیث از قبیل: سپهسالاران، سلحشوران، مردان غیور، مرد

بزدل ترسو، به درک واصل کرد، غرش دیو، مانند هرکول و 

عباراتی از این قبیل عامدانه سعی دارد نقش مثبت و منفی 

داستان را در معرض دید مخاطب قرار دهد و جای تأمل بیشتر 

 گذارد.برای خواننده باقی نمی

شیوۀ نوشتاری که نویسنده در این رمان انتخاب کرده بیشتر 

های خبری معمول است و در نویسی یا گزارشالهبرای مق

ر های ویرایشی نیز به کرات دباشد. غلطنویسی رایج نمیداستان

شود، مثل: متهمه که گرچه در متون حقوقی متن دیده می

شود، اشتباه بوده و بهتر است متهم نوشته شود زیرا استفاده می

تنها در  دادن مؤنث بودن فرداضافه کردن هکسره برای نشان

درست آن است نوشته “ دلش حرف زد”نثر عربی کاربرد دارد. 

 ابرو خم کرد درست است.“ اخم ابرو کرد”شود در دلش... . 

ها اشاره کرد: توان به این نمونهاز جمله اشکالات موجود می

درب به جای در، طپش به جای تپش، قِصِر به جای قسر، 

بیلی مد نظر ترکی که مشخص نیست چه نوع س یهالیسب

است، سامسونیت به جای سامسونت، شنیسل به جای شنسل، 

وارگونه به جای لهجۀ خود، لهجه داشبخود به جای به

بازاری، پی یا پی به جای پیاپی، پاکِ پاکِ به جای کوچه

پاکه و اشتباهات متعدد دیگر که برای جلوگیری از اطالۀ پاکه

 ود.شها خودداری میکلام از ذکر تمامی آن

مفهوم این جمله “ کنممن دارم سعی قضیه رو یک طرفه می”

توان فهمید نویسنده قصد داشته چه مشخص نیست و نمی

معنی را برساند. استفاده از چندین علامت پشت هم برای تأکید 

بیشتر نادرست است، مثلاً گذاشتن چندین علامت سؤال یا 

نویسی نباشد. در رماویراستاری صحیح نمی تعجب از لحاظ

غلتی بر ”شوند نه با رقم. اعداد به شکل حروفی نوشته می

قدر مسلم مردمک توان آن را ندارد در “ مردمک چشمانش داد

کاسۀ چشمان کسی غلت بزند، پس نوشتن آن تنها در محاوره 

مجاز است نه در روایت؛ مگر آن که در ابتدای این عبارت گفته 

این جمله هم “ وسط سلولشادمان جفت زد ”شود انگار که... . 

د. رسانزدن مفهوم قابل درکی را نمیرسایی کافی ندارد و جفت

این جمله نیز معنی درستی را انتقال “ برق غزاله را شناخت”

 دهد.نمی

همچنین اشارۀ بیش از اندازه به جزئیات لزومی ندارد، زیرا 

کاربردی در پیشبرد ماجرا نداشته و حذف آن تأثیری در روند 

کند. به طور مثال عصای آبنوس، گلدان نقره، تان ایجاد نمیداس

خانۀ هفتادمتری، گاز استیل، پردۀ حریر گیپور، چای سیلان، 

مغازه، فرش نه  ۴7ساعت صفحه مسی کار مسگرهای کرمان یا 

متری. ترسیم فضای کلی برای آشنایی با  ۲۰متری، سالن 

های کاریسازی کافی بوده و پرداخت به ریزهمحیط و صحنه

باشد، مگر آن این چنینی از حوصلۀ مخاطب امروزی خارج می

که ضرورتی برای آوردن این جزئیات وجود داشته باشد، مثل 

های پلیسی حائظ اهمیت بوده و باید نکات کلیدی که در رمان

 مد نظر قرار داد.

کند و با چرا کودک شش ماهه از شیر مادر استفاده نمی

؟ این سؤالی است که برای خواننده شودشیرخشک تغذیه می

توان یافت، ایجاد شده و دلیلی برای این مسئله در رمان نمی

خورد که توجیهی برای ها شیر مادرش را میتنها گفته شده شب

چرایی آن بیان نشده. زمانی که غزاله در زندان بود، مادرش به 

“ دغزاله برام گفته عروسی عقب افتا”گوید: نقل قول از او می

چطور غزاله از این موضوع مطلع شده وقتی ارتباطی با اعضای 

هم از طریق همسرش شنیده، لازم  اگرخانوادۀ همسرش ندارد؟ 

 بود در رمان ذکر شود.

روند و روزهای زمان فرار از دست ربایندگان سمت کوه می

ای اندک در سرمایی جانفرسا راه طولانی با حالی مریض و آذوقه

روزهایی که در راه بودند، کمتر ذکر  اگراید پیمایند. شمی

ر بود. ترسیدند، باور این مسئله سادهشد و زودتر به آبادی میمی

شک چطور امکان دارد کیان با آن همه زخم بر بدنش که بی

دچار عفونت خواهد شد، بدون هیچ گونه درمان پزشکی روزهای 

 متمادی را بگذراند و مشکلی برایش ایجاد نشود.

، “قطرات اشک به کریستال تبدیل شد”شود جایی گفته می در

مگر امکان دارد در چنین هوایی با خوراکی ناچیز و بدنی بیمار 

دوام آورد؟ برای باورپذیر شدن داستان بهتر بود زمان این 

کشید. خصوصاً سرگردانی بیش از دو یا سه روز طول نمی
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وده و تیر همراهی زنی که از توان جسمی کافی برخوردار نب

خورده و درمان دارویی و پانسمان مناسب برایش صورت نگرفته، 

جای شگفتی دارد. حتی در سرمای شدید احتمال قانقاریا و 

 ای به این مطلب نشده.یابد که اشارهزدن دست و پا شدت مییخ

ابد، یکند و راه صحیح را مییابی میاز طرفی کیان چگونه جهت

ستند یا از قبل آشنایی با آن منطقه بدون آن که بداند کجا ه

داشته باشد؟ در رمان اشاره نشده به چه دلیل کیان راه 

کوهستان را برای فرار انتخاب کرد؟ آیا به محیط جفرافیایی 

پیمود بدون داشتن منطقه احاطه داشت؟ بر چه اساس راه می

نما و نقشه یا هر وسیلۀ ردیاب دیگری؟ اطلاعاتی که دربارۀ قطب

های تان در این قسمت نوشته شده بیشتر شبیه گزارشکوهس

 گونه باشد.کتب جغرافی بوده تا داستان

در جای دیگری آمده کیان با زور بازو وانت را هل داد تا آن را 

زیر درختان از دیدرس ربایندگان پنهان کند که باز هم عملی 

ۀ راحتی از عهدغلوآمیز بوده و حرکت نیسان کاری نیست که به

برآید؛ خصوصاً با توجه به شرایط دشواری که تا آن لحظه  او

پیمایی طولانی و پشت سر گذاشته، خستگی ناشی از راه

های متعدد بر بدن و کمبود آذوقه، توان کافی برایش باقی زخم

 دادن نیسان باشد.گذارد که قادر به حرکتنمی

 از نکات بسیار مهمی که دور از باور نوشته شده، مشکلی است

 شود.که برای غزاله بعد از کشتن یکی از متجاوزان ایجاد می

اضطراب بعد از سانحه معضلی نیست که با چند سیلی یا کمی 

زدن رفع شده و فرد به وضعیت عادی برگردد. زمانی که حرف

زند، نشانگر آن شود غزاله با فردی خیالی حرف میگفته می

ن اساسی دارد. شاید است دچار اختلالی حاد شده و نیاز به درما

های کیان دادنش و در ادامه صحبتشدت تکانزدن و بهسیلی

توانسته برای لحظاتی کوتاه او را به حال عادی برگرداند؛ اما آن 

چنان هوشیار نخواهد بود که بعد از آن واقعه بتواند شجاعانه و 

عاقلانه رفتار کرده و جانش را برای حفظ میهن یا حفاظت از 

 خطر اندازد.کیان به 

آید، گوید پسر خودم این سؤال پیش میجایی که زادمهر می

آیا گرفتن حضانت پسری خردسال زمانی که پدر و پدربزرگش 

 ایپذیر است و قانون چنین اجازهدر قید حیات هستند، امکان

دهد؟ یا صرفاً برای آن که پایانی خوش برای رمان در به او می

ورده شده؟ در مجموع رمان با آن نظر گرفته شود این جملات آ

که سعی داشته شجاعت و دلاوری پلیس را برای حفظ میهن و 

چیان به نمایش بگذارد، همچنین شرارت و مبارزه با قاچاق

اندرکاران مواد مخدر را نشان شقاوت توزیع کنندگان و دست

دهد، بیشتر داستانی شعارگونه را برای خواننده عرضه کرده و 

 دهد.پیش تعیین شده را به خورد مخاطب میاطلاعات از 

از ابتدای رمان موضع نویسنده مشخص شده و سعی در القای 

افکار خود به خواننده دارد. روایت داستان به این شیوه معمولاً 

ها و برای رده سنی کودک و نوجوان کاربرد دارد که در قصه

 شده و گونه و بدون دلیل روایی کافی آوردههمۀ اتفاقات معجزه

د. شوعلت و معلول دقیق برای وقوع حوادث در نظر گرفته نمی

تری در تر و پختههای منسجمامید که در آینده شاهد روایت

 ■ این عرصه باشیم.
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 «ینهآ»باورهای عامیانه  

 «زادهسیما میرهادی» 
 

داری در قدیم شغلی بوده است و تنها بزرگان و امیران،  ینهآ

فقیران و بینوایان آب بوده است. بنابر  آینهو  اندداشته آینه

یکی از نیروهای تشکیل دهنده  اینهباورهای اساطیری ایران 

انسان در نخستین روز نوروز بوده که انسان کیهانی بر اثر 

آمیختن فروهر مینوی با نیروهای دیگر شکل گرفت از این رو 

یاحقی( و ) .ندگذاریمرا نمادی از آن، بالای سفره نوروزی  آینه

 اینهدر بعضی مناطق هنگام تحویل سال تخم مرغی هم روی 

و هنگام تحویل سال تخم مرغ  گذارندیم

  .کندیمحرکت 

از دیرباز مترادف شگون،  آینهدر ادبیات جهان 

ی( بلوک) روشنایی و حقیقت نمایی بوده است.

همچون آب نشانه  آینهدر باور مردم ایران نیز 

به همین دلیل وقتی  (دایته) روشنایی است.

یا هنگام خرید  کنندیمرا تازه درست  یاخانه

 (درگزی) به آنجا ببرند. ترشیپرا  اینهیا تغییر منزل باید قرآن و 

و نیز در مراسم عروسی و هنگام آوردن خنچه از طرف خانواده 

و قرآن نباید زن  اینهکه گیرنده  رندیگیمو قرآن  آینهعروس 

یده و سیاه بخت باشد زیرا سنگینی بختش، عروس بیوه یا داغ د

یر نماد ضم آینه در ادبیات فارسی (سیرجانی). کندیمرا بدبخت 

 پاک است.

بازتاب حقیقت، صمیمیت درون قلب و آگاهی است.  آینه

 را همیشه باید پاک اینهبه همین دلیل مردم باور دارند  (شوالیه)

فرد  اگرلرستانی( و ) .آوردیمغبار بگیرد غم  اگرنگه داشت، 

بیگدلی( و حتی ) .شودیمتار و کدر  اینهنگاه کند  آینهجُنُب در 

آدم از چشم دیگران بیفتد.  شودیمباعث  اینهکردن به  "ها  "

 .کندیمرا زیان دارد و تباه  اینهبه اعتقاد سنایی آه 

 آینهشکسته شدن 

اده وخانه کسی بشکند، پیشامد ناگواری برای آن خان آینه اگر

 .شوندیمرخ خواهد داد و تا هفت سال دچار مشکل 

 بخت آینه

 .نهندیماست که در مجلس عقد زناشویی برابر عروس  یااینه

مجلس عقد را باید نگهداری کرد که شکستن آن  اینهمعین( )

. شودیمشگون ندارد و سبب سیاه بختی و جدایی زن و شوهر 

 خواهد شد.و حتی باعث مرگ یکی از عروس یا داماد 

 نگاه کردن آینهشب در 

نگاه کرد چون باعث دیدن  آینههنگام غروب و شب نباید در 

و در روح و روان فرد به ویژه کودکان اثر بدی  شودیمخواب بد 

 آوردیمفقر  (مشهدی). شودیمدارد. باعث دیوانگی و کم عقلی 

. باعث زردی کندیمو عمر انسان را کم 

زنی در  اگرو  (لامای). شودیمصورت فرد 

مگر  دیآیمنگاه کند هوو سرش  آینهشب به 

 را سه بار دور چراغ بگرداند. آینهاینکه 

نگاه کنند جنّ  آینهبه  اگرهمچنین  (هدایت)

و اذیّتشان  ندیبیم آینهرا در  هاآنو پری 

و باور دارند که یوسف شب  (ایوانکی) .کندیم

ت( هدای) ل در زندان بود.نگاه کرد به این دلیل هفت سا آینهدر 

نگاه کنند باید اوّل آن را به دو  آینهلازم باشد شب در  اگراماّ 

را روی چراغ نگاه  آینه ترشیپشاملو( یا ) طرف سینه بمالند.

ر و کد را زرد اینهدارند و سه دور بچرخانند تا شعله چراغ سطح 

 (خراسانی) کند.

 آینهبدشگونی 

نباید به  شودیمو منعکس  خوردیم آینهشعاع آفتاب را که به 

خانه کسی انداخت، زیرا شگون ندارد و باعث ویرانی آن خانه 

رو به دیوار شگون ندارد.  آینهگذاشتن  (آذربایجان). شودیم

دلیجانی( اما نگاه )نگاه کند.  آینهعزادار تا چهل روز نباید در 

 دانندیمرا نشانه بلوغ و آمادگی برای ازدواج  اینهکردن دختر به 

. دهندیمدختر کوچک هم باشد او را به اوّلین خواستگار  اگرو 

بد است و موجب مرگ فرد  آینهدیدن سایه خود در  (لرستان)

به همین  برندیمرا برای دفع شومی به کار  آینه. نیز شودیم

تا دفع شر و شئامت کنند.  دارندیمنگاه  آینهدلیل جلو جغد 

 ■ (شاملو)

 ورهای عامیانه مردم ایران از دکتر ذوالفقاریمنبع: کتاب با

 

  

داری در قدیم شغلی بوده  آینه

 آینهاست و تنها بزرگان و امیران، 

فقیران و بینوایان  آینهو  اندداشته

 .آب بوده است
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 «آئورا» رماننگاهی به  

 «مجید رحمانی»؛«کارلوس فوئنتس»نویسنده  
 

یی و گفتگو نوشتهگاهی اوقات یک قطعه عکس، یک بیت شعر، 

ه با ای کداستانی بشود. ایده دهیاتواند منشاء یک بین دونفر می

شود، یات داستانی پرداخت میشکستن مرز تخیل و واقعیت در ادب

که  گیردیابد. شخصیتش آن چنان شکل میطرحش گسترش می

ماند. نویسنده آئورا در پیوست کتاب، تحت در ذهن مخاطب می

کند از قول لوئیس بونوئل نقل می« چگونه آئورا را نوشتم»عنوان 

توانستیم در این سوی در پیر، و همین که پا به می اگر»که 

گذاشتیم جوان باشیم، آن وقت چه آن سوی می

همین ایده سوررئالیستی بونوئل دستمایه نوشتن  «.شد...؟می

 شود.رمانی به نام آئورا در فضایی تیره و تاریک می

ا من دو ت»هایش گفته است: کارلوس فونتس در یکی از مصاحبه

گذارم. تخیل وجود دارد، تفسیر و تحلیل کلاه روی سرم می

 . این«وجود دارد. این دو با هم مغایرتی ندارنداجتماعی نیز 

تفسیر قبل از شروع رمان و در ابتدای کتاب 

 مرد» :از قول ژول میشله نوشته شده است

ستیزد، زن رود و میبه شکار می

بافد، او چیند و خیال میدسیسه می

عبدالله کوثری مترجم   .«مادر وهم است...

ه کبسیاری از آثار فوئنتس معتقد است 

محور اصلی آثار این نویسنده، مسئله 

مکزیک به شکل یک شیء مجرد نیست، بلکه مفهومی سیال، 

 و از جهاتی یگانه است. ریرپذیتأثمتحول و 

در پاناما متولد شد. وی در زمان  ۱۹۲۸کارلوس فوئنتس در سال 

 های مشهور مکزیککودکی با توجه به شغل پدرش که از دیپلمات

شورهای مختلفی اقامت داشته باشد. او شغل بود، مجبور شد درک

پدرش را بعنوان سفیرمکزیک در چند کشور ادامه داد. همین امر 

اش عنوانِ یکی از مضامین مورد علاقهباعث شد تا تمِ سیاست به

ویسانی ندر داستان شکل بگیرد. کارلوس فوئنتس از نسل داستان

چون ماریو همراه نویسندگانی  ۱۹7۰و  ۱۹۶۰است که در دهه 

وارگاس یوسا و گاربریل گارسیا مارکز، خولیوکورتاسار در جنبش 

 رونق ادبی آمریکای لاتین شرکت داشت.

پردازد. آئورا رمان کوتاهی است که درونمایه آن ظاهراً به عشق می

های عادی یک عشق اما فوئنتس در پرداخت، مخاطب را از لایه

فرستد. اثری که ر متن میتهای عمیقظاهری عبور داده و به لایه

ای از ترس و نفرت، عشق و سکس، مخاطب را به ادراک چندگانه

خشونت و تاریخ، فضایی گوتیک و در نهایت جاودانگی سوق بدهد 

ای دارد. داستان آئورا در مرز ظریفی از رئالیسم نیاز به زبان ویژه

ز ا افتد. برای هر کدامرئالیسم جادویی و سوررئالیسم اتفاق می -

 شود مثالهایی زد.این سبکها می

ی را در روزنامه اگه: »شودرمان در یک فضای رئالیسم آغاز می

خوانی و آید. میخوانی. چنین فرصتی هر روز پیش نمیمی

خوانی. متوجه نیستی که خاکستر سیگارت در باز می

، ایفنجان چایی که در این کافه ارزان کثیف سفارش داده

لیپه مونترو که تحصیل کرده تاریخ در فرانسه . فی«ریزد...می

ی راهی خانه پیرزنی در خیابان اگهاست، پس از خواندن این 

ن در همی باًیتقر شود.دونسلس که در مرکز قدیمی شهر است می

هایی از وهم و خیال، صفحات نویسنده با ایجاد لحن و نشانه

کنی: یدر را باز م» :کندمخاطب را آماده پذیرش این فضا می

تند. چنان که هایت در هم میهای پراکنده نور در مژهرشته

ها گویی از پس توری ابریشمین به آن

بینی ای. تنها چیزی که مینگریسته

 .«مشتی رشته نور لرزان است...

رئالیسم جادویی  یهامولفهآئورا در ادامه از 

 ۱۹۶۲کند. این رمان در سال استفاده می

در همان سالهایی که  شود. یعنیمنتشر می

جنبش رونق ادبی با استفاده از این سبک در 

کشورهای اغلبْ، اهل آمریکای لاتین در حال رواج است. در این 

کشورهای مستعمره لاتینی در تعامل با مدرنیسم حاصل از سالها 

رآن ب قنویسندگان این مناطقرار دارند. به همین دلیل جنگ سرد 

با  ، آثار خود رات ملی و بومیشدند که در جهت احیای هوی

بنویسند. آئورا نیز از همین روش پیروی کند.  استفاده از این سبک

حال  –تغییر آئورا به پیرزن و یا گذار جسمانی این دو درگذشته 

 اش... دست بر سینه پژمرده»است و آینده نمونه این سبک 

افکند، سایی که شعاعی از مهتاب پرتوی در اتاق میمی

ای در دیوار که موشها با جویدن تابیده از رخنه نوری

اند، چشمی که پرتوی از مهتاب نقره گون را به درون گشوده

ای چندان افتد، چهرهآرد. نور بر چهره فرسوده آئورا میمی

شکننده و زرد فام که اوراق آن خاطرات، و چندان پوشیده 

 « ها.از چین چروک که آن عکس

ی سازسوی آئورا در آشپزخانه و شبیه تلفیق کشتن بزغاله از

حرکاتِ پوست کندنِ بزغاله )در یک زمان( از سوی پیرزن نمونه 

در  ۱۹۲۸کارلوس فوئنتس در سال 

زمان کودکی با پاناما متولد شد. وی در 

های توجه به شغل پدرش که از دیپلمات

مشهور مکزیک بود، مجبور شد 

 درکشورهای مختلفی اقامت داشته باشد.
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دیگر آن است. این در حالی است که فیلیپه مونترو بعد از بررسی 

برد که به ژنرال یورنته شباهت عکسهای خانوادگی آنها پی می

این  یهامشخصهدارد. کارلوس فونتس با این دروغ واقعی که از 

کند. در واقع این سبک است ما را همراه داستان می نوع ادبیات

شود. سبکی که به درک تفاوت واقعیت و برداشت آن مربوط می

برد. ساختار های بومی نیز بهره میاز اسطوره و افسانه و ویژگی

کند. جدای از آن واقعیت، از روابط علی و معلولی خود پیروی می

های ، از مایهزی دنیای وهم و خیالفوئنتس برای فضاسا

در ژرفای پرتگاه تاریک، در » .کندیمسوررئالیسم نیز استفاده 

هایی که در سکوت گشوده رویای خاموش تو با دهان

ش که از ظلمت پرتگاه به سوی تو بینیشوند، میمی

در هم شکستن «. خزد...ش که به سویت میبینیآید، میمی

به زمان وهمی نیز به همین سبک اشاره عنصر زمان از تقویمی 

دارد. بازگشت به سن گذشته آئورا از بیست سالگی تا سن 

های و استحاله او در یک زمان بسیار کوتاه از ویژگی کونسئوئلو

 .دیگر این سبک است

 شما، یا دوم –نکته دیگر در رمان آئورا استفاده از زاویه دید تو  

این زاویه دید که کمتر از آن  در واقع با استفاده ازشخص است. 

نویسنده مستقیماً با خواننده ارتباط برقرار  شود،استفاده می

در این  .دهدکند و وی را شخصیت اصلی داستانش قرار میمی

و روایت  اصلی داستان است، خواننده خود شخصیت ،تکنیک

مخاطب( رویدادها را )داستان بر مبنای الگوی صحبت با خود 

در جریان  عیسراز این رو مخاطب بدون فاصله و  برد.پیش می

 شود.میهای آن گیرد و درگیر حوادث و کشمکشداستان قرار می

 البته باید توجه داشت که استفاده از این زاویه دید به طور طبیعی

ممکن است به صورت یک شمشیر دو دم عمل کند و احتمال  

فوئنتس با  رد شود وجود دارد. کارلوساینکه از سوی مخاطب 

کند. انتخاب این زاویه دید فیلیپه مونترو را تبدیل به مخاطب می

آلود و خیالی برد به دنیای وهممی ماًیمستقرا « تو»در حقیقت 

د. خورنمخاطب در اینجا به راحتی به هم پیوند می –تو «. مونترو»

هر چند که در ظاهر بین زاویه اول و دوم شخص تفاوتی جز در 

کند، اما درکارکرد آن تفاوتهای ل گذشته و حال نمیریشه افعا

ای است که استفاده از این نوع زیادی دارند. این تفاوتها به گونه

کند. هم چنین وقتی قرار بر زاویه دید را در داستانها محدودتر می

استفاده از توصیفات غیرعادی و نامتعارف باشد، این زاویه دید به 

راوی بهتر عمل  –نی مخاطب دلیل هماهنگی در فضای ذه

د کنمی برجستهآنچه نگاه فوئنتس را در ساختار رمان  کند.می

تش لای رواینگاه به تاریخ و به خصوص مکزیک است. آئورا در لابه

کند. یورنته همسر کونسوئلو یک ژنرال از این عنصر استفاده می

ز په نیشود. فیبلیمکزیکیست. به جنگ فرانسه و مکزیک اشاره می

یک مورخ است. این نگاه به تاریخ در ترکیب با تخیل ادبی منجر 

به خلق زبانی باورپذیر در مورد جاودانگی و میل به جوانی شده 

ها است. مضمونی که فوئنتس به آن علاقه دارد. همه این ویژگی

ود. شتر میدر کنار ترجمه روان و مسلط عبدالله کوثری برجسته

که اعتبار نامش در کنار اعتبار نام  وی از جمله مترجمانی است

 فیتألگیرد. این مترجم تعداد زیادی ترجمه و نویسنده قرار می

 «کارلوس فوئنتس -پوست انداختن»در کارنامه خود دارد. رمان 

از جمله آن است. « ماریو بارگاس یوسا -جنگ آخرالزمان »و 

تین کوثری آئورا را اولین کار جدی خود در ادبیات آمریکای لا

■.داندمی

. 
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 «زادن دیونوسوس» اسطوره ۀخلاص 

 «مرتضی غیاثی» 
 

شد.  ۱روزی از روزها زئوس شیفتۀ دخترِ کادموس به نام سمله

، چرا که از حقیقی کردیماما سمله از همبستری با او پرهیز 

بودن عشقِ زئوس نسبت به خود در گمان بود. آن ایزد برای 

د، به او نوید داد که هر چه بخواهد برآورده خواهد اثبات مهر خو

کرد و با خوردن سوگند سرانجام سمله را راضی کرد و با او 

 همبستر شد.

، خبر این هم آغوشی به کردیماما برخلاف آنچه خود گمان 

گوش همسرش، هرا نیز رسید. هرا در صدد انتقام برآمد. او خود 

 دانستیمدرآورد و چون را به ریخت یکی از خدمتکاران سمله 

، به او گرددیمکه آن دختر تا چه اندازه در پی عشقِ راستین 

قبولاند که زئوس با دختران بسیاری رابطه داشته است و با 

دارد.  تردوستوجود این، همسرش هرا را از بقیۀ هم خوابه ها 

با این روش، سمله را وسوسه کرد که خود را با هرا بسنجد و او 

 اورد خود بداند.را تک هم

از این رو سمله در دیدار بعدی با زئوس، از او خواست که به 

ه را سمل یهاخواستهپیمانی که بسته بود عمل کند و یکی از 

را پرسید. سمله  اشخواستهبرآورد. زئوس قبول کرد و از او 

زئوس را در همان ریخت و شمایلی ببیند  خواهدیمگفت که 

ا دارد. ایزد هر چه کرد نتوانست که هنگام همبستری با هر

نداشت جز  یاچارهبازگرداند، بنابراین  اشخواستهدختر را از 

اینکه به آن عمل کند. باری، یک روز زئوس سوار بر ارابه در 

حالیکه به یک دست تندر و در دست دیگر آذرخشش را گرفته 

بود در بستر بر سمله ظاهر شد. دختر از وحشت قالب تهی کرد 

را از مرگ  اشمعشوقهجا جان سپرد. زئوس نتوانست  و در

نجات دهد، اما جنینی را که در شکم او بود و بیش از شش ماه 

 نداشت نجات داد و بین رانهای خود پنهان کرد.

جنین لای پاهای زئوس ماند تا اینکه زمان مناسب تولد 

فرارسید، آنگاه ایزد چینهای دامنش را باز کرد و دیونوسوس، 

شراب، به دنیا آمد، سپس نوزاد را به هرمس سپرد.  خدای

 هاآن) ۳و آتاماس ۲هرمس نیز به فرمان زئوس کودک را به اینو

خاله و شوهر خالۀ دیونوسوس بودند( بخشید و آنها را قانع کرد 

که هویت دیونوسوس را پنهان نگاه دارند و او را همچون یک 

 دختر بزرگ کنند.

ه کردن هرا بسنده نبود. او همینکه بر اما، این تدبیر برای گمرا

شوم کشید و آن را به کار بست. هرا  یانقشهماجرا آگاه شد 

آتاماس و اینو را دچار جنون کرد. مرد بینوا بامدادان در رخت 

خواب خود از خواب برخاست و گمان کرد که در جنگلی گَشنْ 

 ۴در حال شکار به خواب رفته است؛ بعد پسر بزرگش، لیرخوس

برداشت و به دنبال او افتاد. دیری  اشزهینا گوزنی پنداشت. ر

نگذشت که خود را به گوزنِ خیالی رساند و او را از پای درآورد. 

میهمانی بزرگی در پیش  کردیماز سوی دیگر، اینو که گمان 

دارد و میهمانان هر لحظه سر خواهند رسید، به شتاب به دنبال 

را به خیال آنکه  5رشان، ملیکرتستهیه غذا افتاد. او فرزند دیگ

مرغیست در دیگِ آب جوش انداخت. سپس گمان کرد که آب 

دیگ بخار شده است، آن را برداشت و به لب دریا رفت. آنگاه 

 دیگ به دست به درون آب پرید.

اما، زئوس که ویرانی خانۀ آتاماس و اینو را دید، به سرعت دست 

نجات داد. او دیونوسوس به کار شد و کودک خویش را از معرکه 

را به بزغاله تبدیل کرد و هرمس را مأمور کرد که او را همراه با 

بقیۀ گله و دور از چشم هرا به چرا ببرد. هرمس همینکه 

اطمینان یافت که به اندازۀ کافی از کاخ دور شده است، 

دیونوسوس را به ریخت اصلی بازگرداند و او را با خود به آسیای 

به دست چند پری دریایی  ۶ر زمینی به نام نوساکهین برد و د

سپرد. آن ایزد سرانجام در نوسا از چشم هرا دور ماند و به 

 ■ برنایی رسید.

 از: -با دگرگونی فراوان-]برگرفته 

- The library of Greek Mythology, 
Apollodorus, Robin Hard, Oxford, 2008, 3.4.3[ 

 

                                                                 

1 Semele 

2 Ino 

3 Athamas 

4 Learchos 

5 Melicertes 

6 Nysa 
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 «روز انتظار کی»داستان کوتاه  لیتحل 
 «آزاده جمشیدپور»؛ «ارنست همینگوی»نویسنده  

 های کوتاه ارنستترین داستانیکی از کوتاه« یک روز انتظار»

در مجموعه داستان مشهور  ۱۹۲7همینگوی است که در سال 

د. منتشر ش «دیگر یهاداستانکلیمانجارو و  یهابرف»او به نام 

، شودیمحه روایت این داستان کوتاه که تنها در چند صف

هد دهای کلیدی آثار همینگوی را پوشش میتعدادی از ویژگی

های معروف و شناخته شده او و علیرغم اینکه جز داستان

 طور عجیبی نماینده کل آثار اوست.نیست، به

 خلاصه داستان

وایت ر «شاتز» اشسالهداستان توسط پدری، درباره پسر بچه نه 

که  دیگویما مبتلا شده و به پدرش . پسر به آنفولانزشودیم

، معلوم کندیمسردرد دارد و وقتی پدرش پیشانی پسر را لمس 

یمو به او  دیآیمپسر  اینهدکتر برای معکه تب دارد.  شودیم

درجه است. پسر به  ۱۰۲دمای بدنش  دیگو

 ۱۰۲که منظور دکتر  کندیماشتباه فکر 

فارنهایت(  ۱۰۲به جای )درجه سانتیگراد 

ست. شاتز از آنجایی که معتقد است دمای ا

بدنش بسیار بالاتر از آن چیزی است که باید 

که بر اثر این بیماری خواهد مرد، زیرا  شودیمباشد، مطمئن 

درجه بدن،  ۴۴در مدرسه به او گفته بودند که دمای بیش از 

 به معنای مرگ حتمی است.

دارد که پسر ، به روزی اشاره "یک روز انتظار"عنوان داستان، 

. با این حال، پدری که داستان کندیمدر انتظار مرگ سپری 

قوع الوشود که پسر به مرگ قریبکند، متوجه نمیرا روایت می

و رفتار عجیب پسرش )مثل خیره شدن به  کندیمخود فکر 

بخشی از  کندیمدهد. پدر سعی جلو( را به بیماری نسبت می

را بخواند تا پسرش را در بستر  کتاب دزدان دریایی هاوارد پایل

ینمشاتز به او گوش  رسدیمبیماری سرگرم کند، اما به نظر 

. سپس پدر با سگش برای پیاده روی و شکار بلدرچین دهد

یم. وقتی پدر برمی گردد و با پسرش صحبت رودیمبیرون 

و موضوع تفاوت بین دمای  شودیم، متوجه اشتباه پسرش کند

هایت را با استفاده از تشبیه تفاوت مقیاس سانتی گراد و فارن

. به این ترتیب، پسر دهدیمکیلومتر با مایل، برای او توضیح 

و پیشرفت روند بهبودی خود را درک  کندیماحساس آرامش 

 .کندیم

 تحلیل و بررسی

از چند جهت، نمایانگر سبک و موضوع  «یک روز انتظار»

از زبان  مختص ارنست همینگوی است. روایت اول شخص

کارکتر پدر با جملات کوتاه و به زبانی ساده و تعدادی از 

انتخاب راوی شود. مضامین تکراری همینگوی به ما ارائه می

. از کندیماول شخص به کاشت بذر پیچش در داستان کمک 

یمآنجایی که پدر در انتهای داستان متوجه اشتباه پسرش 

یمیکی چرایی رفتار پسر ، خواننده نیز به اندازه پدر در تارشود

. تا اینکه در پایان با اشاره به موضوع اختلاف اعداد روی ماند

 .شودیمدماسنج، دلیل این طرز رفتار توضیح داده 

با وجود حجم کم داستان، موضوعات ترس، « یک روز انتظار»

شجاعت، مسئولیت، انزوا، سردرگمی، پذیرش و کنترل را در 

باً مانند یک خود جای داده است و تقری

: چرا کندیمداستان معمایی مینیاتوری عمل 

معمولی آنفولانزا به  یهانشانهپسر بچه به 

؟ آیا این دهدیمعجیب واکنش نشان  یاوهیش

 ناشی از عوارض تب است؟

گیری لازم به یادآوری است که خود همینگوی در زمان همه

ث ه باعآنفولانزای اسپانیایی جوان بود. بیماری همه گیری ک

ها نفر، از جمله بسیاری از افراد جوان و سالم، در مرگ میلیون

برد، چه آنفولانزایی که شاتز از آن رنج میاگرسراسر جهان شد. 

بوده و به وضوح کشنده نیست، این پرسش را  ترفیخفبسیار 

که آیا خاطره آنفولانزای اسپانیایی  کندیمبرای مخاطب ایجاد 

 نهفته است؟« ر یک روزانتظا»در پشت داستان 

، همینگوی از وحشت دیدن مرگ «تاریخ طبیعی مردگان»در 

ر نویسد. همین طور دیک نفر بر اثر آنفولانزای اسپانیایی می

که در پایان جنگ جهانی اول، پس از مصاحبه با  ییهاداستان

پرستاران صلیب سرخ در اروپا نوشت. او از غرق شدن بیمار در 

. همچنین با کندیممجدد به کودک یاد بلغم و تبدیل شدن 

، شاید بتوان اینگونه «ماچو»توجه به شخصیت معروفش 

برداشت کرد که همینگوی در طول زندگی خود از وحشت 

آنفولانزا بسیار آگاه بوده و احتمالاً خاطره او از همه گیری 

یز در ن« یک روز انتظار»آنفولانزای اسپانیایی، هنگام نوشتن 

 .شدیمذهنش مرور 

از چند جهت،  «یک روز انتظار»

نمایانگر سبک و موضوع مختص 

 ارنست همینگوی است.
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اساس بوده و نتیجه یک برداشت چه ترس شاتز از مردن بیاگر

وان عنتوانیم واکنش او را بهنادرست از دمای بدنش است، اما می

احتمالی بر اثر  مرگنمادی از وحشت فزاینده یک نسل از 

این واقعیت که واکنش عجیب پسر به آنفولانزا تلقی کنیم. 

ندگان و منتقدان بیماری خود به نظر بسیاری از خوان

یا  زند،گوید، جیغ نمیآیا پسر چیزی نمی)آید غیرمحتمل می

کند، به جای اینکه آرام منتظر بماند؟( به این ایده گریه نمی

در سطحی نمادین عمل  "یک روز انتظار"بخشد که اعتبار می

 .کندیم

شاتز نه ساله، درست مانند پدرش، ترکیبی از قدرت نمایی 

کند که معمولاً جزء یت درونی را مجسم میبیرونی و حساس

یمهای داستانی همینگوی بسیاری از شخصیت یهایژگیو

پایان او فرا  کندیم. پسر آنقدر حساس است که باور باشند

چه در اشتباه است، بروز و باور اشتباه او بر اساس اگررسیده و 

دما است.  یهااسیمقمدرسه و دانش جزئی او از  یهاآموزش

که  کندیما او همچنین از نظر ظاهری آنقدر رواقی عمل ام

 بخواهد مرگ محتمل خود را با آرامش بپذیرد.

اضافه در مقام توضیح، به  یاکلمهنویسنده همچنین بدون 

که باعث عمق بخشیدن به محتوای  کندیممواردی اشاره 

 :شودیمداستان 

 سپسر بچه تمام طول روز را با ترسکوت و عدم صمیمیت: 

منتظر مرگ است و پدرش روز را به لذت بردن از پیاده روی و 

، بی اطلاع از وحشتی که پسرش با آن رو کندیمشکار سپری 

به روست. البته شرح شکار رفتن پدر، تعلیق به جا و تأثیرگذاری 

که خواننده را نگران  کندیمرا در داستانی به این کوتاهی ایجاد 

نی که تنهاست و پدر از خانه بیرون . اینکه زماکندیمحال شاتز 

. حتی شدیاندیمرفته، او در چه حال است و به چه چیزهایی 

ممکن است خواننده تصور کند که حالا پسر بچه از پنجره 

بیرون رفتن پدر را دیده و با خود فکر کند که پدرش نگران 

حال او نیست و با آسودگی به پیاده روی و شکار رفته، چرا که 

ی بودن پسر بچه از ابتدای داستان، هنگامی که پدر احساسات

که آیا او دوست دارد داستان دزدان دزیایی را بخوانند،  پرسدیم

نشان داده شده و تا  «، باشهیخواهیمخودت  اگر»با جمله 

پایان داستان نیز ادامه دارد. این تعلیق باعث درگیر شدن ذهن 

 .گرددیمخواننده با احساسات پسر بچه و حتی پدر 

کتابی که پدر برای سرگرم کردن پسر مردانگی و قهرمانی: 

، کتابی درباره دزدان دریایی است. مردانی خواندیمبیمارش 

که برای یک پسر بچه نه ساله تجسم سرسختی، شجاعت و 

و با غرور با  روندیماستقلال مطلق هستند که به دنبال خطر 

از نشان دادن ضعف و تا آخرین لحظه  شوندیممرگ رو به رو 

. پسربچه درحال الگوبرداری از مردانی کنندیمخودداری 

در برابر مرگ فرضی تا  کندیمقهرمان است و خود را مجبور 

 این حد رواقی و مغرور بماند.

تا از  کندیمشاتز نه ساله به وضوح سعی بلوغ و معصومیت: 

 یاچهرهبا  کندیمبزرگسالان اطراف خود تقلید کند. او سعی 

شجاع به مرگ قریب الوقوع خود نزدیک شود که نه تنها 

، بلکه کندیمبرداشت داستان از مردانگی ایده آل را منعکس 

بیشتر به معادله رشد کودک با احساس پذیرش رواقی و عدم 

ابراز احساسات عاطفی اشاره دارد. در همین حال، پدر از این 

 ا او مانند یکرشد و بلوغ فکری پسرش ناآگاه است و اغلب ب

 .کندیمرفتار  ترکوچکبچه 

داستان به شیوه خطی روایت شده و با نثری ساده و بی تکلف 

و با استفاده از بیان جملات کوتاه و محاوره، بدون هرگونه اغراق 

در بیان احساسات و درونیات، واقعیت را همان گونه که هست 

ن از زبا. حتی کارکتر فرعی دکتر نیز تنها کشدیمبه تصویر 

راوی به صورت کاملاً مختصر وارد داستان شده و تأثیر 

به خوبی درک  توانیمحضورش را در بروز احساسات شاتز 

 کرد.

پایان بندی ساده و خوشایند داستان گویای دلیل آسوده خاطر 

بودن پدر و بیرون رفتن و تفریح کردنش در روزی که پسرش 

 ■ در بستر بیماری است.
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 «مایاکوفسکی ۀمعشوق» بر مجموعه داستانی یادداشت 
 «پونه شاهی»؛ «لماز اسعدیوس»نویسنده  

 
جهان،  در» کشور پاکستان گفته است: انگذاریجناح، بن یعل محمد

 یگریاست و د ریاز آنها قدرت شمش یکیدو نوع قدرت وجود دارد. 

دو برقرار است. قدرت  نیا نیب یمیقدرت قلم. رقابت سخت و عظ

است،  تریقوآنها  یوجود دارند که از هر دو انیم نیدر ا یسوم

 «زن. کیقدرت 

که اهل قلم باشد و از قدرت آن  یزن دیحالا شما تصور کن 

ست که  یجوان وخوش قلم سندهینو یبرخوردار. سلماز اسعد

 است. «یکوفسک ایما ۀمعشوق»کوتاه  یهاداستانخالق مجموعه 

روشنگران و مطالعات »رات صفحه توسط انتشا ۱۴۰کتاب در  نیا

مجموعه، موفق به  نیا یهاداستانمنتشر شده است. اکثر « زنان

تخاب ان دهیبعنوان داستان برگز ایشده و  هاجشنوارهکسب مقام در 

سقلاتون و بهاران و جمالزاده و  یهاجشنوارهشده است. از جمله 

 و نارنج. مرغیس

در بخش  توانیم مجموعه را نیداستان کوتاه ا ۱۴از  یتعداد 

نه  یافاصلهدر »چون  ییهاداستانمهاجر لحاظ کرد.  اتیادب

 نیستیگلاب در فروشگاه کر یمثل بو»، «چندان دور از چوکوتکا

  «سندروم تهران در استکهلم.» ،«ورید

 رندهیمجموعه در برگ نیا یهاداستانموضوع  

 ییست از تنها یمدرن امروز یایمشکلات دن

و مهاجرت و غربت و  یاقتصاد گرفته تا مشکلات

 هیلا ریز یدارا هاداستاناز  یبعض .تیدرد هو

که  «بنفش کبود»ست. مثل داستان ا یروانشناس

اره اش دیبه نام مج یپسر جوان یبه شکست عشق

ه به او وارد کرد یضربه عاطف نیپرداخته که ا یمشکلاتدارد و به 

از  دی. مجباشدیمکننده  ریغافلگ اریداستان بس نیا انیاست. پا

ست.  یو عاطف یدچار بحران روح و دهید بیآس ینظر احساس

راه درست گذر  انشانیاو و اطراف یمواقع نیدر چن هاآدممثل اکثر 

 را یغلط مشکل قابل حل یکارهاو با راه دانندینمبحران را  نیاز ا

به  یجسم بیآس یحت یگاه .کنندیم یبه معضل بزرگ لیتبد

اش را درمان  وخانوادهاز او  یاجعه به مشاور درد. مرزنندیمخود 

. داستان کندینمرا مرتب استفاده  شیداروها دی. چون مجکندینم

 ازتنها، خوردن دارو کارس نکهیبه ا کندیماشاره  میمستق ریغ

 .ستین یو عاطف یمشکلات روح

عاشق روانپزشک خود شده  ماریهم ب «ستیتو وریال»داستان  در

 یبزرگ یو فرد یاجتماع یهاتنشپر از  یرن امروزمد یایاست. دن

را به مطب روانپزشکان باز کرده  هاآدم شتریب یکه پا یطور ست.ا

درمان  یکه برا یگزاف نهیداستان اشاره به هز نیدر ا است.

درمان  یبجا یگاه نکهیبه ا دارداشاره  نی، همچنشودیمپرداخت 

 نیهستند. در ا ندریگیمکه  ییبفکر تراول ها شتریب یاشهیر

 دنیداستان بحران زن، ترس از ترک شدن است که از زمان د

دن ترک ش ایشدن و  میتیو ترس  یدر دوران کودک ستیورتویال

 دکتر انیتر شده است. در پازده وبزرگ و بزرگ شهیدر وجودش ر

 یکه از دوران کودک یدوباره ترس گریدادن او به پزشک د هبا حوال

خواننده داستان به  .کندیم دایدن، شدت پداشته، ترس ترک ش

 یتمام مشکلات در ذهن و تفکر آدم شهیکه ر رسدیم جهینتنیا

 ست.

 گلاب یبو»، «نه چندان دور از چوکوتکا یافاصلهدر » یهاداستان

، در «سندروم تهران در استکهلم» ،«ورید نیستیدر فروشگاه کر

 شیپ مهاجران که یدیجد یاست و زندگ نیمورد مشکلات مهاجر

تعامل و  ریتأثدر مورد  شتریب هاداستان نیموضوع ا رو دارند.

و  دیو فرهنگ جد  طیبا مح یگاربرخورد دو فرهنگ است و ساز

 نیبا پرداخت خوب در ا ی. سولماز اسعدیشتیمشکلات مع

 یداده است از جوانان یروشن ریتصو هاداستان

 دنیکش ریبه تصو .اندکردهکه تازه مهاجرت 

یم لیکه تحص یجوانان مهاجر ینحوه زندگ

همواره  که داخل کشورند یافراد ی، براکنند

 است. چالش بخاظر یو خواندن زیچالش برانگ

یمفکر کردن به آنچه که در ذهن خود تصور 

 .دهدیمرخ  تیو آنچه که در واقع کنند

 «:بوبن نیستیکر»قول  به

 .«ستیباور نکردن قت،یحق»

مجموعه  نیاز ا «ستیورتویال»از داستان  ۱8و  ۱7در صفحه  

 :میخوانیمداستان 

قد کف  شابوریو مثل ن رودیمآب  یامسخرهدارد به طرز  ایدن»

. آن جا هم همه به کار هم کار داشتند. تو هر شودیمدست 

و  هاسگآمار  یحت» :گفتیم. بابا دمیدیدیم ییآشنا یاکوچه

 «د.ها رو هم مردم دارن وونهیگداها و د

بودنم، مجبور بودم آمار گداها را  ستیورتویال ۀواسطمن به  البته

را البته که  یقشر مرموز و جذاب داستان نیداشته باشم. گداها، ا

که  نیدارند. هم یجالب یاسام ایدن یهمه جا هاآنشناخت.  دیبا

زدند؛ مثل آکتورها  به هم یاپلهکردند و گعده و پول و  شرفتیپ

هم  «ستیتو وریال»داستان  در

عاشق روانپزشک خود شده  ماریب

پر از  یامروزمدرن  یایاست. دن

 یبزرگ یو فرد یاجتماع یهاتنش

 ست.ا
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 یو دزدها هایقاچاقچمثل  ایها و شعرا گربلا لث، مهاستیآرتو 

 .کنندیم دایپ یموفق تخلص

 «وونهید خیش»، «ملکه استفراغ»، «تک دست»من بچه بودم  یوقت

بود. دو  شابوریموفق ن یاسم چند تن از گداها« شاپور سکه»و 

یم یدم ساختمان شهردار شهیهم بودند که هم گرید یگدا

یم م؛یگشت یبرم یم از پاساژ ناصرانمن و مامان یو وقت نشستند

س بودم. پ دهیمن نشن اقلحد اینداشتند  ی. اسم خاصمشانیدید

 «.کوچک یگدا»و « بزررگ یگدا» اسم گذاشتم: شانیبراخودم 

بود  یکلیه یکیدو کور، فلوت به دست و عبا به تن بودند. اما  هر

 یروس ی. آن قدر کوچک بود که مثل ماتروشکافیظر یگریو د

  هاآناز  تریکی. دوتا بودند اما شدیمدل جفت بزرگترش جا  در

 ریتصو یگریبود و د یگرید یریپ ریتصو یکیوجود نداشت. انگار 

و  رتریپ یچه کس "واقعاًداد  زیتم شدینمحال  نی؛ با ااشیجوان

بزرگ، فرتوت و  یگدا یاست. چرا که گاه ترجوان یچه کس

انگار تازه از  فشیظر کلیه با یگریو د دیرسیمبه نظر  خسته

بزرگ، قبراق و سرحال  یبالعکس گدا یشده بود. گاه دهییمادر زا

 شفیو ضع ریبود که از پدر پ یسرخ مثل کودک چاق یهاگونهبا 

همو  ییجا "قبلاًما  دیببخش» :پرسدیمباز  تلریه .خواستیمغذا 

 لمویبیمنم آدولف! فقط س د؟یستیشما اوا آنا پاولا براون ن م؟یدیند

 «موهام... یکه برا یدون ی. مکنمیممصرف  لیدینوکسیزدم و ما

 ...«شناسمینمو  دمیمحترم من تا حالا شما رو ند یآقا: »میگویم

یمهمآدم  یلیممکنه! من خ ریغ ؟یشناسینمرو  تلریتو چطور ه»

 ■ ...«. من ام
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 «رویا طلوعی»؛ «درصد»داستان 

 «جلال مظاهری»؛ «جدال»داستان 

 «صحرا کلانتری»؛ «ارگنه»ان داست

 «زادهمحمد محمدی»؛ «درون»داستان 

 «دنا پرویزی»؛ «حساب قدیمی»استان د

 «آریامهر رضامحمد»؛ «آخر سوز»داستان 

 «فاطمه حیدری»؛ «مرد کراواتی»داستان 

 «فرشاد ذوالنوریان» ؛« کشیمُرده»داستان 

 «ادژننوشین جم» ؛«ایگوی شیشه»داستان 

 «مریم قمی بزرگی»؛ «پانی و پنی»داستان 

 «مهری عموبیگی»؛ «هالحظهثبت »داستان 

 «جلال ملکشاهی»؛ «عجب فیلمی شد»داستان 

 «یماهان یگیب یلیاسمع بهیط»؛ «همیدنرنج ف»داستان 

 «سمیه جعفری»؛ «مامان توران یبرا یاثر رزو سرس: آهنگ زیغم انگ کشنبۀی»داستان 
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 «آخر سوز»داستان  

 «محمدرضا مهرآریا»نویسنده  
 

بافت های زخمتش سبدهای حصیری را میداشت با دست آوات

زاده امام ۀگرفتبخار  ۀپنجرر بفروشتان. از تا بدهد آقا سید ببرد شه

آورد. لپش گل آقا سید را دید که فاطی را سوار فرغون داشت می

یک لحظه دست از حصیربافی کشید و فقط به فاطی نگاه  انداخت.

 کرد.می

آوات با صدای کُلفت و دهان کجش گفت:  ،در را که باز کردند

فاطی جوری گریه  "زاده؟چه شده فاطی، دوباره آمدی امام"

 "بِرِی مامانم دعا بکنم"آمد: نمیکرد که نفسش بالا می

 هیدیه آرزوی "مکید و گفت: را می اشاشارهانگشت آرام که شد،  

 "گمش( دارم ولی به تو نمی۱)

سرش را انداخت پایین و چشم ریز کرد روی  آوات

 "وادارت نمُکنم"کارش. گفت: 

و بردش داخل  فاطی را گرفت ۀشانآقا سید زیر 

میرم شهر "گفت: آوات  زاده. آمد بیرون و بهامام

 "دکتر بیارم رو سر مامان فاطی، مریض احواله

 "چیزش شده سید؟  "

تو خانه.  (۲) دهیرُم اسیسک کمرش زده بیرون، دو هفتهد "

 " تانه تکان بخورهنمی

پوشید و باقی وسایلش را بقچه های گرمش را میسید داشت لباس

کرد دیسک کمر شاید یک چیزی تو فکر می آواتکرد. میپیچ 

توانست صاف وقع راه رفتن نمیم های کمر خودش باشد کهمایه

مردم روستا  ۀهمرفت. از نگهش دارد و چهار دست و پا راه می

 شود.اش خوب نمیشنید که مریضیمی

هاش. از خدا خواسته از به فاطی نگاه کرد. خنده نشست روی لب

 "؟ جا بمانهاینتو بری، فاطی "د پرسید: آقا سی

 "شانرسانیش خانهلات ظهر میص"

 "تانم با فرغون ببرمشه که نمیم "

( ۳) یبژسید چند تا نان فتیر گذاشت لای پارچه و چند مشت 

برد و ها را برای دکتر میریخت توی سطل پلاستیکی، لابد بژی

رفتا...خوب بذار یادم "فتیر را برای خودش که لَنگ غذا نماند: 

 "روی پشتت برسانش خانه

 "مامانش بدش میاد"

 حسش را دراز کردهبست به ضریح. پاهای بیسبز می ۀپارچفاطی 

 داد.بود و لب تکان می

مادرش بدش از  "داشت از فاطی. دوباره گفت: چشم بر نمیآوات 

 "مه میاد

 

 
ره، یگییه جوری ببرش که نفهمه، در ضمن از درد کمر، زیلو گاز م"

 ".حواسش به تو نیست

صدایش را بلند کرد:  آواتاین را گفت و خداحافظی کرد و رفت. 

 "بگیری برنجی نانو  کانادااز شهر  هیادت نر"

دو هفته پیش دیده بود. فاطی توی  قاًیدقآخرین بار مادر فاطی را 

خندید. مادرش ابرو پایین کشید زد و میحرف میآوات زاده با امام

 "نگرد پسرهمگه صد دفعه نگفتم بهت با این "و گفت: 

زاده زد های خودش شنید. بهش برخورد و از امامآوات با گوش

کسی جلوی فاطی بهش تو  شدیماش خورد بیرون. غرور مردانه

 ۀتنتوی آن سرمای وحشی رفت توی  گفت.می

زاده. بعد از یک ساعت که خالی درخت کنار امام

زاده گشت توی امامبر آواتمادر فاطی رفت، 

 پیش فاطی.

ه بستدید به پاهای فاطی و ضریح قفل و زنجیر 

اش مشت کرد و گفت: دستش را زیر چانه .شده

گیرم که ارم حاجت مید"فاطی خندید:  " ؟دستگیرت کردن"

 "پاهام خوب بشه بتانم راه برم

 "( خوب میشم؟ ۴) حیضرعنی منم خودمه با زنجیر ببندم قدِ ی"

 "دانم؟ ، چه میبد میشیلا"

اش خاراند. پیراهن گل های تَرک خوردهآوات سرش را با انگشت

چرا مادرت "اش: اش را کرد توی شلوار کردیو گشاد و چرک مرده

 "بینه ترش مکنه؟ منه می

 "بگم آخه؟ "

 "بگی بهت کانادا میدم اگه"

. میگه خدا از دستت عصانیه انکیمیگه معلوم نیس مامان بابات "

 "جوری خلقت کرده. مثل...ینکه ا

 "مثل چی؟ "

 "مثل بچه میمون"

 اینه" آوات دوباره سر خاراند. لبخند تلخی آمد روی دهان کجش:

 "دانم. همه بِشمِ میگن بچه میمونکه خودمم می

زاده را با مشمای ضخیم سید که داشت درز و دوز در چوبی امام

 .به فاطی کرد بست تا جلوی سرما را بگیرد، زیر چشمی اخمیمی

 زاده.الان بعد از دو هفته دوباره فاطی آمده بود امام

زاده. دست کردی توی صندوق و یک آوات رفت توی اتاق بغل امام

خودم درستش کردم. "اسب چوبی با خودش آورد و داد به فاطی: 

 جنباند. آوات گفت:فاطی ساکت بود ولی لب می "به تو دمشیم

 قاً یدقآخرین بار مادر فاطی را 

دو هفته پیش دیده بود. فاطی 

زد حرف میآوات زاده با توی امام

 خندید.و می
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 ۀگونکنج چشم فاطی راه افتاد به روی اشک از  "خوشت نیامد؟ "

 "ها دعاشان گیراس؟گفت بچهیادته...یادته آقا معلم می"اش: اناری

 "! نه یادم نیست"

 "تو بزرگی ماشالا"آوات زد به تخته:  

هنوز نه سالمه که هنوز، "فاطی شد:  ۀیگرزورکی قاطی  ۀخندیک 

 "آه

پاک کرد: اش را اش خیسی روی گونهروسری سرخابی ۀگوشبا 

 "آمدم دعا بکنم آقا معلم برگرده"

 "آقا یوسف؟ "

های درازش را توی هم گره فاطی سر تکان داد. آوات انگشت

 "که چه بشه؟ "کرد. صورتش را کج کرد: می

درس بخوانم دکتر بشم، هر کسی دیسک کمر داره خوبش بکنم، "

 "توم خوب مکنم

زاده. امام آوات دوید توی ۀخندغش صدای غش

 "اول خودته خوب بکو"فت: گ

یوسف سه سال پیش آمده بود به روستا. یکی از 

گلی، که تا کمر بالا رفته بود را آباد کاه یهاخانه

کرد. سقف برایش ساخت، میز و نیمکت گذاشت 

ها داخل خانه و تخته سیاه و کتاب. کم کم بچه

آمدند و شروع کردند به درس خواندن. سید هم آوات را با خودش 

 رد به کلاس.ب

نشست آوات. ده سالش بود آن موقع، ولی قد و ته کلاس می 

 کرددراز میکه  ش راخورد. دستهیکلش به آدم بیست ساله می

ه برسید. سینه و ساق پاهاش که زیر شلوار کوتاهش به سقف می

 های فرفری و محکمی داشت.، موخوردچشم می

به  یوسف کهتوی سه سال سفیدی افتاد به جان موها و ریش 

انه، آوات انس"گفت: بفهماند به آوات نگویند بچه میمون. می هابچه

 گفتند بچه میمون.چنان به آوات میها همولی بچه "حرمت داره

 از پدر و مادرشان هم یاد گرفته بودند که بهش بگویند سر راهی.

رود، لابد پدر و مادر آوات دیده بودند که چهار و دست و پا راه می 

طور که سید زاده و آنگذراندش جلوی امامخلوت می ک شبِی

آمد، گلوش داشت جر بچه می ۀیگردیدم صدای "کرد: تعریف می

اندام بود ماشالا. دست درازی داشت، صورتش هم خورد. درشتمی

جا به بعد شد از آن "خوردهای دو یا سه ساله میدراز بود. به بچه

ولی خود سید هم سپر  ،شت آواتسید و اسمش را گذا ۀخواندبچه

حرف مردم نشد. مردم حرف در آوردند که غضب خدا بیخ گردن 

ه دنیا الخلقه باش را گرفته که ناقصپدر و مادر را که نه بلکه طایفه

 ۀریتد که پشت ابرهای زظهر شده بود. خورشید زور می آمده.

 زمستانی خودی نشان بدهد.

 

 "بل نماز ببرمت خانه؟ حالا که ظهر شده، ق"آوات گفت: 

 ۀچپارفاطی سر تکان داد. آوات، فاطی را انداخت روی پشتش. یک 

زاده زیاد بود بست به دور فاطی و خودش. سبز دراز که توی امام

تند بسشان را میهای روستا یاد گرفته بود که موقع کار بچهاز زن

 کردند.به پشتشان و کار می

 روستا تایک مسیر فرعی راه داشت از که زاده این بود امام حُسن

 فاطی. ۀخانرا دور بزنی و از پشت روستا برسی به 

هاش و زد به دست کفکنفی بست به دور  ۀپارچآوات چند دور 

 جاده.

های لخت درخت بلوط برف نشسته بود. مه غلیظی روی شاخه

توی جاده پخش بود، آوات اما بلدِ راه بود. با دو دست قوی و پر 

پر پیچ و تاب  ۀجادحکم پاهای اضافی داشتند از پس زورش که 

 آمد.های برز و بلند اطراف روستا بر میو کوه

اش رساند، سریع برگشت فاطی را که به خانه

 زاده.امام

تا شب منتظر سید ماند. امکان نداشت آنقدر 

رفت طول بکشد. همیشه صبح خروس خوان می

ایی دهگشت. تمام سبو قبل از تاریکی شب برمی

برد شهر بافت را میکه آوات توی یک ماه می

گشت. کانادا هم که یک سبد فروخت و با دست پر بر میمی

زد و کشید آروغ میآورد با خودش. آوات کاناداها را که سر میمی

سید  "سید نمیشه بیشتر بری شهر از اینا برام بگیری؟ "گفت: می

کشید و به می کرد یا روی فرش را جاروضریح را پاک می

سید دستای "گفت: داد، بعدش آوات میهای آوات گوش میحرف

 "مه تند تند کار مُکنن، بیشتر سبد درست مُکنم

 ریخت. تنهایی از پسگشت چه خاکی به سرش میسید برنمی اگر

 آمد، دل خوشی هم از مردم آبادی نداشت.خودش برنمی

 های فاطی افتاد. آقا یوسف...یاد حرف

 ورتر. رفیقوسف را سید آورده بود توی روستا، از دو آبادی آنآقا ی

 بودند با هم.

که آقا یوسف رفته بود توی آبادی خودش درس  شدیمچند وقتی 

معلم مانده بودند. کسی هم بی روستاهای بدهد. از آن موقع بچه

نرفته بود پی معلمی بگردد یا دوباره یوسف را بیاوردند ولی حرفش 

کرد، خدا یوسف ماشالا خوب معلمی می"دم که: بود بین مر

 "گشت؟ کرد برمیمی

نها اش تشب از نیمه گذشته بود. آوات برای اولین بار توی زندگی

باد از بلندای کش و کوه و از  ۀنالگرگ و  ۀزوزماند. صدای می

آمد توی اتاق های تاریک اطراف روستا میگوشه و کنار جنگل

 بود و زانوهاش را توی خورده ش پیچآوات که از ترس توی خود

گشت چه خاکی سید برنمی اگر

ریخت. تنهایی از به سرش می

آمد، دل پس خودش برنمی

 ی نداشت.خوشی هم از مردم آباد

 



 

 1401 ماه اردیبهشت |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوچهل و یکمشماره           49

اش به های درازش پناه داده بود. از دندان ساییدن شقیقهدست 

: شدیمزاده درد افتاد که یک نفر با صداش نزدیک امام

 "آوات...های آوات"

شد، باپیر توی صدای باپیر، چوپان روستا بود. زمستان که می

 ی کبک زیاد بود آنکرد. آنقدرکبک شکار می اطراف روستا ۀگردن

 شکار کبک باشد توی زمستان. بقیهدانی باپیر و حوالی که نان

تر زد: کرد. محکمبا پیر زد به درکوب. آوات در را باز نمی 

 "کو درَ وا (5روله )آوات..."

 "درَ وا نمُکنم، چه مخوای؟ "

 "دردت به مالم از گردنه میام"بغض توی صدای باپیر بود: 

لرزید. حرف بانده بود به بخاری ولی میآوات خودش را چس

هر بوس که از شیه مینی"زد، قفل کرده بود. باپیر که گفت: نمی

. مینی بوس و میامده، سر گردنه با سلطان سر میره تو دره

باپیر بار چهار ستون بدن آوات لرزید. این "مسافراش سوختن

 دشبع "هر کاری کردیم نتانستیم آتشه خاموش بکنیم"گفت: 

 "خدا بِشد صبر بده، خدا بِشد صبر بده آوات"افتاد به گریه کردن: 

تا  "خدا بِشد صبر بده": شدیمکرد این جمله را و دور تکرار می

زاده و فقط ماند آوات جایی که خودش با صداش دور شدند از امام

 کرد.رخنه می استخواناش و سوز سرمایی که تا مغز و تنهایی

بد بافته بود، درست قد هیکل فاطی. تا صبح که شد آوات یک س

خود صبح چشم روی هم نگذاشته بود. فاطی را که روی پشت 

 هیکلش دستش آمده بود. ۀاندازخودش انداخته بود، 

اش محکم کرد. دستکش چرمی بلندی بند پوتینش را عین اراده

پوشید. یادگاری سید بود. رویش را مشما زد و با طناب محکم 

 ا.اینهفاطی ۀخانده، سمت بستش. زد به جا

زد. هر دفعه از همیشه دست و پا می تندترتوی راه پکر بود. ولی 

 بغض خورد. وقتی هم در توانش نبود،بغضش را توی گلو می

هاش و شر شر بریزد اما آمد که گرم شود و بنشید توی چشممی

 کرد،اش را خیس میگرفت. گاهی یک قطره مژهباز جلویش را می

 شک داشت مال سرما باشد یا گریه.آن هم 

ده کرد. سید عقب ایستابه سید نگاه می اینهیادش افتاد که توی 

کرد به نگاه آوات. آوات زد. نگاهش برخورد میبود و پلک نمی

 "مخوام شکل تو بشم"گفت: 

 "؟ مثلاًچرا "هاش چروک برداشت: سید لبخندی زد. کنار چشم

 "خوشگلی"

 

 

 

 

بودم، دوست داشتم پسر واقعیت می"فت: سرش را خاراند و گ

 "شکل خودت

 "پسر واقعی خودمی"گفت: یادش افتاد که سید همیشه می

این مُرده نیامرزای روستا  اگه"گفت: کرد و میبعدش اخم می

 "فهمیدی سر راهی هستیگفتن که نمینمی

ر جلوی د ۀگرفتقاب  ۀنیآفاطی که رسید، خودش را توی  ۀخانبه 

خوشگل شده بود، درست عین سید. پوستش هم سرخ نگاه کرد. 

و سفید شده بود، درست عین سید. از امتداد خط ریشش کُرک 

 کرداش. خدا خدا میراه خودش را گرفته بود تا برسد به زیر چانه

سریع ریشش کُلفت و ضخیم شود، درست عین سید. زد به درکوب 

ولی فاطی را  خانه. فاطی با عصای چوبی آمد. آوات اخم کرده بود

 "بیا بریم دنبال آقا معلم"دید لبخند نشست روی لبش: 

 "این وقت صبح...که چه بشه؟ "

ای به تنش ( آبی فیروزه۶) ۀسُخمچقدر لباس کُردی سبز با 

ه گفتم ک"داشت. فاطی گفت: نشست. آوات چشم ازش برنمیمی

 "چه بشه؟ 

 "خو...خودت گُف...گُف...گفتی آرزو داری برگرده"

 "اما مامانم..."اش را تمام کرد. فاطی گفت: نس آورد که جملهشا

 "نشانمت رو کولمگردیم. میزودی برمی"

های دست سفید بود. سفیدِ سفید. رگهحرکت کردند. زمین، یک

 ها را آبکرد و برفطلایی آفتاب از بین ابرهای تاریک راه باز می

 بارید.برف نمیو  شدیمکرد. بعد از چند وقت هوا داشت گرم می

آقا  کرد، به روستایبلند با شیب زیاد که عبور می ۀتپآوات از یک 

رفت، گردی خورشید هم با آوات رسید. از تپه که بالا مییوسف می

 آمد.ورِ تپه بالا میو فاطی از آن

و آب زلال راه خودش را زیر پای آوات باز  شدندیمها آب برف

آوات با هم  ۀیگری شر شر آب و کرد تا به پایین برسد. صدامی

 ■ عجین شده بود.

 

 گهید دیه:-۱

 افتاده شده، ضیمر رُمیده:-۲

 مخصوص کرمانشاه و غرب کشور ینیریش بژی:-۳

 ضریح به قدِ ضریح:-۴

 زیعز روله:-5

 قهیجل سُخمه:-۶
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 «هالحظهثبت » داستان 

 «مهری عموبیگی»نویسنده  
 

 از چشمانم که یحال در دستم، یتو نیدورب و دوشم یرو متر با

 عکس هی بار نیا دارم الیخ: »رونیب زدم بود سیخ هاخنده اشک

: دیخند میمر.« یقبل فروش رکورد گوش تو بزنم و رمیبگ توپ

 چقدر. افتمیم دادنت کنکور ادی گوشش، تو بزنم یگیم ییخدا»

 ...«.و کنکور گوش تو یبزن یخواستیم

 .« نبودم نجایا الآن بودم زده اگه. نزدم شد خوب: »گفتم 

 خنده از فشرده همبه یهالب با «؟ییکجا مگه الآن: »داد جواب

. دمیدو سمتش. دیدو و داد یخال جا. بردم ورشی میمر سمت به

 بزرگ و کوچک یهاگلدان با شده احاطه یسنگ بلند یهاپله از

 مانیهاخنده. دنبالش به من و رفتیم بالا یگندم گل و کاکتوس

 . رفتیم بالا ما با هم

 تینها تو. راحله اومد،ینم تو به شدن دکتر ییخدا آخه: »گفت

  «روده؟ و دل با کارت چه. یبد برش پارچه

 :ستادیا. ستادمیا «؟یشد یپخ چه حالا خودت: »دمیدو ترعیسر

 :گفتم «؟یکن چکار یخوایم یجد»

 .رمیبگ عکس یمتفاوت یآدما از خوامیم_

 .یکرد آب ریز پسرشو سر نبود ادمی! اوه ؟یعمورضو مثلاً_

 :اششانه به زدم خنده با و فشردم همبه را میهالب. دیخند

 .کهیکوچ یآبج ومده،ین تو به ایفوضول نیا_

 بزرگه؟ یآبج ،یکن چکار یخوایم حالا_

 .دیجد یآدما از رم،یبگ دیجد یعکسا که فکرشم تو چندوقته_

 کنم؟ن تن ولباس نیا الآن یعنی! خب_

 ادشنهیپ م،یدیرس که یآدم نیاول به و بالا میریم رو هاپله نیا_

 .میدیم گرفتن عکس

 ؟یشد وونهید ؟یاتفاق ؟یبختکالله یطورنیهم_

 .میکنیم ییآزمابخت_

 !؟شهیم مگه_

 .«نیبب و کن صبر: »گفتم. افتاد راه دنبالم. رفتم بالا

 ،روبرو از. سوم ۀپل. «دو: »شمردم. دوم ۀپل. «کی: »شمردم. اول ۀپل

 دایپ فاصله نیا از اشچهره. شد ظاهر یزن ما، مقابل یهاپله از

 .«آدینم نظر به بد که اندامش: »کرد نگاهم میمر. نبود

 .میکردیم زشیسا رو لباس بود، بد هم اگه_

 .بودنه مدل برا منظورم_

 یجور هر ،یآدم هر. بشه انتخاب اومد هرکس شد، قرار گهید نه_

 .هست که

 
 

 

 ریز یهاچروک قدم، هر با و آمدیم نییپا زن. میرفت بالا هاپله از

 ینفهمیبفهم و صورتش یرو لک ش،یهاچشم یگود چشمش،

 .شدیم ترانینما شکمش یبرجستگ

 شهیم خراب کار داره انگار_

 .کنهیم قبول مینیبب بذار. دیشا_

 ؟یبد شنهادیپ یخوایم واقعاً_

 نه؟ که چرا_

 .میدیرس هم به

 .مونلباس نیا یبرا میمدل هی دنبال ما خانم، دیببخش_

 کدر نور که روشنش یاقهوه چشمان با. بالا آوردم یکم را لباس

 میخواهیم ما: »کردم تکرار. کرد نگاهمان تعجب با داشت یمات و

 .«مدلمون دیبش د،یباش داشته دوست اگه شما که

 که داد فشار و گرفت را دستم آرام میمر «من؟: »کرد نگاهمان

 :دادم جواب. «نه» یعنی

 .شما آره_

 من؟ چرا حالا_

 ومدهین امروز مدلمون چون... چون... چون_

 با و کرد راست و خم را سرش زن. زد میپهلو به یاسقلمه میمر

: ادد جواب بود نشسته لبش یرو که یکج لبخند و گرد یهاچشم

 بخرا عکستون. متهشکس کمهی کار نیا برا من اما اد،ینم بدم»

 راه.« شهینم خراب: »زد برق یخوشحال از چشمانم.« شهیم

. پله کی میمر و بود ترعقب پله دو زن .«نیایب من دنبال: »افتادم

 :من به رساند را خودش میمر

 ؟یکنیم یدار کاریچ_

 .میمر شه،یم قشنگ_

 ؟یشد ونهید. شهیم قشنگ یچ_

 .شه بخرا بذار اصلاً... شنوهیم! سیه_

 ؟یکرد کار لباس طرح نیا رو چقدر رفته ادتی شه؟ خراب_

. آمدم نییپا را هاپله.« شه خراب بذار: »کردم نگاهش. ستادمیا

 :آمد دنبالم

 .نیبب. دهیسف موهاش تمام_

 .جذابه اما_

 اینه حداقلش ا؟یمشتر جذابه؟ یک یبرا دیسف یمو جذاب؟! هه_

 !سایوا راحله. کنه رنگ دیبا که

 .باشه یطورنیهم خوامیم: »میبود دهیرس هاپله نییپا به
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 دوست اگه :میدیشن سر پشت از یاخفه یصدا «؟یدیفهم 

... مکن رنگ موهامو نیبخوا اگه ای... نیشد منصرف اگه ای... نیندار

 «نداره یمشکل... خب

 .میدار دوست هم یلیخ! نه م؟یشد منصرف_

 .ستین خوب داره قبول خودشم! بفرما_

 خوبه یطورنیهم_

 یروسر.« خوبه یطورنیهم: »کردم تکرار. کرد نگاه میمر به زن

 ادب در دشیسف دستکی کوتاه یموها زارشهیب. داد بالا یکم را

 :گفتم. شیهاچشم مانند. دیلرز

 ه؟یچ اسمتون یراست. دیهست یعال_

 ساحل_

 .میبر خب... ساحل_

 :کردم نگاه اطرافم به

 .دینیبش ترپهن همه از و چهیپ سر که یسنگ ۀپل نیا یرو_

 .شهیم خراب! راحله_

 .شهینم خراب_

 .کن کمکش میمر. دیبپوش ولباس دیبا_

: فتمگ آرام. دستش یتو گذاشتم را لباس. بود ستادهیا هنوز میمر

 دیترد پسش در که یلحن شناخت،یم را لحن نیا. «کن کمکش»

 بزس ندبل لباس. دیپوش را لباس ساحل. گرفت را لباس. نبود

 .«آدیم بهتون یلیخ: »گفتم. دارنیچ

 اپ یرو پا خواستم او از. نشست سرسبز ۀمحوط نیا یهاپله یرو

 ار دامنش نییپا یهانیچ و رفتم جلو. کرد را کار نیهم. ندازدیب

 .گرفت دست. دستش دادم یگندم گل از یگلدان. کردم مرتب

 و دیکن نگاه نییپا به دستتونه گلدون که طورنیهم: »گفتم

 و صحبت ۀادام به. کردم نگاهش نیدورب لنز پشت از...« حسِ

 نشستیم اشچهره یتو دیبا که یحس. نبود یازین شتریب حیتوض

 و دادم فشار را نیدورب ۀدکم. زدیم موج صورتش خطوط در

 هب رو نگاهِ دلِ  در که کرد ضبط را ییمو دیسپ زن ۀچهر نیدورب

. کردمیم احساسش. داشت انپنه یزیانگغم یداستان نش،یزم

. کرد نگاهم میمر.« خواستمیم که شد یهمون شد، یعال: »گفتم

 یب حالت، همان با. بود نشسته هنوز ساحل. زد یتلخ لبخند

 زا پا. «طرف اون میبر دیبا شو، بلند جونساحل: »گفتم. حرکت

 .کرد پاک را شیهاگونه و دیکش بالا را دماغش. برداشت پا یرو

 اب. زد یلبخند «د؟یشد ناراحت خانم: »دمیپرس. بود دهکر هیگر

 دیشا ؟یناراحت گفت شهیم نیا به: »داد جواب یاگرفته یصدا

 دست از عمر یبرا. کردم هیگر چرا دونمینم. دونمینم. شهیم

. باشم وامانده توش و باشم خواسته که نبود یزیچ! نه رفته؟

 انیدرم.« هامنوه. هابچه .آزاریب و آروم همسر. باغ. خانه. نیماش

: گفت و رفت من به یازهرهچشم میمر. زد یتلخند ها،اشک

. رهآ: »گفت و کرد یاخنده ساحل. «میکرد ناراحتتون د،یببخش»

 اون نیمرمر یهاپله یرو روز، اون. ختمیر اشک روز اون یبرا

 .ملاقات قرار نیآخر. پارک

 ودم،ب ستادهیا دار،گل یروسر و یآب لباس با گل، شاخه و خنده با

 تا چند رو هاپله. اومدیم آروم. دمشید دور از. اومد. هاپله یرو

 :مادر آغوش مشتاق ۀبچ مثل. چموش ییآهو مثل. کردم یکی

 لیقند و دهیماس سلام. زدهخی و خشک سلام. داد جواب "سلام"

یب آرام، بود، گفته شیپ روز چند "؟یبهتر": غار ۀبدن به بسته

: دمیپرس ".باشم تنها مدت هی خوامیم": بود گفته. سکوت رد ،صدا

: زدم لبخند. داره اجیاحت بهش که گفت. دونهینم که گفت "چرا؟"

 ."شد تموم تینیغارنش زمان هر بده، خبر بهم پس. باشه"

. هفته کی از بعد. بود آمده رونیب غار از حالا. دینخند. دمیخند

 حدود نیهم کنم گمون باً،یتقر. قاًیدق. ساعت چهار و هفته کی

 نیبهتر ".حتماً... حتماً": گفتم ".نمتیبب خوامیم": زد زنگ. بود

 زرد، یهاگل. دمیخر گل. گرم رنگ گرم، عطر. کردم تن ولباسم

 از استقبال یبرا. داشت دوست اون که یزیچهمون. یآب

: دمیسپر. نداشت لب به لبخند. لبخندش دنید یبرا. برگشتنش

 ما نیب یچهمه بگم، خواستمیم": داد جواب "؟شده یزیچ"

 ارکنیا چرا چرا؟. نبود یشوخ. هیشوخ کردم فکر. دمیخند. "تمومه

 خواستمینم. دمینپرس اما بدونم خواستمیم. دمینپرس کرد؟ را

 دیشا. غرور دیشا. نداد اجازه وجودم یتو یزیچ. دمینپرس و بدونم

 تادهسیا یزندگ بالاتر ۀلپ یرو من نکهیا دیشا. خودم از نانیاطم

: دمیخند. دادم بالا اَبرو. دمیکش قیعم نفس .ترنییپا او و بودم

 ".یباش خوشبخت. باشه"

 از. رو یآب. رو زرد یهاگل. نیزم گذاشتم را گلدسته. شدم خم

 یهاپله. ربالات و بالا. یکییکی. رفتم بالا رو هاپله. برگشتم اومده راهِ

. زیچهمه. خواستمیم که ییزهایچ ۀهم به دنیرس تا. یزندگ

. بود زیچ هی تنها. زیچچیه. باشم ومدهیبرن پسش از که نبود یزیچ

. گلو یتو شدهگلوله غرور هی. یمیقد ۀکهن بغض هی. کهنه بغض هی

 یرو رو حضورش الآن اما. گلو بیس سد پشت اشک لیس هی

 و کهنه. کهنه و امانهیب. امانیب و گرم. کردم احساس میهاگونه

 .رنج نیا کتمان. کتمان هاسال از بعد. هاسال از بعد. ختهیفرور

: داد ادامه .کرد پاک را هااشک دست پشت با. «یطردشدگ رنج

 تعکس: »کرد من به رو. «نباش نگران. دخترم ستین یزیچ. نه»

 «شد؟ خوب

... آره: »بردم نمیدورب به دست. میمر به بعد و کردم نگاه ساحل به

 هاند میمر. نشاندم لب بر یلبخند اجباربه. «شد یعال... یعال. ..آره

 زیچهمه تو نظر از: »بود من با صحبتش یرو.« هیعال بله: »کرد باز

 و متکبر و افتادهلیفدماغ از. یازخودراض آدم یتو نظرِ از. هیعال

 مبهوتانه.« هیعال یگیم یدرآورد رو چارهیب زن اشک. فتهیخودش
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. بودم دهیند یعصبان طورنیا را میمر حال به تا. کردمیم نگاهش
. یبچگ از. کارات ۀهم. هیخودخواه سر از اتکاره ۀهم: »کرد باز دهان

 مامان چارهیب. زدنت یاطیخ از نمیا ،یکرد رهاش که کنکورت از اون

 یزیچ هر خودت اهداف یبرا. شدنت دکتر! هه. نداشت که آرزوها چه

 ۀهم. وزن نیا. رو بابا و مامان و،من. یذاریم و یگذاشت پا ریز رو

 در. یعمورضو پسر محمد،. وبختنگون محمد اون. وعالم

 و اباب. یزد همبه وتینامزد و یستادیا ممکن حالت نیترگستاخانه

: گفتم. ختیر یهر دلم. «یکرد چارهیب ومن. یکرد چارهیب ومامان

یم: »داد وابج «داره؟ تو به یربط چه من ینامزد ؟یگیم یچ»

 وخودت راه اما ،یبساز وتیزندگ و یبد ادامه محمد آن با یتونست

 وخودت یبرتر که. یبزن مخالف ساز همه، با که یراه. شهیهم. یرفت

 اباب. میمر دل درک به. مامان و بابا حال درکبه. درکبه. یبد نشون

 دخترا،: »شد بلند ساحل «؟یک سگ میمر چند؟ ییلویک آبرو و

: گفتم و بردم بالا دست ساحل طرف به سکوت ۀنشان به.« مآرو

 تو به. آره: »داد جواب «داره؟ تو به یربط چه من ینامزد دمیپرس»

 رخواه بخت به لگد مینامزد خوردن همبه با که مربوط چه تو به چه؟

 فکر یطورنیا نه؟ گه،ید یکرد فکر یطورنیهم زنم؟یم ترمککوچ

 و یانداخت هم جون به رو هاخانواده. مبخت به یزد لگد و و یکرد

 یرو میافتاد محمد، برادر آرش، و من. یکرد شکرآب رو شونونهیم

 شیهادست «؟یچ: »دمیپرس گردشده یهاچشم با.« هم دل دست

! اوه» :گفت شخندین با و دیکوب شیپهلوها به کرد، باز طرف دو از را

 دوست ویگه ردهم آرش و من که یدونستیم. ینداشت خبر که نگو

 یخواهر که کارت، عواقب به کردن فکر بدون و یدونستیم. میدار

 مثل. یکرد خون رو ما دل. یگرفت شیپ رو خودت راه هست، هم

 .«تیزندگ ۀهم مثل. یکرد خون رو زن نیا دل که حالا نیهم

 میمر دل یآرزو درمورد زیچچیه. دانستمینم. کردمیم نگاه میمر به

 شیهاحرف از. دانستینم ما درمورد زیچچیه که او مثل. دانستمینم

 دادم؟یم دیبا یجواب چه. گفتمیم یزیچ دینبا اما بودم، منگ و جیگ

: دیرس جانم وسط ساحل وانمود؟ و سکوت جز یجواب چه

 دمیبر میمر از نگاه.« بهتره برم من...مـ...مـ کنم فکر. دیبخش...بـ...بـ»

 مبهوتانه ساحل «یبعد عکس یبرا میبر: »گفتم ساحل به رو و

 و خودخواه شهیهم مثل! آره: »دیغر لب ریز میمر. بود ستادهیا

 «شد؟ یچ یدیفهم که حالا. دونستمینم گهیم بعد. دلسنگ

.« نیشب سنگتخته اون یرو لطفاً: »گفتم ساحل به. گرفتم دهینشن

 پشت از. بود رممکنیغ. محمد برادر آرش؟. نشست مرددانه ساحل

.. .راست به کم هی سر... چپ به کم هی: »کردم نگاهش نیربدو لنز

. ساحل یهاچشم غم. دانستمیم را غمش. «درخت اون نوک به رهیخ

ینم دیسف جهتیب موها. موها. شناخت شودیم را هاغم هاچشم از

یم را خودم یهاچشم. فروغکم جهتیب هاچشم رنگ و شوند

 محمد حال چطور بودم؟ دهیمنفه را میمر حال چطور اما. شناختم

 یچ واسه: »دمیپرس. میبود ستادهیا دانشگاه ۀمحوط یتو را؟

 «محمد؟

 نپرس_

 .منم هم ماجرا سرهی ستم؟ین مهم من نپرسم؟ چرا_

 .یببخش ومن دیبا اما. دونمیم_

 ؟یدار دوست رو یاگهید کس ه؟یچ موضوع_

 به دستت لداخ در را هاجزوه. «بگم تونمینم: »انداخت نییپا سر

 سرش. «مبدون دیبا من. بفهمم دیبا. یبگ دیبا: »گفتم و فشردم نهیس

 خود در را یراز که را مضطربش یمشک یهاچشم من و آورد بالا را

 ینامزد نیا که یدونیم خودتم: »کرد باز لب. دمید داشت پنهان

 :داد ادامه «؟یچ: »میابروها به نشست اخم. «بود یمصلحت

 پدرهامون یدوست و شراکت اوضاع خاطربه که یدونیم خودتم. آره_

 میشد ازدواج نیا به مجبور

 م؟یشد مجبور_

. دارم دوست ور میمر خواهرت،... من... من: »داد نییپا را شیگلو آب

یم طورچه. شدینم باورم. خوردم جا. «یبچگ از. داشتم دوست

 :گفتم. کنم باور توانستم

 شهینم باورم_

 یدار حق_

 داره؟ دوستت مه میمر_

 .بگم بهش دیبا اما نزدم، یحرف هنوز... دونمینم یعنی... نه... نه_

 ؟یگیم یدار یچ_

 .مهیمر شیپ دلم من. راحله یباش یمنطق کن یسع_

 کنم،یم خواهش: »گفت و دید را اشکم. شد زیراسر امگونه از اشک

 نگهت تونمینم زوربه: »کردم پاک را میهااشک.« یایب کنار کن یسع

 رو ینامزد من که ینگ یکس به شهیم. شهیم: »داد جواب. «دارم

: شیهاحرف ۀادام دنیشن به ستادمیا و کرد مکث. «کردم خراب

 یهاهیپا وصلت هی ؟یدونیم. نداره یفرق هامونخانواده یبرا»

 هاآب دیبا فقط. خوانیم رو نیهم اونا. کنهیم محکم رو شراکتشون

 به .من خاطربه راحله؟ باشه. بزنم حرف خواهرت اب و فتهیب ابیآس از

 دیتائ ۀنشان به اشک با.« هامونخانواده خاطر به. خواهرت خاطر

 و سبز لباس دم،یدیم تار را زیچهمه نیدورب پشت از .سرجنباندم

 ۀدکم. خودم ۀندیآ از مات یشبه. مات یشبه مانند را ساحل ۀچهر

 به .کردم پاک را امگونه بر دهیچک اشک قطره و دادم فشار را نیدورب

 غرق هم ساحل یهاچشم. بود تار. بود نشده خوب. کردم نگاه عکس

 میمر.« میریگیم دوباره: »گفتم. نداشت یتمام که ییهااشک. اشک

 سر ساحل.« یکنیم تشیاذ یدار! کن تمومش: »داد تکان را میبازو

یم دوباره»: کردم تکرار اشک در. کردیم هیگر گذاشت، زانو یرو

 به. «یکنیم تشیاذ یدار بسه، یخودخواه: »زد داد میمر.« میریگ

 یچیه تو: »گفتم یآرام به. نشیخشمگ چشمان به کردم، نگاه میمر

 راه. دستش دادم را نیدورب. کردم پاک را اشکم. «یچیه... یدونینم

 اسلب و یگندم گل یهاگلدان کنار. ساحل کنار نمیبنش تا افتادم

 .قاب کی در خودم ۀندیآ و حال ثبت. هالحظه ثبت. دارشنیچ سبز

 ■ساحل ۀگذشت و حال ثبت
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 «توران مامان یبرا یآهنگ اثر رزو سرس: زیغم انگ ۀکشنبی» داستان 

 «سمیه جعفری»نویسنده  
 

سالمندان به یقین رسیدند که  ۀخانساکنان  ۀوهممامان توران مرد 

 .از شدت دلتنگی بمیرد تواندیمانسان 

همراه مامان  به بعد از ظهر آفتابی روز جمعه، در مرگ سه روز قبل،

سالمندان گذاشته  ۀخانتوران از ماشین دختراو پیاده شده و پا به 

با کنجکاوی سری بلند کرده و به ساختمان دو طبقه نگاه  او بود.

ازپله ها بالا دویده و روی بالکن پریده  سپس کوتاهی انداخته بود،

 بود.

 هاپلهکه مامان توران عصا زنان و هن هن کنان از  دیدیمبالا  از آن

کمی فاصله او را  با هم با چمدانی در دست، دختراو .دیآیمبالا 

پالتوی مامان توران  ۀقی یهاشدهبه سنگ دوزی  نور .کردیمهمراهی 

 بود که از دور سوسو می زند. یاستارهتابیده و انعکاسش مانند پرتو 

که روی دست او خالکوبی شده  آمدیم یاستارهین نور از هم ا دیوشا

یمشرقی که او را به سمت سرنوشت نامعلومی هدایت  یاستاره بود،

و نفسی  ستادیایم ،گذاشتیمکه  یاپلهمامان توران پا روی هر  .کرد

و دوباره حرکت  را کمی در دست جا به جا کرده شیعصا .کردیمتازه 

ازمادر حرکات او را تقلید  ترعقبکوت یک پله در س دخترهم .کردیم

 .کردیم

توران زیر لب  مامان پرستاری دم در آمده و به آنها خوشامد گفت.

آنها را به اتاق رییس  پرستار تشکر کرده و دخترش سری تکان داد.

پا  سرتا چهل ساله، حدوداًمرکز زنی  سییر مرکز راهنمایی کرد.

بلند شده و  اشیصندل از قرار بود.پوش وکمی گرفته وبی  یاسرمه

 «خوش اومدین مامان توران!» با خوشرویی گفت:

کمی سرخ شده و  دختر توران نگاه زیر چشمی به دخترش انداخت.

ده سال به انتظار برگشت  توران سرش را به سمت دیگری برگرداند.

 هاتفحصسر هم پلاک او را در یکی از از  آخر شوهرش نشسته بود،

سال از آمدن پلاک کاوه  دوسه مجنون پیدا کرده بودند. ۀریجزدر 

 روس توران تو هنوز زیبا هستی،» شروع شد: هازمزمهگذشته بود که 

 «شانست را امتحان کن... دوباره سامانی به زندگیت بده،

و ت» اما دخترش یک روز تمام لب به غذا نزده و با گریه گفته بود:

 «مان هیچ کس دیگه ای باشی!خوام ما ینم فقط مامان من هستی،

که لبهای  دیدیم اولیه را شنید. یهاصحبتو  مدارهامرگ تمام قرار 

کشش  با و دستش محکم به عصا چسبیده است. لرزندیمتوران 

به سمت لابی  مرگ .شدیمدیده  ترواضح ستاره پوست دست او،

 .تند کرده و به اولین اتاق سرک کشید پا کس آنجا نبود. چیه رفت.

 مرگ که کسی آنجا نباشد. دیرسیمخالی از اثاثیه بوده وبه نظر  اتاق

 یک کودک هفت ساله بدون ۀجثاتاق پیرزنی با  ۀگوش در جلوتر رفت.

کبود روی زمین دراز کشیده و به دیوار خیره شده  یهاکفلشلوارو با 

 خوابیدنش شبیه جنینی بود که دررحم مادر منتظر به  حالت بود،

 

اتاق  ۀگوشبا بند نافی به آن  دیرسیمنظر  به ن است.دنیا آمد

وقتی کبوتری آمد و چند  یحت چسبیده است و توان حرکت ندارد.

 از جایش جم نخورد. او بار به پنجره نوک زد،

آن اتاق پوشیده  یوارهاید تمام مرگ به اتاق دیگری سرکشی کرد.

سته لچر نششصت ساله روی وی حدوداً یزن زن قشقایی بود. از نقاشی

و نور با شدت تمام به داخل  غرق درسکوت اتاق و سرگرم نقاشی بود.

تخت او گلیم  کنار .کردیم ترروشناصیل زن را  ۀچهراتاق تابیده و 

که عروس شده و به شهر  یروز کوچکی با طرح دشت و شکار بود.

یمنکاش  یا گولتای،» گلیم را به او داده وگفته بود: مادر آمده بود،

 «تو در ایل بود... یجا ،یترف

 .کردیمحالا دیگر مادر و ایل رفته بودند واو در تابلوهایش زندگی 

قشقایی که با ناز و نیاز به  زن ،تازاندیمقشقایی که اسب  زن

 که چارقدش بهار، یزن ،کردیمکه شکار  یزن ،کردیممعشوقش نگاه 

غلوقش س و یااگرز یهاکوه آرخالقش سرسبز، یهادشت تومبانش

گذاشته و به  اشچانهکه دستش را زیر  یزن باد وباران و برف بود،

 ....دهدیمگوش  هاقیعاشقوپوز 

مرگ با خودش فکر کرد که در صورت او هنوز هم زیبایی و اصالت 

زن دور یک میز  دو اتاق دیگری رفت. به .شودیمدختر ایل دیده 

قطوری به  یهاکتاب تخت، کنار قدیمی نشسته ومشغول بودند.

صورت نامرتب و شلخته وار روی هم انباشته شده بود و اتاق بوی 

از آن دو عینک  یکی .دادیمدست دوم را  یهاکتابکتابفروشی پر از 

 رانگشت دستی که قلم را گرفته بود، در قطوری به چشم زده بود.

به  یدست ،شدیمازگاهی که خسته  هر ،کردیمعقیقی خودنمایی 

سر هم و با حوصله کلمات  پشت .دیکشیمکوتاهش  موهای سفید و

و زن دوم با لبهای کبود و دهان بدون دندان تکرار  کردیمرا تکرار 

 یپاهاو  هادست دو از دور شبیه هم بودند، هر .نوشتیمکرده و 

 یارفتهرنگ و رو  یهالباس قوز کرده، یهاشانه خم شده، کمر لاغر،

 !تگذشیماز شستنشان  هامدتکه 

 «است... یازهیپاککوکب خانم زن » :گفتیممعلم 

و صدای جیر جیر  نوشتیمد هم با دستهای لرزان روی کاغذ اگرش

سالش که بود او را فرستاد  هفت بود، یارهیش پدرش .شدیمقلم بلند 

 یدست ،دیخریمکه پدرش از او جنس  یمرد تا برایش تریاک بگیرد.

همیشه مهین روبفرست، » داده بود:به سر و روی او کشیده و پیغام 

 «جنس خوب بهت می دم!

آن  ۀخانپدرش یک بست تریاک گرفته و او را در سیزده سالگی به 

اهالی خانه  یول دوست داشت به مدرسه برود، نیمه مرد فرستاد.

زنی که مهرش » همان اول کار آب پاکی را روی دستش ریخته بودند:

 ...«هاغلطیه بست تریاکه رو چه به این 
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یک روز شوهرش آنقدر تریاک کشید که نفسش بند آمد وروز بعد از 

و  پدر برگشت ۀخانبه  او را با تیپا بیرون کردند. نیمه خاکسپاری،

 .شیره کش دیگری فرستاد ۀخانبا زور و کتک او را به  پدر سه ماه بعد،

لهیوس مانند گذشتند ومهین از این خانه به آن خانه، هاماهو  روزها

بساط مردانی نشسته  سر .شدیم برده که باید از آن استفاده کرد، یا

وارد شده بود که  ییهاخانه به ،دانستینمبود که حتی اسمشان را 

وخنده  هایش همه از روی نئشگی یهمخوابگ به او تعلق نداشتند،

 پیدا کرده بود. یاخانه در پیری، حالا هایش از سرخوشی مواد بود.

یمدیگر  حالا .دادندیمش بود و به او آب و غذا بالای سر یسقف

بل از ق شب که در سیزده سالگی، ییآرزو بنویسد و بخواند. توانست

گریه و زاری با خداوند در  با آن پستوی تاریک، در ترک خانه پدر،

 تنها محقق شده بود. اشیسالگشصت و سه  در میان گذاشته بود،

 بستی بود! نیمه خوشحال بود،سالمندان  ۀخانزنی که از بودن در 

لخ کنان به سمت  لخ و از جایش بلند شد. کشیده یاازهیخممعلم 

سعدی را از آنجا که تا زده  گلستان تخت رفته و روی آن نشست.

در باب عشق و جوانی...شبی یاد دارم که یار عزیز از » کرد: باز بود،

ین کشته بیخود از جای برجستم که چراغم به آست چنان در درآمد،

 «شد....

بود تا بداند کار توران به کجا کشیده  کنجاو مرگ از اتاق بیرون رفت.

از  یخبر سوت و کور پیدا کرد. یهااتاقرا در یکی از  توران است.

یمروی تخت نشسته و از پنجره به بیرون نگاه  توران دختر نبود.

رف آن طاین طرف و  به شنید. ییصدا را باز نکرده بود. چمدانش .کرد

 خودش گفت که صدای کاوه بود. با کس نبود. چیه نگاهی انداخت.

 گرم ودل انگیز! ییصدا

آسمان  ریز دانشگاه به کویر رفته بودند. یهابچه با بیست سالش بود،

 توران تا صبح رقصیده بودند. هایکولشب آتشی روشن کرده و مانند 

 ،دندیپریمو پایین  رنگی بالا یهانخو موهای بافته شده با  دیرقصیم

لابه لای جیرینگ  شیهاخندهو صدای  دیچرخیمدور خودش  به

 .شدیم گم جیرینگ زلم زیمبوهایی که به خودش آویزان کرده بود،

که روی زمین  کردیمبالا و پایین شده واحساس  اشنهیسهیجان  از

 !شودینمبند 

بامن  بار هم کی دختر کولی،» همان شب کاوه به او نزدیک شد:

 «برقص!

 نم برقصه یک جا بند می شه، اگر دختر کولی با کسی نمی رقصه،»

 «می خوام مثل کولی همیشه آزاد باشم...

شرقی هستی که راه رو  ۀستار تو تقدیر منی، تو ولی دختر کولی،»

 «به من نشون می دی!

 «یه شاعر و یه کولی...چه شود!»

 ۀتارس وبی کرده بودند.خالک شانیهادستو آن دو نقش ستاره را روی 

سالمندان  ۀخانرا به  او او، ۀستارکاوه بین خروارها خاک محو شده و 

 کشانده بود.

 او چمدانش را باز نکرد. یول آن شب پرستار به اتاق مامان توران آمد،

 «دخترم تماس نگرفته؟» پرسید: فقط

 را خاموش کرده برق توران شام نخورد. مامان پرستار سری تکان داد.

یم ،آمدیمبار که کسی برای سرکش  هر و روی تخت دراز کشید.

 روز شنبه، صبح که او بیدار است و به آسمان خیره شده است. دید

از » مامان توران این بار هم پرسید: اما به دیدنش آمد. روانشناس

 «دخترم خبری نیست؟

 ورانت مامان تلفن روی پیغام گیر رفت. اما با دخترش تماس گرفتند،

نه چمدانش را بازکرد و نه لب به غذا زد.به پزشک کشیک اطلاع 

آخر هم برای او  سر با توران صحبت کرد، یاکلمهوچند  آمد دادند.

از اتاق ایستاده و  یاگوشهدر  مرگ سرم تقویتی تجویز کرد و رفت.

 دقیقه بیست قطره! کیهر قطرات سرم را شمرد.

نفر  چند .کردیم نگاه ده بود،توران به سوزنی که از زیر ستاره رد ش

 عصا زنان به او نزدیک شده یتیگ از سالمندان آنجا به اتاقش رفتند.

 می دونم» او گذاشت و گفت: ۀشانرا روی  دستش و کنارش نشست.

 اعتصاب کردیم، هممون بند سیاسی، تو ،5۴ تو اعتصاب یعنی چی،

 ،کنمیمحقمون رو بگیریم...می خوام بگم که درکت  میخواستیم

 اصلاً داره وقتی طرف حسابت  یادهیفاتوران جون اعتصاب چه  یول

 «خبر نداره؟

ولی » توران سرش را به سمت گیتی برگرداند و با لبهای لرزانی گفت:

 «گفت که زنگ می زنه!

وانی لی یتیگ دوباره به پنجره خیره شد. توران اتاق غرق سکوت شد.

شد که اعتصاب شکسته خیالشان راحت  یهمگ چای به او خوراند.

نجره پ یجلو از جایش بلند شد. توران برگشتند. شانیهااتاق به شد.

هیچ کس او را  یول باری صدای تلفن در راهرو پیچید، چند رفت.

 ،بلند شد و راه رفت دوباره تخت دراز کشید، یرو پای تلفن نخواست.

 د.یبرگشت ودوباره دراز کش شیسرجا پنجره به بیرون نگاه کرد، از

 را هنوز باز نکرده بود. چمدانش

ترم دخ اگر خوام بخوابم، یم ،امخسته» پرستار گفت: به شب که شد،

 «بیدارم کنین! حتماً تماس گرفت،
بود. درست مثل آن شبی که  یاستارهبدون  شب اما خوابش نبرد.

 شب کاوه هیجان زده شده و گفته بود: آن دخترش به دنیا آمده بود.

 «مراقبش باشیم! دیبا عشقمونه، ۀثمر دلمونه، ۀویمدختر  توران...این»

 به ،به بازو زد سپس تیر کشید، اشنهیس ۀقفسدردی تیزی سمت چپ 

دستش را روی قلبش  توران نشست، اشیشانیپبه  عرق پشت، به کتف،

 «ثمره کجایی..» گذاشته و زیر لب گفت:

ه ه دوخته شدروی تخت خوابیده و نگاهش به پنجر توران روز یکشنبه،

 پشت .کردیماو را روشن  ۀبستبود، آفتاب به داخل تابیده و چمدان 

 .قابل شناسایی نبود اشستارهدستش به خاطر سوزن سرم کبود شده و 

 رد جوان باغبانی، پسر شکوفه زده بودند. هادرختبیرون بهار بود و  آن

 ن گفت:نگهبا به ،کاشتیمگلهای بهاری را زیر درختی  ۀبوتحالی که 

 ■ «مامان توران به خاطر دلتنگی برای دخترش مرد!»
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 «مرد کراواتی» داستان 

 «مراغه یدریفاطمه ح»نویسنده  
 پیاده جا همین» گفتم «کشه می طول کنم پیدا پارک جا تا» گفت

 برو» گفت سریع و کنار زد خیابان شلوغی بین و کرد کم دنده.« شمیم

 .«گرفت رو چشمت و دیدی یچیز شاید بگرد خوب پاساژو داخل

 قیمت ،آمدندیم ماسک با توکی و تک که بود گیر نفس آنقدر هامتیق

 پشت از را مغازه تا سه دو. بیرون زدندیم مغازه داخل از زود کردندیم

 رفتهنگ را چشمم فعلاً هیچکدام. شال مانتو، کفش، کیف،. دیدم ویترین

 دور دورا کسی کردم حس ایستادم، که چرم نوین ۀمغاز جلوی. است

 آنکه بی زدم، مغازه داخل دور چند خرید ۀبهان به. دیپایم مرا دارد

 .باشد هامتیق و اجناس به توجهم

. چرخمیم الکی بود فهمیده مغازه صاحب. دمشیدیم چشمی زیر 

 هر باید فهمیدم!« کنم؟ تون راهنمایی تونم می» گفت و جلو آمد وقتی

  .بیرون بزنم زودتر چه

 واریشل و یاسرمه کرواتی با پوش شیک. ماسک بدون مردی ملایم نگاه 

 که ریخت چشمهایم توی طوری را لبخندش. کشیده اتو و دمپاگشاد

 آشنا. دیرسیم نظر به آشنا خیلی اشچهره. تپیدن به کرد شروع قلبم

 .تو شبیه

 رو را امیزندگ گذاشتینم و آمدیم گاهی که تو یاد افتادم، تو یاد باز

 دانستمیم .گشتم را کیفم الکی و برگرداندم را پشتم .بچرخانم سامانی به

 دلم توی چرا دانمینم. کندیم نگاه دارد و است ایستاده آنجا باز

 را جلویش رومیم الان کند، نگاه است پدرم جای" گفتم همینطوری

 خوب یاینطور نه "؟!هستید کسی منتظر ببخشید آقا گویم می رمیگیم

 !نشوید مزاحم خانم بگوید یا چه؟ تو به بگوید برگردد است ممکن تنیس

 منتظر» بودی گفته تو و «؟!هستی کسی منتظر» بودم گفته هست یادت

 بزس علف پات زیر تا بمون منتظر آنقدر" بودم گفته دلم توی!« بارانم

 "!بشه

 لبخند «افتید؟ می راه دنبالم رومیم جا هر شبح مثل چرا» گویم می 

ینم چیزی است ساکت. نیست شبح مثل هم اصلاً فهممیم زند می که

. بروم که این طور توی صورتم زل نزند برگردم چطور مانمیم. دیگو

 ۀحوصل. کند شروع را شیهایدل بد دوباره و ببیند ناصر دارد امکان

 گفت؟ چی بود، کی. »کند ام جیم سین هی که ندارم را شیهاحرف

 .دیگر پرت و چرت هزاران و...« ذاشتیگ قرار قبل از حتماً

 وای. کنمیم باز را موبایلم تماس ۀصفح شوم، رد کشدینم را نگاهش 

 .سایلنتم روی باز و است ناصر. کال میس تا چند

 تکان جایش از. نمشیبیم کاری اینه یهاستون از و است گرد پاساژ

 ناصر ،نمزیم کال روی آورمیم در سایلنت از را موبایل. خوردینم

 در سمت به افتم می راه. چرخمیم ستون سمت به آرام. است خاموش

 انگار مردانه خش صدای یک. آنجاست هنوز سرم پشت ۀیسا ورودی،

یم تکرار بار چند و «!آذر» دیگویم باشد کرده گیر گلو ته در چیزی که

 خش گلوت باران ته یگفتیموقتی  !.«آذر! آذر! آذر» بار، سه شاید .کند

گفته بودم  !«باران» بودی کرده صدایم بار که اولین داشت. مخملی

 .«جانم...جانم...جانم» بودم گفته بار در دلم هزاران بعدها "آقا...! امرتون"

 گویم می. کندیم نگاه آرام لبخند همان با سرم، پشت به گردمیم بر 

 کمان ۀچل از که انگار اشدهیکش و پشت پر ابروهای!« هست؟ امری آقا»

 از و!« رضا منم! آذر: »دیگویم. خورندیم گره هم توی باشد شده رها

یم که دستهایم نزدیک تا را یاشده تا کاغذ رقش و شق کت جیب

 !«بنویس رو جوابش ،کنمیم خواهش. »ردیگیم ،لرزند

 وجهمت کسی که بودی گرفته کیفم سمت به طوری را شده تا پاکت 

 !«کنید قبول کنمیم خواهش» ودیب گفته صدا لرز با و نشود

ما به درد  " گفتمینمبعدها هم « !آقا گرفتید اشتباه» گفتمینم کاش

 "!میخورینمهم 

 .میگوینم!« آقا دیاگرفته اشتباه: »بگویم که است زبانم نوک

یم سریع کاغذ را .شکندیم را مقاومتم است لحنش در که تمنایی 

 شده نگاه از پر پاساژ کنمیم احساس. کنمیم پنهان چادرم ، زیررمیگ

 هاشان ماسک داخل دورادور نفر دو یکی ،کنمیم نگاه را برم و دور است؛

 چسبیده را مادرش مانتو یادختربچه. نندیبینم را ما انگار، اندکلافه

 محکمی چک و کندیم دیوانه را مادرش کشدیم که جیغی با و است

 .دیآیم فرود کوچکش صورت توی

یم دست مانکن لخت تن به ویترین پشت از مانتویی ۀمغاز حبصا 

یم جمع را چشمهایم. کندیم اشاره کراواتی مرد و مانکن سر به .کشد

 سرم و «شعور بی» گویم می مغازه، داخل مرد یهالب حرکات روی کنم

 .گردانمیم بر دیگر سمت به را

 را پاساژ بار چند فهممیم بیایم خود به تا است رفته کراواتی مرد 

 مرد صدای ،گردمیم بر هافروشنده از تا دو یکی ۀخند با. امدهیچرخ

 بیرون میشه پاساژ ورودی در کدوم از آقا» چدیپیم سرم در کراواتی

 یهافروشنده از یکی .چرخدیم سرم در شعور بی مرد ۀخند و!« رفت؟

 یه پاساژ نای ،یپرسیم بار چند آقا: »زند می داد مضحک ۀخند با پاساژ

 !«نداره بیشتر در

 دوباره و رمیگیم را فلزی یهاپله ،رودیم گیج سرم کنمیم احساس

 عرق، و گرما از کراواتی مرد ۀنام. است خاموش. رمیگیم را ناصر ۀشمار

 .شودیم نرم و مچاله در مشتم

 یاشده مچاله و نرم کاغذ نگران، و عجله با افتم، می اتنامه آخرین یاد

 دور شب. بیرون بودی زده کلاس از زود و کیفم روی بودی ذاشتهگ را

، هاکلمه تمامی و بودم خوانده را اتنامه بیقراری با دیگران چشم از

 هر با را زخمش که بودند گلو در استخوانی که آخرت ۀجمل مخصوصاً

 !«کنمیم ازدواج دارم». کنمیم احساس یادآوری بار

یم فرو میخ مثل مغزم توی ناصر ایصد «؟خواستیم چی بود، کی» 

 . شودیم سبز معلق پیش پایم اجل مثل!« هیشکی. »رود

 می امنهیس از الان کنمیم احساس صداست پر و سریع آنقدر قلبم تپش

 .بیرون زند

 «گرفت؟ رو چشمت هم چیزی»، پرسدیم

 را ناصر چشم دانم می که دهمیم نشانش را مانتویی و «آره: »گویم می

■ .ردیگیم
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 «ایگوی شیشه» داستان 

 «نژادنوشین جم»نویسنده  

آن را پوشانده و از  یپهنا یزیبود. آفتاب ت سروصدایب. اتاق کوچک و یبه اتاق کار پدرت سَرَک بکش یگرفت میتصم یها، روزاز سال بعد

هنه ک یتابلو کیچند کتاب پاره و  ،یچوب یصندل کیجز  زیچ چی. هی. به اطراف نگاه کرددیتابیتَرکَ خورده به داخل م یهاپنجره یلالابه

نفست را بند  یی. فکر تنهادیباریصورت از چشمانت م ی. اشک به پهناسوزاندیروحت را م ،ی. آتش دلتنگگرفتینم یجا تیهاچشم قابدر 

 .افتاد یبرف یاشهیش یان چشمت به گواگه. نآوردیم

شناور  یرنگ یآب ییهانیدلف ،یزلال گو یها. در برفابهبردمیلذت م یاشهیش یِگو یاز تماشاو در همه حال،  شهیهم ،یدر دوران کودک 

 .نشستیم شانیذرات برف بر سرو رو دندویرقصیکوچک م یهابا باله هانیدلف دادم،یتکان م را یگو یداشتند. وقت یزیبودند که چشمان ر

. همان روز، پدرت تو چدیپیدر گورستان هنوز در سَرَم م یزییپا یهاعطر تلخ برگ که مادرت را به خاک سپردند. یشش ساله بود یدختر

رف به ب یها. دانهدیبرگرداندو دوباره آن را  دیرا وارونه کرد ی. بعد گودیماند رهیخ یبرف یاشهیش ینشاند و هر دو با هم به گو شیپا یرا رو

 .شدندیمطرف پخش  ره

 یزلال گو یهادر برفابه هانی. خود را با دلفکردمفراموش  یالحظه یو غم از دست دادن مادر را برا رفتمزده از دست پدرم گرا بهت یگو

 .دیاندوهم را پوشان یاز شاد یخاکستر نازک یی. گودمیشناور د

 .دیسبوات را پاک کرد و تو را بر گونه ی. او اشک جاردیبه تو انداخت کرد و هر دو ساکت ماند یپدر با بغض، نگاه 

نند هم ما یآب یهانیبودند. دلف شدههم انباشته  یرو برفذرات  یی. گودمید یارا در گوشه یاشهیش یوارد اتاق پدر شدم وگو گر،ید یروز 

 .تنگ بود شانیبودند. جا بازماندهو از حرکت  دهیبلال به هم چسب یهادانه

 یزندان شهیش نیا یتو هایطفلک خورن؟یدارن غصّه م دیشا خورن؟یرا تکون نمسردِشونه؟ چ هانیدلف کهنیمثه ا» :یبه پدرت گفت ینگران با

 «!سوزهیهستن! دلم براشون م

 :بخش، صبورانه گفتآرامش ییدستت را گرفت و با صدا پدرت

 یخوب زمان رو به ،ین زندگدر زندا رنیبگ ادی دیبا ی. ولستندیدارن. چون کنارِ همند و تنها ن یو خوب بایز ینگران نباش. اونا زندگ زم،یعز»

 «.بگذرونند

 .. پاسخم سکوت بوددمیحرفش را نفهم یمتعجبانه به پدرم نگاه کردم. معن 

نه پدر  گری. دیا. زمان را گُم کردهیکنیبا حسرت نگاه م یاشهیش ی. به گویاجا مانده اتییدراتاق پدر با تنها کههاست امّا ساعت حالا

 .اندتنها گذاشته یاند و تو را در زندان زندگهم ملحق شدهها به هست و نه مادر! آن

 انیدر م یاشهیش یگو کیو آن طرف پنجره، ماه مثل  دیرسیتمام شدن روز به گوش م ی. صدادیکشیاتاق دست م یوارهاید یرو سکوت

 ■ .ابرها افتاده بود
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 «رنج فهمیدن» داستان 

 «طیبه اسمعیلی بیگی ماهانی»نویسنده  

 

اعت شش و نیم صبح بود. ایستگاه قطار مملو از آدمهایی بود که س

. برخی تازه از قطار پیاده رفتندیمبا سرعت به اینطرف و آنطرف 

شده بودند و عجله داشتند که با سوار شدن به اتوبوس، مترو یا 

تاکسی، هرچه زودتر به مقصد رسیدن سفرشان را تکمیل کنند و 

 تا سفرشان را آغاز کنند؛ رفتندیمها برخی با شتاب، به سوی قطار

اما انگار هیچکس به دو کودک سرگردان درون ایستگاه، توجهی  

 . کردینم

یمنها نه ساله بود و با نگرانی و سرگردانی به اطراف نگاه آیکی از 

 شیهاچشمو دیگری سه ساله بود و بی توجه و خواب آلود،  کرد

ه ساله، به چشمهایش، . اشک پشت پلکهای کودک ندیمالیمرا 

و او با همه وجودش، درحالیکه بغض کرده بود؛ سعی  آوردیمفشار 

 از سرازیر شدن آنها جلوگیری کند. کردیم

و احساس ترس و سردرگمی  اندشدهکه گم  دانستیمبه خوبی  

ینمهمه وجودش را فرا گرفته بود؛ اما دلش 

این احساس وحشتناک را به خواهر  خواست

ز منتقل کند، برای همین تمام کوچکش نی

چه  دانستینمکه گریه نکند.  کردیمتلاشش را 

ینمو  دیترسیمباید بکند. از این آدمهای غریبه 

به آنها اعتماد کند و به آنها  تواندیمیا آکه  دانست

  بگوید که گم شده است یا نه.

اکنون که حضور و مراقبت پدر و مادرش را در کنار خود حس  

. به دیرسیمدنیا، مکانی بسیار بزرگتر و ترسناک به نظر  دکرینم

خواهر کوچکش نگاه کرد که هنوز بی خیال و آرام، با یک دست، 

و دست دیگرش را که درون دست او بود  دیمالیمرا  شیهاچشم

تا خود را از فشار دست او رها کند؛ خواهرش با بی  دیکشیمرا 

 کنار خواهرش "با کو بغلم کنه!؟خوابم میاد!... با "حوصلگی غر زد:

 زانو زد و او را در آغوش کشید و بغلش کرد و بلند شد.

 دخترک "سرتو بذار رو شونه من بخواب! "آرام زیر گوشش گفت:

؛ گذاشتیم اشسالهدرحالیکه سرش را بر شانه برادر بزرگتر نه 

 "پسرک به آرامی گفت: "بابا کو!؟ "میان خواب و بیداری پرسید:

اکنون که خیالش راحت شده بود؛ سر  "میاد!... تو بخواب! الان

 شیهااشک؛ ندیبینمرا  اشچهرهقرار دارد و  اششانهخواهرش بر 

  !؟ چهکردندیمجاری شد. آن دو به تنهایی چه باید  اشچهرهبر 

 

 

 

!؟ سرگردان و نگران به راه افتاد و به سمت افتادیماتفاقی برایشان 

 .خروجی ایستگاه رفت

. به اطراف نگاهی انداخت؛ یعنی کردیمباید پدر و مادرش را پیدا  

بودند که در این ایستگاه گم شده بودند!؟...  ییهابچهآنها اولین 

 هاسیپل!؟... آه! پلیس!... کردندیمچه  شدندیمزمانیکه گم  هابچه

گم شده بودند؛ او باید پلیسی  یهابچهآدمها، برای  نیترمطمئن

. به اطراف نگاه اندشدهکه گم  گفتیمو به او  کردیم را پیدا

انداخت و یکی از نگهبانان ایستگاه را به عنوان پلیس از روی 

 یونیفرمش، شناسایی کرد.

 "با تصور اینکه او پلیس است به سمتش رفت و به آرامی گفت:

نگهبان به آن دو نگاه کرد و به  "سلام آقا پلیسه!... ما گم شدیم!

سلام پسرم!... گم شدین!؟... طوری نیس با من  "م شد:سمتش خ

و بعد به دخترک که در آغوش کوچک او،  "بیا.

 "امن و راحت به خواب رفته بود؛ نگاهی انداخت:

پسرک خواهرش  "خواهرته!؟... بده من میارمش.

 را محکمتر به آغوش فشرد.

ینمدرباره خواهرش، دلش  کردیماحساس  

تماد کند؛ کلماتش را با حتی به پلیس اع خواهد

  "نه ممنون!... خودم میارمش. ":کردیمعجله ادا 

نگهبان با مهربانی به چهره معصومانه و کودکانه اما مصمم پسرک 

 "تو فسقلی چه زود مرد شدی!... با من بیا. "نگاه کرد و لبخند زد:

پسرک به همراه نگهبان به راه افتاد. هنوز چند قدمی بیش نرفته 

 "ه صدای خانمی از درون بلندگوی ایستگاه به گوش رسید:بودند ک

. خواهشمند است اندشدهدو کودک به نامهای علی و فاطمه گم 

از آنها اطلاع دارید؛ به مقر کودکان گمشده ایستگاه، اطلاع  اگر

پسرک با امید و  "دهید. پدر و مادر آنها اینجا منتظرشان هستند.

 نگهبان لبخند زد "ا رو می گه!م "خوشحالی به نگهبان نگاه کرد:

و بیسیمش را از کمربندش، باز کرد و با آن با مقر کودکان گمشده 

که  زمانی "پیش منن!... دارم میارمشون! هابچه "تماس گرفت:

را بدهد، صدای گریه مادرش  مأمورمقر قصد داشت جواب  مأمور

. دخترک، هنوز در آغوش ستیگریمرا شنید که از خوشحالی 

 ■ و راحت برادرش، با خیال آسوده خواب بود.امن 

  

درباره  کردیماحساس 

حتی  خواهدینمخواهرش، دلش 

به پلیس اعتماد کند؛ کلماتش را 

نه ممنون!...  ":کردیمبا عجله ادا 

 "خودم میارمش.
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 «جدال» داستان 

 «جلال مظاهری»نویسنده  
 

دلم را سرش توانسم داغجای خوبی گیرش انداخته بودم. الان می

رویم ها را بسته بودم. روبهخالی کنم. دیگر راه فرار نداشت. تمام راه

تاد. دیگر افاقی میگذاشتم فرار کند. نباید چنین اتفبود. نباید می

تحمل چنین وضعی را نداشتم. حاضر نبودم برای یک لحظه هم 

 کردم. فقط بایدغرزدن مریم را تحمل کنم؛ باید کار را یکسره می

کردم. دمپایی را با یک ضربه، آن هم محکم که کارش را تمام می

العمل او. توی دستم فشار دادم. آماده دوئل بودم و منتظر عکس

قدر به او نزدیک شده بودم. او را بسیار عه بود که ایناولین دف

قدر به او نزدیک نشده بودم. دیدم. شاید تا حالا آنبزرگ و دراز می

رسید و آن چالاکی گذشته را نداشت. برای همین، پیرتر به نظر می

مثل من به نفس نفس افتاده بود. فقط به من زل زده بود. نباید 

کردم. این بار شرایط باید کار را تمام میداشتم. چشم از او برمی

کرد، تا حالا چند بار گیرش انداخته بودم فرق می

کردم جوری رفتار میهمیشه یک  آمد.اما دلم نمی

ر دانستم مریم غکه بتواند فرار کند. با اینکه می

تونی تو عرضه نداری! نمی»گوید: خواهد زد و می

 و رفتمی وقت چند هم آن《حریفش بشی.

: گفتممی خوشحالی با من و شدنمی پیدایش

 « !رفت دیدی》

کشیدم، تا ولی من یواشکی همه جا را سرک می

آنجا بود فراریش بدهم تا چند روز خیالم راحت  اگر

ه هایی بود کآمد، قهرمان یکی از داستانشود. باور کنید دلم نمی

در نوجوانی نوشته بودم که سرانجام تلخی پیدا کرده بود. 

ن رو شدخواستم دوباره تکرار شود. برای همین، همیشه از روبهنمی

کردم. رفتم، نگرانی مریم را خوب درک میبا او طفره می

های دیگر بود، وقتی با العمل او مثل مادرم و خیلی از زنعکس

شدند. مادرم از ترس، روی تمام ظروف رو میچنین موجودی روبه

ها را ع غذا پختن، سر قابلمهپوشاند و موقرا با دستمال می

گفت: زد. بخصوص قابلمه خورشت. میگذاشت و مدام سر میمی

 بهم را خورشت مرتب و《کنهمی مسموم رو همه بیفته، اگر 》

 غرهای همان و کردمی چک را آشپرخانه دیوار و در همیشه. زدمی

 از را خانه هایمارمولک تمام که کردمی وادار را ما که بود مادر

 رد هامورچه پررنگ حضور آن بعد و. بدهیم فراری یا ببریم بین

هر چه فلسفه بافتم، هر چه استدلال علمی  .خانه ادامه داشت تمام

ا خرافات است و اینهآوردم و از فواید مارمولک گفتم و اینکه 

کنند و هزاران دلیل علمی ها هیچ کس را مسموم نمیمارمولک

شدم و نتوانستم بر ترس او از دیگر، نشد که نشد. حریفش ن

آیم. به ناچار سعی کردم حداقل مارمولک به قول علما فایق

رو مارمولک را از او دور کنم. به همین دلیل وقتی با او روبه

م ه اگرکردم که متوجه من شود و شدم، صدایی یا حرکتی میمی

م و داشتماند، یک دمپایی یا چیزی دیگر بر میشد و میسمج می

کردم تا فرار کند. البته بدون اینکه مریم متوجه حضورش ت میپر

رفتم توی دادم و بعد با خیال راحت میشود، از آنجا فراریش می

 .«نیست چیزی»گفتم:پرسید میمی اگراتاق و 

دانستم حرفم را باور ندارد. همیشه از این موضوع با اینکه می 

 .ومرو شواهمه داشتم که مجبور شوم با او روبه

آمد. با مکافات اینجا را پیدا کرده بودم. آن هم به خانه گیر نمی

جا را پیدا کردم که نسبت به کمک یکی از دوستان محلی، این

ها قدیمی بودند. ها بهتر بود. اکثر خانهبقیه خانه

یک حیاط و چند اتاق اطراف آن و در هر 

حرکت ایستاده و اش یک مارمولک بیگوشه

ها ود و توی آشپزخانه، موشمنتظر شکارش ب

رفتم ها را خودم میدادند. بیشتر خانهجولان می

ها را او با من بود و این صحنه اگردیدم. می

افتاد. ولی دید، فکر کنم همانجا پس میمی

خوشبختانه توی این خانه، اثری از موش یا 

مارمولک توی اتاق نبود. برای اطمینان از اوضاع 

حب خانه پرسیدم و او با کمال احتیاط، با لهجه احوال خانه، از صا

هاست توی این خانه قشمی گفت که کلپکی )مارمولکی( سال

رساند و جای نگرانی نیست. آن کس نمیاست ولی آزاری به هیچ

کردم که روز که مریم را برای دیدن خانه آوردم، خدا خدا می

 درمورد خانمم اگر》خانه گفتم:پیدایش نشود و به صاحب

 《نیست چیزی پرسید، مارمولک

او هم کمال همکاری را کرد و لوو نداد و خوشبختانه آن روز که 

ای نبود. انگار مارمولک مریم برای بازدید آمد، اثری از هیچ جنبنده

با ما همکاری کرده بود و جایی قایم شده بود. با حالت اکراه قبول 

ید خانه کرد. او هم مثل من از آوارگی خسته شده بود و با

گرفتیم. برای اینکه هنوز از خانه سازمانی خبری نبود. به ناچار می

رو شدن با یک قبول کرد. همیشه احساس دلهره و نگرانی از روبه

اش موجود زنده را که یک مرتبه جلو او ظاهر شود، در چهره

زد که همه جا ها مرا صدا میدیدم. البته به ناچار بعضی وقتمی

 ...را چک کنم

دانستم حرفم را باور با اینکه می

ندارد. همیشه از این موضوع 

واهمه داشتم که مجبور شوم با او 

 .رو شومروبه

با مکافات آمد. خانه گیر نمی

 اینجا را پیدا کرده بودم.
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خوشبختانه آشپزخانه توی هال خانه بود و خیالم از این راحت بود 

که مارمولک توی قابلمه غذا نمیفتد. از طرفی، تمام سوراخ و 

کردم هر نوع جانور امکان نفوذ از آن هایی که احساس میسمبه

را دارد، مهره و موم کردم. مشکل من تنها حمام و دستشویی بود 

 .. دردسرش برای من بودکه در حیاط خانه قرار داشت

که اول تیم تجسس که خودم بودم باید تمام جوانب را بررسی و 

 .کردم تا مریم بیاید بیرونبعد وضعیت سفید اعلام می

با فریاد مریم سراسیمه از اتاق زدم. بیرون وسط حیاط ایستاده 

ای روی دیوار را نشان لرزید، با انگشت، نقطهبود. همانطور که می

آمدم به خودم بیایم و بجنبم، فرار کرد. انگار مارمولک داد. تا 

بیچاره، از ترس فریاد او بود که پا به فرار گذاشت و فرار را بر قرار 

کردم. با هزار مکافات ترجیح داد. من هم بودم بدتر از او فرار می

 .او را آرام کردم و قول دادم هرطور شده، کارش را تمام کنم

دادم و تجسس شد. باید کشیک می دوباره دردسر من شروع

هم مارمولک بزرگ و  واقعاً آمد. کردم و تا آن زمان، بیرون نمیمی

ترسناکی بود. چندین بار دیگر اتفاق افتاده بود که پس از اعلام 

و شد. مریم تا اان چطور پیدایش میاگهدانم نوضیعت سفید، نمی

صدای او را  شد ودید، تمام کاسه و کوزه سر من خراب میرا می

ریختند ها میآورد. صدا که نه، فریاد، فریادی که همسایهدر می

 «؟ترسهمی کلپک از»پرسیدند: بیرون با حالت تعجب می

 گفت:خانه ما میانداختم پایین. صاحبو من از خجالت، سرم را می

 هیچ. هست هاخانه همه توی. رسونهنمی کسی به آزاری این »

 نارنجی و نازک چقدر هاسرحدی شما زنان. رهندا کاری اون به کس

 « .هستند

توانستم این وضع را تحمل کنم. باید احساس خود را به دیگر نمی

کشتم تا بتوانم کار او را تمام کنم و در زندگی به یک آرامش او می

کردم شده، پیاده میبرسم. باید یک طرح عملیاتی وسیع و حساب

ر کردم. باید دای غافلگیر میگوشه و در یک تعقیب و گریز، او را

دم. کربودم و در یک فرصت مناسب کار را یکسره میکمینش می

هایی به همین علت، در کمین نشستم و گوش بزنگ بودم. تمام راه

دانستم مسیر عبور او است، شناسایی کردم. باید او را گیر که می

اورم. را بی بیندازم که راه فرار نداشته باشد و با یک ضربه دخلش

چند موقعیت و فرصت پیدا شد که متاسفانه از دست رفت. فقط 

 عداً بدر یک عملیات تعقیب و گریز توانستم دمش را قطع کنم که 

فهمیدم قطع شدن دُم او یک شگرد برای فریب دادن من بود. با 

این عملیات موفق شدم برای مدتی از شرش راحت شوم. یک 

من  هایگرداندم و این یکی از موفقیتآرامش نسبی را به خانه باز 

 .ام را به مریم نشان دهمتوانست به خودم ببالم و عرضهبود که می

گیر به دامش این بار با یک نقشه حساب شده و دقیق و نفس

ها را بستم و مطمئن بودم دیگر هیچ راه فراری انداختم و تمام راه

ج گیرش نداشت. چقدر دنبالش کردم تا رسیدم و توی سه کن

های درشت خود به من رویم بود با آن چشمانداختم. درست روبه

زد و دم کوتاهش تکان زل زده بود. زیر شکمش تند تند می

خورد. انگار او هم از نفس افتاده بود، مثل من. و داشت نفس می

داد. منتظر عکس العمل کرد و حرکتی از خود نشان نمیچاق می

ده عمل کنم. نباید تیرم به هدر من بود باید درست و حساب ش

ه کردم. این تنها فرصتی بود که بگیری میبرود. باید دقیق نشانه

کردم و این معضل بزرگ دست آورده بودم. باید کارش را تمام می

ت سوخرا حل کنم. با اینکه قهرمان داستانم بود و دلم برایش می

ودم. باید اما مسئله زندگی من بود و آرامشی که از دست داده ب

 .کردماین فداکاری رو می

برای یک لحظه دمپایی را که توی دستم بود بالا آوردم و با تمام 

قدرت آن را رها کردم. خورد بهش و همراه با دمپایی افتاد زمین. 

توانست بلند شود. دمپایی را دوباره خورد ولی نمیتکان می

 هایششمبرداشتم وتیرخلاص رو بهش زدم. دیگر تکان نخورد. چ

از حدقه در آمده بود. وقتی نقش بر زمین شد و تکان نخورد، با 

خواستم اعلام کنم کشتمش اما حسی ای میحالت پیروزمندانه

.■غریب جلوم را گرفت
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 «درصد» داستان 

 «طلوعی ایرؤ»نویسنده  
 

تا طبق معمول چای و  دیآیمپسری که به سمت بوفه دانشکده 

به زودی از  زنمیمحش را بخورد حدس صب ۹:۳۰کلوچه ساعت 

 من خواستگاری کند.

شیدا جان  دوستانم شهین و مهین خواهران دوقلو می گویند:

و باید با دانشگاه خداحافظی کنیم تو  شودیمدرسمان دارد تمام 

 تا بگویم... کنمیمو من دهانم را باز   هنوز هم در رویای هپالو خانی

ی دانیم طبق معمول این دفعه جدی می دانیم م :دیگویمو مهین 

 .است

آره دوستان این دفعه این هپالو خان جدی  دهمیمو من ادامه 

 بشود شوهر من خواهدیمجدی 

: آخر او یک بار بیشتر به تو چای و کلوچه نخریده دیگویمو شهین 

 چرا این همه توهم؟

 ...متیگوو من می  

 : توهم نه واقعیت!دهدیمو مهین ادامه 

 من است ۀاندازمن می گویم: او خیلی و  

و آنها هر دو باهم می گویند: درست مثل 

 کفشهایت

تا سرکلاس ساعت ده  روندیم هاآنو بعد حرف من تمام نشده 

 بنشینند.

من تا هپالو خان چای دومش را نخورد و چای و کلوچه سوم را  

 .رومینمکه  رومینمهم برای من نخرد به کلاس ساعت ده 

می دانم دو سال است این هپالو خان به خاطر من از  من که

و هر جا که باشد ساعت نه و نیم صبح مثل  کندینمدانشگاه دل 

، شودیمجن جلوی بوفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران پیدایش 

وگرنه دو سال پیش رفته بود و رشته فلسفه را شش سال درجا 

واقعیت خود را خفه شهین و مهین با  گذارمیم، حالا هم زدینم

 کنند.

چون مادرم اعتقاد دارد  میگوینمراستی اسم هپالو خان را به شما 

با او ازدواج کند فاش کند  خواهدیمدختری اسم پسری را که  اگر

مثل همین شهین و مهین بروند پیش  هاآدمممکن است بعضی 

یمشوند. چه  ییایرؤدعا نویس و بخواهند که مانع از این وصل 

دیگر، کاری از دست من و شما  اندضیمرکرد بعضی مادرزاد  نتوا

ساخته نیست. حالا یک درصد هم به من اجازه دهید که حرف 

مادرم را جدی بگیرم شاید که حق با او باشد پس تا، ما شدن من 

 و هپالو خان اجازه دهید از فاش کردن نام آن موجود 

 

 

همان هپالو خان شناسایی شده در اعماق جانم خودداری کنم و 

 صدایش کنم شاید که فرجی شود شاید.

و  اصلاً البته فکر نکنید الگوی من در زندگی مادرم است، خیر، 

است که بیشتر اوقاتش را در  یاناشناخته. مادرم جزیره ابداً

 . از این جهت می گویم ناشناخته که با اینکهگذراندیم زایشگاه

همسن من است،  ندکیمشصت و سه سالش شده هنوز هم فکر 

دختری بیست و دو ساله. در حقیقت شاید هم بیست و دو سالش 

چگونه به  قتاًیحق دانمینم، من خودم داندیمباشد کسی چه 

بیست و دو سال رسیدم کودکی و نوجوانیم همه انگار در خیال 

که به خیال  رودیمگذشت و رفت. البته مادر من به دنبال چیزی 

روبوسی کردن با سرهنگ موحد پیر و  مثلاً، دیآینممن هم 

پیرمردها را  دیآیمخرفت. من که خیلی بدم 

ببوسم آن هم سرهنگ موحد که همیشه بوی 

. دهدیمشربت سینه دیفن هیدرامین را 

سرهنگ موحد دوست و همکار بازنشسته پدرم 

بیست سالی از مادرم و ده سالی  حدوداًاست، 

انه ما است تا چشم باز کردم هم از پدرم بزرگتر است. پاتوقش خ

دیدم و البته زن و دخترش را هرگز ندیدم،  مانخانهاین مرد را در 

این موجود نازنین را تنها گذاشتند و به فرانسه  آنها دیگویممادرم 

 مهاجرت کردند.

هرچه می گویم راست است به من اعتماد کنید با  هاآدمدرباره 

 توانمیمنمونه سندی که ، سندم چشمانم. یک زنمیمسند حرف 

موفقیت آمیز  یهایجراحرو کنم این است که مادرم چنان درباره 

که صدای  خنددیمسزارینش با سرهنگ موحد حرف می زند و 

دختر  کنمیممن شک  و رودیمتا هفت آسمان آن ورتر  اشخنده

 پدرم هستم یا سرهنگ موحد.

ر که ه انمفلسفهسرهنگ موحد خیلی پدرسگ است عین استاد 

خانم زیبا شما جواب  دیگویم پرسدیمکسی سوالی در کلاس 

زنم، یک درصد هم  تماماًمن  کنندیمبده. این دو بزرگوار فکر 

شاید من هم آن روی سکه ایی دارم که قابلیت  کنندینمشک 

تبدیل شدن به پدرسگی را داشته باشد. البته بگویم من عاشق 

وفادارترین موجودات روی  هاسگهستم چون از نظر من  هاسگ

زمین هستند، درضمن عاشق پدرم هم هستم در نتیجه پدرسگ 

 از نظر من مثل مادرسگ فحش نیست و وقتی کسی مثل استاد 

 دختره دیگویمبه من  شناسدیمکه پدرم را خوب  مانفلسفه

کرد بعضی مادرزاد  توانیمچه 

دیگر، کاری از دست من  اندضیمر

 و شما ساخته نیست.
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از من خوشش آمده و شکل ابراز  کنمیمپدرسگ خوشگل فکر  

مادر هارند  یهاسگبه نظرم چون  عشقش اینجوری است. ولی

مادرسگ گفتن خیلی فحش زشتی است و امیدوارم از کسی 

 .کنمیمنشنوم وگرنه طرف را تیکه پاره 

پدر من زن است. مهربان،  درصد 7۰بگویم  توانمیمبه جرات 

منطقی، احساساتی. باور کنید هنوز هم در آن هیکل تنومندش 

ان هم خیلی شبیه پدرم . مطمئنم هپالو ختپدیمقلب گنجشک 

است در همان نگاه اول این را فهمیدم، مرا تا دید تا بناگوشش 

سرخ شد. و اما برادر شعور نداره تخم جنم درست برعکس پدرم 

درصدش مرد است خالص خالص. به پدرم می  ۱۰۰است یعنی 

گویم: سرهنگ شعور پسرت صفر است تمام وحشی است و درنده 

 .خو

 .ضی سنش است: مقتدیگویمپدرم 

 .من می گویم: همش یک سال از من کوچکتر است

: خوب او هم مثل تو در رویاست و کسی هنوز به او دیگویمپدرم 

شبیه پدرم هستم البته با  کاملاًخودم . نگفته که دوستش دارد

قدوقواره هم  قتاًیحقدرصدهای برعکس. پس من و هپالو خان 

 درصد ۳۰با  زن باشد درصدش 7۰او هم مثل پدرم  اگرهستیم. 

 جنبه شودیمو باقی درصدها هم که  میشویمزن من کامل 

 

 

یم. به این شکل پازل نیمه گمشده من هم تکمیل مانمردانه 

 .شود

دانشگاهم است. شهین و مهین  ترمنیآخرامروز آخرین امتحان 

عادت دارند تا دقیقه نود سرجلسه امتحان بنشینند. نیم ساعت 

 . متنفرم از اینکه دنیا را جدی بگیرم.امنشستهوفه است که جلوی ب

در زندگی هیچ چیز به جز جنگ جدی نیست اما  دیگویمپدرم 

 و کشت هاتیواقعبه نظر من زندگی سراسر جنگ است و ما برای 

، با این حال من هااحساسو  هاقتیحقنه  میجنگیمو کشتارها 

ی ابرها راه بروم و با هپالو خان جایی مثل رو توانمیمهنوز هم 

 سبک بال باشم.

. و میخوریمما داریم آخرین چای و کلوچه دانشگاه را کنار هم 

من و هپالو خان تا چند ماه آینده صبحانه را  زنمیممن حدس 

 نان و پنیر و سنگک زیر یک سقف خواهیم خورد.

ولی آنها  دهمیمشهین و مهین بالاخره آمدند، به آنها دست تکان 

ن بهت و حیرت زده از در دانشگاه بدون خداحافظی از ما با چشما

 ترمهک. و هپالو خان نیمه جاسوئیچی قلبی شکلی را شوندیمخارج 

کنار نیمه دیگرش که در دست  گذاردیماول برایش هدیه دادم را 

دیگر وقتش است، وقت یکی شدن  دیگویممن است و 

 ■. مانیهاقلب
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 «ارگنه» داستان 

 «صحرا کلانتری»ه نویسند 
باید کسی باشد که تاریخ مرا به من گوشزد کند؛ مثلاً بگوید متولد چندِ 

چندِ چند هستم. این بحث داغِ این روزهای ماست. مخصوصاً از آن 

مان بدون هیچ رویداد خاصی ما را ترینترین و بزرگلحظه که محکم

ا ن و سالش ردانستیم چند روز از او گذشته است؛ سترک کرد، باید می

گویند: باید خودکشی کرده باشد؛ اما من معتقدم او ای میگویم. عدهمی

ای از عاشقان قله اهل خودکشی نبود. البته یادم است یک شب، دسته

شان را مهیا شان را دور او حلقه کرده بودند، تا مسیر وصالکه طناب

 ؟تا کی گفت: تا کی؟کنند، شروع به فریادزدن کرد و بدون وقفه می

شماری نداریم تا بتوانیم آن شب، گمان کردم او هم از اینکه ما گاه 

مان را رصد کنیم، خشمگین بوده باشد؛ اما یکی حداقل خودمان و تاریخ

 خواستدانم از چه زمانی کنار او هستم، گفت: او میاز دوستانم که نمی

رویش جاهای بیشتری را ببیند و از این منظرگاه تکراری که روبه

کشیده است و گاهی با تابش شدید نور خورشید و فلکهای سربهکوه

های سنگین و هجوم یخ همراه است، خسته شده بود و ادامه گاه با برف

داد که از ای زیاد از او قرار نداشت، حق میداد: او به قله که در فاصله

، خود نای نداشته باشد، بالأخره در مقام معشوق بوداین ایستایی گلایه

 نوعی تنوع است.

هایی که گاه در دوئل با بادهای سنگین و بوران و بهمن، همیشه از سنگ

کنند اجبار از ما جدا میهای زمین راه خود را بهها و قهقههو گاه با لرزه

شوند و سقوط مان به هر ارتفاعی کافر میروی چشمانو گاه از روبه

گویم باید هرکدام از ما دارای کنم. همین است که میکنند، فکر میمی

تاریخ  اگرگویم دلیل دارد؛ ای باشیم. اینکه میهویت و شناسنامه

انقضایی نداشتم و فقط به علت یک جدایی از کوه به سنگ تغییر نام 

چنینی داشته باشم؛ اما حالا که به توانستم توقعی ایندادم نمینمی

مان سن و سال کوه بودنکند، خب باید تغییر می تمانیماهزدنی پلک

 را بدانم.

که  ستهایمان است. چند شبیترینارگنه نیز یکی دیگر از همان محکم

 جنباندچنان بر سطوح یخی و خشن میگوید و خودش را آناز رفتن می

گذارد که گمان کنم صدای قله را و جلسات مکرر با باد و بوران و... می

کند. اما خودکشی هم ه تعیین میدربیاورد. اینجا تاریخ انقضا را قل

ه ست در درونت کست؛ البته این کشتن نیست، این کشتن کوهیراهی

هر آن ممکن است تو را اخراج کند و به سنگی مبدلت کند. پس ارگنه 

کشی کند و سنگش را پیش از آنکه نطفه زایشش را خواهد کوهمی

 بچیند، خود بیافریند.

وید. گمی« سنگ -آسمان»ز پیوستن به اش اکم او با جلسات شبانهکم

خواهد شبیه تمام آنهایی که ردپایشان بر اندام ما حک شده است و می

هایمان، برای خود صعودی مهیا کند. شان در گوشصدای شور و شوق

شدن یعنی رسیدن به تاریخ انقضا و این یعنی ام. سنگمن که گیج شده

رای استقلال و پیوستن به ست بگوید این سرآغازیسقوط؛ ولی او می

 هستیم،« سنگ -آسمان»درست است که ما زاده «. سنگ -آسمان»

همان که چون گنبدی بر پهنه زمین گسترده است؛ اما این پیوستن را  

که  ایکند؟ من که از سقوط و پیوستن به جاذبهچه کسی تضمین می

جنباند و دانم، بیزارم. اما ارگنه مدام خودش را میارتفاعش را صفر می

کنم خیلی زودتر کند. من گمان میدارد در پهنه کوه شورشی به پا می

 سره کند.از ارگنه، قله حسابش را یک

شوند و با گذاشتن پاهایشان بر روی ما، با آن گروهی به ما نزدیک می

آورند و نوردی صدای ارگنه را درمیهای کوههای میخی و باتومکفش

زند و صدایش در کنند. دوباره او فریاد میمی شاید داغ دل او را تازه

 پیچد.کوهستان می

هایی بزرگ و شان و کولهسه نفر هستند با شوقی عظیم در چشمان

کند؛ البته این پرچم را پرچمی که در کوله یکی از آنها خودنمایی می

گیرد. باید کار همان جلسات ام. باد و بوران شدیدی میچندباری دیده

 شانخواستم بهکنند. میهایشان را به ما وصل مید. طنابارگنه باش

ه های من را گرفتاید، بیشتر دور یخبگویم: طنابی که دور من پیچیده

کنند و حرکت می هاآنکند. های شدیدی میاست. یکی از آنها سرفه

ست که تشنه گوید: حرکت، حرکت. او مدت زیادیارگنه مدام می

اند؛ اما همان یک نفر که نها از طناب بالا رفتهحرکت است. دو نفر از آ

کنند فهمیدم، او را صدا می نامش را از اینکه مدام -نامش آیدین است

خواستم فریاد بزنم: همچنان روی ارگنه ایستاده. می -تر استچون عقب

 ورتر، حالا چرا ارگنه؟بیا این

وجه جنبش او جنباند و آیدین متشنود. ارگنه خود را میصدایم را نمی

گیرد و من خوشحالم طنابی را که شود. حتماً الآن از او فاصله میمی

کند؛ تر میاند. این خیال مرا راحتدور من پیچیده بودند، محکم کرده

 گوید: حرکت، حرکت.چون تا قله چیزی نمانده است؛ اما ارگنه مدام می

لغزد. میجنباند. آیدین روی سنگ باد تندی، ارگنه را با شدت می

 گردند تا سریع او را از روی ارگنهدوستانش به سمت او برمی

شود. آیدین از روی ارگنه به پشت پرتاب بردارند؛ اما طناب رها می 

شوند. جای ها معلق میشود و ارگنه بعد از او. هر دو در میان کوهمی

 دانمشود و جای آیدین در میان دوستانش. میارگنه روی کوه خالی می

 ارگنه به آرزویش رسید؛ اما آیدین... .

 کشند. صدایکنند و فریاد میدوستانش سقوط او را با بُهت تماشا می

پیچد: حرکت، کنند، در هم میارگنه با فریاد آنها که آیدین را صدا می

 آییییدین، حرکت، آییییدین.

وگو با باد برای رفتن هستم، به این دانم، حالا که امشب در گفتنمی

ه هایش را براه سقوط، آنجا که ارتفاع، عقربهکنم شاید در نیمهفکر می

شود، ارگنه و آیدین در چشمان گرداند و به صفر نزدیک میعقب برمی

 هم نگاه کنند و به تعبیر مشترکی از صعود و سقوط برسند.

خواهم بدانم چند اند و من هنوز میها آرام گرفتهحالا بدون ارگنه سنگ

دانم که برای استقلال و پیوستن من گذشته است. البته این را میروز از 

 ■ زمانی نمانده است.« سنگ -آسمان»به 

 



 

 1401 ماه اردیبهشت |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوچهل و یکمشماره           63

 «حساب قدیمی» داستان 

 «دنا پرویزی»نویسنده  
 

های چوب در کشم. ریزهزبر کمد می یهاوارهیدهایم را روی ناخن

شود که هایم فرو رفته و زخمیشان کرده است. چند روزی میانگشت

گذرانم. این را می امهیتنب ۀدورجا حبسم کرده است. مثل همیشه این

تر شده است. فضای کمد را بوی کهنگی و بار تبعیدم از همیشه طولانی

 گرفته با زِر و نقِاشک عروسک پر کرده است. توی این اتاقک دم

 آید.زده، نفسم بالا نمیهای فلکعروسک

اش، لبخند زدههای تازه جوانهتر از سبیلفطرکنج لب پسرک، کمی آن

 افتضاحی نقش بسته بود.

 یلدا، من دوستت دارم. -

تری استفاده کند. ماتم جالب یاشهیکل ۀجملحتی سعی نکرده بود از 

 برده بود. داد زدم:

 بهش گوش نکن! -

های رزِ سرخ و نشنید. پایش را لگد کردم؛ حالیش نشد. مستِ عطر گل

ننه سِحرش کرده بود؛ های آن بچهشده بود. حرف قبالایک  ۀپسرسفید 

ها که باهم سراغ هیپنوتیزم شده بود. چهار دست و پا مثل قدیم کپا

زوری که در  ۀهمرفتیم، خزیدم زیر میز. با های مزاحم میمهمان

های کوچکم داشتم، کوبیدم روی زانوی پسره که دچار سندرم مشت

 لند شد.قرار بود. آه از نهادش بپای بی

پریده و گیج اطرافش جریانِ هیپنوتیزم را قطع کرده بودم. یلدا، از خواب

شیرین را پیدا  ۀخلسخواست عامل خراب کردن این کرد. میرا نگاه می

ها کند و دمار از روزگارش درآورد. از همان زیر میز، خودم را با برق چشم

بارِ دامادْ بعد از این، کهای اشام لو دادم. به دور از چشمو لبخند فاتحانه

گوشم را حسابی پیچاند و از وقتی رسیدیم خانه تا حالا مرا در این دخمه 

 انداخته است.

ایم؛ در یک روز، یک ساعت و یک دقیقه. اتاقمان یکی باهم به دنیا آمده

مان. ها دیوارهایش نارنجی بود؛ رنگ مورد علاقهاست. آن وقت

موارد پیش و پاافتاده همیشه با هم موافق هایمان یکی بود. به جز لباس

های ازخودراضی وقت با این پسربچهبودیم. قسم خورده بودیم هیچ

وقت کنیم و هیچوقت موهایمان را بلند نمیکنیم. هیچعروسی نمی

های مهم را با مداد جادو روی دیوار چسبانیم. قسمرویشان روبان نمی

ا رژ قرمز مامان دورشان خط کردیم و بپشت همین کمد کذایی حک می

توانم پشت کشیدیم. آن روز را خوب یادم هست. هنوز هم میمی

چندساله، قسم آن روزمان را نشانش دهم.  یهایواریکاغذد یهاهیلاهیلا

 بعد از قسم، به حکمِ امضا درِ گوشمان اسم همدیگر را زمزمه کرده بودیم:

 یلدا. -

 یلدا. -

 خورند.ردن میها فقط به دردِ کتک خوپسربچه -

 خورند.ها فقط به درد کتک خوردن میپسربچه -

بعدش هم بلندبلند قهقهه زدیم و راهی کوچه شدیم؛ پریدیم روی 

ر خواستند پسدوچرخه و دنبالشان افتادیم. از دستمان شاکی بودند. می

دادند سر به تنمان نباشد. در باختند. ترجیح میشجاع باشند اما می

زدیم و مثل بختک روی ستان ماسک ارواح میتاریکیِ عصرهای زم

شدیم. قبضِ روح سرشان که دور آتش کز کرده بودند، خراب می

شد. جیغشان را در کردند و چند روز پیدایشان نمیشدند. فرار میمی

کردیم به محل امن همیشگیشان، آغوش مادر آوردیم و وادارشان میمی

درهایشان ما را سوگلی و عروس جانشان، فرار کنند. باکی نداشتیم که ما

های گنده با دیدنمان، از هر آوردند. وقتی زنشان به حساب نمیآینده

کردند، بهشان کنان راهشان را کج مینوچجایی از کوچه که بودند، نوچ

 کردیم.کجی میدهن

آسمم عود کرده است. باید بجنبم و خودم را از این مخمصه نجات دهم؛ 

 اند. نفس گرمها درماندگیم را حس کردهگذرد. عروسکشاید کار از کار ب

هاست که ها هم مدتکنم. آنو پراضطرابشان را روی صورتم حس می

 زند.اند؛ دلشان برای تنها همبازیشان شور میجا حبس شدهدر این

ها طرف نیهمجایی گردیم؛ شاید کلید اضافه را یکمی -

 گذاشته باشه.

فرارم گذاشته است. اما نه؛ این بار از کلید  مثل همیشه راهی برای حتماً

 خبری نیست.

 باید برم مدرسه. -

 بری؟ از کی ما شده من؟ -

وقت از مدرسه خوای تو هم بیا. ولی هیچمی اگراز حالا.  -

خوای برام می اگهگفتی. ولی من باید برم. خوشت نمیومده. خودت می

 دردسر درست کنی بهم نچسب.

 میخوام بزرگ بشم.من خوشم نمیومد؟ من فقط ن -

 مدرسه جای بزرگ شدنه. تو بمون خونه. -

زد. طور با دشمنی حرف میاز مدرسه متنفر شدم. اولین باری بود که این

اختلافمان از همان روز لعنتی اول مدرسه، از همان مهرماه نحس هفت 

سالگی شروع شد. همان روز برای اولین بار دستم را که همیشه به 

 د، رها کرد.دستش گره خورده بو

که قرار بود تا داماد یادم آمد و مورمورم شد. این ۀافیقدر تاریکی کمد،  

انگیز بود. اش نگه دارد، رقتکردههای عرقهای یلدا را در دستابد دست

 شان فقط قدشان درازتر وهایی که به نسبت بچگیپسربچه ۀهمیلدا از 

 تر شده بود، سَر بود.گردنشان به مراتب کلفت

ایش از عروسی و مدرسهجدید هم یهادوستشنیدم با همیشه می

ای سفید چند طبقه و تورهای روی سرشان حرف های خامهکیک

ت؛ گشرفت و دیرتر برمیخندیدند. هر روز دورتر میزدند و ریزریز میمی

جدید، جذابیت بیشتری داشتند. من بیشتر در خانه  ۀبیغرهای دوست

 کشیدم.کوچه را می ۀچاریبهای صم دُم گربهماندم؛ گاهی از حرمی

آمد. یک ها و آزارشان همراهم نمیکردنِ پسربچهاو دیگر برای مسخره

ود؛ ششان عملی نمیهایم علیهدانستم که نقشهدست صدا نداشت. می

دا کشیدم. خودم و یلکه نظرش عوض شود، برایش نقاشی میبه امید این
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ا ها رکشیدم. نقاشیمان میدوچرخه را با لباس پرنسسی صورتی روی

گذاشتم. شد، میهایش خیس میروی بالشتش که هر از چندی از اشک

 دزدید.هایم میها را کناری مینداخت و نگاهش را از چشماعتنا آنبی

ها بودند؛ شکستن و سرپا کردن تا قبل از مدرسه، عشقمان عروسک

، رنگهای رنگقیفیشان بزرگترین تفریحمان بود. بستنی دوباره

های ها و دیوارهای محله تفریحهای ترش و بالا رفتن از درختلواشک

هایمان را با شیرجه در آب خنک استخر بعدی بودند. تابستان

ها را زیر دست و پایمان له مورچه تصادفاًگذراندیم. گاهی که می

ای هتکردیم، تجزیه و تحلیل اجساد لت و پارشان برایمان از ماموریمی

باشک محتاط و دقیق بودیم؛ مثل شد. موقع قایممحسوب می موشکافانه

 شدیم.روح نامریی و مثل قرقی سریع می

 تونم سرم را روی زانوهایت بذارم؟می -

های کوچکم گرفتم و با انگشتهایش را میگرفت. دستگاهی دلش می

ایی که هکردم. مثل وقتزده و مرتبش را نوازش میموهای بلندِ روبان

هایش روی گوله اشکافتاد، گولهخراش می زانواشخورد و زمین می

ریختم. دلم برایش تنگ شده بود. ریخت. من هم با او اشک میدامنم می

شد؛ فردا صبح زود، مدرسه اما این همراهی کوتاه، خیلی زود تمام می

 منتظرش بود.

م در درخشش هایهنوز به کل مرا از یادش نبرده بود؛ گاهی با شکلک

ماه در شب، به خنده  ۀدیپررنگو  وارفتهپرتوهای آفتاب در روز و نور 

راه بود هایش نبودند و حال و هوایش روبهانداختمش. وقتی دوستمی

 گرفت.سراغم را می

 خوام ببرمت پارک.بیا امروز می -

های پارک بالا ها و سنگکشیدم. از نردهمن از خوشحالی جیغ می

 ۀهم مغازهچرخیدم. در خندیدم و دور خودم و یلدا میرفتم. میمی

ام خواستم. بهترین لباس رنگیها را مینباتها و آبها، شکلاتپاستیل

های آب و گلِ چاله چوله ۀهمهای عیدم توی پوشیدم و با کفشرا می

 گرفتم.پریدم. دستش را میمی

 بیا. باهام بپر! -

 خجالت بکش. بس کن. آبروم رو بردی. -

 پریدی.ولی همیشه باهام می -

جا من دیگه بزرگ شدم. این کارا برام خوب نیست. دیگه هیچ -

 برمت.نمی

 هات؛ خون افتاد.آی دستم رو ول کن. با اون ناخن -

ترسید برایش حرف آمد. میکرد. از بودنم عارش میمدام به مردم نگاه می

رس گم شدن گذاشت. از تکرد و غالم میدرآورند. گاهی دستم را ول می

م دانستگذاشت. نمیچسبیدم اما محلم نمیدر جمعیت، به لباسش می

شدم. انگار هرچه خندیدم باعث خجالتش میچرا وقتی بلندبلند می

 گرفت.خواندم، جلوی دهانم را میاخموتر بودم، بهتر بود. وقتی آواز می

 هیس. ساکت باش. -

 گذاشت کارتونمنمی کرد؛ حتیرسیدیم از شام محرومم میوقتی خانه می

کمد، زندانیم  ۀشکستهای دست و پا را ببینم. دوباره کنار عروسک

کشید. حس هایم تیر میکرد. سرم میفتاد روی گردنم و استخوانمی

ام. در آیینه برق و سوی نگاهم را کردم در عین کودکی، پیر شدهمی

 رنگ شده است.دیدم که بیمی

قدیمی با لبخند  ۀگندهای همان خانم، منضبط و ساکت شده بود. مؤدب

 گفتند:ای میو نگاه خریدارانه

 برای خودش خانمی شده. -

من تنها نقطه ضعفش بودم که بین خودم و خودش مخفی بودم؛ تنها 

ای را در کرد، برق ناشناختهمانع بزرگ شدنش. وقتی به من نگاه می

 توانستنمی توانست فراموشم کند. دورم همخواندم. نمیهایش میچشم

بیندازد. من همیشه بودم؛ به کودک بودنم وفادار مانده بودم و 

ام را داشتنی همیشگیهای ساده و دوستخندیدم. همان خواستهمی

 هایی که مخالف قوانین بالندگی بود.داشتم؛ خواسته

اش کرده بودند و تحسینش ترها بود. دورهاطراف از بزرگ ۀهمهم 

شنیدم هایش را میبار همه را رها کرد. صدای قدم کردند. برای اولینمی

کودک "آمد؛ جایی که با من، یلدای کوچک، که به سمت اتاقمان می

ام ، حسابی قدیمی داشت. لبخند کمرنگی بر لبان خشکیده"درونش

نقش بست که با دیدن خشم نگاهش بعد از باز کردن قفل کمد، از 

 سیصورتم محو شد. زیبا شده بود. لباس عرو

 
 اش بود.با تور سفیدِ روی سرش برازنده 

های بازی را که همیشه برایم وحشتناک بود، از میان دستتفنگ اسباب

ها ها بیرون کشید و برای اولین بار بعد از مدتعروسک ۀدیترسزده و یخ

ام را خیس کرده بودم. تلاقی نگاهمان به چشمانم زل زد. لباس صورتی

گیری و صدای تپانچه و جوهر سیاه م با نشانهطولانی نشد. قلب رنجور

یلدا، از کار  ۀگمشداش، بعد از آن همه سال دوری از روح مشقی ۀگلول

 افتاده بود.

 

 دو روز بعد از واقعه

هاشون پلاستیکی باشند یا گلوله اگهها تقصیرکارترند حتی همیشه تفنگ

موجود زنده  های لکَنَتی و کمد و در و دیوار و هرمشقی باشه. عروسک

زنند. اتاق، هر از گاهی با حفظِ نوبت، مدت مدیدی بهمِ زل می ۀمردو 

فهمونن بهم می یزبونیبچپشون رو ندارم؛ با زبون های چپنگاه ۀحوصل

 نهایکه به زودی تیکه بزرگم، خِشابمه. تاحالا هم اَمونم دادند، به خاطر 

و بهش  نشو گرفتنههای سردکه حواسشون به یلدا کوچولو بوده. انگشت

یه تابوت شکسته،  ۀرکردیگدهند. درِ کمد مثل درِ نفس مصنوعی می

اتاق، نزدیک دیوار و کنار  ۀگوش منْشه. مدام با جیرجیر باز و بسته می

م. منتظر حکم اعدامم هستم تا شده، افتادهیه قَسمَ قدیمی فراموش

ای بزرگ آب اجراش بیایند سراغم. یلد ۀواسهروقت سرشون خلوت شد، 

 شده رفته تو زمین.

*** 

دیگه لازم نیست نگران انتقام اتاق و کمد و محتویاتشون باشم. امشب 

زیر لگدهاش خرد شدم. نصفه شب بعد از این همه وقت که گذشته، 

اومد و یلدا کوچولو رو بغل کرد و با خودش برد. حتی  لْکورمال کورما

 نگذاشت صورتش رو ببینم.

*** 
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م. بینزواردررفته تو پارک می ۀدختربچو با یه ست که اوناولین روزی ا

عجیب و غریب مشکی  ۀلکای با کلی لباس صورتی کهنه کدختر

زنن. سُرسره هم مثل من از دیدن این پوشیده که بدجوری تو ذوق می

 مهمون ناخونده تعجب کرده. جفتْیه 

 «اینا دیگه از کجا اومدن؟» -

نگاه عاقل در سفیهی به کش و قوس کشوندم. خودم رو جلو و عقب می

 آهنیش انداختم و گفتم: ۀمسخر

 «شونه؟مگه چه» -

های زخمی راه میره؛ انگار تازه از اون دنیا دختره مثل گربه» -

 «برگشته.

 «خوب شاید سرما خورده.» -

 «ندیدم؟ سرماخورده ۀبچوا! مگه تا حالا » -

رسره رو قد و نیم قد از چپ و راست، س ۀبچدر همین موقع، یه مُشت 

محاصره کردند و وادارمون کردند تا یه لحظه زبون به دهن بگیریم. یه 

، یه سری هم هِرهرکنان، از طرفِ سرُشِ رفتندهاش بالا سری از نردبون

کِشیدند و حس حرکتِ مخالف جریان طبیعی خودشون رو بالا می

 کدیدم که دختر نْآ هیها بود؛ زندگی رو داشتند. حواسم به این وروجک

 دختربچهعین روح جلوم سبز شده. پرت شدم عقب. اونی هم که همراه 

راه پریده و خسته بود. سرسره بیکمی از خودش نداشت؛ رنگبود، دست

خالی بود؛ انگار از دنیای ارواح های دختربچه خالیِگفت. چشمنمی

 و نْدم نشوچوبی ۀتنو روی برگردونده بودنَشِ. همراهش با احتیاط اون

های زمستون سرد بود، به های کوچیکش رو که مثل شبمُشت

بند کرد. و با سرعت آرومِ یه وزش باد زودگذر شروع کرد به  هامطناب

خورده بود و چسبیده بود پسِ دادن. موهای بچه، نامرتب و گرهتاب

 هاش نیمهو یاد بوی پلاستیک مینداخت. چشمش. بوی تنش منکله

د باد و هوا و آفتاب رو ندیده بود. وزنی نداشت ها بوبسته بود، انگار سال

 برَشِ دارند. مْدادم زودتر بازیش تموم شه و از رواما ترجیح می

 «بازی رو دوست داری؟تاب» -

 به همراهش جوابی نداد اما گره دستش رو شل نکرده بود.

دونستم پایید. میسرسره که حالا خالی شده بود، چهارچشمی ما رو می

 ییکنه که دختره رو سوارش نکنند. دعاهاش فایدهمی داخداخته دلش 

شد.  پالّهکنداشت؛ سوارش کردند. یه کم مونده بود که به زمین برسه، 

اونی که باهاش بود مثل قرقی بین زمین و هوا گرفتش. مدتی که 

ا که بطور که مشکوک و ناشناخته اومده بودن، بدون اینگذشت، همون

 زد. کسی حرفی بزنند، غیبشون

 ترْ فطراونشنبه که دیدَمِشون، شد. سهیی دو سه بار پیداشون میهفته 

زیر درخت روی نیمکت نشسته بودند. موهای دخترک، مرتب و 

رفت. به بچه با طرف میطرف و اونبا باد این حتْکرده بود و راشونه

شد. لباس جدیدش، قاشق بستنی خورونده میشقْ وسواسِ خاصی، قا

زد. روی مچُ کمون روش که زیر نور برق مید با یه رنگیننارنجی بو

. وقتی اشیومیهلقرمز بسته بودند؛ از اون  ۀگنُددستش هم یه بادکنک 

هوا چشمش بهم افتاد، دیگه ازش سرِ کوچولوش رو بلند کرد و بی

 ترسیدم.نمی

*** 

 «تق، تق. سلام یلدا خانوم! مهمون نمیخوای؟» -

 «کن.دست از سرم بردار. ولم » -

 «یه مهمون کوچولوی نازنین داریم.» -

 «هیشکی رو ندارم. تنهام بذارین. ۀحوصل» -

پیشت برگرده، باید روشنک  اگهمیدونی، شرط کرده » -

 «صداش کنی.

همه جا را پر کرده بود. مرد جوان در را آهسته  تْیلدا ساکت شد. سکو

ب عتصاهایش گود افتاده بود. اباز کرد و سراغ یلدا را گرفت. زیر چشم

ها گیر شده بود و مدام داد و هوار راه مینداخت. مدتغذا کرده بود. بهانه

 بود که از یلدای شاد گذشته خبری نبود.

سرش را یواشکی از روی بالشتِ خیسش بلند کرد و نگاهش با نگاه یلدا 

. روز، چند ماه گذشته بودکوچولو تلاقی کرد. دو دقیقه، پنج دقیقه، یک

 ■وقت از هم جدا نشد. یچنگاهشان دیگر ه
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 «کشیمرُده»قصه  

«فرشاد ذوالنوریان»نویسنده  
. ما هر سه روی این موضوع دیرسیمیکی باید حساب فرمانده را 

اتفاق نظر داشتیم اما، در انجام این امر یک مشکل وجود داشت و آن 

ملیاتی ا عر ماننقشههم اینکه فرمانده دیگر زنده نبود. پیش از این که 

بود به  قلبی ۀسکتکنیم فرمانده در اثر مرگ طبیعی که نام دیگرش 

درک واصل شد و امروز که ما سه نفر در اتاق گروهبان دور هم جمع 

درست ده روز است که از مراسم تدفین فرمانده گذشته و او  میاشده

حالا زیر خربارها خاک سرد کنار یک نهال زیتون و یک پرچم ملی 

خفته است. حضور آن پرچم کنار قبر آن خائن، خاری بر در گور 

چشم من و گروهبان بود ولی سرگرد به آن حساسیت نداشت. 

. این برای یک میداریمپرچم را بر "گروهبان گفت 

رچم پ"سرگرد گفت:  "فرمانده توهین بزرگی است.

را برداریم؟ این هم شد کار؟ فردا یک پرچم دیگر 

اینجا تا قبرستان به . از گذارندیمسر جایش 

این کار معنایی ندارد.  اصلاً. ارزدینمرفتنش هم 

تا پرچم جدید را سر  شوندیمتنها چند کارگر قبرستان دچار زحمت 

جای اولش قرار دهند. بهتر است سنگ قبر را بشکنیم یا روی آن با 

که  فهمندیمآن وقت "من گفتم:  "اسپری بنویسیم خائن به وطن

. تنها ما کردینمی جز ما او را خائن به وطن صدا کس "کار ماست.

و دیگران مثل موش از  رفتیمبودیم که این قدر آب لای لهنگمان 

الان که فرمانده مرده دیگر لزومی ندارد که کارمان ". دندیترسیماو 

ینماین که برای فرمانده هم فرقی  ترمهمبه جاهای باریک برسد. 

خود ما یا دولت یک سنگ جدید برای  ۀنیهزچون در نهایت با  کند

آخر باید به همه ثابت کنیم "گروهبان گفت:  ".کنندیمگورش تهیه 

سرگرد سیگاری روشن کرد و دست بر  "که او خائن به وطن بوده

دیگر شورش درآمده. دیگر هیچ چیز  "موهای جو گندمیش کشید. 

. رفتیم. آن خائن نباید قسر در شودینمدر این پادگان مثل سابق 

یم. آن جنازه حتی همین الان هم دارد به ریش ما دادیمباید تاوان 

 ".خندد

سرگرد پک عمیقی به سیگارش زد طوری که از فیلتر زرد آن صدای 

سوت در فضای تاریک اتاق گروهبان شنیده شد و برقی چون شهاب 

او نباید مثل یک آدم عادی "سنگ در امتداد کمر سیگار گذر کرد.

من این حرف را زدم. گروهبان از جایش برخاست و  "بخوابد.زیر قبر 

بینی بزرگش در حال باز  یهاپره "آره موافقم. فقط چطوری؟"گفت: 

بی اختیار باز  هاپرهآن  شدیمو بسته شدن بود. هر وقت که عصبانی 

چرا با دیدن آن منظره یاد خوک افتادم،  دانمینم شدندیمو بسته 

یا پوست سفید مایل به صورتیش هم در این  اشبرآمدهگرچه شکم 

 جمع شیهاگونهنبود. خون زیر پوست  ریتأثیادآوری خنده دار بی 

در "شده بود رنگ صورتش را به ابری سرخ شبیه کرده بودم. گفتم 

 دشمنانش یا پدر  ۀمردکه حتی از  کردیمشرق پادشاهی زندگی 

 

. پادشاه گرفتیمم زیر خاک خوابیده بود هم انتقا هاسالدشمنی که 

سیگار سرگرد آخرین  "دانستیمانتقام را تنها عامل پیروزی بر مرگ 

نفسش را کشید و به دنیای سیگارهای مرده پیوست اما بویش 

همچنان در دهان باز سرگرد یادآور زندگی کوتاه و آتشینی بود که 

 در دست یک افسر خشمگین سهمش را از زندگی گرفته بود.

یمتیزش را به من دوخت. فهمید چیزی در سرم سرگرد چشمان 

نو را دوست داشت. مرد خلاق و درشت  یهادهیا. سرگرد گذرد

هیکلی بود، یک جنگاور کارکشته که در پادگان به ارتش یک نفره 

معروف گشته بود. همان خلاقیتش بود که کار 

دستش داد، زیرا فرمانده خلاقیت و توانایی سرگرد 

و انداختن ترس بر دل سربازها  اشطرهیسرا مانع 

برای اینکه از همه زهرچشم بگیرد مرتب  و دیدیم

. هر بی نظمی دادیمسرگرد را مورد آزار و اذیت قرار 

و  دیدیمیا اتفاق ناخوش آیندی را زیر سر سرگرد 

کارها  نیترپستو او را به  کردیممرتب در مقابل سربازان تحقیرش 

که از  خواستیمس از سایر افسران ، سپداشتیمبین افسران وا 

سرگرد دوری کنند تا تنها و منزوی شود. کار به جایی رسید که حتی 

سرگرد را دچار مشکل کرده یا کوتاهی خود  توانستندیمسربازها هم 

را گردن او انداخته و از مسئولیت خود در قبال قصورشان شانه خالی 

در این ده روز  مخصوصاً. دندیترسیمکنند ولی، در دلشان از سرگرد 

که فرمانده به درک واصل شده کسی جرات نگاه کردن در چشم ما 

 سرگرد را ندارد. مخصوصاًسه نفر، 

. جرمم این بود که قبل از آن که آمدینمفرمانده از من هم خوشش  

او را به سمت فرماندهی ما بگمارند، چندین سال به عنوان افسر برتر 

ده از شدت حسادت ترتیبی اتخاذ کرد که کشور انتخاب شدم. فرمان

 پیش ترتمامترفیع من دچار مشکل شود و روند آن به کندی هرچه 

من که هرگز به عنوان افسر برتر  یهایادورهرود. امروز تمام هم 

 .اندگرفته، در کسب درجه و نشان از من پیشی اندنشدهانتخاب 

 یهاپادگانین فرمانده در مدت خدمتش در این شهر یکی از برتر

کشور را به یک پادگان درجه سه و بی نظم تبدیل کرد. این اتفاق 

برای ما بسیار گران تمام شد. پادگان ما در حال از دست دادن 

اهمیتش در نظر مقامات بلند مرتبه بود. سیاسیون متوجه این مساله 

نبودند که از این طریق ممکن است که حتی اهمیت شهر هم از نظر 

کم رنگ شود. ما این امر را عامل خیانت او به وطن نامیدیم پایتخت 

یمو با جسارت تمام این حرف را بین تمام درجه داران و سربازان 

حرف ما را نداشت ولی دلیلی  دییتأ. هیچ افسر یا سربازی جرات میزد

را به  هاحرف. جاسوسان فرمانده این کردینمهم برای مخالفت بیان 

یملی برایش اهمیت نداشت و به ریشمان و رساندندیمگوشش 

. باید رفتیمآن خائن نباید قسر در 

. آن جنازه حتی همین دادیمتاوان 

 .خنددیمالان هم دارد به ریش ما 
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چون از داشتن چند دشمن تحقیر شده بین افراد کادرش  دیخند

خشنود بود تا بتواند قدرت و نفوذ خود را بر زندگی تمام افراد تحت 

یمامرش نشان دهد، برای همین هم غر و لندمان را زیر سیبیلی رد 

 تا از طریق دیگری جبران مافات کند. کرد

 ۀهمانده شور هر چیزی را با لج بازی درآورده بود و مرغش مثل فرم 

تا جایی پیش رفته  هایبازاحمق تنها یک پا داشت. این لج  یهاآدم

استحقاقی من  یهایمرخصواهی و بی اعتبار با  یهابهانهبود که به 

تا شاید بتواند مرا در حال خواهش و تمنا در  کردیمهم مخالفت 

حقارتش را جبران کند برای همین روزی  یهاقدهعمقابلش دیده و 

روزی که  مثلاًکه دیگر به آن نیازی نداشتم،  دادیمبه من مرخصی 

فرستاد تا نتوانم از مرخصی  تیمأمورمرا به  عمداًدخترم به دنیا آمد 

استفاده کنم. من آن روز هم از او خواهش نکردم و 

ن و بر نفرتم از او در دل افزودم. خواهش کردن م

سرگرد در مقابل فرمانده آرزویی بود که با خود به 

گروهبان کمی متفاوت بود. او  ۀیقضگور برد. البته 

کمی دلرحم بود و از خواهش کردن عبایی نداشت 

به شرطی که باعت جریحه دار شدن غرورش نشود. 

آن روز که گروهبان که ناراحتی مرا دید از فرمانده 

بفرستد که جوابش خوابیده شدن خواهش کرد که مرا به مرخصی 

مرتیکه تو چی کاره هستی "یک سیلی محکم در گوش چپش بود. 

که از طرف اون اومدی با من حرف بزنی. حالا سه روز میری انفرادی 

 "تا بفهمی آدم زنده وکیل نمی خواد.

درخت دوستی ما سه نفر با وجود اختلاف سلیقه و درجاتمان از یک 

بزرگ و قطور که تا ته دنیا  ۀشیرآن  مشترک شکل گرفت و ۀشیر

امتداد داشت، نفرت بی حد و مرزمان از فرمانده بود. چیزی نمانده 

برای کشتن او در اتاقش عملی گردد که گرفتگی  ماننقشهبود تا 

ما نجات داد. ما برای تکه  ۀشدحساب  ۀنقشقلبش او را از  یهارگ

ده عادت داشت آخر تکه شدن جگرش برنامه ریزی کرده بودیم. فرمان

با گماشتگانش دور هم جمع شده، ضیافت شامی ترتیب داده  هاهفته

اعتیاد داشت و به فریبی  هایدنینوشو مست کند. سرباز مسئول بردن 

جدا کرده و در جام فرمانده آرسنیک  هایدنینوشاو را از سینی  شدیم

مانده ریخت که متاسفانه آن اتفاق میمون رخ نداد و ما در مرگ فر

که مرگ  میکردینمبیشتر از همه داغ دار شدیم. خودمان هم تصور 

فرمانده تا این حد اندوهگینمان کند. مرگ او باید به مرور زمان و با 

ی مناسب ۀنیگزتا به آرامش برسیم. آرسنیک  رفتیمما پیش  ۀبرنام

کتب سم شناسی را مطالعه کرده بودیم. آرسنیک  هامدتبود. ما 

. خوردیمو آن را آرام آرام از درون  کندیمنه به بدن نفوذ چون موریا

بدنش شود دیگر  یهادستگاه ۀعمدروزی که شخص متوجه تغییرات 

کار از کار گذشته. همان طور که آمدن فرمانده و عملیاتی کردن 

به آرامی زمان برد و ما وقتی به خودمان آمدیم که دیگر  شیهانقشه

یمهم برای او همین امر تدریجی را  کار از کار گذشته بود ما

 .میخواست

از آن پادشاه بگو. با دشمنانی که دیگر زنده نبودند "سرگرد گفت:  

بیشتر توضیح  لطفاً" ".کردیمرا مُرده کشی  هاآن" "؟کردیمچه 

حتی، به  سوزاندیمو  دیکشیمرا از خاک بیرون  هاآن" "بده

 اصلاًدشمن من  گفتیم. کردینمپوسیده هم رحم  یهااستخوان

نباید وجود داشته باشد. دشمن من نباید سهمی از بودن حتی به 

یک استخوان کوچک از بند انگشت داشته باشد. پادشاه از  ۀانداز

و تنها از  کردیمسر دشمنان قدرتمندش ظرف شراب درست  ۀکاس

و هر جا  رفتیم هابچهبعد سراغ زن و  خوردیمشراب  هاکاسهآن 

تا  کردینم. دیگر کسی جرات کشتیمرا  هاآن کردیمدایشان که پی

سرگرد  "اعلام کند که با آن دشمن مغضوب نسبت فامیلی دارد 

ما که با زن و "دست در جیبش برد تا سیگار دیگری بیرون آورد 

درسته ما "گروهبان گفت:  "کاری نداریم؟ هابچه

  "کاری نداریم. هابچهنظامی هستیم با زنا و 

مان شب که گروهبان مسئول دژبانی بود تصمیم ه

بر اجرای هدفمان گرفتیم. طبیعی بود که گروهبان 

تا غیبت ما را ماست مالی کند.  ماندیمباید همان جا 

همراه ما بیاید پکر بود خب  توانستینماز این که 

برایش انجام داد. من چند بیل و  شدینمکاری 

 سبتاً ند چراغ قوه و پیت سبز کلنگ همراه پتک، قلم سنگ شکن، چن

بزرگی را از انبار بیرون آوردم و در پشت ماشین جای دادم. کسی 

جرات نداشت که از من بپرسد در این وقت از شب در انبار چه کار 

داری؟ سربازها ترس داشتند و مراقب بودند که اسباب اوقات تلخی 

ان را بر عهده پادگ ۀادارما را فراهم نکنند. انگار این ما بودیم که 

داشتیم. جانشین فرمانده که هنوز آن قدرها خودش را پیدا نکرده 

تا از در دوستی وارد  خواستیمبود هم با ما کاری نداشت و دلش 

شود. ساعت از نیمه شب گذشته و فصل در حال تغییر بود. سرگرد 

رفته بود تا چند تکه ابزار با خودش بردارد. من باید با  اشخانهبه 

 .رفتمیمین گشت نظامی دنبالش ماش

و هوای سرد با هوای گرم جایگزین  دادیمتابستان جایش را به پاییز  

و به صورتم  شدیمماشین رد  ۀپنجر. باد سمجی از درزهای شدیم

. به پمپ بنزین رفتم و آن پیت را تا لب پر کردم و باز در خوردیم

اطلاع داد که در قسمت عقبی خودرو قرارش دادم. سرگرد زنگ زد و 

خیابان پایینی منتظر است و اوضاع را زیر نظر دارد تا کسی دنبالمان 

نباشد. از دور دیدمش که یک کیسه کهنه بر دوش داشت و البته 

تنها نبود. همراه با سگ بزرگ سیاه رنگی از نژادهای شرور و زشت 

 یمخملی مثلث ییهاگوشتیز که به  یاپوزهورزیده و  یهاچهیماهبا 

لازم  واقعاً"وصل بود سوار ماشین شد. از آوردن سگ حیرت کردم. 

چند بار بالا و پایین کرد  دییتأسرش را به معنای  "بود بیاریش؟

. قلبش از ایمان و رودیمشبیه به زائری بود که صبح زود به معبد 

پرزحمتمان سرشار بود. بوی بنزین از پیت  به عمل درست استقامت

. خواست تا سیگاری روشن کند کردیماممان را پر و مش زدیمبیرون 

 میخواهیمکاری که  ۀاندازنه ". "خطرناکه"که جلویش را گرفتم. 

 اصلاً دشمن من  گفتیم

دشمن  نباید وجود داشته باشد.

من نباید سهمی از بودن حتی به 

یک استخوان کوچک از  اندازۀ

 بند انگشت داشته باشد.



 

 1401 ماه اردیبهشت |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوچهل و یکمشماره           68

 باید این کار را تمیز و بی نقص انجام دهیم. "بهمش گفتم:  "بکنیم.

باز هم سرش را تکان داد و به سر  "ردی از ما نباید باقی بماند. چیه

. امداشتهبوی بنزین را دوست  سگش دست نوازش کشید. همیشه

آن را در یک استکان نگه  هاساعت کنمیمآن قدر که گاها هوس 

 داشته و آن را استشمام کنم.

سگ خوبی بود. سرگرد کنار قبر فرمانده چند دور چرخاندش و سپس 

را باز کرد. سگ با سرعت باد دوید و  اشقلادهبازی و  شیهاگوشبا 

صدای پارس کردنش را بشنوم. خوب تربیت  توانستمیمتنها از دور 

شده بود همان طور که از یک نظامی نخبه باید انتظار داشت که 

سرگرد در این کار هم مهارت  کردمینمسگش را تربیت کند. فکر 

داشته باشد. سرگرد سیگارش را روشن کرد و سپس آب دهان غلیظی 

 مهتاب برق بر روی سنگ قبر سیاه فرمانده انداخت که از طریق نور

سنگ منعکس کرد. ماه نیمه روشن و درشت  ۀصفحدرخشانی را از 

بی  هاقوهبود اما درحدی توان نداشت که ما را از استفاده از چراغ 

نیاز سازد. صدای تکان خوردن پرچم ملی که بالا رفته و با واق واق 

بی امان سگ سیاه درآمیخته و تک صدایی رعب آور ساخته بود که 

هم صدایشان در  هارکیرجیجحتی،  لرزاندیمگزری را دل هر ره

خیالت راحت تا شعاع سیصد متری هیچ ". سرگرد گفت: آمدینم

جرات نزدیک شدن به حریم ما واین خائن را ندارد. مشکی  یاجنبنده

کارش را خوب بلد است. ما الان در مرکز این دایره از هر قیدی 

 اه روی قبر که جنسششروع کردیم به شکستن سنگ سی "رهاییم.

 از گرانیت بسیار سخت بود. 

مجبور بودیم از سنگ شکن شارژی استفاده کنیم که صدای زیادی 

و صدای  شدیمو همان صدا باعث هیجان بیشتر سگ  کردیمتولید 

. در جنگ صدای سگ و دژبر، سگ بردیمپارسش را بیشتر به هوا 

و  دیرسیمسنگ دست بالا را داشت و دژبر تنها زورش به سختی 

 ۀشد. سنگ مثل پنیر خشک گرفتیمانتقام شکست از سگ را از آن 

ریز و درشتی تقسیم گشت. بتن  یهاتکهسوئیسی برش خورد و به 

زیر سنگ هم آن قدر استحکام نداشت که بتواند در برابر دژبر مقاومت 

م سنگ و بتن را کنار کشیدی یهاتکهکند و زود تسلیم شد. با بیل 

 کردیم به کندن زمین.  و شروع

فراموش کرده بودم تا با خودم دستکش ببرم و دست بیلها کف 

خللی در  نیترکوچک توانستندینمولی  زدندیمدستمان را نیش 

 پولادین ما ایجاد کنند.  ۀارادعزم و 

ما با عشق و همدلی تا شکم به زیر زمین فرو رفته بودیم و خاک را 

دیگر چیزی به وصال ما به  میکردیماز زمین کنده و به هوا پرت 

آخرین سطح خاک را هم بیرون کشیده  فرماندهمان باقی نمانده بود.

تابوت رسیدیم. این افتخار را به سرگرد دادم تا درب  ۀمحفظو به 

تابوت را بگشاید. با قدردانی نگاه تشکرآمیزی به من انداخت و با پتک 

بر هم زدن در هم کوبید.  بر سر و روی تابوت زد و آن را در یک چشم

با شکسته شدن تابوت بوی گوشت فاسد تمام فضا را پر کرد. آن بو 

آن قدر آزاردهنده بود که توانست از تندی عزم ما کم کند و سرعت 

کارمان را گرفت. سراغ گونی ابزارم رفتم و دو دستمال بیرون آوردم 

مالی دست تا دور بینیمان بکشیم ولی بو آن نقدر نافذ بود که هیچ

 میکردیمرا نگاه  اشچهرهتوان ایستادن در مقابلش را نداشت. ما باید 

ه را ب هاقوهتا اطمینانمان به این کار مقدس بیشتر شود. نور چراغ 

داخل تابوت فرستادیم تا از فرمانده خبر بگیریم. چیزی که دیدیم 

ا و عترسناک بود. فرمانده باد کرده و شکمش از زور باد ترکیده و ام

احشایش از لباسهای فرماندهی بیرون زده بود. زبانش را از کام بیرون 

خون خشک شده بیرون  اششدهداده و از چشمان از حدقه خارج 

و چند موش  هاکرم. صدای حرکت کردیمزده بود. گویا ما را مسخره 

تا همین ". به سرگرد گفتم: دادندیمرا شنیدم که در تابوت جولان 

نگاه تمسخر آمیزی کرد و سراغ پیت بنزین رفت.  "یه.جا دیگه کاف

من سر جایم چون میخ ایستاده و دیگر میلی به اتمام کار نداشتم. 

فرمانده آن قدر مشمئز کننده بود که دیدنش برای من حکم  ۀچهر

که چه کسی دوست دارد تا در  کردمیمانتقام را داشت. به این فکر 

از نظر من کار تمام بود ولی،  نگاه دشمنش به آن شکل دیده شود؟

آتش جان سرگرد هنوز آرام نگرفته و میل به اتمام کارش داشت. دلم 

آشوب بود کنار قبر استفراغ کردم. تا به خودم آمدم دیدم که 

سرکش آتش از قبر بیرون زده و نور آن با مهتاب پیوندی  یهازبانه

 مقدس برقرار کرده بود. 

ولی از ترس سگ  کردندیمداد و بیداد قبرستان از دور  یهانگهبان

و  رفتندیمبه آسمان  هاشعله جرات نزدیک شدن به ما را نداشتند.

. سرگرد سوزاندیمو نوکش را  خوردیماخگرهایی از آن به پرچم ملی 

آرام گرفته بود. یک سیگار روشن کرد و به چیزی که خلق کرده بود 

مش رسیده بود. خنک شده . به آرابردیمو از آن لذت  کردیمنگاه 

بود. یک قوطی آبجوی سرد از جیبش بیرون آورد که با هم 

من هم آرام گرفتم  "برای معدت خوبه سردش می چسبه."خوردیم.

انسان  انتقام برای اگرو به سرگرد نگاه تشکرآمیزی انداختم. لبخند زد.

یممزه  اشافتادهنقش غذا را داشته باشد بی شک سرد و از دهان 

. مدتی گذشت و نور مهتاب کم شد ما همچنان کنار قبر نشسته دهد

بودیم. آتش در حال خاموشی بود. فهمیدیم که چیزی تا ابدیت در 

وجود ما تغییر کرده. به پادگان برگشتیم تا مراسم صبحگاه را با 

حضور جانشین فرمانده به جای آوریم. ابرهای بالای سرمان شبیه به 

بزرگ در دست داشت و آن را بالا برده  یاکاسهپادشاهی بودند که 

 ■ بود.

 

  



 

 1401 ماه اردیبهشت |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوچهل و یکمشماره           69

 «پانی و پنی»قصه  

 «مریم قمی بزرگی»نویسنده  
 

با آمدنِ بهار، پانی وپِنی از کلبۀ گرم و نرمِ پدر و مادرشان 

بیرون آمدند و همراهِ آقاخرگوشه و خانم جوجه تیغی و 

 سنجاب کوچولو به سمتِ جنگل رفتند.

ها و سرسبزیِ درختانِ جنگل و هها از دیدنِ شکوفآن

د و بردنخورد لذت مینسیمِ ملایمی که به صورتشان می

 از آمدنِ بهار خیلی خوشحال بودند.

در همین حال که باشوق و ذوق از آمدنِ بهار بازی 

ای از ان پِنی چشمش به دستهاگهکردند نمی

های زمینی افتاد که در کنار بوتۀ بزرگی حلقه سوسک

 رفت، پانی هاسوسکی کنجکاو شد و به سمتِ زدند؛ پنِ

 دنبال پنِی راه افتادند. و بقیۀ دوستانش هم با تعجب

تر که شد، حلزون مهربان را دید که از ترس پِنی نزدیک

 در صدفش پنهان شده است.

 ها قصد حمله به حلزون را دارند.معلوم شد که سوسک

 یهاسوسکای »ها دوید و فریاد زد: پِنی به سوی آن

 «بدجنس با دوستِ مهربانِ من چه کار دارید!؟

 ها تا پِنی را دیدند فرار کردند و پِنی به سمتِ سوسک

 

 

 

 

 

حلزونِ مهربان نترس »حلزونِ مهربان رفت و به او گفت: 

 «ها رفتند.و از صدفت بیرون بیا، سوسک

حلزون صدای پِنی را شناخت و از صدفش بیرون آمد و 

وشحالم که تو اینجایی و پِنی عزیزم، خیلی خ»گفت: 

 «جانِ من را نجات دادی.

 پانی و دوستانش هم پیشِ حلزون آمدند.

حلزونِ مهربان از پِنی و دوستانش تشکر کرد و گفت: 

بهار آمده و من برای بازی و پیدا کردنِ غذا تصمیم »

ها ام بیرون آمدم سوسکگرفتم به بیرون بیام، تا از لانه

 رسید من الاننی به موقع نمیپِ اگربه من حمله کردند، 

 «مرده بودم.

ها دیگر محلِ لانۀ حلزونِ مهربان، سوسک»پانی گفت: 

تورا یاد گرفتند و باید جای دیگرلانۀ جدیدی بسازی؛ 

بهتراست نزدیکِ کلبۀ ما لانۀ جدیدت را بسازی، ما هم 

 «در ساختنِ لانه به تو کمک خواهیم کرد.

همگی به سمتِ کلبۀ  حلزون حرفِ پانی را قبول کرد و

 ■ راه افتادند. پدر و مادرِ پانی وپِنی

 

 

 

  



 

 1401 ماه اردیبهشت |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوچهل و یکمشماره           70

 «عجب فیلمی شد» کداستان

 «جلال ملکشاهی»نویسنده  
 

 .لدهب شنا نیا...کنار دیبر...کنار دیبر: زد داد یکی تیجمع انیم از

 را آمدیم جلو و شکافتیم را تیجمع که یجوان مرد دست با و

 .داد نشان

 .کردند باز جوان مرد یبرا را راه و دبرگشتن تیجمع

 فِیک و هالباس برسد اچهیدر دور حفاظ یهانرده به تا جوان مرد

 و گذاشت هانرده یرو دست کی کرد؛ باز را کمرش به شده بسته

 .آمد نییپا حفاظ ورِ آن بلند زیخ کی با

 قلُپ رفتیم جلو که یریمس رد. زد رجهیش آب یتو یمعطل یب

 .ماندیم آب یرو و شدیم لیتبد یدیسف کف به آب یها

 ییاج از یکوچک یهاحباب فقط و بود رفته آب ریز کاملاً بچه پسر

 .بود مانده جا به بود زده پا و دست که

 زده زل هم ینفر چند .کردندیم نگاه را جوان رد دلشوره با مردم

 رپس با جوان مرد آمدن رونیب منتظر ،همراهشان تلفن ۀصفح به

 .بودند باشد، بغلش که یابچه

 را اشکله و سر بعد. بود یخال .آمد رونیب آب از جوان مرد دست

 نکهیا مثل .کرد نگاه نرده پشت تیجمع به ناچار و داد رونیب

 .بپرسد ازشان را بچه زدن پا و دست یجا بخواهد

 تازه ینفس .کردندیم اشاره بود او که یانقطه همان به هادست

 هماند رونیب آب از شیپاها کف .شد محو آب یتو سرعت با و کرد

 .چرخاندیم پسربچه یِپ را دستش بود معلوم و بود

 ۀلب یرو رمق یب که یجوان زنِ زن، چند و بود کرده بهت تیجمع

 و بودند کرده دوره را بود داده هیتک هانرده به اچهیدر یمانیس

 .بودند گرفته خودشان یهادست یتو را دستش

 ار اچهیدر به کردن نگاه جرئت انگار که بود هنشست یجور زن

 .ندارد

 .یخال دست هم باز. آمد آب یرو جوان مرد

 یکس. گفتیم ییزهایچ دهیبر دهیبر و بود آمده بند نفسش

 .شدینم شیهاحرف متوجه

 .رفت آب ریز و زد یجست دوباره

 :گفت و زد یا سلقمه اشیدست بغل یپهلو به آرنج با یجوان پسر

 !بشه یلمیف عجب -

 دهیرس یبزرگ تیموفق به انگار که داد تکان یجور را شیابروها و

 .باشد

 اچهیدر یمانیس ۀلب یرو قرار یب و بودند شده رد هانرده از نفر چند

 .دندیچرخیم طرف آن و طرف نیا

 

 

 لب ریز و بود کرده سیخ را صورتشان تمام اشک ییهازن

 .گفتندیم ییزهایچ

 اشکله بود، افتاده هانرده یرو حال یب اچه،یدر به پشت که یزن

 .ودب زده رونیب شیلبها ۀگوش از یدیسف کفِ  و بود شده یور کی

 اچهیدر از کشان کشان و گذاشتند بغلش ریز دست زن چند

 .کردند دورش

 یب زنِ و گرفت تیجمع سر یبالا را یگوش نیدورب جوان پسر

 .نشست یگوش قاب یتو رمق

 هگرفت آرام باًیتقر اچهیدر سطح و بود شده کم آب یرو یهاحباب

 .بود

 ندگذاشت یشانیپ یرو را هادست کف ،یمانیس ۀلب یرو نفرِ چند

 .دیلرز شانیهاشانه و

 .ستندینگریم را اچهیدر بار نفرت و بودند شده خاموش تیجمع

 .ینمایس ۀلب سمت کشاند را هانگاه ۀهم آب شدن شکافته یصدا

 ۀلک آن از پس و هادست .شد داده رونیب بآ از یحال یب ۀبچ پسر

 .گرفت قرار یگوش قاب یتو هم جوان مرد

 .دندیکش رونیب را جوان مرد و بچه یمانیس ۀلب یرو نفرِ چند

 یزیر یهاسرفه و بود ریسراز جوان مرد یموها از آب یهاقطره

 .لرزاندیم را شیهاشانه

 هک ینیماش یتو و گذشت تیجمع انیم از یزن  ِ بغل بچه، پسر

 .گرفت قرار بودند گذاشته را رمق یب زنِ

 اشیدست بغل به بست، را همراهش تلفن ۀصفح جوان، پسرِ

 ■ .!شد یلمیف عجب  :گفت روزمندانهیپ و کرد ینگاه
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 «درون»داستان  

 «زادهمحمد محمدی»نویسنده  

عادت به صبحانه خوردن  اصلاًشوم. ... به تندی از اتاقم خارج می

روم اما امروز بیش از حد دارم و همیشه گرسنه سر کار مین

روم تا چیزی بخورم. اما نه، ام، بنابراین سمت آشپزخانه میگرسنه

 اخراج خواهم شد. مطمئناًبه موقع نرسم،  اگرخیلی دیر است و 

کنم و دو انگشت آیم. سمت خودرو حرکت میاز خانه بیرون می

برم، اما کلید آنجا رو میوسطم را در جیب سمت راست کتم ف

ا گردم تشود و همانطور که به خانه بر مینیست. اعصابم خرد می

ر د اگردانم کنم. نمیکلید را بردارم، چند فحش زیر لب زمزمه می

شنید چه واکنشی را می میهافحشهمان لحظه رئیس آنجا بود و 

روز  تمام یک توانستمینممن جای او بودم،  اگرداد اما نشان می

 کاری حتی قیافه خودم را تحمل کنم!

. نگاهی به بالا تا پایین کوچه دارمیمدر هر حال، کلید را بر 

زند. بدبختی که یکی و دو تا اندازم. مثل همیشه پرنده پر نمیمی

پایین شهر همیشه آدم باید خودش را  یهامحلهنیست. توی این 

ر ادرم هم اصرا. آنوقت ماورندینسرش  ییبلاهم سفت بچسبد که 

 دارد زن بگیرم!

افتم. مثل هر روز و تمام کنم و به راه میخودرو را روشن می 

کنم، اما با همان حال داشبورد روزهای گذشته احساس تهوع می

آورم. سیگاری را روشن کنم و پاکت سیگار را بیرون میرا باز می

 کنم.را سرشار از دود می میهانهیسکنم و می

نها تفریح این روزهایم سیگار کشیدن است. حتی خدای من! ت

کشم. حالت تهوع دانم که در یک روز چند پاکت سیگار مینمی

 زنم.امانم را بریده است اما باز هم به سیگار پک می

توانم این اوضاع و این زندگی نکبت نه! دیگر بس است. دیگر نمی

 نکه زنگتواند باشد؟ ایبار را تحمل کنم. نهایتش چه چیزی می

بزند و بگوید دیگر سر کار نیا؟ و یا اینکه خیلی محترمانه پیام 

کلیدها را برای من بیاور و برای طولانی  لطفاًبدهد آقای محترم 

 مدت به استراحت برو؟

خواهم خواهم برای خودم زندگی کنم. بله! امروز میامروز می

زمانی  آید آخرین بار چههمان کاری را انجام بدهم که یادم نمی

کی به کی است؟ انگار که تمام دنیا روی سرم  بودم. دادهانجام 

 عذابم شوند. ۀفرشتخواهند و همه می خراب شده است

دم. گرتر از همیشه به دنبال یک سوژه می زدهکنجکاوتر و هیجان 

ای، این یکی باید بهتر از همیشه باشد. آهان! یکی اما نه هر سوژه

 ست.آن طرف خیابان ایستاده ا

گذارم، سرعت خودرو را بیشتر پایم را روی پدال می

روم. به آرامی و با صدایی خفه از ته گلو کنم و به طرفش میمی

زنم نشنیده است دهد. حدس میکنم. جوابی نمیصدایش می

ف زنم. به طرکنم و دوباره صدایش میبنابراین صدایم را صاف می

آورد و خودرو می آید. سرش را از پنجره، داخلماشینم می

را هم  امسوژهزند. کامل یادم هست که آخرین لبخندی می

 همینجا پیدا کرده بودم.

عجیب است. قبلی هم موهای طلایی  واقعاًشباهت  خدای من! این

زد و نگاهش خیره و دماغی عقابی داشت. او هم آرام پلک می بور

آرزویش را است که همه  ییهاهماناز  ظاهراًکننده بود. این زن، 

 عقل چون طعمه من شده است.عقل. بیدارند: زیبا اما بی

ام اما کی و کجا او را یکجایی دیده قبلاًبا این وجود، انگار که 

 پرسد:دانم. از من مینمی

 حالت چطوره؟ بهتری؟ -

دانم باید چه جوابی بدهم. در هر حال این چیزها برایم مهم نمی

ه گویم کزنم و میلبخندی مینیست. نباید وقتم را تلف کنم. 

عجیب است.  واقعاًشود. رفتارش بنشیند و او هم سوار می

 پرسمینمشناسد اما خواهم به او بگویم که من را از کجا میمی

 پرسم:برایم مهم نیست. از او می واقعاًچون 

 کنی؟این وقت روز، این لنگه ظهر، اینجا چکار می -

 گوید:ای میبا قهقهه

 بیام دیدن تو. قرارمون یادت رفته؟ خواستممی -

، اشکند اما به لحن و قهقههگوید یا شوخی میدانم جدی مینمی

. زنمگذارد. من هم در جواب لبخندی میخیال کنم سر به سرم می

 برایش دارم. ییهانقشهداند چه زن احمق نمی

کنم. خیلی می دفنشروم و شود، میوقتی کارم با او تمام می

کنم و کشم. سیگاری روشن میتم و مدام خمیازه میخسته هس

 زنم.پک محکمی به آن می

نشوند، پارک  مزاحمشخودرو را یک جای خلوتی که اراذل 

 ترسم یکدفعه بیهوشکنم. آنقدر خسته و دلمرده هستم که میمی

. شومکنم و وارد خانه میشوم و همانجا بیفتم. درب خانه را باز می

 افتم.آورم و روی مبل مینمی را هم در میهاکفش

دانم طبیعی کنم اما میقبلی احساس گناه می یهادفعهمثل  

گذرد و فردا اثری از این احساس گناه باقی است. این هم می
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و چقدر فرصت خواهم داشت  کنمیمنخواهد ماند. مگر چقدر عمر 

 که از این جهان انتقام بگیرم؟

ام. زن داشتن هم چیز از صبح تا به الان هیچ چیز نخورده

ما گذاشت. ازن داشتم بهترین غذا را جلویم می اگر. الان ستیخوب

ام؟ هنرفت هابچه. راستی چرا تا به الان سراغ زارمیبها بچه نه. از بچه

آنقدر  هابچهشود چون می ترراحتتر است و هم کارم هم ساده

 زنند.دست و پا نمی

وم. یعنی پدر و مادرم کجا هستند؟ ش... به تندی از اتاقم خارج می

؟ مگر به من قول نداده بودند که اندنبردهچرا من را با خودشان 

 گذارند؟ هیچ وقت من را تنها نمی

عادت به صبحانه خوردن ندارم اما امروز  اصلاًخیلی گرسنه هستم. 

تا چیزی  رومیمام بنابراین سمت آشپزخانه بیش از حد گرسنه

تا پنیر را بیاورم بیرون اما ای وای،  کنمباز می بخورم. یخچال را

خدای من این بستنی را کی گذاشته اینجا؟ هر کی گذاشته 

یمدستش درد نکند. فکر کنم مادرم آن را گذاشته باشد. مادرم 

 که من بیشتر از همه چیز بستنی دوست دارم. داند

 خورم. چند قطره ازبستنی را با چند گاز بزرگ و با عجله می

م. دیگر کنافتد. دیگر احساس گرسنگی نمیبستنی روی زمین می

ه کنم کروم. آرزو میتوانم تنهایی را تحمل کنم. سمت در مینمی

پدرم در را قفل نکرده باشد چون هر وقت من را در خانه تنها 

گوید مواظب باشم بچه دزد من کند و میگذارند در را قفل میمی

 کنم.  را گول نزند که در را باز

کنم اما جرات خدا را شکر این دفعه قفل نکرده است. آن را باز می

ند. کنندارم بیرون بروم و دنبالشان بگردم چون من را تنبیه می

ولی من نباید بترسم. باید شجاع باشم. شاید آنها به کمک من 

 احتیاج داشته باشند و یا هنوز جای دوری نرفته باشند.

پدر و مادرم را  اگرتا  بندمینمولی در را روم از خانه بیرون می

پیدا نکردم بتوانم به خانه برگردم. همه جا را، حتی دستشویی را 

ترسم کنم اما کسی آنجا نیست. ببیشتر از همیشه میهم نگاه می

توانم جلوی خودم را بگیرم و مدام اشک گیرد. نمیام میو گریه

پدر و مادرم  گراکنم. . باز هم احساس گرسنگی میزمیریم

 ؟دهدیمبرنگردند، چه کسی به من غذا 

. گذرمآنکه به چیزی توجه کنم از خیابان میبیرون از خانه، بی

شود. ای ریزم و لحظه به لحظه حالم بدتر میهمچنان اشک می

 هاکوچهگرفت. وارد یکی از کاش کسی بود که من را در آغوش می

 پیچم.ری میشوم و از آن کوچه هم به کوچه دیگمی

 چند بچه در حال بازی کردن هستند. دو تا از آنها زیاد سر و صدا 

 یبکنند و به نظرم خیلی با ادب نیستند اما دوتای دیگر خیلی می

کند. خورشید وسط کنند. دلم خیلی درد میسر و صدا بازی می

 آسمان است و علاوه بر گرسنگی خیلی هم گرمم است.

ام؟ برای آنکه حواس خودم نرفته هابچهسراغ  راستی چرا تا به الان 

روم تا شاید من را در بازی راه دهند. را پرت کنم، سمت آنها می

روم و به آنها کنم هم سن و سال خودم باشند. نزدیک میفکر می

 دانم چرا ازخواهند با من بازی کنند یا نه. اما نمیگویم که میمی

آفتاب هم بدجور من را اذیت  شوم.کنند. عصبانی میمن فرار می

 کند.می

وم شبه آنها نزدیک می مجدداًتوانم اوضاع را تحمل کنم. دیگر نمی

کنند و انگار که خواهم که من را راه بدهند اما قبول نمیو می

و  شومکنند. خیلی عصبانی میترسیده باشند، دوباره فرار می

یماست بر  دهم. سنگی را که روی زمینرا از دست می کنترلم

 کنم.و به سمتشان پرت می دارم

شوم. می خودیبکند. از خود بچه برخورد می نیقدترسنگ به بلند 

 افتد وشود. بچه بلند قد به زمین میتمام وجودم پر از ترس می

انگار که بیهوش شده است. خون به آرامی روی صورتش جاری 

 کنند.میدیگر شروع به جیغ زدن و دویدن  یهابچهشود. می

پدر و مادرم به من گفته بودند هر وقت با مشکلی رو به رو شدی 

به اولین پلیس آن اطراف پناه ببر. اما اینجا و در این لنگ ظهر و 

هم قدیمی هستند، پلیس  شیهاخانهاین کوچه خلوت که حتی 

 کند؟چکار می

ه ب افتم و پادانم باید چکار کنم. من هم ناخودآگاه به گریه مینمی

. امروز بیشتر از همیشه گریه گردمیمبر  مانخانهگذارم. به فرار می

ام که نکند پدر و مادرم بفهمند که از خانه رفته کنمیمام. دعا کرده

ای هم در این خیابان مان و هیچ خانهبیرون. البته خوب است خانه

 دوربین ندارد.

بوسم  گرفت وای کاش مادرم اینجا بود، من را در آغوش می 

و تصور  رمیگیمرا در آغوش  بالشم. دادیم امیدلدارکرد و می

 گویم:کنم و میکنم مادرم است. در آغوش مادرم گریه میمی

 مامانی، من امروز کار خیلی بدی کردم... -

دهد. کاش که پدر و مادرم هرچه اما بالش هرگز جوابم را نمی

 که با سنگ زدم تویافتم ای میزودتر برگردند. یک دفعه یاد بچه

 سرش. نکند او را کشته باشم؟ اما من که قاتل نیستم؟

عادت به صبحانه خوردن  اصلاًشوم. ... به تندی از اتاقم خارج می

ایستم تا خودم را آرایش کنم. می اینهندارم بنابراین رو به روی 

 نم.ک درستشانتوانم اند اما با آرایش میکرده ورمخیلی  میچشمها
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افتم. باید سر وقت خود را به شوم و به راه میودرو میسوار خ

اکی اش بدجور شمطبش برسانم. دفعه قبلی که دیر رسیدم منشی

 .کردشد و حتی من را مسخره 

کنم. را بیشتر می سرعتمو  دهمیمپایم را روی پدال گاز فشار 

. کندام را اذیت میاحساس گرسنگی بیش از هر روز دیگری معده

. ایستمم خود را کنترل کنم و کنار اولین رستوران میتواننمی

ف کثی یجاهااز  هازنما  اصولاًفضای رستوران زیاد تمیز نیست و 

 .میمتنفر

نشینم و منتظر گارسون که چند میز روی اولین صندلی خالی می

یک زوج جوان است  یهاسفارشآن طرف تر و در حال گرفتن 

 خوشتیپ یشوهرهاکی از این شود ینشینم. خدای من! کی میمی

نصیب من شود؟ من که هم خانه خوبی دارم و هم ماشین و پول 

کنم پس چرا می هاملکهزیاد، با آرایش هم خودم را شبیه 

 خواهد؟ لعنت به این زندگی.هیچکس من را نمی

کند لبخندش را آید. سعی میگارسون بالاخره نزدیک من می

 کند:عصبی می پنهان کند اما این من را بیشتر

 آقای محترم چیز خنده داری وجود داره؟ -

 گوید:شود و میاش جدی میبا این حرف، قیافه

 آقا شما سفارشی داشتید؟ -

اش کنم، ولی خواهم خفهشوم و میبا خشم و نفرت از جا بلند می

. شودکنم چرا که دیگر دارد دیر میبه سختی خود را کنترل می

این گارسون عوضی را بدهم اما از با اینکه دوست دارم جواب 

 آیم.رستوران بیرون می

رسانم، اما هیچکس آنجا با تمام سرعت خود را به مطب دکتر می

زند. از او نیست فقط نگهبان ساختمان دارد محوطه را جارو می

 پرسم:می

... یعنی تا همین یک هفته پیش یک خانم قبلاًببخشید،  -

ا خبر دارید مطب روانشناس اینجا مطب داشتن... شم

 ایشون کجا منتقل شده؟

 کشد و سپس انگشتانش را لایاش مینگهبان دستی به پیشانی

 برد:ریش بلندش می

ایشون چند روزه که اینجا  کلاً نه. جایی منتقل نشده.  -

 نیومدن...

 پرسم:با تعجب می

 خبری چیزی از ایشون دارید؟ -

 دهد:جواب می

ری ندارن. من خودم نه آقا. حتی خانواده ایشون هم خب -

از اقوامشون هستم، پلیس دنبال ایشون هست اما انگار 

 آب شده رفته توی زمین.

افتد، بیشتر از قبل احساس خشم و دست و پایم به رعشه می

کنم. او هم من را آقا صدا کرد. باید جواب این یکی عصبانیت می

چند کنم و حتی آید را بارش میدر می دهانمرا بدهم. هر چه از 

شوند دهم. مردم از گوشه و کنار خیابان جمع میبار او را هل می

رود خواهم ادامه بدهم. پیرمرد چند قدم عقب میاما من دیگر نمی

گذارد. فکر کنم که صورتش را زخم و دستش را روی صورتش می

 کرده باشم.

کشم. یک زن با وقار که نباید آبروی مردم خجالت می یهانگاهاز 

شوم و با تمام سرعت از آنجا دور ببرد. سوار خودرو میخود را 

افتم. هم به خاطر زندگی نکبت بار شوم. ناخودآگاه به گریه میمی

خودم و هم برای گم شدن روانشناس. یعنی چه اتفاقی برایش 

افتاده؟ نکند یک قاتل او را دزدیده، به او تجاوز کرده و کشته 

 ؟باشدش

تواند او را کشته باشد. بدون می میخدای من! کدام قاتل بی رح 

 وربشک زیباترین زنی بود که در عمرم دیده بودم. موهای طلایی 

 زدرود که چقدر آرام پلک میو دماغی عقابی و کشیده. یادم نمی

ز ا مطمئناًتوانم نگاه زیبایش را فراموش کنم. و هرگز و هرگز نمی

با، باوقار و تحصیل بود که همه آرزویش را دارند: زی ییهازنهمان 

گیر چنان  احتمالاًبوده که  عقلیبآنقدر  حتماًعقل. کرده اما بی

 قاتل بی رحمی افتاده.

به خودم تلقین کنم که او فقط گم شده اما احساس  کنمیمسعی 

 آن واقعاًگوید که یک قاتل او را دزدیده است. عجیبی به من می

وجودم پر از ترس و تواند باشد؟ تمام رحم چه کسی میقاتل بی

رسانم. در را از ام میشود. هر طور شده خود را به خانهوحشت می

افتم. مدت نه چندان کوتاهی را کنم و روی مبل میپشت قفل می

د، شروم. یعنی وقتی که توسط قاتل کشته میدر فکر فرو می

 چقدر ترسیده بود و چه حال و هوایی داشت؟

اما نه، احساس  د خوابم ببرد.گذارم تا شایپلک روی پلک می

خواهم چیزی بخورم روم و میکنم. به آشپزخانه میگرسنگی می

شوم و نگاهی رود. خم میکه پایم روی چیز چسبناکی می

اندازم، مایه سفید و سیاه مخلوط شده با هم است. خیلی می

دارم و در دهان ای از آن را بر میشود اما با انگشت تکهمی چندشم

ذارم. فکر کنم بستنی است. بله بستنی است، اما من که گمی

 بستنی نخورده بودم!
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م خواهم بروپوشم و مییک دفعه دلم هوس بستنی کرد. لباس می

ی افتم. چاقویی را از یکمی مبستنی بخرم که یاد ماجرای روانشناس

 گذارم.و در کیفم می دارمیمها بر از کابینت

دانم یک ام فاصله دارد. نمیخانهاولین مغازه چند صد متر از 

ارزد که در آن وقت از روز که هزار اراذل منتظر بستنی می

مثل من هستند بروم بیرون یا نه. اما من باید شجاع  ییهاطعمه

 افتم.باشم. نباید از کسی بترسم. بنابراین به راه می

 حواسم را پرت کلاًنشینم. ماجرای قتل روانشناس پشت خودرو می

افتم. دانم باید بروم یا نه. در نهایت به راه میه است. نمیکرد

 غلبه کنم. ترسممیدانم که باید به 

. شودام که از دور یک نفر به آرامی نزدیک میهنوز حرکت نکرده

فهمم او یک کنم میترسم اما دقت که میشوم و میاول شوکه می

تر را بیش سرعتمکند؟ کودک است. این دختر بچه اینجا چکار می

 پرسم:کنم تا زودتر به او برسم. از او میمی

 کنی؟چی شده دختر کوچولو؟ چرا گریه می -

م. اسوزد. زیباترین دختری است که تا الان دیدهدلم برایش می

موهای طلایی بور و یک دماغ عقابیِ کشیده. سرش را نوازش 

 دهد:کنم. جواب میکنم و دوباره سوالم را تکرار میمی

.. من... گم شدم... میشه... من رو... ببرید پیش مامان آقا. -

 بابام؟

ا کجا فرار کنم. اینهدانم از دست این هم به من گفت آقا. نمی

 گویم:کنم عصبانی نشوم بنابراین میسعی می

کنم. اشکالی نداره عزیزم. من پدر و مادرت رو پیدا می -

ولی باید گرسنه باشی. بیا به خونه من، بهت غذای 

 پیش مادرت. باشه عزیزم؟ برمتیموشمزه بدم بعد خ

ار ریزد اما وقتی به او اصرکند و بیشتر اشک میدر ابتدا قبول نمی

را متوقف  شیهاهیگر، دهمیمکنم و خود را مهربان نشان می

 زند.کند و لبخند میمی

برم. هیچ چیز جز تخم ام میگیرم و او را به خانهدستش را می 

امروزی تخم  یهابچهاین  دانمیمل نیست. بعید مرغ در یخچا

نشینم. از او اسمش روم و کنارش میمرغ دوست داشته باشند. می

پرسم پدرش کیست و چکاره است و اینطور پرسم، میرا می

 پرسد:معمول. او هم می سؤالات

 پیش مامانم؟ دیبریمببخشید آقا، کی من رو  -

ی رم. دیگر کافی است. یک سیلتوانم جلوی خودم را بگیاینبار نمی

 کشد:افتد و جیغ میزنم. به گریه میمحکم به او می

 آقا... تو رو خدا من رو نزنید... -

زنم. با دیدن چهره او، یاد مادرم دوباره و دوباره به او سیلی می

و از ا اگرافتم. مشخص است که این دختر بچه پول دار است و می

واهد بود. همان چیزی که من انتقام نگیرم تا ابد خوشبخت خ

پولی خودش را نیستم و تا ابد نخواهم بود، اما مادرم به خاطر بی

که از اول قاتل  هاقاتلکشت. اما من که قاتل نیستم! البته همه 

خواهم انتقام بگیرم. شروع به ناله اند. من هم فقط از او مینبوده

ارم. را ند کشتنش آورم اما قصدکند. چاقو را از توی کیفم در میمی

. با دیدن چاقو دوباره جیغ بترسانمشخواهم تا حد مرگ فقط می

اند انگار که زند. چشمانش، دو برابر حد معمول بزرگ شدهمی

 زند:خواهند صورتش را در بر بگیرند. فریاد میمی

 آ...آقا نکن تو رو خدا... آقا من گناه دارم. -

و فر اشکلهتمام توان توی دهم. چاقو را با کنترلم را از دست می

کنم. کاری را که شروع . چندبار دیگر هم همینکار را میکنمیم

کنم می تکهام باید به انتها برسانم. تمام اعضای بدنش را تکه کرده

روم و شروع جای ممکن می نیترپرتگذارم، به و در خودرو می

ن! کنم. اما... اما این دیگر چیست؟ خدای مبه کندن زمین می

کرده  دفنجنازه روانشناسم است! یعنی چه کسی آن را اینجا 

 است؟

گذارم. می امچارهیبجسد دختر را کنار جسد روانشناس  یهاتکه

گردم. مثل هر وقت که کار ریزم و به خانه بر میرویشان خاک می

دانم طبیعی است. کنم اما می، احساس گناه میدهمیمبدی انجام 

بدم تنبیه  یکارهار و مادرم من را به خاطر از زمان بچگی که پد

که قرار است تنبیه شوم. ولی چه کسی  کنمیم، خیال کردندیم

این اتفاق مثل یک راز بین من و  احتمالاًتواند خبر دار شود؟ می

و چقدر  کنمیمزمین خواهد ماند. در ضمن، مگر چقدر عمر 

 فرصت خواهم داشت که از این جهان انتقام بگیرم؟

رفتند افتم. وقتی که پدر و مادرم از خانه میام میاد کودکیی

کردند. یکی از همان روزها که خیلی ترسیده بیرون و در را قفل می

کردم، با سنجاق سرم در را باز کردم و بودم و احساس تنهایی می

رفتم بیرون. آن روز، وقتی به خانه برگشتم خودم در را قفل کردم 

شب بود که خیلی احساس گناه کردم و راز و کسی نفهمید، اما 

ام تا آن روز را در گوش مادرم زمزمه کردم. بزرگترین گناه زندگی

کاش کسی بود که با او از کشتن  اما حالا خیلی تنها هستم.

 .زدمیمدخترک بدبخت حرف 

پیچد. دهد و به خودش میخیلی گرسنه هستم. دلم مدام صدا می

شوهر داشتم، بهترین  اگر. الان ستیخوبشوهر داشتن هم چیز 

گذاشت. اما بچه نه. از و جلویم می دادیمغذا را برایم سفارش 

 .زارمیبها بچه
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هنوز هم عذاب وجدان دارم. ای کاش مادرم آنجا بود، من را در 

را در  بالشم. دادیم امیدلدارکرد و گرفت و بوسم میآغوش می

. در آغوش مادرم گریه کنم مادرم استو تصور می رمیگیمآغوش 

 گویم:کنم و میمی

 مامانی، من امروز کار خیلی بدی کردم... -

 تمامی ندارند. میهاهیگردهد. انگار که اما بالش هرگز جوابم را نمی

گردانم. اما طرف شود و آن را به طرف دیگر بر میبالش خیس می

گوید که شب قبل هم گریه دیگر هم خیس است. حسی به من می

شب گذشته  یهااشکچشمانم هم به خاطر  ورم احتمالاً ام. هکرد

 آورم؟است. نکند شب قبل هم آدم کشته باشم و به خاطر نمی

د. انشوم. هنوز پدر و مادرم برنگشته... به تندی از اتاقم خارج می

نشینم و . همانجا روی مبل میبرومجرات ندارم از خانه بیرون 

یم. آرزو دهدیمزیون بتمن نشان کنم. تلویتلویزیون تماشا می

 کردم.کاش بتمن بودم و پدر و مادرم را پیدا می یاکه کنم

یم روم که پاشوم. به آشپزخانه میاز تلویزیون دیدن هم خسته می

 مادرم آن را ببیند اگرافتد. بستنی دیروز می یهاماندهروی باقی 

 کنم.ز میکند، به همین خاطر آن را تمیمن را تنبیه می حتماً

افتد که روی مبل در همین زمان، چشمم به چند قطره خون می

 ادب سنگ زدم رویریخته شده. شاید وقتی دیروز به سر پسر بی

لباسم پاشیده و من هم آن را به خانه آورده باشم. در هر حال 

 کنم.خون را هم پاک می یهاقطره

هر وقت  من کلاًدیشب احساس گناه زیادی داشتم اما حالا نه. 

اول احساس بدی دارم اما بعد آرام  دهمیمکار اشتباهی انجام 

 شوم.می

اند! با آید. خدا را شکر! پدر و مادرم برگشتهصدای در خانه می

ا اینهکنم. اما... اما روم و آن را باز میتمام سرعت سمت در می

وند و شدیگر کی هستند؟ چند پلیس عصبانی به تندی وارد می

 زنند.تبند میبه من دس

ادب اند که من به کله آن پسر بیفهمیده احتمالاًافتم. به گریه می 

کشم و مادرم ام. با صدای بلند و با تمام توان جیغ میسنگ زده

زنم اما حیف که مادرم با آن موهای طلایی بور و دماغ را صدا می

 اش اینجا نیست تا من را آرام کند.عقابی و کشیده

. سوار رومیمشوم. از خانه بیرون از اتاقم خارج می ... به تندی

گردم. خیلی گرسنه هستم. هدف در شهر میشوم و بیماشین می

دهم. روم داخل. چیزی سفارش میایستم و میجلوی یک کافه می

زنی چند صندلی آنطرف تر نشسته است. زن با آن چشمان بزرگ 

 ، با وحشتو عجیبش که گویی در حال بلعیدن صورتش هستند

 نگرد.کند و پس از آن به روزنامه دستش میبه من نگاه می

شود و او مدام نیم نگاهی چند لحظه به همین منوال سپری می 

اندازد و هر ثانیه رعب و هراس در به من و نگاهی به روزنامه می

فهمم. از طرز رفتارش شود. دلیل رفتارش را نمیاو بیشتر می

تد افخیزم. دستان زن به لرزه میدی بر میشوم و به تنمنزجر می

شوم و او با نگرانی گذارد. به زن نزدیک میو روزنامه را روی میز می

کند تا هرچه سریعتر آنجا برود ولی من با خشم گارسون را صدا می

نشینم دارم، روی صندلی میو نفرت روزنامه را از روی میز بر می

 خوانم:و به تندی می

ف معرو یارهیزنجآزاد شد! قاتل  سالای پس از پانزده قاتل زنجیره

که به دلیل عدم سلامت عقل پانزده سال در آسایشگاه روانی 

متفاوتی را به دنبال  یهاواکنشبستری شده بود، آزاد شد که 

گذشته جلسات  یهاسالداشت. پزشک وی اظهار کرد: من در 

و یک بیمار چند درمانی زیادی برای او برگزار کردم. متاسفانه ا

مرتکب شده را توسط  یهاقتلشخصیتی بود و ما به هیچ وجه 

چرا که بدون اراده و حتی  میآورینمشخص حقیقی او به حساب 

بدون اطلاع او بوده است. او در یک فضای عجیب و موهوم بین 

گیر افتاده بود و حتی توان تشخیص واقعیت را  ایرؤحقیقت و 

اش گذاشت و زندگیاخودآگاه او اثر مینداشت و همین موضوع بر ن

. پزشک وی در ادامه گفت: اکثر اتفاقات دادیمقرار  ریتأثرا تحت 

سرچشمه  اشیکودکدیگر او، از  یهاتیشخصو جزئیات زندگی 

گرفتند. چیزهایی مثل بیرون رفتن پدر و مادر و قفل کردن در می

درش در قتل ما هاآن نیترمهمخانه، بستنی خوردن و... که 

. برای اش بودگذار ترین اتفاق زندگی ریتأثکودکی بود. این قتل 

کرد. همه را در ظاهر زنی مثال همه را شبیه به مادرش تصور می

کرد و همین موضوع تحریک و طلایی تصور می بوربا موهای 

. ما بالاخره توانستیم سی شخصیت مختلف را در او بودکننده او 

ا از آنها کودک، ده تا زن و باقی مرد شناسایی کنیم که پنج ت

او با یک لهجه خاص  یهاتیشخصبودند. جالب اینکه هر یک از 

کرد و استعداد متفاوتی داشت که همین مبحث صحبت می

دهم که او کرد. من اطمینان میتحقیقات پلیس را دشوار می

 ندارد. جامعهدرمان شده و دیگر هیچ خطری برای 

و  کشمکنم. نفس عمیقی مییگر پرتاب میروزنامه را به طرف د

به خاطر سیگار است. تنها تفریح من که  احتمالاًافتم. به سرفه می

 آورد سیگار کشیدن است.سر حالم می

یمناندازم که روزنامه از او گرفته بودم. با آنکه نگاهی به زنی می

. کنمدلیل اضطرابش چه چیزی بود ولی احساس خجالت می دانم

شوم. موهای طلایی و بور، دماغ عقابی و تش خیره میبه صور

ه حال کنند که تا بکشیده همگی او را به زیباترین زنی تبدیل می

 ■ ام.دیده
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 «آوامحمدی»؛ «خاله قزی»داستان 

 «یابوالحسن وایش»؛ «لبخندآخر»داستان 

 «کندلوسی یمایسا ملائ»؛ «نوسازی»داستان 

 «یابوالحسن یرمهدیام»؛ «غروب خورشید»داستان 
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 «دیغروب خورش» داستان 
 «امیرمهدی ابوالحسنی» نویسنده 

 درشت ومشکی به من زل می زند. یهاچشم با .شودیمباز صدای این گردآلو بلند  درینگ...درینگ...

 «س...سلام»: دهدیمصدای رومخی جواب  با .کندیمباز وبسته  بلندش را یهامژهچند بار  «علیک سلام»

 «چرا بیدار نمیشه؟»: پرسدیملب ولوچه آویزان  با .گرددیمو به سمت من بر  رودیمنگاهش به سمت اتاق 

مادر جون را  یهایسبزوبرگه های  کشدیمخانم به حیاط سرک  دیخورش .کنمیمپنجره نگاه  به .اندازمیمرابالا  امافتاده یهاشانه

 .شودیمخی دوباره بلند رو م یصدا مثل هر روز خبری از آبپاشی نیست. اما .کندیمنوازش 

  ...«نکنه ....کردیمسی ساله هر روز این ساعت سفره صبحانه پهن »

 «حرف نزنی ...نمی گم لالی...قول می دم. اگه» .رومیموچشم غره  کنمیماخم 

 «قهر نکن...منم نگرانم...» .گرداندیمو از من رو بر  کندیمدهن کجی 

 «محمد رضا داره دیرش میشه.» دست نازکش را به کمر پهنش می زند.

 ختیریمنوه تپل ومپلش توی استکان کمر باریک چای  جون هر روز این موقع برای زیعز .دیگویمراست  گردآلو .شودیم امغصه

یمصدای رو مخی به سمتش بر  با .ستادیایمالکرسی خوان منتظر سرویسش  تیآهم تا دم در حیاط زیر لب  بعد .گرفتیمولقمه 

 «؟یکنیمچی فکر  به شده؟ یچ چیه؟» .گردم

  .رسدیمعروس خانم به گوش  یصدا .چرخدیمکلید در قفل در  «به عزیز جون ونوه اش...»

 «خدا روشکر...بخیر گذشت... عزیز جون...»

انم به کمک عروس خ وسرم به دست با صورت به رنگ گچ بعد عزیز جون پردیمسرخ وآویزانش وسط حال  یهالپمحمد رضا با 

 .چکدیم. اشک از گوشه چشم گردآلو روی صورتش کشدیممی اید تو و روی مبل دراز 

 «دیدی گفتم...عزیز جون یه چیزیش شده؟»

 «خدا روشکر ...خوبه...» .زنمیمبه زور لبخند 

 «نیست...خودم شنیدم عروس خانم تو گوش محمد رضا گفت...عزیز خیلی مریضه...شلوغ نکن...»

 .رمیگیم. حالت تهوع چدیپیمدر خانه  عطرش .زدیریمس ماسک برقی یک فنجان قهوه عروس خانم از ما

کوچک از  عقربه .زنمیمدل وروده بیرون ریخته گردآلو میان پاهای محمد رضا زل  به از سرم بیرون می زند. بخار .ردیگیمتنم گر 

 ■ .کنمیمغروب خورشید نگاه  نجره نیمه باز به درگوشه پ از .بردیمترس دستان ویران گر او به زیر عقربه بزرگ پناه 

  

 «خاله قزی» داستان 
 «آوا محمدی»نویسنده  

های خاله قزی خیلی خوشمزه نان در شهری پیرزنی به نامِ خاله قزی نانوایی داشت. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکس نبود.

قلی از  ر نانوایی دیگری هم بود که مردی بدجنس به نامِ قلی صاحب آن بود.اما در شه خریدند.بود و همۀ مردم شهر ازش نان می

ای انداخت و به سمتِ یک شب قلی چندتا موش را در کیسه کرد.اینکه خاله قزی مشتریِ خیلی زیادی داشت به او حسادت می

فردا صبح که خاله قزی برای پختنِ  ه داخل انداخت.ها را بموش نانواییِ خاله قزی راه افتاد، آنجا که رسید از لای درِ چوبیِ نانوایی

خاله قزی از دیدنِ این صحنه حالش بد شد و به  کنند.بازی می آردهاها افتاد که در لابه لای نان به نانوایی آمد چشمش به موش

هایش قلی که مشتری ر شد.روزها گذشت، اما خاله قزی حالش بدت اش بردند.مردم جمع شدند و خاله قزی را به خانه زمین افتاد.

 شود.ها شنید که خاله قزی روز به روز حالش بدتر میخیلی زیاد شده بود از آن

خاله قزی افتاد، از کاری که کرده بود پشیمان شد  رفت، وقتی چشمش به نانواییِاش مییک شب که نانوایی را بسته بود و به خانه

خاله  برای خاله قزی همه ماجرا را تعریف کرد و از خاله قزی خواست او را ببخشد.قلی  و تصمیم گرفت به دیدنِ خاله قزی برود.

قلی هم با کمک مردم نانوایی خاله قز  «بخشم.که به اشتباهت پی بردی و راه درست پیدا کردی تو را میهمین»قزی به قلی گفت: 

 ■ای نانوایی خاله قزی آورد.های آردِ تازه بری را مثلِ روز اول تمیز کردند و قلی یه عالمه کیسه
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 «لبخند آخر» داستان 
 «شیوا ابوالحسنی»نویسنده  
 

باد اند پوشاندهنرگس  یهاگلقبر را  یرو .میانشستهمادر بزرگ  یکاسته شده بود و اکنون فقط ما دور آرامگاه ابد تیجمع یشلوغ

و نگاهم را  رمیگیمرا  شیهاگلبرگاز  یکی امدهیکشو  دیسف . با دستانکشاندیطرف و آن طرف م نیرا به ا هاآن ،وزدیمسرد که 

 دهیجیمرگ در هوا پ یقبرستان غمناک بود. بو یقبر مرتب کنار هم قرار داشتند فضا نیقبر مادربزرگ چند ر. در کنادهمیمبه آن 

لبخندش را  نیو آخر بندمیمرا  چشمانم .خواهدیدل آنها هم مادربزرگ را م دیشا .اندخورده دهیچیبهم پ ابرهابود. در دل آسمان 

 .شودیم دی. افکار به گذشته کشآورمیم ادیبه 

 .<سر عمشون ریخ یمامان مر شیاومدن پ مثلاً نگاشون کن توروخدا >

 :گفت دیکه کش یفرا بنفش غیدفعه با ج نی.ازدیمعمه بود که باز غر  یصدا

 .<توناز اون ماس ماسکا دیاریبا شماهام کله هاتونو در ب>

 .<هیکاف کنمیمنگاشون  کیاز نزد نجایکه ا نیمادر بزار سرشون اون تو باشه هم یدار کارشونیچ>

 :گفت کردیم یزبان دراز شهیکه مثل هم یمان

 نایخودش سواد نداره با ا ستیبکشه آخه ن غیفقط بلد ج هیتو گوش مونیکه ما کار زندگ دونهیعمه نم یمامان مر یآخ گل گفت>

 .<نهیاسه همکار کنه و

 .زدیمنفس نفس  هیو تا چند ثان دیلرزیانگشتانش هم م یحت دیکشیم غیبا آن اندام بزرگش ج یعمه در آمد. عمه وقت غیج دوباره

. میشدیم رهیبه او خ هامدت میدانستیم اگراوست که  ۀخند نیکه آخر میدانستیمادربزرگ. ما چه م یحت .میبه خنده افتاد یهمگ

 یهالباس داشت. یکه بر اثر حنا رنگ نارنج شیموها گم شده بودند. شیهاپلکو چروک  نیچ ریرنگش که حالا ز یببه چشمان آ

 گریهمان روز مادر بزرگ د یدر ذهنمان بماند. فردا شتریتا ب میکردیمرا نگاه  همه و لاغرش. فیدستان ضع و گل دارش. شهیهم

آب  سیخ میهالباسو  دیباریافکار ام که فاصله گرفتم باران به شدت م از ما رفت. شیاز پ شهیهم یرا باز نکرد و برا شیهاچشم

. کندیم سیباران که صورتمان را خ ایاست  هیداد که گر صیتشخ شدینم گرید را بشنوم. هیبرق ۀیگر یصدا توانستمیم شده بود.

 ■ .شودیم ریزود د یتگفیم راست .میتو هست شیما همه پ یدل گفت مامان مر در .دیچشمانم جوش

 

 «نوسازی» داستان 
 «کندلوسی یمایسا ملائ»نویسنده  
 

 .کردندیم یجنگل داشتند با هم باز واناتیجنگل بزرگ ح کیدر  یروزگار یروز

د ورفتند و منتظر ماندند تا باران قطع ش شانیهابه خانه واناتیح ۀهمان باران آمد اگهعسل بخورد ن یخرس خواست کم یباز وسط

 .امدیو بند ن دیباران سه روز بار یول

هم  گرید واناتیح یبودند. گرچه غذا شده سیباران خ ریخرس ز یهاچرا؟ چون همه عسل کردیم هیآن سه روز را فقط گر خرس

 .و قابل خوردن بودند دندیند بیشده بودند اما آس سیباران خ ریز

 .نو درست کردند ییغذا شان،یغذاها ماندهیاز باق هاآنرفتند.  انشیبعد از چهار روز بند آمد و همه سراغ غذاها باران

ا افتاده بودند. ام نیزم یمداوم خراب شده بود. درختان در اثر رعد و برق شکسته بودند و رو یاز جنگل به خاطر بارندگ ییهاقسمت

 .از قبل باتریز یجنگل را دوباره ساختند حت وانات،یح گریخرس و د

 ■.دیش نرسکلاغه به خونه دیسما به سر ر ۀقص
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 «صحرا کلانتری»؛ «رستاخیز دریا» :نمایشنامه رادیویی

 «پورمهدی عبدالله»؛ «دیوید کپ»؛ «پنجره مخفی»ی به فیلم: نگاه

 «طلوعی ایرؤ»؛ «عباس کیارستمی»؛ «طعم گیلاس» نگاهی به فیلم:

 «مولاخواهرویا » ؛اجتماعی سازیسانهم در گریمطالبه وجه شونتخ :قالهم

 «مریم کاظمی»؛ «نارویس لوریفاب ن،یگوگل ویفاب»؛ «Mine»بررسی فیلم: 
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 «طعم گیلاس»نگاهی به فیلم  
 «طلوعی ایرؤ»؛ «عباس کیارستمی» کارگردان 

ارشادی در نقش آقای بدیعی، برنده جایزه نخل طلا در جشنواره فیلم طعم گیلاس به کارگردانی عباس کیارستمی و با بازی همایون 

 .۱۹۹7فیلم کن 

 سینما=زندگی=عباس کیارستمی

 ؟گرداندیموقتی نیم قدم تا پرت شدن ته دره فاصله دارید چه طعمی شما را به زندگی باز 

 ۰داشتامیدوارم مزه ایی ماندگار در ذهن داشته باشید و گرنه نیم قدم دیگر را بر خواهید 

یادم هست اولین بارکه فیلم طعم گیلاس را دیدم چنان حیران و سردرگم شده بودم که گویی تمام جان و تن من فروپاشید واز نو 

 شکل گرفت.

 .کندیم اشینیبو او را وادار به تفکر درباره جهان  کشدیمبه نظر من فیلم طعم گیلاس هستی انسان را به چالش 

 روحمان یهاخراشانگار که به چشمان ما زل زده و  کندیمبلکه این فیلم است که ما را نگاه  میکنیمرا نگاه ما نیستیم که این فیلم 

 .دهدیمرا نشان 

و دوربین عباس  میرویمشاید این حقیقت داشته باشد که بازیگران این فیلم ما هستیم که در مسیر رودخانه زندگی راه افتاده و 

 .ردیگیمرا فیلم  روحمان اط دردکیارستمی است که دارد نق

یمدر فیلم خسته  ییجاها .خواهدیم، صبوری خواهدیماین فیلم حوصله  یتماشا فیلم طعم گیلاس درباره مرگ و زندگی است.

ه کمثل خود زندگی  قاًیدق قاًیدقکه دنیای ما آدم جان به لب رسیده را شیرین کند،  میگردیم، دنبال چیزی میشویم کلافه ،میشو

برهوت  یهاابانیبکه مثل آقای بدیعی در  آوردیمبلایی سر ما  تنهایی و مشکلات زندگی یگاه .میکنیمتمام این لحظات را تجربه 

 که بیاید کمک کند تا ما خودمان را بکشیم. میگردیمدنبال یک نفر  شناسدینمجایی که احدی ما را 

ستیم که در نهایت، شاید، به ما ثابت شود که زندگی قدرتمندتر از مرگ است آقای بدیعی همان آقای کیارستمی است، همان ما ه

 باید به دنبال زندگی رفت.

فاتحه خواند، اما ما در این  بدیعی در قبری که خودش کنده صبح بیدار نشود باید برای طعم گیلاس، طعم توت، طعم زندگی اگر

پایانش دست ما نباشد و این بار می دانیم که ما چه بخواهیم  میگذاریمازی که فیلم فاتحه نخواهیم خواند چرا که آغاز خواهیم شد آغ

ما را فریب خواهد  کندینمخود ادامه خواهد داد. این زندگی با طعم گیلاس یا توت فرقی  یهاطعمو چه نخواهیم زندگی به بازی 

یم. فیلم طعم گیلاس برای تفریح نیست برای چیپس و در واقع ما این فریب شیرین را دوست دار میخواهیمداد. ما این فریب را 

 پفک خوردن در سینما نیست، حتی فیلمی در جستجوی خودمان هم نیست بلکه فیلمی برای درک طعم زندگی است.

سینمای عباس کیارستمی همان زندگی واقعی ما بر روی پرده پر نقش و نگار و پر فریب سینماست. به زندگی باید احترام گذاشت 

 ه عباس کیارستمی احترام باید گذاشت و به سینما به خاطر زندگی و عباس کیارستمی احترام باید گذاشت.ب

■ زنده باد یاد عباس کیارستمی عزیز و طعم گیلاس عزیز.
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 «رستاخیز دریا» نمایشنامه رادیویی 
 «صحرا کلانتری»نویسنده:  

 
نعکاس باد شنیده )صدای باد، صدای زوزه بلندی که در ا

 شود، صدای همهمه جمعیت و مویۀ زنان(می

 کشه.صدای مردی با فریاد: دریا داره خودشو می

 پاشه به ساحل.صدای مرد دیگری با فریاد: خون داره می

 صدای زنی از دور: دریا افسرده شده.

 صدای مردی از نزدیک: دیگه نه جزری داره و نه مدّی.

 ره، نه پایین.میصدای مردی دیگر: نه بالا 

 صدای زنی از دور: دریا موجاشو گردن زده.

 ده.صدای مردی دیگر: ماه دیگه صورتشو نشونمون نمی

، رودشود، صدای مویۀ زنان بالاتر می)صدای زوزه بلندتر می

 ها(صدای طوفان و باد در میان مویه

هامو، صدای زنی با مویه: دریا شوهرمو پس بده. ببین بچه

 باباشونو ندیدن.روزه چهل

 صدای بچه: دریا غصه داره مادر.

زنی دیگر با ناله: پسرمو که گرفتی، فرداش قرار بود داماد بشه. 

 دریا تو هم دعوت بودیا!

صدای پیرمردی با صدایی بلند و گیرا که در انعکاس زوزه 

 پیچد: چقدر گفتم به قلب دریا نزنید.می

حیا بود. اون یصدای مردی از نزدیک با اعتراض: قلابش ب

 خواست به قلب دریا بزنه.نمی

صدای پیرزنی از نزدیک که در صدای زوزه دریا پیچیده است: 

 ده.هاش لالایی میبمیرم تن زخمی عروسشو داره با زوزه

 شوصدای زنی دیگر در صدای گریه نوزادش: عزیز، تور آبی

 جوری سرخ شده.ببین چه

ی در انعکاس زوزه: شما صدای پیرمرد با همان شیوایی و بلند

 دریا رو کشتین، عروسشو زخمی کردین.

هایی که در حال دویدن صدای مردی از دور در صدای گام

شن یکی پرت میها رو بگیرین، دارن یکیهستند: جلوی ماهی

 به ساحل.

ها بر ساحل، صدای مویۀ زنان، صدای )صدای افتادن ماهی

 ریزش آب(

اینو ببین افتاده تو دامن من، صدای زنی از نزدیک با مویه: 

 خواد.گه دریاشو میمی

صدای پیرمرد با همان گیرایی و شیوایی در میان مویۀ زنان و 

با فریاد: همه قلاباتونو بندازین توی دریا،  همهمه جمعیت

 شن.امشب همۀ تورا و قلابا تسلیم دریا می

 

 شه؟صدای مردی از دور: مگه دریا راضی می

ه تونه بارشو بنزدیک: عروس دریا بارداره نمیصدای پیرزنی از 

 دریا بسپاره.

ه کند: دریا اجازصدای زنی دیگر با صدای نوزادش که گریه می

 ذاره به عروسش کمک کنیم.ده عزیز، نمیورود نمی

صدای پیرمرد در میان همهمه جمعیت و مویۀ زنان، همراه با 

شونو پر صدای باد و صدای رعد: همه بلند شین، زنا دامنا

صدف کنن، هرچی صدفه از ساحل جمع کنین، باید یه گهواره 

 بسازین تا دریا بدونه عاشق عروس دریایید.

ها و شود، صدای رعد، صدای گام)صدای زوزه شدیدتر می

 صدای دویدن، صدای همهمه جمعیت(

 صدای مردی از نزدیک: تا ما گهواره رو بسازیم، اون مرده.

پس چرا توراتون همه توی ساحله؟ صدای پیرمرد با فریاد: 

سریع قلابا و توراتونو بندازین توی دریا، باید دریا رو تا تولد 

 دخترش آروم کنیم.

ها بر دریا، صدای همهمه، صدای خوردن )صدای افتادن قلاب

 ها به آن پرتابکه قلابها به یکدیگر، صدای آب درحالیقلاب

 شوند(می

جوری این قلابو بدم به چهصدای مردی با فریاد و اعتراض: 

 دریا، این قلاب موروثیه، باهاش نهنگا گرفته شده.

بینی، مگه های مرده رو نمیصدای زنی از نزدیک: مگه ماهی

 مونه که خوراک قلابت بشه.چیزی می

صدای پیرمرد )بلند و شیوا(: کلبه رو آذین ببندین، 

هاتونو دورتادور کلبه برقصونین، زنا گردنبدای ریسه

هاتون بکنین، مرواریدتونو هدیه کنین به کلبه، گوشواره

سطل آب بریزین توش، با شنای ساحل دور کلبه رو سطل

 بذارین مرواریدا توی آب غلطون بشن، بگیرین آبی بیرون نیاد،

ها توش بچرخن، شاید ماه آروم بشه، باید کلبه بوی دریا ستاره

 خواد اونجا فارغ بشه.بده، عروس دریا می

ها، صدای ریزش دای پاشیدن آب در کلبه، صدای صدف)ص

 مرواریدها بر آّب، صدای همهمه(

صدای مردی با فریاد: مگه دریا عروسشو به گهواره ما 

 سپاره؟می

 شه.ش داره هی بلندتر میصدای مردی دیگر از نزدیک: زوزه

وی هامون تصدای پیرزن با فریاد: چهل شبه اینجا تاریکه، بچه

 .مه تاریک شدیماینههاتون مگهی شدن، با این مگهدریا زندون
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کند: عزیز، خونای دریا صدای زن با نوزادش که بازی می

 موهامو قرمز کرده.

 س، آماده سفره.صدای فریاد چند مرد باهم: گهواره آماده

صدای مردی با فریاد: دریا که موج نداره گهواره رو ببره، نه 

 جزری داره نه مدی.

جوری گهواره رو برسونیم به ر از نزدیک: چهصدای زنی دیگ

 عروس دریا؟

 ده.صدای مردی دیگر: به ما هم اجازه ورود نمی

 صدای پیرزن با فریاد: برید دریا رو از روستا بیارین.

 میره عزیز.صدای زنی دیگر از نزدیک: اون که داره می

روزه روی بدنش جوشای سرخ دراومده؛ صدای زنی دیگر: چهل

 کشه.زه میمدام زو

 کنه عزیز.روزه خیره ماهو نگاه میصدای زنی دیگر: چهل

صدای پیرمرد )بلند با شیوایی و گیرایی همراه با صدای زوزه، 

ها، صدای صدای همهمه جمعیت، صدای رعد، صدای گام

در قساز و دهل بیارین، سنج بزنین، صدای عود رو اون دویدن(:

ذارین یا، نی انبونه بزنین، ببلند کنین که بوسه بزنه به زوزه در

زدن، رقص دریا زخماشو مرهم بذاره، همه شروع کنین به کف

 کنین.

)صدای نی انبان، صدای ساز و دهل، صدای سنج، صدای عود، 

 کوبی(صدای رقص و پای

صدای جمعیت باهم: عزیزو ببینین، دریا روی دستاشه داره 

 میاد.

ه تونز اینکه نمیصدای مردی از نزدیک میان ساز و دهل: عزی

 خواد گهواره ببره؟جوری میروی پاهاش وایسه، چه

صدای پیرمرد بلند: بذارینش توی گهواره، بندازنیش توی 

 زنه، پارو بدین به دستاش.دریا... دریا که دریا رو پس نمی

کوبی، صدای انداختن گهواره به )صدای ساز و رقص و پای

 آب، صدای پاروزدن(

 دریا پارو بزن، عروس دریا منتظره.صدای پیرزن: آره، 

ره، دریا قبولش کرده، داره دور صدای جمعیت باهم: داره می

 شه.می

 ره توی گهواره دریا.صدای زن: عروس دریا داره می

صدای پیرزن )با شیوایی و بلند و رسا(: دریا بیار عروس دریارو، 

 س.کلبه آماده

ای امواج کوبی، صد)صدای ساز و دهل، صدای رقص و پای

 دریا، صدای هلهله، صدای جمعیت(

شن، صدای پیرمرد )بلند و با شیوایی(: دارن نزدیک ساحل می

 نه.شون کهاتونو ببندین، باید فقط چشمای دریا بدرقهچشم

)برای مدتی فقط صدای امواج دریایی خروشان به گوش 

 ای صدای نوزاد(رسد و پس از لحظهمی

نوزاد، صدای هلهله(: مهتاب از  صدای پیرزن )با فریاد، صدای

کلبه زده بیرون، ماه داره صورتشو بیرون میاره، ببینید دریا رو 

 کنه با مهتابش.چه رقصی می

 شه.صدای زن: عزیز، دریا داره دریا می

 .کننصدای پیرزن با شیوایی: موهات دیگه خون گریه نمی

 صدای مرد با فریاد: قایقا قایقا!

 رن میان، دارن میان.صدای زن با فریاد: دا

)صدای همهمه جمعیت، صدای فریاد و موسیقی و هلهله و 

 کوبی(پای

صدای پیرمرد )بلند(: گوشاتونو تیز کنین، موجا دارن هلهله 

گردن، حواستون باشه به قلب دریا کنن، قایقا دارن برمیمی

)صدای امواج بلند، صدای رعد، صدای نوزاد، صدای  نزنین.

 ■ کوبی(ایهمهمه و رقص و پ
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 «پنجره مخفی»نگاهی به فیلم  
 «پورمهدی عبدالله»؛ «دیوید کپ» کارگردان 
  

و « پدیوید ک»به نویسندگی و کارگردانی « پنجرۀ مخفی»فیلم 

که به عنوان شخصیت اصلی نقش آفرینی « جانی دپ»بازیگری 

 تیواس»از « باغ مخفی»کرده است؛ این فیلم روانشناسانه، از رمان 

 .اقتباس شده« کینگ

پس از زندگی « مورت رینی»ای به اسم خلاصه فیلم: نویسنده

های مشترک، از همسرش جدا شده و برای فراموش کردن اتفاق

دهد ادامه زندگی خود را، دور از تلخ جدایی و طلاق، ترجیح می

مردم و شلوغی، در روستا سپری کند. روزی شخصی به آن روستا 

 گوید که تو رمان من رامی« رینی»رود و به می

ند کدزدیدی و به نام خودت منتشر کردی؛ اما نویسنده انکار می

و سعی دارد مدرکی را برای آن شخص ارائه بدهد تا بحث را 

پایان دهد؛ اما در آخر فیلم، شخصیت نویسنده را به شکلی 

بینیم که آن شخص معترض خودش بوده؛ درواقع دو می

صیتی که نویسنده برای خود ساخته شخصیت در یک جسم. شخ

 .بود و در واقعیت وجود نداشته

بررسی روانشناسانه شخصیت نویسنده: قبل ازبررسی، باید 

های شخصیتی، زندگی نه فقط یک فرد بگوییم، موضوع اختلال

ای دهد و پیگیر نشدن برقرار می ریتأثبلکه اطرافیانش هم تحت 

ها، با دارد؛ زیرا اختلال درمان، با شدت بروز آن رابطۀ مستقیم

 .های شناختی انسان همراه استکنترل نشدن هیجان

ی های هیجانبازیگر نویسنده، در این فیلم، دچار یکی از اختلال

 نام دارد« چندشخصتی»شده که اختلال 

اختلال چند شخصتی، به این معناست که شخص، جز خود، 

یر با تغی کند وهایی را درون خود خلق میشخصیت یا شخصیت

دهند و اختیار عمل را از فرد اصلی شرایط، واکنش نشان می

های غیرواقعی را، کنند. روانشناسان، معمول شخصیتسلب می

ا اند که تدانند )در کل دو شخصیت( اما برخی بودهیک نفر می

بودند؛ البته این هفده شخصیت هم درون خود خلق کرده

د؛ گیرمیرناخوآگاه شکل میاختلال، به صورت ناخودآگاه و در ض

کند. هایی را ایجاد میاختیار، شخصیت یا شخصیتیعنی فرد، بی

خلق کرده است. پایان « شوتر»مورت رینی هم شخصیتی به نام 

خواهد نوشته شود؛ اما رینی جور که شوتر میداستان باید آن

به شخصیت رینی و شوتر نگاه کنیم،  اگرکند. مخالفت می

رینی بسیار آدم خوب، منعطف و عاشق است که با بینیم که می

وجود جدایی، هنوز همسرش را دوست دارد؛ اما شوتر شخصیتی 

در تضاد با شخصیت نویسنده است؛ بسیاری متعقد  قاًیدقخشن و 

 هستند، فرد تمایل دارد واکنشی نشان دهد که با خصوصیاتش 

 

به  راتفاوت دارد و ترس یا احساس دیگر، جرئت چنین واکنشی 

ها شود که این واکنشدهد؛ بنابراین شخصیتی آفریده میاو نمی

ن ای اگررا بروز دهد تا به شخص اصلی، کمک کرده باشد؛ حتی 

 .کمک، با مخالفت مواجه شود

انگیزۀ ایجاد اختلال نویسنده: هر اختلال یا بیماری، علت یا 

زۀ نگاه کنیم، انگی« رینی»به  اگردلیلی را همراه خود دارد؛ 

اختلالش، به موضوع طلاق او مربوط است؛ رینی نفرتی دارد که 

توان بروز و واکنش آن را حتی روی برگه ندارد؛ پس شخصیت 

شود تا برخلاف میل رینی، تمام رویاهای ترسناک شوتر وارد می

سر بینیم که هماو را به حقیقت برساند. سکانسی از فیلم را می

د تا رینی را ببیند؛ اما رینی آن شوسابق نویسنده، وارد خانه می

انسان عاشق نیست، چون شخصیت دیگری درونش نمایان شده 

کشد و از طبع خلقیات مختص به خود را داراست؛ زن را میو به

خواست )مرگ جور که میاین خوشحال است که داستان را آن

 .همسر سابق( تمام کرده است

و توهم فرد است؛ در  یاپردازیرؤنکته مهم: ویژگی این اختلال، 

گذارد اما هنوز متوجه نشده که فیلم، رینی با شوتر قرار می

 شویمشوتری وجود ندارد. این موضوع را در سکانسی متوجه می

گوید تو تنها بودی و کسی نبود و داشتی با خودت که مردی می

رود، آگاه می اینهزدی. در سکانسی که رینی جلو حرف می

هایی که شوتر باعثش بوده، درواقع خود تشویم، تمام جنایمی

 .رینی باعثش بوده؛ یعنی شوتری که درون رینی است

 :های اختلال چندشخصیتی در این فیلمویژگی

اولین ویژگی این اختلال، افسردگی است. وقتی فرد از بیماری 

شود، فشار روانی و درگیری درونی، باعث منزوی خود مطلع می

م بعد از مطلع شدن، چنین حسی را شود؛ رینی هشدن او می

شود و بدخوابی سراغش حوصله میدارد؛ یعنی پرخاشگر و بی

 .ودشساز جنون نویسنده میآید، باعث سیگاری شدنو زمینهمی

« اسکیزوفرنی»را همان « چندشخصیتی»بسیاری اختلال 

این دو با هم تفاوت دارند؛ اسکیزوفرنی، توهمات  .دانندمی

سازد فرد دنیای غیرواقعی برای خودش می شنیداری است که

اما شخصیت واحد است. یعنی هویت دیگر با خصوصیات 

زنند و دنیای متفاوت، درون فرد وجود ندارد؛ با خود حرف می

 .جداگانه دارند

ها ای که قصد دارند برای آثار خود، از اختلالکلام آخر: نویسنده

ذیر تا برای مخاطب باورپ استفاده کنند، باید انگیزه را ایجاد کنند

 ■ .باشد
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 اجتماعی سازیهمسان در گریمطالبه وجه خشونت 
 «مولاخواه ایرؤ» 

 از واحد بدنی ایجاد در ،هاتن رنگها هادهیا همزیستی نمایش درها سازمان هاارگان نهادها، همگرای تلاش و آزادی ۀپروس در اینک

 عماوق از چه آن برابرند، هم با واحد تن یک یهاکنش در ماتحت با دست و پا با سر که همگون زیستی در گوناگون اندامهای تعامل

 سر بر تناقض واقع امر با هاکنش فلسفی بازی و امور نیت در که است این برآمده اجتماعی تاثرات برایند و تجمیع و رویدادها ۀنظار و

 عملاً فرافکن، یهایتئور رفع با مدرن انسان که است قوانینی و اصول بر« سادی» ۀنگر تکثر آن و است جهان اکنون بر حاکم قانون

 انسان یک میان یارابطه گونه هیچ است دهیآفر تنها را ما طبیعت» .باشدیم جهان اجتماعی رفتار بر اصول این گری کنش حال در

 سازدیم خشنود مرا که دهمیم ترجیح را زهاییچی که است این من رفتار بر حاکم قانون تنها نتیجه در ندارد وجود دیگر انسان با

 «باشد داشته دنبال به دیگری برای تواندیم انتخاب این که عواقبی گرفتن نظر در بدون

 تذکره را ان خبائث و خبط و شده مردود هایتئور در که است عملی یهاگزاره نمایش در وضوح به اکنون عصر با تقابل در اصول این

 .میشاهد« یکدیگرند اعضای آدم بنی» بازخوانی و یکدگر همخوانی و مهرورزی امر فراخوانی به معروف به امر هایکامنت در نویسان

 در را تعارض که کس هر به یکسان طور به حق این خود به مربوط دیگران یا و خود شخصی حفاظت در مدرن مطهر استدلال اما

 در ،شوندیم سوژه به بدل دیگران آن ۀهم و کند آغاز را جنگی خود حمصال حفظ برای تا دهدیم شودیم مرتکب خشونت خلق

 تعارض، توجیه

 عمومی ۀروشنفکران تعاریف در هاتعارض گوناگونی به هاپاسخ و شوندیم بندی دسته و گونه و بندی رده انسانی علوم مدد به هاتعارض

 که کندیم بدل اشیاجتماع بدن در اندامی به شخصی، بدن رد خود حضور از را فرد که طلبدیم را مندی سیاست فرافکنی نوعی

 ادوات کلاهش زیر که گذاردیم مجلسی، ِکراواتی ِپوش شلوار و کت اجتماعی بدن این در گذاری ریتأث هاهیسو وی، بالفعل عملکرد

 .است شده پنهان جنگی

 که تاس بدنی یهاتکه سایر جمعی قضاوت مقام در -رشهمس به کلامی تعارض از دفاع درذیل-( هالیوود بازیگر) تیاسم ویل سیلی

 یشتنخو اجتماعی تقابل در که است فردیتی و متواضع مند کمال انسانی ۀندینما که بدنی. است برساخته را جهانی اجتماعی نهاد

 دیگری منفعت که انیزماما  .است دیگران آن منافع به مبسوط واکنش و دهدیم قرار هاکنش معرض در هااسطوره شبیه را خویش

 قانون به موجه را شما درونی ساد واکنشی هر اعمال پذیرد، صورت عملی چه کلامی چه تعارض ۀجنب از دیگری احقاق از مدافعه یا

 را وی اجتماعی بدن که قوانینی و ازادی بازتعریف در امروزی مدرن انسان. بخشدیم محق کاملاً  ای وجه تعارض سرکوب و شکنی

 دیگران آن یهاتعارض از مدافعه مصونیت و حفظ به واکنش جنگ. است شده شیزوفرنی دچار دارد نگه شلواری و تک چنان هم

 یفرد فشارهای ۀهجم در را خود که اکنون انسان به که است مدلولی فقط و فقط آنتروپی ایجاد در دشمن خلق و دشمن و. نیست

 و بخشیده خشونت به تن ازادی مفهوم از نوینی برساخت با و انقیاد رفع برای تا کرده برده به بدل اشیاجتماع واحد تن اجتماعی

, یرانسانیغ ایجادرفتارهای در را اکنون انسان مطلق ییتنها بقا، حفظ و امنیت و بگذارد پا زیر را خود انسانی قانون و نماید قدرت اعمال

 .سازد موجه اخلاقی،

 توجیه را ینیست و کشتار هستی، خلق برای نهایت در که است_گیبسون مل از فیلمی_مدمکس به شبیه چیزی اکنون انسان واقع در

 ■.کندیم
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 «Mine»فیلم  معرفی 
 «مریم کاظمی»؛ «سینارو لوریفاب فابیو گوگلین،» کارگردان 
 

 .یره کوش: سفرن و آندیکنندگهیبه ته نارویس لوریو فاب نیوگوگلیفاب یهامشترک؛ به نام یو کارگردان سندهینو

 ....تام کالن، س،یهمر، انابل و آل ی: ارمگرانیباز

 .قهیدق (۱۰۶زمان، ) مدت .دلار ونیلیم (۱۰7) شه،یگ فروش .ایتالیا (۲۰۱۶سال )اکتبر،  (۶)اکران،  خیتار

ت؛ اما بلافاصله گذاش نیم یرا رو شیاز پاها یکیبرهوت،  ابانیدر ب تیمأموربازگشت از  که موقع کندیم تیرا روا یسرباز داستان

 نیکند، مجبور است چند یخودش خنث تواندیرا نم نیم .عمل نکرد نیم لیدل نی؛ به همبرنداشت نیرا از رو م شیمتوجه شد و پا

 .است یو مرگش حتم شودیمنفجر م نیرا بلند کند بلافاصله م شیپا اگرماند؛ به یکمک یرویروز به انتظار ن

که  یوجود حال وروز بد با .آن را از پا درآورد یو گرسنگ یمداوم، تشنگ ستادنیا ،یخوابیشب، ب یروز، سرما یگرما اد،یز یخستگ

دعوا و نزاع با دوستان  نیبا همسرش، م یروابط عاطف نیم .اش را مرور کردکرد و مدام خاطرات گذشته اراشیهوش مهینداشت آن را 

 ...و هابهیدر کافه با غر یریدرگ نیو همکاران، م

 (مکث کردن) داد،یانجام نم نیانجام دهد که قبل از ا یمرد را وادار کرد تا کار نیم

 .دشوار اریطاقت فرسا و بس یمکث .کنند یرا خنث نیبرسد و م یکمک یرویروز مکث کرد تا ن چند

 .منهدم کرده استخودش را  یو شغل یاجتماع ،یخانوادگ ،یاست که اورا در روابط عاطف ییهانیاستعاره از م ابان،یدر ب نیم

را تجربه  یبهتر یزندگ دادینشان نم یو باعجله به آن حوادث و اتفاقات واکنش فوراً اگرداد که  ادیبه او  ابانیمکث چند روزه در ب نیا

 .میدار ازیبه آن ن پرتلاطم یاست که در زندگ یزیمکث اگاهانه، چ نیکه ا دادیم ادیبه ما  کرد؛یم

یالعمل نشان معکس روزید یهاما به شناخته میاکه تجربه کرده میدهیرا نشان م یهمان واکنش مانیگزندروز  یداهایروبه  ما

 .میده

 .ما باز کند یرا به رو دیجد یهااز انتخاب یافق تواندیها مکردن موقع کنش مکث

 ،یاست در زندگ نیهم موضوع .ه استبود یسر عروسک رینبوده است و فقط ز ینیم چیه یسرباز رو یپا میشویمتوجه م لمیف آخر

اند وجود مارا فلج کرده هانیم نیاز ا یلیخ م؛یدهیرا از دست م یو گام بعد میتراشیخودمان م یبرا یادزی ۀخودساخت یهانیم

در  شرفتیو پ تیموقع .میرا بردار یقدم بعد میستیکه حاضر ن میها باور دارانما هستند و آنقدر به الیندارند بلکه زاده خ یخارج

 ■ .به نوع نگرش و احساس خودمان دارد یاز ما بستگ کیهر  یزندگ
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 «آرزو کشاورزی»؛ مترجم «کاواباتا یاسوناری»؛ «گل پاک» داستان

 «ششمبخش »؛ «سمیرا گیلانی»؛ «عبدالله حسین»؛ «شب» :ترجمه مانر

 «رادسیمریم نفی»؛ «خالد حسینی»؛ «هزاران خورشید تابان»ترجمه رمان: 

 سومبخش  «سهند درویشی»؛ «دیوید اپستاین»؛ «گستره» :ترجمه کتاب

 «پورکاظم لیاسماع» ؛«هانس کریستیان آندرسن» ؛«خوشبختی یهاکفش» داستان ترجمه:
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 «های خوشبختیکفش»داستان  ترجمه 
«اسماعیل پورکاظم»مترجم ؛ «هانس کریستیان آندرسن»نویسنده  
 

 رآغاز:س -۱

که چندان دور از  ییهاخانهجشن بسیار بزرگی در یکی از 

. در این راستا شدیمنبود، برگزار  "کپنهاگ"بازارچه جدید شهر 

آنچنان که مرسوم است، برخی از دعوت شدگان از پذیرش 

دعوتنامه امتناع ورزیدند ولیکن اکثریت اشخاص مورد نظر 

 جُستند.دعوت به جشن را پذیرفتند و در آن شرکت 

نیمی از اعضاء شرکت کننده بر روی میزهای بازی حضور 

داشتند و نیمی دیگر در انتظار مشاهدۀ اوّلین حضور بانوی 

 مسئول برگزاری جشن بودند.

بانوی مسئول برگزاری جشن پس از حضور در بین مدعوین 

 گفت:

برای  میتوانیماینک اجازه بدهید تا ببینیم که چه کاری را "

 "ن خودمان انجام بدهیم.سرگرم کرد

شرکت کنندگان دور همدیگر جمع شده بودند و مکالمه آنها 

در مورد مسائل کلی جهان تا جریانات  هاآنتازه گل انداخته بود. 

 .پرداختندیمبه مجادله با همدیگر  یامنطقهپیش پا افتادۀ 

تاریخ میانه نیز  یهاسالدر مورد  هاآندر میان سایر چیزها، 

 کردندیمبرخی افراد از آن دوران به خوبی یاد  ردند.صحبت ک

. لحن آنها بیش از آنکه عاقلانه باشد، شاعرانه ستودندیمو آن را 

 بود.

یکی از حاضرینی بود که از این نظریه با شدّت و  "ناپ"بازرس 

بطوریکه بانوی مهماندار نیز به فوریت از  نمودیمحدّت حمایت 

 دلایل آن را به شیوائی بیان کرد. جانب خودش آن را پذیرفت و

سرسختانه اظهار داشت که دورۀ فرمانروائی  "ناپ"بازرس 

میلادی  ۱۴۸۲-۱5۱۳ یهاسالدر فاصله  "هانس"پادشاه 

ور تاریخی کش یهادورهاز دیگر  ترشادمانهبسیار با شکوه تر و 

 دانمارک بوده است.

رای ب به اینجا کشیده شد، سخنان حاضرین هاصحبتزمانیکه 

که هیچ چیز با ارزشی برای  یاروزنامهیک لحظه با آوردن 

 خواندن نداشت، موقتاً از هم گسیخته گردید.

، جائیکه ردا، بارانی، میگذاریمما قدم به داخل اتاق کفش کن 

. شوندیمشرکت کنندگان در آنجا نهاده  یهاکفشعصا، چتر و 

 زنی جوان و دیگریدر آنجا دو بانو حضور داشتند که یکی از آنها 

یک زن مُسن بودند. هر کسی ممکن است در وهلۀ اوّل تصورّ 

کند که آنها خدمتکارانی هستند، که برای همراهی و کمک به 

 امّا زمانیکه از فاصله نزدیکتری به آنها  اندآمدهکدبانوی خانه 

 

 توانیم، که به دشواری شدندیم، بزودی متوجّه کردندیمنگاه 

خدمتکار به حساب آورد. شکل ظاهری آنها بسیار  آنها را فقط

پوست بسیار نرم و ظریفی داشتند و  هاآنجدید و مدرن بود. 

 بسیار عمیق پوشیده بودند. یهانیچبا  ییهالباس

در  ترجوانآن خانه بودند. پیشخدمت  یهاشخدمتیپدو  هاآن

امّا  آمدیمحقیقت زن خوشبختی نبود و بسیار افسرده به نظر 

پیشخدمت دوّم وضعیت بهتری داشت و کاملاً مراقب اوضاع 

او همواره بطور جدّی به تجارب و امکانات  زندگی خویش بود.

خودش توجهّ داشت و در این راه از شایستگی لازم برخوردار 

 بود.

محرمانه  یهادهیاو  پرداختندیممدام با همدیگر به گفتگو  هاآن

و این کار را در طی روز  دندنمویمبسیاری با یکدیگر مبادله 

خوشبختی زندگی خصوصی  یهاامیپ هاآن. دادندیمدائماً انجام 

 شانیهاخواستهو از آرزوها و  گذاشتندیمخود را با هم در میان 

 .گفتندیم

ردن ، تا با گذاامدهیخرگفت: من اخیراً کلاه بزرگی  ترجوانبانوی 

امّا هنوز چیزهای غیر مصون بمانم  هابارانآن بر سرم از بارش 

 معمول زیادی برای خریدن در نظر دارم.

که امروز روز  گفتمیمبه شما  ستیبایمزن مسن گفت: من 

و به افتخار آن یک جفت گالش توسط شوهرم  باشدیمتولدم 

به من اهدا شده است، تا در زمان پیاده روی آنها را بر روی 

ی ه در روزهای بارانبپوشم و مشکلی از گل و لای بویژ میهاکفش

 "خوشبختی یهاکفش"و برفی نداشته باشم. شوهرم آنها را 

از خاصیّت بی مانندی  هاکفشو معتقد است که این  داندیم

برخوردارند لذا کسی که آنها بر پا داشته باشد، در هر جا یا 

بدین ترتیب  بلافاصله به آرزویش دست خواهد یافت. یادوره

به  تواندیمبه زمان و مکان یا وضعیت  هر آرزوئی بدون توجّه

فوریّت صورت واقعیت به خود بگیرد و به زندگی انسان جلای 

 خوشبختی و شادمانی ببخشد.

با لحنی شماتت آمیز پاسخ داد: آیا شما جداً به  ترجوانبانوی 

 این موضوع باور دارید؟

با نپذیرفتن آن باعث ناراحتی  خواهمینمزن مسن گفت: نه، امّا 

تشکر کردم  اشهیهدشوهرم بشوم و او را غمگین سازم لذا از 

 هاگالشاماّ در صدد هستم تا هر چه سریعتر از دست این 

 خلاص شوم.

 او آنگاه از روی خشم با خود گفت: شوهر بی احساس و احمق!
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اهدائی را همین  یهاگالشزن مسن سپس ادامه داد: بهتر است 

بزودی برخی از مدعوین لزوماً  جا در کنار درب بگذارم. احتمالاً

 .شوندیمو به مردی خوشحال تبدیل  کنندیمآن را به پا 

در اینجا مکالمه خودشان را پایان دادند و برای انجام سایر  هازن

 وظایف از همدیگر جدا شدند.

 

 چه اتفاقی برای بازرس افتاد؟ -۲

ن کقصد رفتن به خانه را دارد ولی "ناپ"دیر وقت است و بازرس 

یمدرگیر  "هانس"ذهن او هنوز عمیقاً با وقایع دورۀ پادشاه 

، پس کندیمسرنوشت از بدخواهی جسم او را مدیریت  .باشد

خودش، به داخل  یهاگالشپاهای او به جای پیدا کردن 

 .خورندیمخوشبختی سُر  یهاکفش

و وارد خیابان  شودیمبازرس آنگاه از اتاق کاملاً روشن خارج 

ولیکن بر اساس آرزوئی که در سر داشت و با  گرددیمشرقی 

قدم  "هانس"به دورۀ تاریخی پادشاهی  هاکفشقدرت جادوئی 

 .گذاردیم

که پاهایش در داخل  کندیمبازرس در یک لحظه احساس 

، چونکه سطح اندرفتهخیابان فرو  یهافاضلابو  هالجن

ز هنو "هانس"در زمان پادشاه  "کپنهاگ"شهر  یهاابانیخ

 سنگفرش نشده بودند.

بازرس از این وضعیت بسیار متعجب شد لذا آهی کشید و گفت: 

 خوب، این وضعیت بسیار بدی است. اینجا چقدر کثیف است؟

 پس چرا هیچ سنگفرشی وجود ندارد؟

 .نمیبینمروشنائی را در اینجا  یهالامپمن هیچ راه عبور و یا 

  .نمیبیمکه انگار خواب  دیآیمبه نظرم 

ماه هنوز کاملًا بالا نیامده بود و هوا نسبتاً مه آلود بود بنابراین 

که همه چیز درهم و برهم به نظر آیند و  شدیمتاریکی باعث 

 اشیاء و اشخاص به خوبی قابل تشخیص نباشند.

از خیایان در مقابل شمایلی از  یاگوشهیک لامپ نذری در 

داشت امّا از حضرت مریم آویخته شده بود و نور بسیار کمی 

 هیچ چیز بهتر بود.

روی  یهانوشتهچیزی از علائم و  توانستینمبه هر حال بازرس 

. ستینگریمشمایل را ببیند مگر اینکه دقیقاً از نزدیک به آن 

درخشان تصویر افتاد،  یهارنگاو در این هنگام چشمانش به 

 از زنان عفیف و پاکدامن را در اطراف یاشدهکه گروه شناخته 

 .دادیمکودکی حضرت عیسی نشان 

بازرس اندیشید: این شمایل که به خوبی براق شده است، 

 رسدیملذا به نظر  باشدیماحتمالاً مخصوص مراسم مذهبی 

که مردم در بردن آن تأخیر نموده و یا امیدوارند تا دیگران نیز 

رایج در دورۀ پادشاه  یهاجامهاین زمان چند نفر با  آن را ببینند.

چقدر به نظر بازرس  هاآنسریعاً از آنجا گذشتند.  "هانس"

که انگار از یک مراسم  شدیم. اینطور تصورّ آمدندیمعجیب 

بالماسکه )مراسم جشنی که شرکت کنندگان برای ناشناس 

 .گردندیم( بر کنندیممبدّل و نقاب استفاده  یهالباسماندن از 

 فروزان یهاشعلهند. شنیده شد هافلوتو  هاطبلان صدای اگهن

یمو پرتو گلگون آن به نظر  شدیمیک آتش هر لحظه بیشتر 

 که در رقابت با رنگ آبی مشعل برخاسته است. آمد

بازرس شگفت زده بر جا ایستاد و حرکت دسته جمعی عابرین 

 ، متحیّر مانده بود.دیدیمرا به تماشا نشست. او از آنچه 

 هاآنو صف پدیدار شدند. ابتدا یک دوجین از طبال ها در جل

و طبلک ها  هاطبلبر روی  هاچوبکبه خوبی از طرز بکار بردن 

 .بردندیمآگاهی داشتند و ماهرانه آنها را بکار 

ساعدهای  هاآنتبرزین دارها متعاقب طبال ها وارد شدند. 

 خودشان را به حالت ضربدر در جلو سینه نگهداشته بودند.

لذا  دادیمیک کشیش تشکیل شخص اصلی در این صفوف را 

 بازرس از او پرسید: هدف از این مراسم با شکوه چیست؟

 ؟ردیپذیمدر حقیقت این مراسم برای چه کسی انجام 

ب ترتی "زیلند"کشیش پاسخ داد: این مراسم را اسقف جزیره 

که در نزدیکی شهر کپنهاگ )پایتخت  یارهیجزداده است. 

 کشور دانمارک( قرار دارد.

پناه بر خدا، چه  آهی کشید، سرش را تکان داد و گفت: بازرس

 بر سر اسقف آمده است؟

که  دیآیمیک اسقف باشد. او به نظر  تواندینماو مطمئناً 

پریشان احوال ترین فرد در کل پادشاهی دانمارک باشد زیرا 

 .آورندیمبر زبان  اشدربارهرا  هاداستانمردم خنده دارترین 

این مراسم و بدون اینکه مجدداً نگاهی به  بازرس در واکنش به

آنها بیندازد و یا برجا بماند، از میان خیابان شرقی به راه افتاد و 

 را در نوردید. "پلاتز-هابرو"سپس خیابان 

بازرس چند بار خیابان را از بالا تا پائین طی کرد اماّ پلی را که 

 ، نیافت. احساسیکردیمخیابان را به میدان قصر متصل 

ناشناخته بازرس را فرا گرفت. او به ندرت چنین احساسی را در 

 خود سراغ داشت.

بازرس در ادامۀ گشت و گذار شبانه به کانال کم عمقی رسید. 

دو مرد در کمال آسودگی خیال بر قایقی سوار بودند و آن را 

 .خواندندیمآهسته آواز  هاآنآرام به جلو می راندند. 

ن به بازرس افتاد، از او پرسیدند: قربان، وقتی چشمشا هاقرانیقا

 عبور کنید؟ "هولم"آیا شما هم قصد دارید که از گذرگاه 

عبور نمایم؟! من تا  "هولم"بازرس با تعجب گفت: از گذرگاه 

. نه، من قصد دارم به امدهینشناین زمان چیزی در مورد آن 

 و خیابان بازارچه بروم. "کریستیان شافن"در محله  امخانه
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هر دو مرد از شنیدن چنین آدرس ناآشنائی تعجّب کردند و 

 بُهت زده او را نگریستند.

، گفت: فقط به من بگوئید دیدیمبازرس که سرگشتگی آنها را 

که پُل کجا است؟ این اصلاً قابل پذیرفتن نیست که در اینجا 

 ترفیکثو  ترسخت. عبور از اینجا بسیار اندندادههیچ چراغی قرار 

یک باتلاق  یهالجنیک مرداب یا  یهاآبذشتن از میان از گ

 شده است.

صحبت بازرس با مردان قایقران به درازا کشید در صورتیکه 

ینمهمدیگر را درک  یهالهجهاز لحاظ مفهومی به خوبی  هاآن

 .کردند

یم اهآنبازرس سرانجام با عصبانیت و درحالیکه پشتش را به 

 .کنمینمما را درک ، گفت: من لهجه دهاتی شکرد

بازرس بار دیگر به جستجوی پُل پرداخت اماّ براستی در پیدا 

کردن آن عاجز مانده بود. او با دقت بیشتری به کاوش در آن 

ینمحوالی پرداخت اماّ هیچ خط آهنی نیز در آن حدود دیده 

 .شد

. امکردهگیر  یامخمصهبازرس غُرغُرکنان گفت: حقیقتاً در بدَ 

 که اینجا کجا است. دانمینممن حتی 

بازرس هرگز اینگونه مضطرب نشده بود. او دائماً با خودش غُرغُر 

، که اصلاً از وقایع غروب آن روز راضی دیرسیمو به نظر  کردیم

 نیست.

مایم پیدا ن یاهیکرابازرس با خود اندیشید: من باید یک درشکه 

ینمراف دیده آن را بیابم؟ هیچکس در این اط توانمیماماّ کجا 

. شاید بهتر باشد که دوباره به خیابان بازارچه برگردم. در شود

 پیدا کنم. در غیر این یادرشکهآنجا امیدواری بیشتری دارم که 

یان کریست"صورت معلوم نیست، بتوانم به موقع به منزلم در 

 بروم. "شافن

بازرس با این نیّت مستقیماً به طرف خیابان شرقی رفت. در 

نزدیک شدن به انتهای خیابان بود که ابرها بطور کامل از زمان 

 جلو ماه کنار رفتند و ماه تمام رُخ به نور افشانی پرداخت.

 بازرس بی اختیار فریاد زد: خداوند نگهدار و حافظ من است.

این زمان او وقتی که با دقّت به دروازۀ خیابان شرقی نگریست، 

ست چیست، که در آنجا با شگفتی زمزمه کرد: براستی آن دارب

 ؟اندکردهبرپا 

ان چشمش به درب کوچکی افتاد که در یک طرف اگهاو ن

خیابان باز مانده بود لذا از آن عبور کرد و قدم به داخل بازارچۀ 

 قدیمی گذاشت.

وحشی خاردار  یهابوتهآنجا بسان یک دشت بزرگ مخروبه بود. 

 .شدندیمدر اینجا و آنجا دیده 

باریک از این طرف تا آن طرف  یارودخانهیک کانال شبیه 

محقّر روستائیان و ملوانان  یهاکلبهدشت گسترده شده بود. 

با نظمی ساختگی  یاساده یهاجعبهفقیر دانمارکی به شکل 

 رودخانه ساخته شده بودند. یهاکنارهدر 

کرد: من یا در حال دیدن یک سراب هستم و یا  یانالهبازرس 

. من از این وقایع و احوالات اصلاً امشدهختیار اینکه مَست و بی ا

. او بار دیگر به اطراف خویش نظر انداخت و آورمینمسر در 

 سرانجام خود را متقاعد کرد، که یقیناً مریض شده است.

بازرس با درماندگی برجا ایستاد. او به خیابان قبلی که اینک آن 

اره از ظاهر ، خیره مانده بود. مرد بیچشناختیمرا به خوبی 

. بسیاری از آنها از چوب کردیمتعجّب  هاخانهعجیب و ناآشنای 

تا حدودی با  هامحوطهساخته شده بودند و برخی از آنها در 

 همدیگر مشترک بودند. برخی از آنها نیز سقف گلی داشتند.

بازرس آهی کشید و با خود گفت: نه، من یقیناً از مسیر اصلی 

. امنخوردهی مُسکر چندانی در جشن . من نوشیدنامشدهدور 

که چه مقدار ماهی قزل آلا و نوشیدنی به  دانمینمالبته واقعاً 

. من امنکردهولیکن مطئنم که زیاده روی  امخوردهعنوان شام 

در این باره باید در اوّلین فرصت بیشتر بیندیشم و در رفتارم 

 تجدید نظر نمایم.

ن بر این باور است که باید او سپس زمزمه کرد: نیمی از عقل م

 دهدیمبه عقب برگردم و دستور به تحمّل کردن وضع موجود 

که  داندیمبسیار احمقانه باشد. تنها خداوند  تواندیماماّ نه، این 

 من اینک در کجا هستم.

بازرس با سماجت بیشتری به جستجوی خانه خودش پرداخت 

 ه بودند. او با لحنیبه کلی ناپدید شد اشمحلهاماّ انگار خانه و 

مشوّش نالید: این ماجرا واقعاً اسفناک و دردآور است. من دیگر 

حتیّ قادر نیستم خیابان شرقی را تشخیص بدهم. من در اینجا 

قادر نیستم، حتی یک مغازه تر و تمیز پیدا کنم. من اینجا هیچ 

. انگار نمیبینممحقّر  یهاخانهچیز بجز تعدادی کلبۀ کوچک و 

 بسیار پیشین برگشته باشم. یهادورانبه که من 

. من به سختی امشدهاو دوباره غُرعُر کنان گفت: آه، حتماً مریض 

خودم را بیش از این سرپا نگهدارم. براستی این خانۀ  توانمیم

 ستیبایم، به کجا ممکن است رفته باشد؟ آن امشدهخراب 

 کمتریناینجا و درست در همین مکان قرار داشته باشد. حتی 

و خانۀ من وجود ندارد و گرنه مقداری  هاخانهشباهتی بین این 

در سیاهی شب پذیرفت. به هر صورت هر  توانیمتغییر را 

آشنا در  یهاچهرههم که رُخ داده باشد، باید با برخی  یاواقعه

. آه، من انگار براستی شدیداً بیمار شدمیماین حوالی مواجه 

 .امشده
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به یک درب نیمه باز که از میان شکاف آن  بازرس از ناچاری

وارد کرد. او سپس به  یاضربه، آمدیمنوری کمرنگ به بیرون 

آرامی درب را گشود و وارد اتاق شد. آنجا یک خانه عمومی بود 

. اتاقی که دادیمکه بطور شبانه روزی به مردم خدمات ارائه 

 رسی دروارد آن شده بود، شباهت زیادی به سالن هائی با کف 

 داشت. "هولستین"منطقه 

یک گروه بزرگ از مشتریان شامل: دریانوردان، شهرنشینان 

، مسافرین و تعدادی ادیب و دانشور در آنجا "کپنهاگ"معمولی 

یمنشسته بودند و به گفتگو در مورد ظروف نیکلی )رویی( 

می ان تمااگهکه به تازگی به بازار عرضه شده بود امّا ن پرداختد

 به به شخص تازه وارد معطوف شد.توجهات 

، آمدیمبازرس به بانوی میزبان که از میان شلوغی به طرفش 

به شما عرض کنم که من  خواستمیم. دیدهیمگفت: اجازه 

 دیتوانیم. آیا شما امکردهان احساس عجیبی پیدا اگهن

 برساند؟ "کریستیان شافن"برایم صدا بزنید تا مرا به  یادرشکه

برانداز کرد و سرش را  اشزدهاو را با چشمان حیرت زن میزبان 

غیر  یهالباسمتعجبانه تکان داد. او از مشاهده مردی که 

مرسوم پوشیده بود، بر این باور قرار گرفت که با مردی خارجی 

مواجه است بنابراین شروع به صحبت کردن به زبان آلمانی 

 نمود.

 شودینمرا متوجّه ، زن زبان دانمارکی کردیمبازرس که تصوّر 

 لذا درخواست خود را به زبان آلمانی تکرار نمود.

 باشدیمکه مرد تازه وارد احتمالاً مریض  کردیمزن میزبان فکر 

 آب یاکوزهبنابراین خواست کمکی کرده باشد لذا برای وی 

 خنک آورد.

چه به تازگی از  اگربازرس اندکی از آبِ کوزه را نوشید. آب را 

 .دادیمچون آب دریا  یامزهه بودند امّا چاه برداشت

قرار داد و نفس  شیهادستبازرس آنگاه سرش را در میان 

عمیقی کشید و در مورد چیزهای عجیبی که در اطرافش رُخ 

 ، به فکر فرو رفت.دادندیم

را  یاروزنامهبازرس بی اختیار از زن میزبان که صفحه بزرگ 

یمهمین عصر  "خبار روزانها"، گفت: آیا این روزنامۀ گشودیم

 ؟باشد

بازرس قصد داشت از این طریق به گفت و شنود با زن میزبان 

در مورد اخبار جدید بپردازد اماّ زن میزبان بدون هیچ پاسخی 

آن صفحه از روزنامه  روزنامه را تا نمود و به دست وی داد.

که سطح آن را  آمدیماز تختۀ نازک به نظر  یاقطعههمچون 

نداخته باشند آنچنانکه پیش از این نظیر آن را فقط در برق ا

دیده بود لذا شروع به خواندن حروف درشت  "کلون"شهر 

 روزنامه نمود.

بازرس با تعجب گفت: این روزنامه بسیار قدیمی است. هر کسی 

این تکه از روزنامه را بخواند، از حال و هوای دیگری برخوردار 

. گواینکه مطالب آن فقط در دگردیمشاد  اشهیروحو  شودیم

. من در باشندیممورد مسائل اخلاقی است امّا بسیار جالب 

 عجبم که این روزنامه از کجا به دستتان رسیده است؟

. اندکردهآسمانی برخورد  یهاسنگتصاویر این روزنامه انگار با 

آنها آنچنان در هم  یهارنگآنچنان تار و مبهم هستند و  هاآن

 .سازندیمکه شفق قطبی را در نظر انسان مجسمّ  ،اندرفته

او  یهاصحبتاشخاصی که در نزدیکی بازرس نشسته بودند و 

، از این ادعا بسیار تعجب نمودند دندیشنیمرا با زن میزبان 

بطوریکه یکی از آنها برخاست، با احترام کلاهش را از سر 

ه ابرداشت و با لحنی مؤدبانه گفت: شما بدون شک فردی آگ

 هستید، قربان.

 توانمیمبازرس جواب داد: آه، نه. من فردی عادی هستم و فقط 

بطور کلی در مورد این عناوین صحبت نمایم. امروزه هر کسی 

 ، اطلاع داشته باشد.گذردیمباید از آنچه در دنیا 

آن مرد ادامه داد: فروتنی از خصایص افراد برجسته است. زمانی 

ن و امثالهم باید نظرمان را مکتوم که شما سخن می گوئید، م

 بداریم و فقط در مورد نظریات شما بیندیشم.

 ؟کنمیمبپرسم که با چه کسی صحبت  توانمیمبازرس گفت: 

 مرد با احترام پاسخ داد: من کارشناس علم الهیاّت هستم.

این پاسخ بازرس را بسیار خشنود ساخت لذا رشته کلام را در 

 کردیماینگونه است. بازرس تصوّر  دست گرفت و گفت: یقیناً

که برخی از مدیران مدارس، بسیاری از افراد عجیب و غریب و 

، کنندیمزندگی  "ژوتلند"از جمله افرادی که در شبه جزیره 

امّا آنجا در حقیقت محل شدن  اندآمدهبه این خانه عمومی 

معلمان نبود و این مرد نیز در آغاز راه رسیدن به جایگاه یک 

 .شدیمد روحانی محسوب مر

که  کنمیمکارشناس الهیاّت گفت: اینک از شما جداً خواهش 

 یاهدانستهاز علم خودتان ما را بهره مند سازید. شما بدون شک 

 زیادی دارید.

بازرس جواب داد: آه، بله. مطمئن باشید که من مطالعات زیادی 

  .امداشته

در مورد کارهای  کارشناس الهیاّت گفت: من هم اصولاً مطالعه

، پسندمیممفید را بسیار دوست دارم اماّ بیشتر کارهای مدرن را 

کارهائی که به راحتی و آسودگی انسان منجر بشوند و کارهائی 

یات حکا"که به اندازه کافی بتوانند واقعی باشند مثل کتاب 

  ."زندگی روزانه

 بازرس گفت: بنظرم کتاب داستان بسیار جدیدی است.
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الهیاّت ادامه داد: البته مطالب آن اندکی پیچیده و  کارشناس

ینممبهم است آنچنانکه انتظار مطالعه و درک آن برای عموم 

 .رود

، اعلام کرد: آه، لطافت خاصی زدیماو سپس درحالیکه لبخند 

در بیان مطالب آن بکار رفته است. بعلاوه در کتاب عموماً در 

و  "سر افوین"شاهی مورد عشق و عدالت مثلاً تاریخچه پاد

و چگونگی رفتار شاه آرتور با  "سر گوادیان"مخصوصاً 

. او آنچنان با آنها به دیآیممیز گِرد سخن به میان  یهاهیشوال

 ، که انگار رعایای او هستند.کردیممزاح صحبت 

 . آن باید کتابامنخواندهبازرس گفت: من این کتاب داستان را 

ست اخیراً توسط بنگاه انتشاراتی داستان جدیدی باشد و ممکن ا

 منتشر شده باشد. "هایبرگ"

گفت: نه، آن کتاب  "هانس"کارشناس الهیاّتِ دورۀ پادشاه 

ری گودف"نگاشته نشده است بلکه توسط  "هایبرگ"توسط 

 تحریر گردیده است. "وانگمن

است؟ این که یک نام  اشسندهینوبازرس گفت: آه، این نام 

رم ایشان از اوّلین نویسندگان کشور بسیار قدیمی است. بنظ

 دانمارک بوده است.

کارشناس الهیاّت سریعاً پاسخ داد: بله، او از اوّلین نویسندگان و 

 ناشرین کشور ما است.

تا اینجا همه چیز برای بازرس به خوبی طی شده بود. اینک 

، کردندیمبرخی از افراد از بیماری طاعون وحشتناکی صحبت 

میلادی سراسر  ۱۴۸۴یش حدوداً در سال که چندین سال پ

که  کردیمکشور دانمارک را فرا گرفته بود اماّ بازرس تصوّر 

منظورشان بیماری وبائی است که اخیراً تعدادی را آلوده ساخته 

 لذا مردم در موردش هیاهوی زیادی برپا کرده بودند.

سخنان رضایت بخشی نیز در مورد استقلال کشور دانمارک 

. به عنوان مثال جنگ دزدان دریائی آوردندیممیان  عنوان به

 در اگرمیلادی آن چنان برایشان جدید بود، که  ۱۴۹۰در سال 

با چنان دقتی  توانستندینم، هیچگاه ستندیزینمهمان زمان 

یمدانمارکی آنچنانکه  یهایکشتدر مورد آن صحبت نمایند. 

ی از بطور شرم آوری توسط دزدان دریائی انگلیس گفتند

ولی بازرس که در فکر وقایع سال  شدندیمبرده  هالنگرگاه

. او دانستینم هایسیانگلمیلادی بود، آن را منسوب به  ۱۸۰۱

در دیگر موارد نیز چندان خوش شانس نبود و اختلاف زمانی را 

 .کردینمدرک 

یمه بیشتر افزود "ناپ"بدین ترتیب هر لحظه بر گیجی بازرس 

اینک  .آمدیمبیشتری در افکارش بوجود و هرج و مرج  گشت

درحالیکه  کردیمبه نظرش کارشناس الهیاّت بسیار نادان جلوه 

خودش نیز به نظر کارشناس الهیاّت نوعی خیالبافی  یهاحرف

یمبا دقّت به همدیگر از نوک پا تا فرق سر  هاآن. نمودندیم

یماز حالت عادی  تربغرنجو موضوعات مطروحه را  ستندینگر

 .دندید

کارشناس الهیاّت به زبان لاتین گفت: من امیدوارم که بزودی 

 درک بهتری از همدیگر داشته باشیم.

 اماّ این موضوع نیز هیچ فائده ای برای آنها نداشت.

 بانوی میزبان پرسید: موضوع اختلاف بین شما دو نفر چیست؟

 لباسش یهانیسرآستبازرس این زمان مشغول بازی کردن با 

با جمع و جور کردن گفتگوهای پیشین  خواستیمد. او بو

مجدداً زمینه را برای گفتگوهای جدید فراهم سازد، بنابراین با 

تقلاّی زیاد گفت: خداوند بزرگ را شاکرم که اینک در اینجا و 

 در میان شما هستم.

و احساسات خود را  هادهیا خواستیمدرحالیکه  "ناپ"بازرس 

گی افکارش دچار سرگیجه شده بود. او با بیان کند، از پراکند

که زمینه صحبت را از نو آغاز نماید، تا  کردیمناامیدی تلاش 

 شاید به تفاهم هائی دست یابند.

یکی از مهمانان فریاد زد: بیائید تا کمی با همدیگر بخوریم و 

 ؟کندیمبیاشامیم. آیا کسی از شما در این کار با من همراهی 

 یهارنگزدیکتر آمدند. یکی از آنها کلاهی با دو دوشیزۀ زیبا ن

را که به آن  یاطبقهخیره کننده بر سر داشت. این موضوع 

را پُر از نوشیدنی کردند  هاوانیل هاآن. کردیممتعلق بود، بیان 

 .نمودندیمو با رفتاری بسیار دوستانه به سایرین تعارف 

نی با لحعرق سردی بر پُشت بازرس بیچاره نشسته بود، پس 

آرام و شکایت آمیز زمزمه کرد: این موضوع کی برایم به پایان 

 ؟گردمیم؟ من چه موقع دوباره به حالت اوّل بر رسدیم

 هاآنکه با بقیّه بنوشد.  کردیمبازرس با وجود مخالفت سعی 

و با احترام با وی رفتار  پنداشتندیمنیز او را مردی اندیشمند 

ی افرادی که از خود بیخود شده . از هر طرف صداکردندیم

بودند، بلند بود. بازرس شکی نداشت که چنین حرکات و رفتاری 

 .زندینمهیچگاه از افراد معتبر و مؤدب سر 

و از آقایان  دیورزیمبازرس با نوشیدن بیش از آن مقدار مخالفت 

حاضر در فراخواندن یک درشکه برای رفتن به  یهاخانمو 

ولیکن اغلب آنهائی که در  کردیم درخواست کمک اشخانه

. دندیفهمینمبازرس چیزی  یهاگفتهآنجا حضور داشتند، از 

 .کندیمکه او به زبان روسی صحبت  کردندیمتصوّر  هاآن

که در چنین جمع  کردینمبازرس هیچگاه قبل از آن تصوّر 

خشن و نادانی حضور یابد لذا خیالات مختلفی بر سرش هجوم 

 یهالحظه نیتردردناک: این کردیما خودش زمزمه آوردند. او ب

 این .اندکردهعمرم است. انگار کل دنیا در مقابلم صف آرائی 

مهیاّ شد که  یاگونهان هیاهوئی رُخ داد و شرایط به اگهزمان ن
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بازرس توانست خودش را به زیر میز بکشاند. او سپس به نحو 

دش را به خیابان نامشهودی خزید و از درب اتاق خارج شد و خو

 رساند.

 هاکفشلذا  اندگذاشتهکه آنها سر به دنبال وی  دیدیمبازرس 

 را از پاهایش در آورد و با تمام توانش از آنجا گریخت.

اماّ او چه قصد دیگری داشت؟ آیا او تمامی ملاحظات را در نظر 

 ؟گرفتیم

را از پا در  هاکفشبازرس اینک بسیار خوشحال بود از اینکه 

آورده است و بدین ترتیب افسون آن به پایان رسیده بود. او 

که اندکی جلوتر از او فانوسی  دیدیماینک بطور کاملاً مشخصی 

در حال نور دادن است و در پشت آن عمارتی بزرگ و زیبا قرار 

. تمام این حوالی دینمایمدارد، که نمای آن برایش بسیار آشنا 

. اینجا در آمدندیمنوس به نظر برای بازرس بسیار معمولی و مأ

واقع همان خیابان شرقی بود، با همان شکوه و جلالی که آن را 

 .شناختیم

بازرس پیاده از کنار خیابان به راه افتاد. اینک دقیقاً در برابرش 

 همان نگهبان پیشین خوابیده بود.

بازرس گفت: ای خداوند بخشاینده، آیا من واقعاً در خیابان 

؟ بله، این همان خیابان شرقی است، که نمیبیمرؤیا هستم و یا 

امّا حقیقتاً وحشتناک  کندیمهمچنان با شکوه و نورانی جلوه 

بر زندگی من  تواندیماست که یک لیوان نوشیدنی تا چه حد 

 تأثیر بگذارد.

دو دقیقه بعد، بازرس سوار یک درشکه شده بود و به سمت 

که دیگر  کردیماو فکر  .کردیمحرکت  "فریدریش شافن"محله 

پریشانی و درد و رنج وی به پایان رسیده است لذا در اعماق 

، هایکسرقلبش حقیقتاً خوشحال بود. این زمان، با همۀ کم و 

. دادیماز خود نشان  اشیعیطباو تمایل زیادی در برابر میل 

و  رفتیمبه خانه  ستیبایماینک دیر وقت شده بود و بازرس 

 .دیخوابیمتا صبح 

 

 ماجرای نگهبان: -۳

نگهبان با خود گفت: چرا یک جفت گالش در اینجا افتاده است؟ 

من مطمئنم که اینک هوشیار هستم و فقط از یک خواب سبک 

بدون شک متعلق به افسر نیروی  هاکفش. این امشدهبیدار 

لذا  کندیمدریائی هستند که در آن طرف خیابان زندگی 

حالت خستگی زیاد و یا عدم هوشیاری در  احتمالاً آنها را در

 کنار درب خانه رها کرده است.

را با دست از زمین  هاکفشمرد نگهبان تا کمر خم شد و 

برداشت تا به درب خانۀ افسر نیروی دریائی ببرد که این زمان 

. نگهبان سعی داشت که دیتابیم اشپنجرههنوز نوری از 

خواب آنها آشفته نگردد لذا از خواب بیدار نشوند و  هاهیهمسا

 .آوردیماز این نظر نهایت ملاحظات را به عمل 

انداخت و با خود گفت: چنین  هاکفشنگهبان نگاه دیگری به 

 یاهکفش هاآنکفش هائی یقیناً بسیار گرم و راحت هستند. 

. او از سر کنجکاوی پاهای باشندیمچرمی بسیار نرم و بادوامی 

را برای پاهای  هاکفشقرار داد انگار که  اهکفشخود را در داخل 

 او دوخته بودند.

 نیتربیغرنگهبان با خود گفت: این موضوع براستی از عجیب و 

چیزها در دنیای ما است. افسر نیروی دریائی اینک آنجا است. 

حالا چه کسی ممکن است از این موضوع باخبر گردد. او در 

 توانستمیمکه من هم بستر نرم و راحتش خوابیده است درحالی

 در این موقع از شب در بسترم آرمیده باشم.

نگهبان با این افکار بر خودش نهیب زد: نه، بهتر است اندکی با 

و سپس به اتاقم  زنمیمقدم بزنم. اوّل اندکی پرسه  هاکفشاین 

، بسیار خورمیمو از چیزهای خوبی که به عنوان شام  رومیم

 .برمیملذت 

شاد و بشاشی بود. او به هیچوجه آدم ضعیفی  نگهبان شخص 

نبود. او در میان تمامی همکارانش به وظیفه شناسی معروف 

، جائیکه هیچ رفتیمبود. او عادتاً هر روز غروب به یک جشن 

 برای یک شام شاهانه نداشته باشد. یانهیهز

انجام  توانیمنگهبان با خود اندیشید: آیا کاری برای رضای خدا 

 داد؟

 شاد بود؟ توانیمبراستی چگونه 

لذا همزمان جادوی  کردیماو به این طریق آرزوهایش را بیان 

 .انداختیمرا بکار  هاکفش

گذارده بود؟ تا چنین کارهائی  هاکفشبراستی چرا او پا در آن 

 انجام پذیرند؟

ان نگهبان در قامت یک افسر نیروی دریائی ظاهر شد. او اگهن

ان ایستاده و در میان انگشتانش یک صفحه در جلو درب آپارتم

کاغذ کوچک به رنگ گل سرخ قرار داشت که بر روی آن شعری 

نوشته شده بود. این نوشته در حقیقت توسط یک افسر برای 

نگاشته شده بود. او اینک لحظات  اشیزندگبهترین شخص 

 .گذراندیمرا  یاشاعرانه

، کردیماحساس  او خود را براستی در چنین لحظاتی اگرآیا 

شعری اینگونه بسراید درحالیکه این زمان چنین  توانستیم

 با مضمون ذیل در دستان او قرار داشت: یانوشته

 آه، من ثروتمند بودم"

 آنچنانکه آرزو داشتم

 رسدیمبا قدی که به سختی به یک متر و نیم 

 ایکاش بلندتر بودم
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 آه، من ثروتمند بودم

 من یک افسر بودم

 بضه شمشیربا یک ق

 با یک دست یونیفرم

 با ظاهری آراسته

 آنگاه زمانی فرا رسید

 که هنوز یک افسر هستم

 اماّ دیگر پولی در بساط ندارم

 بیش نیستم یاچارهیبافسوس، اینک 

 دریغا از پشیزی پول

 ؟کندیمچه کسی وقتش را با من سپری 

 من هر غروب غرق در رؤیا

 در آرزوی روزهای خوش

 سال قبلآنگاه که هفت 

 دخترکی مرا بوسید

 و مرا به عالم شاعری کشاند

 قدیمی یهاافسانهتا همچون 

 غنی در دام عشق فقیر بیفتد

 دانستینماماّ دختر چیزی از شعر 

 پس آنگاه من ثروتمند شدم

 ثروتم دیگر طلا و نقره نبود

 من سرشار از فقر گردیدم

 اینک که آن زمان سپری شده است

 ؟کندیمکدام قلب مرا درک 

 آه، من واقعاً ثروتمند بودم

 امدهیپرساین را بارها از خودم 

 وندندیپیمدخترکان بزودی به عالم زنان 

 دخترکانی زیبا، باهوش و مهربان

 باخبرند؟ گذردیمآیا آنها از آنچه در فکرم 

 نه چندان دور یهاسالدر 

 یکی از آنها با من مهربان بود

 ماماّ من محکومم که لب فرو بند

 امشدهمن در فقر غرق 

 این زمان نیز بسر خواهد آمد

 باشدیماماّ چه کسی از حال من باخبر 

 من سرشار از سکوت و آرامشم

 گنجدینمغمم در اشعار 

 آیا کسی هست که قلبم را به او بسپارم؟

 بخوانید تانیهایخوشآه، شعرم را در 

 تاریکی چیزی برای هدیه شدن نیست

 شده است امندهیآتاریکی همۀ 

 و فقر تمام زندگیم

 اماّ دریغ و افسوس

 ".ندیبینمکه کسی دردهایم را 

 

که فرد مزبور در  شوندیماین چنین شعرهائی زمانی سروده 

عشق کسی گرفتار آمده باشد زیرا هیچ مردی در چنین شرایطی 

 .ردیگینماز عقلانیت کمک 

زمان برای ، ندیآیممواقعی هم که افراد در غم و اندوه گرفتار 

برای نزول  یاچهیدرو  گرددیمسرایش چنین اشعاری مساعد 

 .شودیماحساسی و آتشین گشوده  یهاواژه

بنابراین حزن و اندوه نازا و عقیم نیستند، بلکه قطعات شعری 

امّا حزن و اندوه نیز نباید  باشندیمفقط بخشی از ماحصل آن 

ی واقعی درماندگنمایشی و ساختگی باشند، بلکه فقط بدبختی و 

 تأثیر گذارند.

در شاعری همیشه احتیاجات انسانی بر امیال حیوانی چربش 

 دارند.

فاجعه باید تأثیری مداوم داشته باشد، نه آنکه بسان فرو افتادن 

 یک برگ از یک درخت میوۀ نان زود گذر جلوه نماید.

در نگهداری آن  هاسالو  کندیمآنکس که نهالی را غرس 

ولیکن آنگاه که هر روز در ضروریات  گرددیمت متحمل مشقّ

، هیچگاه بازتابی از عشق در زندگیش گرددیمزندگی مشغول 

 .تابدینم

ک ی یهاسمبلافسر نیروی دریائی، عشق و بی پولی همانند 

مرگ یا خوشبختی را در آینده  توانندیمسه ضلعی هستند، که 

 متصوّر سازند.

ر نیروی دریائی بودند و دلایلی احساسات واقعی افکار افس ااینه

که موجب شدند، تا سرش را به پنجره تکیه بدهد و عمیقاً 

 افسوس بخورد.

نگهبان بیچاره از آنجا خارج و وارد خیابان شد. او بسیار 

. او از آنچه دیگران را رنج آمدیماز همیشه به نظر  ترخوشحال

 ، بی اطلاع بود.دهدیم

چّه هائی که در سوگ او بگریند داشت، همسری و ب یاخانهاو 

 و یا بخندند وقتی که او خوشحال است.

یماز امثال من است. آیا من  ترخوشبختآه، او اینک بسیار 

 موجودیت خویش را با او تعویض نمایم؟ توانم

که آن  یاکنندهو امیدهای کسل  هاخواستهبا تمامی  یایزندگ

 از من است. ترالخوشحرا فرا گرفته است. آه، او صدها دفعه 

 در همین لحظه نگهبان دوباره نگهبان شد.
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بودند، که سبب دگرگونی وضعیت او شده بودند  هاکفشاین 

 .شناختینمآنچنانکه خودش را نیز 

او فکر و احساس افسر نیروی دریائی را از سرش بیرون کرد امّا 

 وقتی ما او را دیدیم، او خود را در موقعیت جدید بسیار خرسندتر

امّا فقط تا  دادیمو بسیاری از چیزها را ترجیح  کردیماحساس 

 دقایقی قبل از آنکه برگردانده شود.

پس چونکه نگهبان دوباره نگهبان شد. او با خود گفت: این 

رؤیائی بس ناگوار برای من بود و بسیار مضحک جلوه نمود. 

تصوّر من این است که من یک افسر نیروی دریائی بودم و دیگر 

مواردی نبود که سلیقه مرا راضی سازد. من مادر پیرم را گم 

کرده بودم، آن کسی که با خلوص قلب و از عشق و علاقه برایم 

 .ختیریماشک 

نگهبان آنجا نشست و سرش را تکان داد. رؤیا ادامه یافت تا به 

ان سقوط اگهرا به پا دارد. ن هاکفشذهنش خطور کند که هنوز 

 گنبد تاریک آسمان شب به چشمش آمد. درخشان در یاستاره

نگهبان گفت: ستاره دیگری سقوط کرد امّا چه اهمیتی دارد؟ 

در آنجا هنوز به اندازه کافی ستاره باقیمانده است. من نباید 

ذهن خود را به چیزهای کوچکی نظیر آسمان و ماه که در فاصله 

ه کدوری از ما هستند، مشغول دارم زیرا آنها چیزهائی نیستند 

 برایم قابل دستیابی باشند.

زمانی که ما بمیریم آنگاه روح ما همچون نوری از یک ستاره به 

 واقعیت یابد، اگرو البته این موضوع  کندیمپرواز  هاستارهدیگر 

 به اندازه کافی زیبا باشد. تواندیم

در زمان مرگ به یکباره بتوانم از اینجا بپرم، بدنم در اینجا  اگر

؟ به هر حال در شودیمگاه چگونه از آن مراقبت آن ماندیم

دیگر ممکن است با چیزهائی مواجه شویم که  یهاستاره

هیچگاه کسی آنها را به چشم ندیده است گواینکه در ادیان 

 .اندشدهمختلف هشدارهای لازم داده 

خوشبختی را برپا داریم، باید  یهاکفشبا این وجود زمانیکه 

آوریم و از آنچه بر سر افراد مختلف  مراقبت بیشتری به عمل

 ، عبرت بگیریم.دیآیمنظیر نگهبان بیچاره 

ما باید بدانیم که از هر چیزی چگونه و در کجا استفاده نمائیم 

مفید  تواندیممختلفی دارد آنچنانکه  یهاجنبهزیرا هر چیزی 

یا مضر باشد. به عنوان مثال خودمان از افزایش سرعت تولید با 

ی قدرت بخار باخبریم. ما اینک آن را در راه آهن به بکارگیر

و همچنین در کشتی هائی که بتوانند دریاها  میاگرفتهخدمت 

 را بدون نیاز به قدرت باد طی کنند. هاانوسیاقو 

پرواز روح همانند یک مسافرت از تنبلی در مقایسه با سرعت 

اسبی  همیلیون برابر سریعتر از بهترین کالسک ۱۹نور است. نور 

سرعت دارد درحالیکه سرعت الکتریسیته نیز در همین حدود 

 است.

. پرواز کندیممرگ نوعی شوک الکتریکی است که قلب دریافت 

ان الکتریسیته امک یهابالروح پس از آزادی از کالبد انسانی بر 

 پذیر است.

، تا کشدیمنور خورشید حدود هشت دقیقه و چند ثانیه طول 

مایل  75/۴میلیون مایل دانمارکی )برابر با  ۲۰با طی بیش از 

انگلیسی( به سطح زمین برسد. روح همین فاصله را در زمان 

 .کندیمکمتری طی 

فاصله بین ستارگان برای نور بیشتر از فاصله ما از خانه دوستان 

در دورترین فاصله از  اگرما در شهر محل زندگی نیست، حتی 

 هم زندگی می نمائیم.

الکتریکی وارد بر قلب، هزینه ما در استفاده از  همانند شوک

بدن بسیار کم است مگر اینکه همانند نگهبان خیابان شرقی 

بطور اتفاقی به کفش خوشبختی دست یابیم. نگهبان در چند 

که  داندیمهزار مایل از ماه دور شد جائیکه هر کسی  5۲ثانیه 

یمصورت  . در اینردیگیمدر فضائی پُر نورتر از زمین قرار 

 بگوئیم به نرمی برفی است که به تازگی ریخته باشد. میتوان

یافت آنچنانکه شباهت  هاکوهاو خود را بر روی یک ستیغ 

از سطح ماه رسم  "مادیر"داشت که دکتر  یانقشهبسیاری به 

نموده است. غوطه وری مستقیم در داخل پاتیلی با حدود یک 

آن یک شهر استقرار یافته  مایل دانمارکی عمق درحالیکه در زیر

 باشد.

این حالت در مقیاسی کوچک مثل ضربه زدن به سفیده یک 

آن چنان نرم  یامادهتخم مرغ در داخل یک لیوان آب است. 

و  هاقلعه، هابرجسازه هائی نظیر  توانیموشفاف که با آن 

 را ساخت. هاستون

همچون به ماه توجّه نمود، که  توانیمدر مقیاس بزرگتر نیز 

و همچنین  چرخدیمیک توپ جادوئی بزرگ در بالای سر زمین 

زمینی که هوای رقیقی سراسر اتمسفر آن را پُر کرده است و 

یمرا انسان  هاآن، که ما کنندیمموجوداتی بر آن حکمرانی 

 .مینام

هیچگونه درکی از روح نداریم زیرا روح  هایزرنگما با وجود تمام 

 ظیر نسبت به بدن فانی ما است.ما دارای قدرتی بی ن

 آیا آن زنی است که چهره به ما نشان خواهد داد؟

 آیا او ملکه سرزمین سحر و جادو است؟

استعداد و توانائی چشمگیر روح در تمامی رؤیاهایم وجود دارد. 

و  شودیمروح ما در سرزمین رؤیاها به چهره هر آشنائی ظاهر 

 چونکه از جنبه دینمایمدر هر مرحله شروع به صحبت کردن 
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خصوصیات کامل و نوع صدا با ما یکسان است. با این وجود  

از روح  تواندینم، میشویمهیچیک از ما وقتی که از خواب بیدار 

 تقلید نماید.

اشخاص را در فکر ما فراخواند، کسانی  تواندیمروح ما چطور 

ان اگهن اماّ میکردینماصلاً فکر  هاآناست دربارۀ  هاسالکه ما 

، کاملًا مشابه با واقعیت و حتی با زیباترین ندیآیمآنها به جلو 

که  کنندیمشکل بدون اینکه هیچ تغییری کرده باشند و شروع 

قهرمان یا قهرمانه دنیای رنگین رؤیاهای ما باشند و صد البته 

 غالباً یادآوری چنین خاطراتی برای ما راضی کنندۀ نیستند.

همانند یک ساعت زنگدار  تواندیمیطانی هر عصیان، هر فکر ش

یا مولد نوای موسیقی باشد که تکرار آن رضایت بخش است. 

پس این سؤال مطرح است که آیا ما مطمئن به دادن یک شماره 

 ؟میباشیماز هر کلمه ناشدنی در قلب برای بیان خودمان 

روح مرد نگهبان شاید بتواند زبان ساکنین ماه زیبا را درک کند 

به فوریت مقادیر زیادی از چیزهای موجود در آنجا را مشاهده و 

کره  و نماید امّا یقیناً ساکنین ماه نگاه متفاوتی نسبت به ما

یمکه آیا  شندیاندیمبا شک و دودلی به این  هاآنزمین دارند. 

 ترراکممتدر زمین ساکن گردند زیرا اتمسفر زمین بسیار  توانند

د تا ساکنین ماه بر روی زمین به خوبی از آن است که اجازه بده

که فقط کره ماه قابل سکونت  کنندیمفکر  هاآننفس بکشند. 

قلب واقعی جهان و یا سیستم  کنندیمتصوّر  هاآناست. 

بر این باورند که ساکنین شهرها در  هاآنهستند.  یاارهیس

یمشگفت آوری تشکیل  یهاانسانسرتاسر جهان جوهری را 

مانی که افکار شفافی در سرهایشان دارند و خصوصاً ، مرددهند

 اینکه در مورد سیاست چیزهای زیادی برای گفتن دارند.

نسبت به ماه  یاملاحظهمناطق و کشورهای کوچک چیز قابل 

ولیکن قلمروهای بزرگ که ممکن است  ندیآینمبه حساب 

موجب بد اخلاقی باشند، چون یک طوفان تگرگ که مزرعه را 

جوامع را منکوب سازند و در واقع مثل  توانندیم، کندیمنابود 

نیروهائی از یک قلمرو غول آسا هستند که بسوی اراضی پائین 

 .گردندیمدست روان 

، گوش شودیمکه ما به آنچه گفته  میشویمبنابراین متوجه 

شنوائی نداریم و به شرایطی که ممکن است، در خارج از مدرسه 

سریعاً  میخواهیمامّا ما  میکنینمجهی به ما گفته شوند، تو

پیشرفت کنیم همانند ساکنین موفق بسیاری از کشورهای 

 .انددهیکوشجهان که عاقلانه در این راه 

که چه اتفاقی برای بدن نگهبان رُخ  میکنیماینک مشاهده  

 نشسته هاپلهزندگی بر روی  یهازبانهداده است. آن مرد بدون 

. قسمتی از چوبدستی سخت با نگردیماو است. ستارۀ صبح به 

. او در حالت شودیمآهنی در دستان او دیده  یهاخیمگل 

برادری در آسمان و  تلألؤمعمول هیچ چیزی ندارد، بجز 

شمشیری در دست آن زمان که چشمان مرد بر ماه خیره مانده 

است و در جستجوی روح یک نیک فرد کهنسال آنچنانکه هنوز 

 آمد است.در حال رفت و 

قدیم با  یهازماننگهبانان شهرهای بسیاری از کشورها در 

و  هاابانیخچماق یا گرزی در دست مداوماً در سراسر شب در 

 .کردندیمو از امنیت ساکنین مراقبت  شدندیمجابجا  هاکوچه

 ، پرسید: ساعت چند است نگهبان؟گذشتیمعابری که از آنجا 

یم، با شادی لاف می زند و دهدینماو زمانیکه نگهبان پاسخی 

 ؟گرددیم: چه کسی اینک از یک مهمانی شاد به خانه بر دیگو

و متعجب است که چرا  اندازدیماو مجدداً نگاهی به نگهبان 

که نگهبان تعادل  شدیمهیچ صدائی از او برنمی خیزد؟ او تصوّر 

خواب خود را از دست داده است و اینک بدون حرکت بر روی 

 بود. هامردهدراز کشیده بود. آن مرد همچون  سنگفرش

زمانیکه پاسبان گشت بالای سرش رسید، هیچکس از رفقایش 

. جزئیات مرگ کردینمدر آنجا نبودند. هیچکس حال او را درک 

و برای دوستان و آشنایان  دیگردیمنگهبان توسط مردم بازگو 

ان ارست. صبحدم کالبد نگهبان را به بیمشدیماو اطلاع رسانی 

 منتقل ساختند.

روح او اندک زمانی بعد به محل مرگ او در خیابان شرقی برمی 

. ابدیینمگردد، تا به کالبد بی جان خویش نظر افکند امّا آن را 

در یک دلواپسی ابتدا به پلیس و سپس  خواهدیماو بدون شک 

به دفتر هیئت سوگواری مراجعه نماید و اطلاع بدهد که به 

و سرانجام بسوی  شودیمارزنده داده  یازهیجایابنده جسد 

 .رودیمبیمارستان 

اینک ما باید با سرسختی دفاع کنیم از اینکه روح بسیار باهوش 

یمو حرکت  جنبانندیمو آگاه است بویژه آن زمان که او را 

. دوستان و آشنایان در زمان بردن جسد به دنبالش راه دهند

درحالیکه اینگونه رفتارها با  ندکنیممی افتند و گریه و زاری 

 جسد برای او بسیار احمقانه است.

. او را در دیآیمبدن نگهبان به ظاهر مرده و سرگردان به نظر 

ولیکن اوّلین  دهندیمعمومی انتقال  اینهبیمارستان به اتاق مع

 یهاگالشاینکه  شودیمچیزی که بطور طبیعی در اینجا اجرا 

. پس آنگاه روح نگهبان که دیگر از آورندیماو را از پاهایش در 

ه از نور ب ترعیسرخلاصی یافته است، با سرعتی  هایماجراجوئ

. روح نگهبان مستقیماً به داخل بدن گرددیمکالبد زمینی او بر 

و چند ثانیه بعد جانی دوباره در بدن  شودیمبی جان او هدایت 

 .گرددیممرد نگهبان شکوفا 
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ه شب پیش، بدترین لحظات عمر وی بوده ک کندیممرد اظهار 

بار دیگر به دنبال رؤیاهائی برود، که  خواستینماست. او دیگر 

 برایش جز مصیبت نداشتند و اینک به پایان رسیده بودند.

یممرد همان روز با وضعیتی کاملاً سالم از بیمارستان مرخص 

 .گذاردیمخوشبختی را در آنجا باقی  یهاکفشاماّ  شود

 

 یک لحظه هم بسیار اهمیّت دارد: -۴

یک غروب رؤیائی در طی یک مسافرت عجیب و باور نکردنی 

 .افتدینمبرای بسیاری از افراد اتفاق 

یماز جستارهای شخصی  "کپنهاگ"هر یک از ساکنین 

 "فریدریش"وارد بیمارستان  توانندیمکه چگونه  دانستند

ود. ن پذیر گردیده بگردند و این موضوع برای آنان به تجربه امکا

این  توانستندیمنبودند نیز  "کپنهاگ"حتی کسانی که ساکن 

 کار کوچک را به آسانی انجام بدهند.

برای درک بهتر این موضوع بهتر است پیشاپیش توضیح کوتاهی 

شامل یک ساختمان بزرگ  "فریدریش"داده شود. بیمارستان 

زیبا از خیابان مجزا بلند و  یهانردهکه با  باشدیمو نسبتاً وسیع 

، اندافتهیضخیم آهنی تشکیل  یهالهیماز  هانردهشده است. 

میله هائی که با فاصله مناسب و نسبتاً جدا از همدیگر نصب 

 .انددهیگرد

که برخی اشخاص لاغر اندام گاهاً  شودیمدر مورد آن گفته 

 ایبر هانرده، تا بتوانند از لابلای کنندیمشبانه خود را باریک 

ملاقاتی کوتاه از بیمارستان خارج بشوند و یا به محوطۀ آن 

از بدن  ییهابخشداخل گردند. در چنین مواقعی بدون شک 

، که سر آنان یقیناً از آن گردندیماینگونه افراد دچار مشکل 

 یترکیبارجمله است لذا کسانیکه سرهای کوچکتر و بدن 

 .کنندیمعبور  اهنردهدارند، با سهولت بیشتری از لابلای 

با این مقدمه، یکی از مردان جوان با سری که از جنبه فیزیکی 

آن را بزرگ دانست، در آن غروب با قصد عبور غیر  توانیم

 هالیمسرفت. بارش باران شروع شده و  هانردهقانونی به سمت 

 را مملو از آب ساخته بود.

غیر قانونی مرد جوان با وجود این دو مانع هنوز مصمّم به خروج 

او قبلاً حدود یک ربع ساعت با دربان صحبت  از بیمارستان بود.

کرده و دلایل خروج را برایش توزیع داده بود امّا نتوانسته بود، 

بجز عبور از  یاچارهوی را راضی به خروج قانونی نماید لذا 

 آهنی نداشت. یهانردهلابلای 

است بدون  ، که توانستهکردیممرد جوان لحظاتی بعد فکر 

آهنی بگذرد. او در آنجا گالش  یهانردهآسیب دیدگی از میان 

هائی را مشاهده کرد که بر کف زمین افتاده بودند، درست همان 

جائیکه نگهبان آنها را فراموش کرده بود. او برای یک لحظه هیچ 

خوشبختی هستند،  یهاکفشتصوّری در مورد اینکه آنها 

به او در  توانندیمکه  دادندیم نوید آن هاکفشنداشت بلکه 

شرایط مرطوب و بارانی آن روز به خوبی خدمت نمایند، پس 

 بلافاصله آنها را پوشید.

مرد قادر است خود را  اگرکه  شودیماین سؤال اینک مطرح 

که بگذرد، بطوری هانردهآنچنان باریک کند که بتواند از لابلای 

 توانیمپس او را کجا نداشته است،  یاتجربهقبلاً هم چنین 

 نگهداشت؟

مرد با خود اندیشید: خدا خواسته است که سرم از میان 

نردۀ آهنی عبور کند. او سپس بلافاصله سرش را از  یهالهیم

عبور داد. او این کار را به آسانی و بدون ناراحتی به  هانردهمیان 

 ه بود.دباقی مان هانردهانجام رساند امّا اینک بقیّه بدنش در میان 

 مرد بی اختیار با صدای بلند ناله کرد: آه، من بسیار گنده هستم.

، گفت: من فکر کردیماو درحالیکه احساس انجام کار غلطی 

 هادهنرکه سرم بیشترین مشکل را برای عبور از میان  کردمیم

خودم را باریک  توانمینمآه، براستی بیش از این  خواهد داشت.

 نرده آهنی بگذرم. یهالهیمنمایم تا از میان 

مرد جوان با قرار گرفتن در چنین شرایط دشواری به ناچار 

 خارج سازد هالهیمتصمیم گرفت که سریعاً سرش را از لابلای 

و به موقعیت پیشین برگردد امّا قادر به این کار هم نشد. اینک 

آهنی باقی مانده بود و امکان  یهالهیمگردن او در لابلای 

 ت.چرخش نداش

او ابتدا اندکی بر آشفته شد و کم کم تحملش کاهش یافت. 

خوشبختی او را در عذاب آورترین وضعیت قرار داده  یهاکفش

بودند و بدبختانه این فکر به سرش نیفتاد که خود را از شر آن 

 رها سازد. هاکفش

ابرهای سیاه با شدّت بیشتری شروع به باریدن کردند و سیلاب 

به داخل خیابان سرازیر شد آنچنانکه  هایوجپس از پُر کردن 

. ارتفاع سیلاب کم کم بالاتر آمد نمودیمتا آن زمان بی سابقه 

 و تا ساق پاهای وی رسید.

که به  خواستیممرد شروع به داد و فریاد نمود. او از دیگران 

 وی کمک کنند تا از آن وضعیت دشوار و ناجور خلاصی یابد.

که مرد جوان بطور ساختگی  کردندیماز طرفی عابرین تصوّر 

همچون روباهی که خود  دهدیمخود را آن گونه گرفتار نشان 

 تا جلب ترحمّ نماید. اندازدیمرا در مواقع خطر به حالت مرگ 

گردن خود را اندکی  تواندیمکه اینک چگونه  دانستینماو 

 بچرخاند؟

نرده  یهالهیمکه بنحو باور نکردنی در بین  دیدیماو آشکارا 

آهنی زندانی شده است و این حالت ممکن است تا صبح فردا 

را از  هالهیمیک آهنگر بیاورند تا  ستیبایمآنگاه  تداوم یابد.
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همدیگر دور سازد اماّ چنین کاری نیازمند زمان بیشتری بود و 

 امکان انجام سریع آن آنچنانکه مرد انتظار داشت، موجود نبود.

و حتی مؤسسات خیریه درست در  اهفروشگاهبسیاری از 

یممقابلش در جوش و خروش بودند. او دریانوردان بسیاری را 

در حرکت بودند  هاغرفهکه همچون دستۀ زنبوران در میان  دید

ولیکن آنها بدون هیچگونه کنجکاوی و اغلب هورا کشان در اوج 

درحالیکه او همچنان  نمودندیمشادی و شعف از کنارش عبور 

 جامانده بود. هانردهجه گاهِ لابلای در شکن

در اطراف او کم کم غوغائی برپا شد و انبوهی از مردم جمع 

شدند. سر و صداها بالا گرفت. مردم به وجد آمده بودند و طعنه 

و ریشخند رواج داشت. شایعات به سرعت ساخته و انتشار 

یماز آنچه در مورد یهودیان  ترعیسر، بسیار بیشتر و افتندییم

 .ساختند

مرد جوان زیر لب گفت: آه، اینک خون بدنم تماماً به سمت 

یممرا دیوانه نماید. این  تواندیمو این کار  برندیممغزم هجوم 

من را به حالت وحشی در آورد ولیکن من می دانم که چه  تواند

 کاری را نباید انجام بدهم.

 آه، چگونه بدنم آزاد خواهد شد؟

 سرم را چگونه خارج نمایمم؟ در حال سرگیجه هستم،

یمبرخی از شاهدین به او گفتند: نگران نباشید، بزودی آزاد 

 .دیشو

 ترعیسرکه آرزویش بیرون آوردن هر چه  گفتیماو در پاسخ  

 است. هالهیمسرش از لابلای 

مرد جوان سرانجام با تلاش مردم و در حالتی نزدیک به تشنّج 

و سریعاً به اتاقش در داخل از آن وضعیت دشوار خلاصی یافت 

بیمارستان بازگشت، جائیکه بتواند از درد و رنج متعاقب وحشتی 

برایش بوجود آورده بودند، رهائی یابد اماّ شما نباید  هاکفشکه 

فکر کنید که کارها اینک به اتمام رسیده است بلکه ادامه آن 

 بسیار بدتر باشد. تواندیم

رسیدند امّا همچنان هیچکس آن شب و سپس روز بعد به پایان 

 به بیمارستان مراجعه نکرد. هاکفشبرای یافتن و بردن 

در تماشاخانۀ  "نظریات مهیّج"با عنوان  یاشنامهینمادر غروب، 

 .شدیماجرا  "شاه"کوچک خیابان 

 تماشاخانه از دود سیگار و خفقان پُر شده بود.

 هاگتماش"نمایشنامه شعری با عنوان  یهابخشدر میان 

، که مضمونی شدیماز یکی از شاعران معروف خوانده  "خانواده

 این چنین داشت:

 داشت یاخالهفردی "

 به مهارتش در پیشبینی تقدیر دیبالیمکه 

 از طریق فال کارت

 شدیماو دائماً مورد تعارض برخی واقع 

 از آینده با خبر شوند خواستندیمکه 

 کردینماماّ زن اسرارش را برملا 

 جادوگری را یهاشینمارخی از او ب

 گذاشتیمبرای عموم به نمایش 

 شاد یاهیروحبا  اشخواهرزاده

 بسیار عزیز بود اشخالهکه برای 

 برای آموختن آن بسیار خواهش کرد

 سرانجام به پسرک اجازه داده شد

 پس از اطلاع یافتن از رموز

 و با تشویقات بسیار

 برای اجرای جالب یک شعبده بازی

 یاز داشت فقط به یک محل نمایشاو ن

 جائیکه اشخاص بسیاری جمع شوند

 تا از یک موقعیت بالاتر

 بتواند جمعیت را نظاره کند

 پس قبلاً آنجا را بازدید کرد

 و بلافاصله شخصاً نمایش داد

 همانند قبل از خودش

 را هاکارتبازی با 

 آنچنانکه او بدون اشتباه خواند

 ینده هر یک از حاضرین راآ

 ادوگر کوچک به خوبی توانستج

 قدرتش را ثابت نماید

 از بالای سن تئآتر

 آمدیمنه جائیکه به نظر 

 که مناسب چنین کاری باشد

 از حضار یاوقفهاو اجازه خواست 

 سپس تنظیم کرد عینکش را بر روی بینی

 عجیب و غریب یهالباسیک دلقک با 

 را بعد از او اشبرنامهارائه داد 

 دار با حرکات خنده

 اینک بدون بیان دیدگاه با وضوح

 مرد به مردم گفت تمامی افکار و حدثیات خود را

 نبیند یاصدمهتا هیچکس 

 بذله گویانه را برای قضاوت یهاالهاماو پیچید 

 در یک پارچه شفاف

 از صاعقه ترعیسر

 پراندیمکه هوش از سر انسان 

 و تشویق بی حد حاضرین
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 "ار مهمات افتاده باشد.در یک انب یاشعلهآنچنانکه 

 اشندهیگوشعر فکاهی به طرز شگفت آوری از بَر خوانده شد و 

 شدیداً مورد تحسین قرار گرفت.

در میان حضار، مرد جوانی از کارکنان بیمارستان حضور داشت.  

ماجرای شب قبل را فراموش کرده  دیرسیمکسی که به نظر 

 است.

یچ مالک قانونی برای آن را به پا داشت زیرا هنوز ه هاکفشاو 

، کردیمبعلاوه آنها بسیار کثیف بودند. او فکر  ادعائی نکرده بود.

 که آنها تنها چیزهای با ارزشی هستند، که او دارد.

مرد جوان در آغاز شعرخوانی با حدّت و شدت به تحسین آن 

ه پیدا کرد اشندهیآپرداخت. او حتی ایدۀ اساسی و مؤثری برای 

پایان برایش همانند بارانی بسیار ناچیز و بی اثر  بود ولیکن در

 .نمودیم

مرد جوان با این وجود معتقد بود که نویسنده دارای ابتکار قابل 

بوده است و در اینجا فرصتی عالی یافته است، که برخی  یاتوجهّ

 بیان نماید. یارکانهیزچیزها را به صورت 

که  دیشیاندیمو  داشت اشلهیمخزیادی در  یهادهیااو ضمناً 

، تا آن را با احتیاط داشتیمچنین منظرگاهی  ستیبایماو هم 

 .گذاشتیمبه اجرا 

 کسی بتواند به قلوب مردم نظر افکند، اگروی بر این باور بود که 

بیشتر از آن اهمیّت داشته باشد، تا اینکه  تواندیماین موضوع 

 توانیمین طریق بدانیم سال بعد چه اتفاقی خواهد افتاد زیرا بد

هر چیزی را در زمان مناسب دانست و گرنه هرگز کاری از آدم 

 .دیآینمبر 

از اعماق قلوب مردم  توانستمیممرد جوان با خود گفت: ایکاش 

آگاه باشم. او سپس ردیفی از بانوان و آقایان را که در مقابلش 

 نشسته بودند، متصوّر ساخت.

 شانیهاقلبه نظری به کسی قادر باشد ک اگراو اندیشید، 

برایش نوعی  تواندیمبیندازد آنگاه انقلابی بپا خواهد شد و 

 سرگرمی محسوب گردد.

قدم به داخل قلوب دیگران  توانستمیمآه، من آرزو دارم که 

بگذارم، آنگونه که بتوانم از میان قلوب آنان عبور نمایم و از آنچه 

 با خبر گردم. خواهندیم

خوشبختی با نشانه هائی مجدداً فعال  یهاکفشاین زمان 

گردید و سفری غیر عادی از میان قلوب تماشاچیان ردیف جلو 

 آغاز شد.

مرد جوان ابتدا اولین مورد را در نظر گرفت. او بانوئی کمی 

آنسوتر بود که لباسی عجیب بر تن داشت. مرد جوان دریافت 

 اید آنمن ب" :کندیمکه بانوی مورد نظر در چنین افکاری سیر 

مغازۀ بزرگ کلاه فروشی را بیابم. این مغازه به قدر کافی تمیز  

خوب فراوانی  یهامغازهقشنگ خالی بود. احتمالاً  یهاکلاهاماّ از 

 "در این حوالی وجود دارند.

افسوس، من می دانم که هر کسی چه "او سپس آهی کشید: 

بود  یوضعیتی باید داشته باشد امّا در فروشگاه فروشنده جوان

و این تنها چیز  دانستینمرا  هاکلاهکه راه و رسم فروش 

 توانستیمدرحالیکه همه چیز  آمدیمنادرستی بود که به چشم 

راضی کننده باشد  توانستیمبا شکوه باشد. آه، که چقدر 

 یهاگاهنزمانیکه کلاهی زیبا بر سر داشته باشم و قدم زنان تمام 

 "مردان را به خود جلب نمایم.

دوّمین قلب مربوط به بانوئی میانسال بود اماّ مرد بلافاصله خیال 

کرد که در اتاق یک مؤسسه تغییر قیافه قرار دارد جائیکه تصاویر 

بین آنان  یهاتفاوتتا  دهندیممختلف را بر روی دیوار نشان 

مشخص و بهترین حالت انتخاب گردند. در قلب بانو تعداد 

 یهانامدر حقیقت  هاآن. زیادی اسامی حفظ شده بودند

دوستان صمیمی بانو بودند که از نظر ظاهری و حتی فکری 

 مطابق مُد روز تغییر یافته بودند.

مار مانند به داخل قلوب سایر  یاوهیشمرد جوان متعاقباً با 

بانوان خزید. قلب بعدی به نظرش همانند یک معبد مقدس 

فید بی گناهی بود . افکار این زن همانند قمُری سآمدیمبزرگ 

 .زدیمکه سراسیمه بال 

مرد جوان شاد و بشاش بعد از آخرین قلبی که نظر انداخته بود، 

دستی به زانوهایش کشید اماّ او در نظر داشت تا به قلوب بعدی 

یمرا  هاقلبنیز سَرَک بکشد. او همچنان صدای ضربان متناوب 

و بهتری که خودش نیز به فرد جدید  کردیمو تصوّر  دیشن

 تبدیل شده است.

که اینک برای کمک به همسایگان از جمله  کردیماو احساس 

زیر شیوانی  یهااتاقبیماران بستری و افراد فقیری که در 

 ، انگیزه یافته است.کنندیمزندگی 

گرم خورشید را  یهااشعهاین زمان خداوند بزرگ جویباری از 

. رُز عشق از میان از میان پنجره بسوی مرد جوان روانه ساخت

روی بام سرش را تکان داد و دو پرندۀ آبی رنگ  یهاگلجعبه 

 نوائی دلپذیر سر دادند.

مرد جوان وارد قلب مادری شد، که از صمیم قلب برای دختر 

 .کردیمتازه عروسش آرزوی سلامتی و خوشبختی 

، وارد یک دیخزیممرد جوان آنگاه درحالیکه بر روی دستانش 

ی شد. آنجا در هر طرف از بالا و پائین هیچ چیز بجز مغازه قصاب

که با  دیدیمرا  یاسالخورده. او اینک زن شدینمگوشت دیده 

 و قلبش چون نگردیمداخل مغازه  یهاگوشتحسرت به 
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 .طپدیم اشنهیسکبوتری سرمازده در  

شد که زن و مردی به شکل توافقی  یاخانهمرد جوان آنگاه وارد 

. زن از همسر پیر، عبوس و سخت کردندیمزندگی  با همدیگر

گواینکه مرد برای او فقط  کردیمگیرش با تمام وجود نگهداری 

، که کردیمنقش یک بادنمای خروس شکل را در زندگی ایفاء 

 .کنندیممعمولاً آن را در گوشۀ حیاط نصب 

مرد جوان سپس وارد یک اتاقک آئینه کاری شده همانند قصر 

گردید اماّ در آنجا با وضع حیرت آوری مواجه شد. پادشاهان 

مردی میانسال بر روی کف زمین در وسط اتاق نشسته بود و 

رهبر روحانی مردم تبت در جستجوی  "دالائی لاما"همچون 

ن کاملاً گیج و پریشا خویشتن خویش بود اماّ انگار در وضعیتی

 در درک عظمت و بزرگی خداوند وامانده بود.

حظاتی بعد تصوّر نمود که در یک محفظه پُر از نقاط مرد جوان ل

یممختلف قرار دارد. او ابتدا فکر  یهااندازهدر  یاخوردهسوزن 

 یاگذشتهکه آنجا مطمئناً قلب یک بانوی سالخورده با  کرد

. آنجا قلب یک کردیمسراسر مرارت و ناکامی است اماّ او اشتباه 

مردم او را سرشار از مرد جوان نظامی بود. مردی که اغلب 

 .دانستندیماحساس و استعداد 

مرد جوان در بزرگترین سرگشتگی زندگی از داخل قلوب 

افکارش را جمع  توانستینمان ردیف جلو خارج شد. او اگرتماش

یمو جور نماید و خیال کرد که تصوّراتش به سرعت از او دور 

 .شوند

رگ و مهربان، بنابراین مرد جوان آهی کشید: آه، ای خدای بز

من اطمینان دارم که اینک آمادگی جنون را دارم. اینجا به نحو 

بجوش آمده و  میهارگوحشتناکی گرم است. خون من درون 

 .سوزدیمسَرَم همچون کورۀ ذغال سنگ 

مرد جوان این زمان مهمترین حادثۀ غروب روز قبل را به خاطر 

ی بیمارستان نرده آهن یهالهیم، که چطور سَرَش بین آوردیم

 گیر کرده بود.

بود؟ بدون شک  یاحادثهاو با این یادآوری با خود گفت: آن چه 

 گرامن باید پیگیری علت بعضی کارها را حالا انجام بدهم. شاید 

یک حمام بخار بگیرم، حالم بهتر شود. من فقط آرزو دارم، که 

حالا در سکوی بالائی یک حمام بخار بودم، تا در معرض 

 .گرفتمیمحدّ بخار قرار  نیترگرمو  بیشترین

 یهاکفشمرد جوان با این آرزو مجدداً در معرض فعالیت 

خوشبختی قرار گرفت لذا با همان وضعیت در شرایط دلخواهش 

ظاهر شد. او به تدریج ارتفاع گرفت و در بالاترین سکوی حمام 

 اشچکمهو  هالباسبخار استقرار یافت درحالیکه هنوز تمامی 

او با شگفتی فریاد زد: اوهو و بلافاصله به پائین   بر تن داشت.را 

 از پاهایش در آمدند. هاکفشجهید و در این حین 

کارگر حمام که در نزدیکی او مشغول انجام کارهایش بود، 

زمانیکه یک مرد را با لباس کامل در حمام دید، با صدای بسیار 

 فرار کرد. بلند و با نهایت حیرت فریاد کشید و از آنجا

مرد جوان دیگر تمایلی به حضور در مغز دیگران نداشت و فقط 

زیر لب با خودش نجوا کرد: این برایم مثل یک شرط بندی است 

 .شومیمو من آن را برنده 

مرد جوان اوّلین چیزی که پس از این ماجرا انجام داد، این بود 

 اشانهچکه سریعاً به خانه برگشت. او اینک تاول بزرگی بر روی 

 داشت و دیگر از حالت جنون خارج گشته بود.

صبح روز بعد، او زخمی بر روی چانه داشت و خونی که بر آن 

خشک شده بود. این موضوع اندکی او را ترساند. این از 

 دستاوردهائی بود، که از کفش خوشبختی نصیبش شده بود.

 

 تغییر شکل منشی اداره: -5

، با خود اندیشید: من دیانکردهش نگهبان، که حتماً او را فرامو

گالش هائی را که یافته و با خودم به بیمارستان برده بودم، اینک 

که آنها را در بیمارستان جا  دهمیمکجا هستند؟ احتمال 

 گذاشته باشم.

 هاالشگاو با این افکار در صدد بر آمد که به بیمارستان برگردد، 

 قصد به راه افتاد.را بیابد و مجدداً بپوشد لذا به سمت م

اینک هیچکس حتی افسر نیروی دریائی در خیابان نبود، تا ادعا 

هر کس دیگری که ادعای  نمایند که کفش از آن آنها است.

یمبه دفتر پلیس مراجعه  ستیبایمرا داشت،  هاکفشمالکیت 

یمنچونکه بر طبق قانون هیچ چیزی در عملیات پلیسی  کرد

یری شود بلکه تمامی وقایع هر چند به صورت شفاهی پیگ تواند

ناچیز باید حضوراً در اداره پلیس به عنوان شکوائیه مکتوب 

گردند. داشتن شهود در چنین مواردی بسیار ارزشمند است. 

به آن  یاشمارهو  گرددیمشکوائیه آنگاه در دفتر پلیس ثبت 

توسط منشی  هاهیشکوائتا هم در طبقه بندی  ردیگیمتعلق 

یس تسهیل شود و همچنین قابل پیگیری توسط شاکی ادارۀ پل

 یا شاکیان باشد.

نگهبان با این قصد وارد اداره پلیس شد و شکایتی برای گم 

 خوشبختی تنظیم نمود. یهاکفششدن 

منشی اداره با خود گفت: چرا آنچه اظهار کرده است، درست 

را دیروز از کارگر  هاکفش؟ من این باشدیممن  یهاکفششبیه 

 .امدهیخرحمام 

انگار که چشمش به یک گنج افتاده  هاکفشنگهبان با دیدن آن 

 هاکفشکه چه کسی چنین قدرتی را در  کردیمباشد. او فکر 

آن را  تواندینمپنهان کرده است بطوریکه هیچکس حتی او 

 کشف کند.
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مرد با خود اندیشید: یک نفر باید بیش از چشم یک کفاش 

د که یک جفت کفش خوشبختی با دیگر داشته باشد، تا بدان

تا چنین  گذاشتندینمچنان تفاوتی دارد وگرنه هیچگاه  هاکفش

 کفشی بدون مالک در گوشه خیابان بیفتد.

رگ بز یاتودهیکی از مردها گفت: آقا، اینجا. او نفس نفس زنان 

 از کاغذها را برای منشی آورده بود.

 پرسشی یهاصحبت منشی اداره رویش را برگرداند و شروع به

با مرد نگهبان دربارۀ تکمیل گزارش و درخواست رسمی او نمود 

 دوباره به شیهاچشمتمام شد و  شیهاپرسشولیکن زمانیکه 

خودداری کند که چرا  هاپرسشافتاد، نتوانست از این  هاکفش

را در بیمارستان باقی گذارده است؟ و اینکه آیا  شیهاکفشاو 

 ؟اندبودهتعلق به او واقعاً م هاکفشآن 

تا آن زمان  ستیبایم هاکفشمرد نگهبان اندیشید: به هر حال 

خیس شده باشند امّا من مایلم بدانم که آیا پلیس گزارشی در 

 این مورد دریافت نکرده است؟

 یهاکفشبه هر حال تا این زمان حدس او کاملاً اشتباه بود زیرا  

یمپاهای کس دیگری  یا هادستخوشبختی احتمالاً اینک در 

 .بودند

را از روی میز برداشت و در پاکت  اشنامهمرد نگهبان شکایت 

گذاشت سپس آن را زیر بازو نهاد و از اداره پلیس خارج شد. او 

قصد داشت که شکایت نامه را به خانه ببرد و متن آن را اصلاح 

 نماید.

 فتریماینک عصر یک روز تعطیل بود و احتمال وقوع بارندگی 

. مرد کردیمولیکن هوا در کمال تعجب شروع به صاف شدن 

منشی با خوشحالی لباس پوشید و از خانه بیرون رفت. مردم در 

 را پُر کرده بودند. هاابانیخروز تعطیل تمام 

فریدریش "منشی با خود اندیشید: یک مسافرت کوتاه به 

 به من نخواهد زد. یاصدمه "بورگ

بود اماّ امید داشت که یک گردش  او بسیار رنجور و دلخور

برای سلامتی جسمی و روحی مفید باشد و  تواندیمدلپذیر 

 اشتهای او را که عموماً زندگی ساکنی داشت، تقویت نماید.

مرد منشی به پارک رسید. او در آنجا یک دوست را که شاعری 

 جوان بود، ملاقات کرد.

 ولانی را برایشاعر جوان به او گفت که روز بعد باید گردشی ط

 خودش تنظیم نماید.

منشی گفت: آیا مجدداً قصد یک مسافرت طولانی را دارید؟ 

یمبنظرم شما از یک زندگی آزاد و مسرّت بخش برخوردار 

درحالیکه ما پاهای خودمان را با زنجیر به میز اداره  دیباش

 شاعر پاسخ داد: بله دوست عزیز اماّ همان را که شما .میابسته

جیر می دانید ولیکن خداوند بدین طریق رزق و روزی یک زن 

شما را مقدّر نموده است و شما هیچ نگرانی از آمدن فردا ندارید 

و زمانیکه پیر و سالخورده شوید، حقوق بازنشستگی خواهید 

 داشت.

را بالا انداخت و سپس گفت: یقیناً، امّا  شیهاشانهمنشی اداره 

 ست.هنوز هم وضعیت شما بهتر از من ا

شما فردی شاعر هستید و زندگی را بسیار سهل و آسان تلقی 

. هر کسی همواره از مصاحبت دیباشیمو از آن خرسند  دیکنیم

و شما در همه حال ارباب خودتان هستید.  بردیمبا شما لذت 

نه، دوست عزیز، شما باید بدانید که ما باید تمام سال را با سعی 

یگر از عمر خود را سپری کنیم و تلاش بگذرانیم تا یک سال د

 و مدُام به مزدی ناچیز قانع باشیم.

شاعر دستش را برای خداحافظی تکان داد و منشی نیز همان 

درحالیکه همچنان بر  هاآنکار را انجام داد. هر کدام از 

 نظراتشان پایدار بودند، از همدیگر جدا شدند.

ر عجیبی بسیا یهاآدممنشی با خود اندیشید: این شاعرها، 

 هستند.

که یک روز درست برای یک جلسه دادگاه  دارمیممن دوست 

چنین حالتی برای من رُخ بدهد و برای خود شعری بسرایم. من 

مطمئنم که شعرهایی بهتر از بسیاری از شاعران خواهم سرود. 

امروز بنظرم روز بسیار خوبی برای یک شاعر است. طبیعت آن 

از خوابی گران بیدار شده است. هوا که انگار  رسدیمچنان بنظر 

. دینمایمپاک است و آسمان صاف و آفتابی  یاسابقهبنحو بی 

ابرها اکثراً خودشان را در پشت کوهها پنهان ساخته و فقط 

. عطر اندماندهشناور  هاقلهتعداد محدودی از آنها بر فراز نوک 

تمام و گیاهان زینتی مَشام مرا فرا گرفته و  هاگلدل انگیز 

 بود که هاسالوجودم را لبریز از شادی و سرمَستی نموده است. 

 چنین لحظاتی را احساس نکرده بودم.

، که افرادی خودشان را میکنیمما در بسیاری موارد مشاهده 

، تا خود را کنندیمو سرودن شعرها را آغاز  پندارندیمشاعر 

وده ه سرثابت نمایند. در بسیاری از مواقع اشعاری خسته کنند

، که بیانگر تصوّرات احمقانه فرد از سایرین و محیط شودیم

 .باشدیماطرافش 

در مقابل بسیاری از شاعران هستند، که اشعار نغزی از روابط 

درک بسیار بالائی از  هاآن. ندیسرایماجتماعی و یا طبیعت 

 .آوردندیمجامعه دارند لذا مردم از آنها تقدیر به عمل 

 یترحساسدارای حافظه و فعالیت ذهنی بهتر و  شاعران اصولاً

، نندیبیمنسبت به سایر افراد اجتماع هستند بطوریکه آنچه را 

 و با وضعیتی آشکارتر و با  کنندیمدر ذهن خویش تقویت 
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 توانندیم هاآن. ندینمایمزیباترین شکل برای دیگران بازگو 

لیکن همۀ تجسمّ بخشند و هاواژهاحساسات خود را در قالب 

 مردم از چنین توانائی برخوردار نیستند.

به هر حال شاعران برای گذار از یک شرایط عمومی و طبیعی 

به شرایطی سرشار از مواهب همواره به اذهانی با قدرت و سرعت 

اجتماعی پرش  یهاشکافو  هادرّهباد نیاز دارند، تا بر فراز 

ازگو کنند، تا نمایند و مخاطرات آنها را برای آحاد مردم ب

 خواسته و ناخواسته در چنان دام هائی نیفتند.

منشی درحالیکه در افکار رؤیائی خویش غوطه ور بود، مسیرش 

را به سمت اداره پلیس کج کرد. او با خود اندیشید: عجب هوای 

 یهاهبنفشبسیار دلپذیری است. این چنین شرایطی مرا به یاد 

ه، در آن زمان پسر بچّه ای سر . بلاندازدیم "ماگدالنا"باغ عمه 

و  رفتمینمبه هوا و وحشی بودم که بطور منظم به مدرسه 

 .گذراندمیمبیشترین اوقات خویش را در کوچه و خیابان 

آه، خدای بزرگ! چه یادآوری دلپذیری است. اینک زمان بسیار 

 .گذردیمزیادی از آن هنگام 

و همیشه چند . اکردیمدر پشت صرافخانه شهر زندگی  امعمه

، تا به موقع خشم ساندیخیمتَرکه یا شاخه باریک را در آب 

 خود را با شکستن آنها بر پشت من فرو نشاند.

سی برآورند و نف هابرفسر از زیر  هابنفشهقبل از آنکه  هازمستان

تا آن  کردمیمتازه کنند، من سکه مسی را بر روی اجاق گرم 

ون برای دیدن بیر یاروزنهم و را به شیشه یخزدۀ پنجره بچسبان

با شکوهی بودند زمانیکه از روزنه  یهامنظرهاتاق بگشایم. چه 

 چه مناظری! محشر بودند. .ستمینگریمبه چشم اندازها 

کوچک  یهایکشتو  هاقیقاکمی آنسوتر در داخل کانال بزرگ، 

یخزده برجا مانده  یهاآبماهیگیری سراسر زمستان را در 

تمامی آنها را با به صدا در آمدن آژیر زمستانی به بودند. خدمه 

 حال خویش رها نموده بودند.

و صدای شکسته شدن قطعات یخ  دیرسیمزمانیکه بهار فرا 

، آنگاه با یک اعلان برای بازگشت خدمه، آمدیمکانال به گوش 

 هایکشت. دیگردیمآغاز  هایکشتمجدداً زندگی پُر هیاهو در 

و قطعات کهنه و معیوب آنها تعویض  شدندیممجدداً قیر اندود 

و  دور یهانیسرزم، تا بتوانند لنگر بردارند و به دندیگردیم

 نزدیک سفر کنند.

، که بر روی میزم در دفتر کارم آورمیمهمچنین به خاطر 

 یهاپاسپورتکه  نگرمیمو با شکیبائی به مردمانی  امنشسته

منشی متعاقباً  ج گردند.تا از کشور خار دهندیمخود را نشان 

 آهی کشید: این چنین است سرنوشت من، افسوس!

او سپس دوباره ساکت ماند و با خودش اندیشید: خدای بزرگ، 

چه بر سرم خواهد آمد. من هرگز پیش از این چنین وقایعی را 

در آب و هوای گرم و  ستیبایم. من شاید کردمینمپیشبینی 

حساس اضطراب و بی قراری رهائی ، تا از این ابودمیمتابستانی 

 .افتمییم

منشی در جیب خویش به دنبال کاغذها گشت. او درحالیکه 

، برای تسلیّ دادن خودش دیدویمچشمش بر روی اوّلین کاغذ 

یمپلیس به نظرم بزودی چون سیلی  یهاگزارشگفت: این 

و بنحو مؤثری تمامی متمردین را از کارهای خلاف باز  شوند

 شت.خواهند دا

عجیب و گاهاً  هاآنمن بسیار غم انگیزند.  یهانوشتهدست 

 بسیار عجیب هستند.

 من هنوز غیر قابل انکار هستند. یهانوشتهدست 

 آن چیست؟ ببینم من در اینجا چه دارم؟

 در پنج مورد دچار اعمال خلاف شده است. "تیگبریش"بانو 

وز اینکه ر دسیسه هائی برای عبور از خاکریزهای گناهان و ااینه

 توبه فرارسیده است.

 .مانندیمنمایشی با آوازهای تازه در هوای بسیار دلپذیر را  ااینه

 ؟امآوردهشیطان ناقلا! این همه آشغال را از کجا بدست 

را مؤذیانه و برای شوخی در  هاادداشتیبرخی افراد ممکن است 

 جیب من انداخته باشند.

. نامه هائی که اندنهادهیم در این جیبم بیشتر از یک نامه برا

 .اندشکستهمچاله شده و مُهر 

مؤدبانه از مدیر تئآتر باشد زیرا  یانامه تواندینمبله، این یکی 

 .اندآمدههر دو بخش نامه و پاکت به صورت آشغال در 

 منشی سپس نفس نفس زنان با خود گفت: اوهوم، اوهوم.

 در آنجا لَم داد.او آنگاه خودش را به ساحل رودخانه رساند و 

که چقدر نسبت به مسائل حساس و نازکدل  کردیممنشی فکر 

ید. را چ هاگل نیترکینزدشده است. او آنگاه بی اختیار یکی از 

گی به تاز شیهاغنچهآن یک گل مینای سفید و درشت بود، که 

 باز شده بودند.

منشی با خود اندیشید: یک گیاهشناس چه چیزهائی در مورد 

 ؟داندیمزیبا  این گل

درحالیکه گل با ظاهر شادابش فوراً اعلان کرد، که به تازگی 

متولد شده بود. او از قدرت خورشید گفت، که چگونه بر روی 

که هوا  کندیمو به آنها القاء  شودیملطیفش پخش  یهابرگ

متعدد را برای  یهاتلاشرا با بوهای خویش معطر سازند سپس 

 کنند. موفقیّت در زندگی آغاز

و  شوندیمبا احساس آبستن شدن بیدار  هاگل یهاغنچهآنگاه 

، تا به بهترین رندیگیمقرار  هاآننور و هوا به وفور در اختیار 

در روشنائی روز بر فراز  هاپروانه وجهی عطرشان را ارزانی دارند.

 و هابرگان در لابلای اگهسپس به ن ندیآیمبه پرواز در  هاگل
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یم هاگلو برای لحظاتی در آغوش  شوندیمب غی هابوته

 .ندیآسا

 .سازدیمو معطر  بخشدیمگل گفت: این نور است که مرا زینت 

به تو تنفس  تواندیمصدای شاعر بلند شد: امّا این هوا است که 

 ببخشد.

پسری در کناری ایستاده و چماقش را با شدت درون یک چاله 

سبز رنگ  یهابرگبه سطح و قطرات آب را  کوبدیمپُر از آب 

 .پاشدیم هابوته

حشره یکروزه از هر قطره آب  هاونیلیمکه  کردیممنشی تصوّر 

که ابری نازک را بر فراز  یاحشره هاونیلیم. اندشدهبه هوا بلند 

. حشراتی که در ضمن یک دگردیسی دادندیمتشکیل  هابوته

اوم را تدبه زندگی دست یافته بودند تا چرخه زیستی خویش 

 بخشند.

یممنشی لبخند زد و گفت: من احتمالاً در خواب هستم و رؤیا 

 یائیرؤ تواندیماماّ این عجیب است که چطور یک نفر  نمیب

اینچنین واضح و طبیعی ببیند. با این وجود اطمینان دارم که 

رؤیائی بیش نیستند ولیکن فقط فردا که از خواب برخیزم  ااینه

 امی افکارم را به روشنی بکار گیرم.تم توانمیمآنگاه 

یم، همگی غیر عادی بنظر آورمیممن آنچه این زمان به نظر 

گواینکه آگاهی و درک من از چیزها بسیار واضح است.  رسند

آنچنانکه  کنمیممن نور و روشنائی و بشاشیّت را به خوبی حس 

 اگردر آسمان هستم امّا با اطمینان می دانم که  کنمیمحس 

دا خاطراتم کمرنگ شوند، باید بیشتر در افکارم به شناوری فر

 بپردازم، تا بتوانم اندکی از آنها را مجدداً به خاطر آورم.

و ابلهانه هیچ احساسی  دیآینماینک هیچ چیز به نظرم طبیعی 

یژه قبل بو امنکردهچنین حالتی را تجربه  ندارم آنچنانکه تاکنون

پلیس شدن بنویسم. تمامی  از آنکه من نامم را برای منشی

یمتصوّراتم همانند گردبادی از خیالات واهی در ذهنم بهم 

 .چندیپ

که یک رؤیای بسیار خوب و زیبا  میاگفتههمۀ ما شنیده یا 

یادبودهائی  هاآنخوش از ارواح نهانی است.  یاخاطرههمانند 

بسوی  یاچهیدرارزشمند و با شکوه هستند، که از طریق 

 یهابرگاماّ گاهاً از این طریق فقط  شوندیمما داده  روشنائی به

 .میابییمدردناک و زجرآور گذشته را ما  یهاخاطرهاز  یاپژمرده

 منشی با حالتی غمگین آهی کشید: افسوس.

، خیره ماند. کردندیماو سپس به پرنده هائی که جیک جیک 

یمگر به شاخه دی یاشاخهامیدوارانه و با خشنودی از  هاپرنده

، که برای پرواز باید از هنر غلبه بر دانندیمبهتر  هاآن. دندیپر

آسمان برخوردار باشند لذا از داشتن چنین نعمتی که خالق 

 جهان به آنها بخشیده است، بسیار خوشحال و سپاسگزارند.

 طبیعت خویش یا دیگران را تغییر داد؟ توانیمبله، آیا 

 اوک کوچک خوشحال باشم؟آیا من به ناچار باید مثل یک چک

 بویژه آنگاه که با دقت افتییماو این حقایق را به سختی فاش 

را با پرها و همچنین  هاروپوشو  هادامننگریست و  هاپرندهبه 

این  . مرددیدیمجایگزین  هابالو  هاپنجهرا با  هاگالش

جایگزینی اعجاب آور را با حیرت مشاهده کرد و آنگاه از صمیم 

 خندید.قلب 

مرد زیر لب زمزمه کرد: اینک هیچ شکی برایم باقی نمانده است، 

که من همچنان در خواب و رؤیا هستم امّا من هیچگاه پیش از 

 .امنداشتهآگاهی  امیوسواساین چنین از افکار غریب و 

و درختان سبز پرواز کرد و با احساس مسرتّ  هابوتهمرد بر فراز 

هیچ شعری نبود زیرا روح شاعر از آنجا  آواز خواند اماّ در آوازش

 رفته بود.

خوشبختی در هر دفعه برای هر کسی که آن را  یهاکفش

یک حالت از آرزوها را برآورده سازد  تواندیمپوشیده باشد، فقط 

و این زمان او دیگر در اندیشۀ شاعر شدن نبود بلکه دوست 

ه پرندداشت که یک پرنده باشد. او اینک آرزو داشت، که یک 

باشد بنابراین حالت پیشین به فوریت  "آوازخوان"خوشحال 

متوقف گردیده و زمان آن فرارسیده بود، که به حالت جدید 

 تغییر شکل بدهد.

منشی با خود اندیشید: این وضعیت به قدر کافی راضی کننده 

یمتمامی طول روزها را در داخل دفترم  هاسالاست زیرا من 

یمهای مملو از قوانین خشک غرق و در میان کاغذ نشستم

اشعار کمدی بر روی  توانستیم، کاغذهائی که یک نفر شدم

 یهاباغبنویسد درحالیکه اینک همچون چکاوکی در  هاآن

. چکاوکی که بال میگشایمدر رؤیاهایم بال  "فریدرش بورگ"

، با سرخوشی سرش را به هر طرف رودیم هاعلفزنان به داخل 

را  هاعلفنرم  یهاپهنکمنقار کوچک خویش  و با چرخاندیم

 رتعظمتآنچنانکه در مقایسه با اندازۀ او به نظر با  زدیمنوک 

 .ندیآیمدرختان خرما در شمال آفریقا  یهاشاخهاز 

متأسفانه رضایتمندی و سرخوشی منشی پس از لحظاتی به 

پایان رسید. سیاهی شب عنقریب همه جا را فرا گرفت. او نقش 

به عنوان یک منشی اداره پلیس را کاملاً گم کرده بود  خویش

یمکه موضوعات متعددی بسویش هجوم  دیرسیمو به نظر 

این زمان یک کلاه بزرگ موم اندود توسط پسرک ملوان  .آورند

از اسکلۀ مقابل به طرف پرندۀ پُر تلاش پرتاب شد سپس یک 

لاه دست زبر جستجوگر مسیر او را با دقت از زیر حاشیۀ ک

 دستگیر نمود. هابالمسدود کرد و منشی را از ناحیه پشت و 

پرنده )منشی( در لحظات اوّل بسیار ترسید لذا با بلندترین 

: شما پنجۀ سیاهِ کوچک زدیممرتباً جیغ  توانستیمفریادی که 
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که من یک منشی محترم در  دیدانینمگستاخی هستید ولیکن 

به یک مأمور  دیتوانینمد که اداره پلیس هستم. آیا شما می دانی

شهربانی بی احترامی نمائید بدون اینکه به شدت تأدیب گردید؟ 

بعلاوه بنظرم شما آدم رذل و به دردنخوری هستید. این کار شما 

قیقاً بگیرید، د "فریدرش بورگ"را در باغ سلطنتی  یاپرندهکه 

ممنوع شده است و بدانید که اونیفرم آبی ملوانی شخصیت شما 

 .دیاآمدهکه از کجا  سازدیمو معلوم  کندیمرا افشاء 

این سخنان شدیدالحن هر چند توسط پسرک ملوان سنگدل و 

خدانشناس شنیده شدند امّا هیچ تأثیری بر او نگذاشتند و 

 تغییری در رفتارش ایجاد نکردند.

پسرک ملوان که پرنده را محکم در بین انگشتان دستش گرفتار 

به منقار پرندۀ پُر سر و صدا وارد  یاضربهتفریح کرده بود، برای 

کرد و آنگاه شروع به قدم زدن کرد. او به زودی با دو پسربچّۀ 

 از کلاس بالاتر ملاقات نمود. یامدرسه

 یاپرندهپسربچّه ها شروع به صحبت با او کردند و از او در مورد 

 وکه در دست داشت، سؤالاتی کردند و سرانجام پرندۀ پُر سر 

 صدا را از او خریدند.

که به مهمانی در یکی  دانستینممنشی که گرفتار آمده بود، 

، یا اسیری رودیم "کپنهاک"شهر  "گاتر"خیابان  یهاخانهاز 

است، که اجباراً باید اسباب بازی بچّه های زبل یک خانواده 

 باشد.

منشی با خود گفت: این خوب است که من در حال رؤیا دیدن 

ا به هر حال از این حالت حقیقتاً خشمگین و عصبانی هستم امّ

. این برایم بسیار حیرت انگیز است زیرا اوّلاً من یک باشمیم

شاعر هستم و دوّم اینک در ازای چند پنی به عنوان یک چکاوک 

. من بدون شک باید طبیعت شاعرانه را که رسمیمبه فروش 

یر آسیب پذمرا تبدیل به مخلوقی این چنین کوچک، ضعیف و 

ساخته است، نفرین کنم. این وضعیت حقیقتاً رقت بار و ترحمّ 

انگیز است بویژه زمانیکه در دستان بچّه های شرور و رذلی 

گرفتار شده باشید، که نسبت به حیوانات بسیار بیرحم هستند. 

 به امهیقضاینک تمام آنچه مایلم بدانم، این است که چطور 

 پایان خواهد رسید؟

که اینک مالک منشی تغییر شکل یافته  یامدرسهبچّه دو پسر 

بودند، او را به یک اتاق شیک انتقال دادند. در آنجا بانوئی زیبا 

و موقر با لبخند آنها را پذیرفت. بانو عدم رضایت خود را با دیدن 

، دانستیمپرنده بیان کرد. او آن را یک پرندۀ معمولی مزرعه 

زیرا  باشدینمخوش صدا که قابل مقایسه با یک چکاوک 

معمولی نگهداری  یهاپرندهثروتمند هیچگاه از  یهاخانواده

 .کنندینم

به هر حال بانو اجازه داد تا پسرها آن را در یک قفس خالی کنار 

 پنجره قرار دهند.

بانو با خود گفت: شاید بهتر باشد که پسرها با طوطی خوش 

 سرگرم بشوند. "پالی"خُلق و خوی من 

گاه نگاهش را همراه با یک لبخند ملاطفت آمیز متوجهّ او آن

 درون قفس زیبایش یالهیمطوطی سبز رنگی کرد، که بر روی 

. طوطی اغلب به راحتی درون خوردیمبه جلو و عقب تاب 

سیمی که در داخل قفس نصب شده بود، به انجام  یاحلقه

 .پرداختیمحرکات آکروباتیک 

رنده است و این پ "پالی"وز روز تولد بانو با بی آلایشی گفت: امر

موجبات شادی  تواندیممزرعه که تاج کوچکی نیز بر سر دارد، 

 او را فراهم سازد.

مطلقاً پاسخی به این تمجیدهای صاحبش نداد و  "پالی"آقای 

 خوردن به جلو و عقب ادامه داد.همچنان با طمأنینه به تاب 

اخیراً خریداری ی که این زمان یک قناری زیبا با رنگ زرد طلائ

شده بود، از درون خانۀ آفتابی معطرش شروع به آوازخوانی با 

 صدای بلند کرد.

ساکت  یتوانیمبانوی خانه فریاد زد: مخلوق پُر سر و صدا! 

 باشی؟!

او سپس روی قفس قناری را با یک پارچه سفید که بنحو بسیار 

را  ب قناریقلابدوزی شده بود، پوشاند تا بدین ترتی یاماهرانه

 از آوازخواندن منصرف نماید.

 قناری زیبا آهی کشید: جیک، جیک.

قناری ابتدا اندکی وحشت زده شد ولیکن دوباره آهی بلند 

 کشید و سپس ساکت ماند.

رنگ مزرعه را در داخل یک  یاقهوهمنشی یا به گفتۀ بانو پرندۀ 

قفس کوچک و در نزدیکی قناری خوش صدا ولی اندکی دورتر 

 زیبا گذاشتند. "پالی"از 

یمزندگی کرده بود، اینک  هاانسانبا  هامدتکه  "پالی"

ولی با کمی تغییر ادا  هاانسانبرخی کلمات را همانند  توانست

 نماید و حتی گاهاً مثل آنها فریاد بکشد.

در این مدت عبارتی را بیش از هر صدائی شنیده بود  "پالی"

. تکیه کلام کردیمکلام تکرار  لذا اغلب آن را به عنوان یک تکیه

 :دادیمرا این عبارت تشکیل  "پالی"

 "بیائید مرد باشیم."

، برای او و دیگر پرندگان گفتیمهمه چیزهائی که قناری 

همچون جیک جیک قناری نا مفهوم بودند، مگر برای منشی 

که این زمان یک پرنده شده بود. البته او نیز این همراهی را 

 .کردینم بطور کامل درک
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در زیر  کنمیمقناری مجدداً آوازی اینچنین سر داد: من پرواز 

سبز خرما و برفراز درختان بادامی که در حال گلدادن  یهابرگ

 هستند.

 در اطراف، همراه با برادرها و خواهرهایم. کنمیممن پرواز 

زیبا و برفراز دریاچه کوهستانی  یهاگلبرفراز  کنمیممن پرواز 

زلال و شفاف است و گیاهانی که سرشان  یهاآبارای جائیکه د

، تا شوندیمو برایم خم  دهندیمرا در وزش ملایم نسیم تکان 

 در زیر آنها جا بگیرم.

رنگارنگ و باشکوه  یهالباس، بسیاری از نمیبیمآنجا همچنین 

یمخنده دار تعریف  یهاداستانبر تن طوطی هائی که برایم 

 .شوندینماز جن و پری که هرگز تمام و افسانه هائی  کنند

زیبا هستید امّا  یاپرندهطوطی پاسخ داد: آه، شما براستی 

، تا به خوبی من صحبت کنید و سر دیادهیندهیچگونه آموزشی 

بر آنچه من می  دیتوانیمبگذارید. دوستان، شما  هاانسانبه سر 

و  اهیگوئگویم، بخندید امّا این خطای بزرگی است که بذله 

 به حساب هاانسانرا فقط تقلیدی از  امکنندهسرگرم  یهاحرف

 آورید.

 "بیائید مرد باشیم."

از عشق، افسون و دلربائی دوشیزگانی  یاخاطرهآه، آیا شما هیچ 

خوشبو و  یهاگلبرافراشته و یا در کنار  یهامهیخکه در زیر 

 ، دارید؟رقصندیمدر برابر انوار درخشان 

 ؟دیآوریمشیرین و پُر آب چیزی به خاطر  یاهوهیمآیا از 

و  مینیچیمآبدار و خنکی که از گیاهان وحشی  یهاوهیمو یا 

 که هرگز خانه را فراموش نکنیم؟ شودیمطعم آنها باعث 

 دیتوانیمساکن پیشین جزایری قناری با طعنه گفت: شما 

 درهم و برهم خودتان ادامه بدهید. یهاحرفهمچنان به 

ز گفت: آه، بله. من برخلاف شما از جائی بسیار دورتر طوطی نی

و  خوردمیم. من در آنجا به خوبی امشدهو بهتر به اینجا آورده 

با من داشتند. من می  یادوستانهو مردم رفتارهای  دمیخوابیم

و این چیزی است که از من  باشمیمدانم که شخص باهوشی 

 .کنندیمبه خوبی مراقبت 

 "اشیم.بیائید مرد ب"

دارید، همچنان که  یاشاعرانهطوطی ادامه داد: شما طبیعت 

ولیکن من برخلاف شما از دانش عمیق و طبعی  دیخوانیم

 خستگی ناپذیر برخوردارم.

 دیبریمبهره  شما استعداد بالائی دارید و از صوت طبیعی و والا

اماّ فاقد یک دیدگاه جامع و بصیرت آشکار هستید لذا در اکثر 

. شما هیچگاه شبیه من نیستید باشمیمبر شما غالب  صفات

من  یهانوکهمچنین از  هاانسانزیرا من ارزش بیشتری دارم. 

. بعلاوه من همیشه یک پاسخ شوخ طبعانه و کنایه ترسندیم

 دار برایشان در چنته دارم.

 "بیائید مرد باشیم."

 قناری آواز سر داد: آه، ای محل تولد من.

 گرم. یهاهیادوآه، ای سرزمین 

 .خوانمیمآواز  اترهیتسبز  یهابانیسامن برای 

آویزان درخت بید مجنون  یهاشاخهآرامت که  یهاجیخلبرای 

 .زنندیمبر سطح آب بوسه 

آواز بخوانم، برای شادی تمامی برادران و  خواهمیممن 

 خواهرانم.

یمحاصلخیز  یهاخاکباشکوه در  یهاکاکتوسبرای جائیکه 

 .دنیرو

پرنده )منشی( نفس نفس زنان گفت: قناری قشنگ، صدای 

 رسایت را از ما دریغ نکن.

من صدای تو را قلباً از بسیاری چیزها برتر می دانم و آن باعث 

 .شودیم امیخوشحال

مصون  یهانشانهو آواز خواندن پرندگان از  هاانسانخندیدن 

 د.ماندن از گناهان و بالاترین درجه توسعه ذهن هستن

 توانندیمبخندند؟ نه، امّا  توانندیمهم  هااسبو  هاسگآیا 

 بگریند.

آسمانی از جانب خداوند بزرگ است که فقط  یاهیهدخندیدن 

 به نوع بشر ارزانی داشته است.

جیغ کشید: ها، ها، ها. او آنگاه بار دیگر تکیه کلامش را  "پالی"

 سر داد:

 "بیائید مرد باشیم."

ه کوچک خاکستری دانمارکی بیچاره. شما را قناری گفت: پرند

 ؟اندکردههم اسیر 

شما به اندازه کافی سرد هستند امّا  یهاجنگلشکی نیست، که 

در آنجا آزادانه نفس کشید. بنابراین همین الآن  توانیمبهرحال 

 برو. هادوردستپروازکن و به آن 

 .یابودهعجله کن و فراموش کن که روزگاری در قفس 

 بالائی باز است. پنجره

 پروازکن، دوست من.

 پروازکن و از اینجا دورشو،

 خدا نگهدارت.

پرنده )منشی( غریزتاً اطاعت کرد. او با چند دفعه ضربه زدن با 

توانست درب قفس را بگشاید و از آن رهائی یابد امّا  شیهابال

در همین لحظه درب اتاق که نیمه باز بود و آنجا را به اتاق 

ان یک اگه، شروع به غژغژ کردن نمود و نکردیم بعدی متصل
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نرم و چابک به داخل اتاق آمد و شروع به  یهاقدمگربه نر بزرگ با 

 دنبال کردن او کرد.

 قناری ترسان و سراسیمه به انتهای قفس خود رفت.

 را به هم کوبید و فریاد زد: شیهابالطوطی 

 ."بیائید مرد باشیم."

مرگ ترسیده بود، با عجله از میان پنجرۀ پرنده )منشی( که تا سرحد 

آن حدود دور  یهاابانیخو  هاخانهنیمه باز پرواز کرد و بال زنان از 

 شد.

پرنده پس از طی مسافتی بعید خسته شد لذا مجبور شد که اندکی 

. آمدندیماطراف تا حدودی برایش آشنا  یهاخانهبیاساید. این زمان 

بنابراین او پرواز کرد و از طریق پنجره نیز باز بود  هاپنجرهیکی از 

 وارد خانه شد.

 آه، عجب اتفاق غریبی! آنجا اتاق خودش بود.

 او بر روی میز کارش پرید و گفت:

 "بیائید مرد باشیم."

 پرنده بی اختیار از تکیه کلام طوطی تقلید کرده بود.

او در این لحظه مجدداً به شکل منشی در آمد درحالیکه هنوز در 

 میز نشسته بود.وسط 

منشی با تعجب فریاد زد: خداوند بزرگ نگهدار من است. من چگونه 

 ؟امآمدهبه اینجا 

 من تاکنون کجا خوابیده بودم؟

. رؤیائی دیآیماین موضوع به هر حال برایم بسیار ناگوار و ناخوشایند 

. بنظرم تمامی این ماجراها شومیمغیرقابل قبول که پیوسته دچارش 

 .باشندیمچ، ابلهانه و بی سر و ته حوادثی پو

 

 :امکردهبهترین گالشی که واگذار  -۶

صبح زود روز بعد زمانیکه منشی هنوز در بستر آرمیده بود، کسی به 

ضربه زد. او یک کشیش جوان بود، که در همسایگی  اشخانهدرب 

 منشی و در همان طبقه سکنی داشت.

 انه منشی قدم نهاد.کشیش جوان به محض باز شدن درب به داخل خ

چه خورشید با اگررا به من قرض بدهید. امروز  تیهاگالشاو گفت: 

. من باشدیماماّ سطح باغ همچنان بسیار مرطوب  تابدیمتمام شدت 

 یهاگالشاینک مایلم تا برای مدت کوتاهی از خانه خارج بشوم لذا به 

خراب در اثر گل و لای سطح باغ  میهاکفششما احتیاج دارم تا 

 نشوند.

را از منشی اداره پلیس عاریه گرفت و به  هاگالشکشیش جوان آنگاه 

 پا کرد سپس سریعاً به سوی باغچه کوچکی که داشتند، به راه افتاد.

این باغچه در بین دو دیوار بلند مسدود شده بود و در آنجا یک درخت 

چه کوچک بود اماّ اگرباغچه  آلو و یک درخت سیب کاشته بودند.

 .کردیمبسیار زیبا و دلگشا جلوه 

ساعت هشت ضربه زد. کشیش جوان برای رفتن به باغ بسیار هیجان 

زده بود لذا تا آنجا که امکان داشت، با سرعت از طریق راهرو باریک 

 به خارج ساختمان رفت.

صدای شیپور پسرک پستچی که همزمان کار تبلیغات را هم انجام 

و اینچنین  آوردیمک مدام بانگ بر . پسردیرسیم، به گوش دادیم

 :کردیماعلام 

 تور مسافرتی، تور مسافرتی"

 چیره شدن بر درد و اندوه از طریق خاطرات پُر حرارت

 چیز در دنیا است نیترشاداباین 

 این بالاترین هدف در کل آرزوها است

 سفر، پایان بخش عذاب و بیقراری است

 ر استهر آنچه برایتان مض کندیمسفر آرام  

 تمام هستی تو را کندیمدردهائی که تخریب 

 به جاهای بسیار دور دیرویمشما با تور 

 سوئیس بی نظیر را دیکنیمو مشاهده 

 "به سراسر ایتالیا. دیکنیمو سفر 

 

کشیش آرزو کرد که ایکاش در این سفرها شرکت داشت. بنابراین 

مهماّت جنگی خواسته او را با سرعت نور حاصل از انفجار  هاگالش

 اجابت کردند و بلافاصله او را به آرزویش رساندند.

کشیش جوان با آرزوهائی اغراق آمیز برای سفر به تمامی دنیا در حال 

مسافرت کردن بود. او اینک همراه با هشت مسافر دیگر در داخل یک 

سوئیس بود. او از راه رفتن با گالش هائی که  یهاوسطدرشکه در 

 هاچکمه. پاهایش درون نمودیم، بسیار متألم کردندیممرتباً جیزجیز 

در فشار بودند و حتی بنحو دردآوری متورّم شده بودند. سرش تا سر 

به سختی از عهده نگهداری  اشخستهو گردن  کردیمحد انفجار درد 

 .آمدیمآن بر 

مرد کشیش در حالتی بین خواب و بیداری قرار داشت. او در افکارش 

خودش، با محل کارش، با کشورش و با حکومتش در کلنجار دائماً با 

 بود.

و در جیب چپ پاسپورتش را  اشنامهاو در جیب راست خود اعتبار 

قرار داده بود. مرد همچنین برای روز مبادا مقداری پول را با دقت 

 جاسازی نموده بود. اشیچرمفراوان در جیف کیف کوچک 

که مبادا اشیاء او را همراه با کشیش جوان در یک لحظه تصوّر نمود 

کیف چربی از او بربایند، از اینرو دچار هیجان شد و بلافاصله اشیاء 

را جابجا نمود سپس کیف چرمی را بر روی زانوهایش  هابیجداخل 

چسباند و بدین ترتیب احساس اطمینان  اشنهیسقرار داد و آن را به 

 بیشتری نمود.

از قبیل: چتر، عصای پیاده روی  او چیزهای غیر ضروری همراهش را

و کلاه را همراه با سایر وسایل سفر بر سقف درشکه قرار داده بود لذا 

 نگرانی چندانی از این نظر نداشت.

برای رفع ملالت و افسردگی خویش به  کردیماو اینک کوشش 

افکارش استراحت بدهد و نسبت به بسیاری از رویدادهای اطرافش 

 بی توجّه باشد.

صد داشت مدتی را در آغوش طبیعت بگذراند و از نوشیدن شیر او ق

او میل داشت تا در میان درختان کهنسال  لذت ببرد. هادامتازه 
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 یهاپرتگاهقدیمی کاج قدم بزند و از هیجان راه رفتن در  یهاجنگل

 یهابرگکوهستانی لبریز گردد، جائیکه انتظار داشت شاخه و 

هی با مه و ابرها احاطه شده باشند. کو یهاعلفوحشی و  یهابوته

سفید و درشت برف را زوزه کشان بر  یهادانهآنجا که بادهای سرد 

و پوششی چون لباس تازه عروسان بر تن  کوبندیم هاصخرهسطح 

 .کنندیمآنان 

 یهاکوهمرد کشیش آهی کشید: اوف، ایکاش اینک بر سمت دیگر 

یم. بعلاوه میبردیمذت بودیم و از هوای تابستانی آنجا ل "آلپ"

 را نقد کنم. امیاعتبار یهابرگه توانستم

او این زمان آرزو داشت تا در سمت دیگر آلپ یعنی بین شهرهای 

دریاچه  خواستیمدر کشور ایتالیا باشد. او  "رُم"و  "فلورانس"

که در زمان  یااچهیدررا در غروب خورشید تماشا نماید.  "تراسمن"

تشین خورشید در پشت کوههای غربی همچون پنهان شدن خرمن آ

 .دیآیمبه رنگ آبی تیره بر بستر دشت به نظر  یاسفره

سپهدار سفّاک و خونریز قوم  "هانیبال"در کنار این دریاچه بود که 

 امپراتور روم را شکست داد. "فلامینوس"لشکر  "کارتاژ"

آغوش  کوهستانی با رسیدن به آن دریاچه همدیگر را در یهارودخانه

 .رندیگیم

ه و بچّه های نیم اندگرفتهسبز وسیع پیرامون دریاچه را فرا  یهادشت

 .چرانندیمسیاه را  یهاخوک یهارمهلُخت 

 هاجادهدرختان معطر و همیشه سبز برگ بوی کوهی در حاشیه 

آنچنانکه هر کسی را وامی دارند تا به تمجید از این زیبائی  انددهیروئ

 ازد.های طبیعی بپرد

به هر حال فقط زیبائی ها نیستند که طبیعت این ناحیه را تشکیل 

 .دهندیم

، تا آوردیمبینوا فرود  یهااسبدرشکه رانی که غرغرکنان شلاق بر 

 برساند. "تورین"مسافران خود را هر چه سریعتر به شهر 

ریز هزاران هزار در هر  یهاپشهبزرگ  یهاگروهسمیّ و  یهامگس

و خود را در وزش ملایم نسیم همانند  خورندیمبه چشم  گوشه و کنار

. جمعیتی از دهندیمقرار  "مورد سبز" یهاشاخهدیوانگان در پناه 

 و حیوانات هیچ ابائی ندارند. هاانسانحشرات بیباک که از نیش زدن 

یافت، که صورتش  توانینمپُر شتاب  یهادرشکههیچکس را در این 

 متورمّ نشده و زخم بر نداشته باشد. هاپشه از نیش پُر اشتیاق لشکر

بیچاره که هم از دست صاحبان و هم از دست این حشرات  یهااسب

 .شوندیم هارنجو متحمل بیشترین  نندیبیمدَم مرگ شکنجه  تا

 فرود هااسببزرگ منزجر کننده بر روی  یهادستهکه در  ییهامگس

و  شودیماز درشکه پیاده  و مرد راهنما که هر چندگاه یکبار ندیآیم

خورشید اینک در حال غروب کردن  .ورزدیمبه خاراندن آنها اقدام 

سراسر  .شوندیمدرختان، بلندتر از همیشه دیده  یهاهیسااست و 

 آنچنانکه چنین نقشی به پوشاندیمزیبا و دلپذیر  یهارنگافق را 

 

 

 ندرت در جاهای دیگر قابل تکرار است. 

 .ردیگیمسراسر منطقه را فرا  یاشندهکبزودی سرمای 

 خالی است. هامعدهخسته و  هابدن

 .شوندیمتمامی لحظات شب به خوشی طی 

 .داردینمطبیعت از افسونگری مسُرفانه اش دست بر 

، عبور گذردیمکه از میان یک باغ قدیمی زیتون  یاجادهدرشکه از 

 .شودیمنزدیک  یامهمانخانهو به  کندیم

 .اندزدهدوازده نفر از افراد فقیر و چلاق در بیرون از آنجا چادر ده یا 

پسر الهۀ  نیتربزرگ "ماریات"آنها شباهت زیادی به  نیترسالم

 گرسنگی دارد زمانیکه پا به سن گذاشته بود.

 هاتدسبرخی از آنان کور هستند و برخی دیگر با پاهای چلاق بر روی 

 .خزندیم

 بازو یا انگشت هستند.برخی از آنان نیز بدون 

 .اندگذاشتهبیشترین فقر، بیچارگی و درماندگی را به نمایش  هاآن

یمچرکین بر تن دارند، بر همدیگر فشار  یهالباسدر حالیکه  هاآن

، تا لقمه نانی رسانندیمو با مشقّت زیاد خود را به مسافران  آورند

 گدائی کنند.

: عجب بدبختی گفتندیم مسافرانِ تازه از راه رسیده با افسوس

 فاحشی!

غرُغرُهای  اشرفتهزن میزبان با موهای شانه نشده و لباس رنگ و رو 

 .شنودیممهمانان را 

 .شوندیمپس درهای ورودی مهمانخانه با مهار فنری به سرعت بسته 

 مهمانخانه نیمه آسفالت و نیمه سنگ هستند. یهااتاقکف 

زیرا بوئی تازه  زنندیمخانه بال سراسیمه در زیر سقف مهمان هاخفاش

 به مشام آنها رسیده است.

لباس  یهاچمدان: شما چرا دیگویمیکی از مسافران به درشکه چی 

 .باشدیم. در اینجا به آنها نیاز دیادادهرا در زیر سایر وسایل جا 

 .گردندیم شانیهااتاقمسافران نفس نفس زنان دنبال وسایل و 

 هاآن، تا هوای تازه به داخل شوندیمریعاً باز س هااتاق یهاپنجره

 بیاید.

باد شمال بازوهای آویزان درخت بید داخل حیاط را به رقص واداشته 

 است.

نصب و یا بر روی  هااتاقاشیاء زینتی زیادی از سراسر اروپا بر دیوار 

 .اندشدهچیده  هاطاقچه

ه از گرسنگی و صدای ناله و استغاثه افراد فقیر اطراف مهمانخانه ک

و صفیر  هاگرگ، زوزه هاسگ، در میان عوعوی اندآمدهسرما به فغان 

 .رسدیمبه گوش  هاشاخهباد از لابلای 

 یهاکفشکه زندگی هیچگاه با  دهندیمهمه این جریانات نشان 

بلکه وضعیت جوامع فقط در نتیجه  ابدیینمخوشبختی سامان 

 ■ .ردیگیمآنان شکل  یهاتلاش
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 «هزاران خورشید تابان»داستان  ترجمه 
«رادمریم نفیسی»مترجم ؛ «خالد حسینی»نویسنده  
 

 لیلا

 ۱۹۹۹ پاییز

 نبارا پشت خاک ایتکه به روزی بکنند، ایچاله بود گفته مریم

 :گفت. کرد اشاره

 .خوبه جاش .بکنیم رو جااون تونیممی_

 پرت یرونب را سست خاک بعد کندند، را زمین بیلی با نوبتی

 فکر چهآن از پس. باشد عمیق چاله نداشتند قصد. کردند

 ویران را جاهمه سالیخشک. رفت پیش ترسریع کار کردندمی

 سالش دومین الان و بود شده شروع ۱۹۹۸ سال از. بود کرده

 صلاًا هم بهار در و بود باریده کمتری برف گذشته زمستان. بود

 هب را خود خشک زمین کشور رسراس در کشاورزان. نبارید باران

 کردند نقد را خود عمر گذاریسرمایه تمام و کردند رها خدا امان

 به جماعتی. رفتند دیگر ده به دهی از آب یوجوجست در و

 هایخوانآب اما آمدند، کابل به گروهی. رفتند ایران و پاکستان

 صف. شدند خشک عمق کم هایوچاه نداشتند تعریفی هم شهر

 منتظر ساعت چندین مریم و بود شلوغ بسیار عمیق هایچاه

 طوربه بهاری هایسیلاب بی کابل رود. شود نوبتش تا ماندمی

 و ودب شده تبدیل عمومی توالت به دیگر حالا و. خشکید کامل

 .ازکثافت بود پر

 تابآف خاک اما بردند، فرو و دادند تاب را بیل کماکان بنابراین

 رگی درونش بیل و. بود شده دهفشر و سفت سنگ مثل خورده

 .کردمی

 روی شده سفید کمی که موهایش. شده سالهچهل حالا مریم

 هایوهلال افتاده گود هایچشم زیر. بود خورده فر صورتش

 قبلاً  هک یکی بود؛ افتاده پیشینش دندان دو. شدمی دیده تیره

 از ریمم که بهانه این به شکاند؛ رشید هم را دیگری و بود افتاده

 .بود انداخته را زلمای قصد

 وختهس و زبر خورشید تلألوء و نشستن حیات در از مریم پوست

 زهعزی کردندکهمی تماشا را زلمای و نشستندمی حیات در. بود

 .کردمی دنبال را

 مریم. دکردن نگاه پایین به و ایستادند آن بالای کار، اتمام از بعد

 ...خوبه: گفت

* 

 موهای با تپل ایبچه پسر. است ساله دو زلمای دیگر اکنون

 مانند هایش،گونه و داشت رنگ میشی ریز هایچشم. مجعد

  پدرش به هم موهایش رستنگاه. بود سرخ خدا ۀشیهم رشید

 

 اب هاییکهوقت. شیابروها نزدیک و شکل هلالی پُر، بود؛ رفته

 و اخلاقخوش داشتنی،دوست ایپسربچه زلمای بود، تنها لیلا

 عزیزه با و لیلابنشیند کول رو که بود این عاشق او. بود وشبازیگ

 شد،می خسته کمی که گاهی. کند بازی باشکقایم

 رانهت برایش کند وادارش و بنشیند لیلا زانوی روی داشتدوست

 «بود جان ممد ملّا: »محبوبش ۀتران. بخواند

 برایش و زلمای مجعد موهای انبوه در بردمی را سرش لیلا

 لازم که وقتی و دادمی تاب را تپلش کوچک پاهای اند،خومی

 گرفت،می دم دارشخش صدای با زلمای بخوانند، گروهی بود

 :بود بلد را چهآن

 جان ممد ملّا مزار، به بریم بیا

 جان دلبر زیبا زار،لاله گل سیل

 گرفت،می هایشگونه از زلمای که آبداری هایماچ از لیلا

 کوچک پای قوی هایپنجه از ینچنهم و آمدمی خوشش

 کردن درست از دادنش، قلقلک از دارش،چال دست هایومچ

 وابخ به آغوشش در که تماشایش از ها،بالش و پشتی با تونل

 .گرفتمی را مادرش گوش دست یک با خدا ۀشیهم و رفتمی

 خود پای لای را دوچرخه ۀپر که افتادمی وقتیآن یاد هروقت

 تصمیمش. پیچیدمی هم در دلش بود، شیدهک دراز و گذاشته

 دلش حتی حالا .کردمی اشعملی داشت و بود گرفته را

 ار برکت حکم پسرش. کند فکر آن به هم ایلحظه خواهدنمی

 اساسبی هایشترس که بود شده راحت لیلا خیال دیگر و داشت

 .عزیزه مانند بود، زلمای عاشق وجودش تمام با و بوده

 احساس همین هم پدرش چون و بود پدرش شقعا زلمای اما

 رتغیی روحیاتش سرکار از برگشتش محض به داشت، او به را

 گستاخ و شکفتمی گلش از گل زلمای زمان این در. کردمی

 حضورداشت پدرش وقتی. زدمی پوزخند و قهقهه و شدمی

 زا لیلا، هایسرزنش رغمعلی. شدمی ایکینه و دلنازک بسیار

 ضورح در فقط که بود جااین مسئله. کردنمی کم یشهاشیطنت

 دییأت را زلمای رفتارهای تمام پایه از رشید .بود گونهاین پدرش

 ۀدربار و. است زلمای زیاد هوش از که بود معتقد و کردمی

 قورت تیله وقتی. داشت ا ر نظر همین هم زلمای هایشقیکله

 روشن کبریت تیوق کردند، پیدا را هاآن مدفوعش در و داد

 ...جوید را پدرش سیگارهای وقتی کرد،می

. ردب شانمشترک تختخواب به را او رشید شد، متولد که زلمای

 و شیر نقاشی برایش داد سفارش و خرید تازه ۀگهوار برایش
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 شیر، بطری جغجغه، صرف زیادی پول. بکشند وزپلنگی

 قیمتگران وسایل از بعضی چهاگر. کرد صرف تمیز، هایکهنه

 .بودند استفاده قابل هم هنوز عزیزه هایوسیله و بودند

 نصب زلمای ۀگهوار بالای راآن و آورد بازیاسباب خود با روزی

 گردانآفتاب گل دور زردوسیاه کوچولوهای زنبور. کرد

 در و. کردندمی وزوز شدندمی داده فشار وقتی و چرخیدندمی

 .شدمی پخش موسیقی چرخش هنگام

 .نیس کار گفتی یادمه :فتگ لیلا

 .گرفتم قرض هامدوست از: انداخت بالا شانه رشید

 بدی؟ پس خوایمی چطور. آهان _

 .اومده خوشش بچه ببین. آدمی هم خوب روزهای _

 رااو رشید چون شد،می محروم زلمای دیدن از لیلا روزها بیشتر

 چشمم ۀگوش از را او کهدرحالی و بردمی مغازه به خود با

 هایهپاشن با و خزدمی شلوغش کار میز زیر که دیدمی پایید،یم

 .کردمی بازی چرم اضافی هایتکه و لاستیکی

 همه و چرخاندمی را سنباده چرخ و کوبیدمی میخ رشید

 .بود پسر به حواسش

 لحن با رشید کرد،می واژگون را هاکفش ردیف زلمای اگر

 ار چکش رشید شد،یم تکرار باز اگر. کردمی سرزنش ملایمی

 صحبت آرام و گذاشتمی میز روی را او و گذاشتمی کنار

 رگزه که بود عمیقی چاه مانند پسر، برابر در پدر صبر. کردمی

 .شدنمی پر

 همراه هاغروب خوردمی تاب رشید ۀشان روی سرش کهدرحالی

 خودشان وبین. دادندمی چرم و چسب بوی و. آمدمی خانه به او

 اگوی. کردندمی پنهان دیگران از را رازی گویا زدندمی پوزخند

 هایبرنامه کفاشی، جای به شب تا صبح نور،کم کفاشی آن در

 امش ۀسفر سر که بود این عاشق زلمای. ریختندمی شیطانی

 را سفره عزیزه و لیلا مریم، وقتی و. بنشیند پدرش کنار

 زا نفر دو نخودشا فقط که کردندمی هاییبازی باهم چیدندمی

 و زدندمی سقلمه هم ۀنیس به نوبتی. آوردندمی سردر آن

 در و کردمی پرت هم به را نان خرده. خندیدندمی غشغش

 قرار خود مخاطب را هاآن لیلا اگر. کردندمی پچهپچ هم گوش

 ۀنشانبه گرفتمی بالا را سرش کناناخم رشید داد،می

 بدتر یا کند بغل را زلمای کردمی قصد لیلا اگر. نشو مانمزاحمم

 ند،ک بغل اورا تا گرفتمی لیلا سمت به را دستانش زلمای آن از

 یزیچ انگاری وحشت با لیلا که پریدامی لیل به رشید چنانآن

  .کشیدمی عقب را خودش باشد، زده نیش را او

 ویدئو و تلویزیون با رشید زلمای، یسالگ دو تولد از پس شبی،

 یکم غروب. بسوزاند که قدرآن نه اما بود گرمی روز .آمد خانه به

 .دادمی نوید را سرد و ستارهبی و ابری شبی و شد خنک

 از را هاآن گفت و گذاشت پذیرایی اتاق میز روی را هاآن رشید

 :پرسید لیلا. است کرده خریداری سیاه بازار

 کردی؟ قرض پول هم باز _

 .ها مگنوفیسه _

. یددو آن سمتبه تلویزیون دیدن محضبه و شد اتاق وارد عزیزه

 .نزن دست. باش مواظب جون، عزیزه: گفت مریم

 ار لیلا لپ چال و. بود شده لیلا موهای روشنی به عزیزه موهای

. دانا و یآرام بچه دختر به بود شده تبدیل عزیزه. بود برده ارث به

 .ودب ربیشت ساله شش هایبچه دختر از لیلا نظربه که منشی با

 لامشک لحن و صدایش بم و زیر کردن، صحبت طرز ۀفتیش لیلا

 منش این بود؛ زدنش حرف آهنگ و اندیشمندانه هایتعلل. بود

 گاهپناه عزیزه کوچک جسم بعیدبود که بود سالانهبزرگ چنان

 دهش متعهد صدری ۀسع با که بود عزیزه این. باشد روحیات این

 تنش لباس کند، بیدار بخوا از را زلمای روزصبح هر که بود

 ودب او. بکشد موهایش به شانه و بدهد را اشصبحانه او به کند،

 ۀشیهم و بزند چرت بعدازظهرها که کردمی مجبور را زلمای که

 هایبازیوحشی برابر در داشت را گرجیمیان نقش خدا

 انندم هایشصبریبی مقابل در عجیبی طرزبه. ترشبرادرکوچک

 .جنباندمی رس هاسالبزرگ

 میرحبی با رشید. فشرد را تلویزیون کردن روشن ۀدکم زهیعز

 میز روی و گرفت را او دست مچ کنانسرزنش ترتمام چه هر

 .ستزلمای مال تلویزیون این :غرید و. گذاشت

 شزانوی رو و دوید مریم طرفبه و کشید بیرون را دستش عزیزه

 .بودند جداناپذیر دیگر دو این. نشست

 .عزیزه به قرآن یادددان به بود کرده شروع مریم هازگیتا

 از را «فاتحه ۀسور» و «توحید ۀسور» توانستمی حالا عزیزه و

 .بخواند صبح نماز رکعت دو بود بلد و بخواند حفظ

 او به که است همین امدارایی تنها بود گفته لیلا به مریم

 .دهممی

 .ادعیه و آگاهی این

 .زندگی در من هایدارایی تنها

 نگاه مشتاقانه رشید کهدرحالی. شودمی اتاق وارد هم زلمای

 بازهایشعبده  هایحقه منتظر کهکسانی مثل کرد،می

 شارف را دکمه زد، برق به را تلویزیون سیم زلمای اند؛خیابانی

 کههنگامی. گذاشت تلویزیون ۀصفح روی را دستانش کف و داد

 ۀصفح روی کوچکش دستان کف ردّ کشید، کنار را دستانش

 بارچندین زلمای که کردمی نگاه مغرورانه رشید. ماند تلویزیون

 .داشتمی بر آن روی از و فشردمی را دستانش

 در را ویدوئی نوارهای و. بود کرده ممنوع را تلویزیون طالبان

 آویزان هانرده از و کردندمی پاره را نوارها و شکستندمی عام ملأ
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 آویزان برق چراغ تیرهای از را هاماهواره هایبشقاب. کردندمی

 اندشده ممنوع هاآن چون ندارد دلیلی گفت رشید اما کردند،می

 ...خرید نشود دیگر

 تو چی همه. کنممی پیدا کارتون ویدیوی چندتا گردممی :گفت

 .شهمی پیدا سیاه بازار

 .هایکن پیدا مونواسه هم آب چاه یه بشه شاید :گفت لیلا

 .شد خیره او به کنانسرزنش رشید

 ردند،ک رد را چای آبیبی علت به و. پلو گشنه شام؛ تناول از بعد

 .گفت لیلا به را تصمیمش و زد آتش سیگاری رشید

 .نه _

 .نخواستم رو نظرت _

 .کنیمی درکم بدونی رو چی همه اگه

 پولی و شودمی خم کمرش دارد قرض بار زیر دادتوضیح رشید

 شاننفره پنج زندگی چرخ تا نیست کافی آوردمی در مغازه زا که

 .بچرخد

 .نگیری استرس که نگفتم زودتر _

 تمخ کار،این داره درآمد قدرچه بشنوی اگه: کرد اضافه سپس و

 .کشهمی سوت

 .نه: گفت هم باز لیلا

 تهنشس آشپزخانه در هابچه و مریم و نشسته پذیرایی اتاق در

 ایهحرف و زلمای رفتن ریسه ها،ظرف تقتق صدای لیلا. بودند

 .شنیدمی را عزیزه منطقی

 تو همه. هست ترمکوچیک اون از هایبچه: گفت مصرانه رشید

 .کننمی رو کار همین کابل

 شانهایبچه با دیگران که کاری گفت و انداخت بالا شانه لیلا

 .نیست مربوط او به کنندمی

 جای. گیرممی نظر تحت رو ونا خودم من :کرد اصرار باز رشید

 .مسجد روییروبه خیابان. امنیه

 .کنی گدا رو دخترم بذارم عمراً: زد جیغ لیلا

 دستش کف با رشید. پیچید اتاق در شپلقی صدای اناگهن

 .لیلا راستی ۀگون در خواباند سیلی محکم

 اج همه ایلحظه. شد ساکت آشپزخانه. افتاد دوران به لیلا سر

 راهرو در شتابزده هایگام صدای سپس. رفت فرو سکوت در

 زا شانچشمان و. رسیدند پذیرایی به هابچه و مریم و پیچید

 .شد خیره لیلا به رشید از و رشید به لیلا

 .زد مشت اورا لیلا سپس

 با هالبت. بود کرده بلند کسی رو دست که بود باریاولین این

 .طارق و او آمیزشیطنت هایپرانیمشت گرفتن نادیده

 .زدنمشت تا بود گوشیبازی بیشتر هامشت آن

 و داشت انگیزهیجان ۀجنب بیشتر و بود مشخص هدفشان

 فن گفتمی هاآن به ایحرفه لحن با طارق که بود عضلاتی

 .گوشسه ۀعضل

 تشکاف را هوا و کرد طی اشبسته مشت که دید را قوسی لیلا

 .کرد سح را رشید تیغیوتیغ چروکیده زبر، پوست و

 مشت. بود زمین روی برنج ۀسیک افتادن به شبیه صدایش

 ودو بدهد دست از را تعادلش رشید شد باعث و. بود محکمی

 گوش به وونگغیج صدای اتاق سمت آن از. برود عقب قدم

 هازچ صدا کدام که بدهد تشخیص توانستنمی لیلا و. رسید

 او به غزشم تا کرد صبر و بود ومبهوتمات و .آیدمی در کسی

 .کند کارچه دهد فرمان

 که دید وقتی و. زد لبخندی آمد خودش به کمکم که وقتی

 .زد پوزخند رفت، بیرون اتاق از رشید

 و،ا زندگی) شانزندگی هایسختی که رسید ذهنش به اناگهن

 روی از زلمای دست کف اثر مانند و شد حل( مریم و عزیزه

 .شد پاک تلویزیون

 تمام انگار اما آمد،می نظربه همسخر که است درست

 ۀلحظنیا به بودند، آورده تاب لحظهآن به تا که هاییسختی

 هاشدن تحقیر تمام به که ارزیدمی تدافعی حالت این به اوج،

 .دادیم پایان

 رفت هوا هب پاهایش و چسبید گلویش به دستی که وقتی تا لیلا

 .نشد اقات به درشی برگشت متوجه شد، چسبیده دیوار ۀنیس وبه

 ودب نزدیک صورتش به نهایتبی که رشید پوزخندزنان صورت

 که شد متوجه لیلا. رسیدمی نظربه بزرگ عجیبی طرز به

 هایمویرگ چقدر و کرده پف چقدر پیری خاطربه صورتش

 .بودند معلوم اشبینی روی نازک

 درون ار اتتپانچه ۀلول وقتی است یعیطب. نگفت چیزی رشید

 آخرچه ماند؟می گفتن برای هم حرفی ای،فروکرده زنت دهان

 !شود؟ زده باید حرفی

* 

 این. بود طالبان نیروهای هجوم حیاط ۀگوش کندن علت

 تقریباً اواخر این اما. هفتگی گاهی و بود ماهانه گاهی هاهجوم

 .آوردندمی هجوم هرروز

 یدنگار یکی به کردند،می ضبط را ممنوعه اجناس هاوقت بیشتر

 .گردنی پس را دیگری و زدندمی

 د؛شمی کشیده عام ملأ در زدن کتک به کار هم هاوقتبعضی اما

 .زدن شلاق دست یا پا کف به

* 

 .یواش: گفتمی بود، زده زانو گودال لب که حالا مریم
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 از ایگوشه هرکس دادند، فشار گودال درون را تلویزیون

 .بود هگرفت محکم را آن دور شده پیچیده پلاستیک

 .خوبه شده، درست: گفت مریم

 خاک رویش باز و کردند صاف را خاک شد، انجام که کار

 .پاشیدند خاک هم گودال بر و دور کنی گم رد برای و. ریختند

 .شد تمام: گفت و کرد پاک پیراهن با را دستانش مریم

 انطالب وقتی شد، بیشتر امنیت که هروقت شان،توافق طبق

... دیگر ماه شش دیگر، ماه دو دیگر، ماه کشید، هجوم از دست

 .یاورنددرب را تلویزیون و بکنند دوباره را زمین بیشتر، هم شاید

 ودالگ انبار پشت باز مریم و او بیند؛می پریشانیهایخواب لیلا

 .کنند چال را عزیزه است قرار سریاین اما کنند،می

 دند،بو هپیچید آن در را او که پلاستیکی پشت از عزیزه نفس

 سفیدی وحشت، فرط از او ۀزدوق چشمان لیلا. کندمی بخار

 شارف راآن و زندمی پلاستیک به که بیندمی را دستانش کف

 صدای. کندمی والتماسهیگر هایهای عزیزه. دهدمی

 وامد که کشدمی جیغ لیلا. رسدنمی لیلا گوش به هایشجیغ

 !دانی؟مگرنمی کنند،می حمله دارند. است موقتی بیاور،

یم در را تو مریم خاله و من یافت، پایان که حمله من، ۀزیعز

 .میآور

 .عشقم. قول

 .کنیم بازی باهم توانیممی سپس

 .داری دوست تو که بازی هر

 .کندمی خاک از پر را بیل

 ریخته پلاستیک روی ۀدینخراش کلوخ اولین کههنگامی

 ست،ا گرفته خاک ۀمز که دهانی با زنان،نفسنفس لیلا شود،می

 .پردمی ازخواب

 

۴۱ 

 مریم

 .رسید ۲۰۰۰ تابستان در سال بدترین و سوم سال به خشکسالی

 نیچادرنش هایآدم به همه «قندهار» ،«زابل» ،«هلمند» در

 یوجودرجست سبز علفزارهای در که شدند تبدیل متحرکی

 .بودند آب

 و ندهاگوسف و بزها وقتی نکردند، پیدا را کدامهیچ وقتی

 .ریختند کابل سمت مردند، شانگاوهای

 قتیمو آبادهایحلبی در و رفتند «آریاناکارته» هایتپه ۀدامن به

 اهدرخرابه نفرهبیست هایگروه نبود جا اگر و. کردند زندگی

 .زدندمی چمباتمه

 و ریمم که تابستانی بود، تایتانیک به متعلق تابستان، همان

 وهرهرکرکر غلتیدندمی زمین روی و شدندمی هم چفت عزیزه

 جک باید او که کوبیدمی پا مصرانه عزیزه و انداختندمی راه

 .باشد

 .یواش جون، عزیزه _

 .جک بگو مریم، خاله هیآ جک، _

 .ها شهمی بداخلاق شه بیدار بابات اگه_

 .رزی هم تو! جک _

 را زر نقش و ایستادمی پشتش و شدمی تسلیم نهایت در مریم

 .کردمی بازی

 وتنهاتک من و میریمی تجوونی اوج در تو! جکی تو خوب، _

 .شممی پیر

 یزندگ تمام در رز، تو، ولی. میرممی قهرمان من آره، _

 .داری رو من آرزوی اسفناکت

 .کرد باز هم از را پاهایش و نشست مریم ۀنیس رو سپس

 .ستبوسه وقت حالا _

 رفتار از خوشحال عزیزه و جنباند سر کناننچنچ مریم

 .خندیدمی شده غنچه لبان با اشحیاییبی

 پیدا هم زلمای ۀسروکل بازیخاله این وسط هاوقتبعضی

 .شدمی

 چیست؟ او نقش که پرسید و

 .باشد یخ کوه تواندمی گفت عزیزه

 هابعضی. افتاد کابل تمام تنبان به تایتانیک کک سال آن

 .کردندمی قاچاق پاکستان از را فیلم یهانسخه

 .کننمی شونقایم زیرشون لباس تو هاوقتبعضی _

 را هاچراغ و قفل را درها همه نظامی حکومت ساعات از بعد

 زر حالبه و کردندمی کم را تلویزیون صدای کردند،می خاموش

 هروقت. ریختندمی اشک هایهای شدهغرق کشتی و جک و

 .کردندمی تماشایش دورهِم هابچه و لیلا مریم، بود، وصل برق

 یرونب خاک زیر از بود، شده دفن که را تلویزیون بار ده از بیشتر

 جلوی شده آویخته پتوهای اثر بر تاریکی در و کشیدندمی

 .کردندمی تماشا را آن پنجره

 گردی. بودند کرده اتراق کابل رود ۀدیخشک بستر در هاکولی

 و تایتانیک یهافرش رود، ۀخوردآفتاب هایگودال در شدمی

 .خرید گاری داخل یهاپارچه توپ از را تایتانیک ۀپارچ

 ایتانیک،ت عطر تایتانیک، دندان خمیر تایتانیک، بغل زیر اسپری

 .خرید شدمی هم تایتانیک برقع حتی و تایتانیک ۀپکور

 !تایتانیک گدای گذاشت را خودش اسم هم سرتقی گدای

 .شد متولد هم تایتانیک شهر

 .است ترانه کار هک گفتندمی

 .کشتی تجمل، دریاست،! نه

 .است بازیعشق که کردندمی زمزمه
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 .لئوست ۀدربار تمامش: گفت زدهشرم عزیزه

 ما و بیاید. داریم نیاز جک یک به مانزندگی در همه گفت لیلا

 گاههیچ جک. نیست جک اما. دهد نجات زدن وپادست این از را

 .است مرده جک گردد،برنمی

 ودرفتهبل یادش که فروشی پارچه تابستان، آن اواخر رد سپس

 اما ماند، زنده خودش. رفت خواب به کند خاموش را سیگارش

 .نه فروشگاهش

 و دوم دست هایلباس فروشگاه به و پارچه مجاور انبار به آتش

 .رسید هم نانوایی یک و کوچک فروشی مبل یک

 ،وزیدمی قشر به غرب جای به باد اگر گفتند رشید به بعداً

 .ماندمی امان در آتش از بود کنج در که ایمغازه

 .فروختند را چیزهمه

 هایلباس. لیلا هم بعد. رفت فنا باد به مریم ندار و دار اول

 بازیغریبمننه با لیلا که بازیاسباب عدد چند و عزیزه ۀبچگان

 یادهشمیتسل نگاه با عزیزه. بخرد او برای بود خواسته رشید از

 نوبت چنینهم و شد فروخته هم رشید ساعت. بود ماجرا شاهد

 و هایشکفش کراواتش، دو. رسید هم اشترانزیستوری رادیو به

 .رفتند هم ازدواجش ایحلقه

 را تلویزیون رشید وقتی. شدند رد هم هاصندلی و هاقالیچه

 .شریرانه هایبداخلاقی به کرد شروع زلمای فروخت،

 را عزیزه بود، خانه در روز هر تقریباً درشی سوزیآتش از پس

 بود دستش دم چه هر. پراندمی مریم به لگدی زد،می سیلی

 طرز از تنش، بوی از. دادمی گیر لیلا به مدام. کردمی پرتاب

 هک هایشودندان کشیدنش شانه و مو مدل از پوشیدنش، لباس

 .گرفتمی ایراد شدمی زرد داشت

 ۀعجوز یه فقط حالا و کردم ازدواج هحوری با! شده؟ تچه: گفت

 .مریم ۀلنگ شیمی داری که هم تو! شده نصیبم زشت

 کردند، بیرون یعقوبحاجی میدان نزدیک کبابی از را رشید

 ودب کرده شکایت هم مشتری. شد یقه به دست مشتری با چون

 بگومگو و بود، کرده پرت میزش سر را نانیتکه ادبانهبی رشید که

 یکی. رعنت ازبکستانی بود گفته مشتری به رشید. بودند کرده

 ردهک تهدید دست به کباب سیخ هم یکی بود، کشیده اسلحه

 مریم اام. بود دست به کباب سیخ هم خودش رشید ۀگفت به. بود

 .نداشت باور را حرف این

 شکایت هامشتری چون. شد اخراج هم تیمنَی رستوران از

 رشید صحبت طبق. ددار ریتأخ کارش در که بودندکرده

 .بود پرورتن و آشپزکند

 .زدیمی چرت هامشتپشت اون داشتی تو هم شاید: گفت لیلا

 .جون لیلا. نذار سرشسربه: گفت مریم

 .زنیکه دم،می هشدار بهت: غرید رشید

 .کردیمی دود سیگار یا زدی،می چرت یا _

 ...که قسم خدا به _

 .است مرض موجب عادت ترک _

 را شکمش و سر و سینه رشید،. بود لگدهایش زیر لالی اناگهن

 زهعزی. کوبید دیوار به را سرش و کند را موهایش. کوبید مشت

 و کشید فریاد هم زلمای. کشید را پیراهنش زنانجیغ

 زد پس را هابچه رشید. کند جدا مادرش از را رشید کوشیدمی

 .زد لگدش و کوبید زمین به را لیلا و

 .ریمم کوبیدن به کرد شروع رشید و انداخت لیلا رو را خود مریم

 کشتنی قصد با هایشچشم بود، شده جاری آب دهانش کنار از

 .زد لگد نفس آخرین تا. زدمی برق داشت، که

 :بود افتاده زدننفسنفس به

 .بکشمت آخرش که کنیمی کاری لیلا خدا به _

 .زد بیرون خانه از عجله با سپس

 ایهس شانزندگی بر گرسنگی بود، هنماند پولی دیگر وقتی

 .انداخت

 ترینبزرگ و کند رفع را گرسنگی طورچه دانستنمی مریم

 .بود شانزندگی معضل

 خالی سفید ۀتک نبود، هم پلوگشنه از خبری دیگر حالا

 .بود ایرؤ هم خورشبی

 .کردندمی نظر صرف غذایی هایوعده از یبیوغربیعج طرزبه و

 آوردمی خود با خشک نان و ساردین یقوط یک گاهی رشید

 را دستش شدن قطع خطر هم گاهی. دادمی ارهخاک طعم که

 ۀبست هادربقالی. دزدیدمی سیب ایکیسه و خریدمی جان به

 تقسیم خانه در و گذاشتمی جیبش در پنهانی را ماکارانی

 لغمش روی. رسیدمی زلمای به سهم بیشترین البته و کردندمی

 جای به اگر شدندمی شاکر و خوردندمی و اشیدندپمی نمک

 .شدمی شاننصیب پلاسیده کدوی و ترشیده موز شام،

 هم هابعضی و. بود محتمل آینده در گرسنگی از ناشی مرگ

 شاندرمحله ایبیوه زن که رسید مریم گوش به. نماندند منتظر

 داده فرزندش هفت خورد به و گذاشته موش مرگ نان، لای

 .بود نظرگرفته در خودش برای را تریبزرگ ۀلقم و. بود

. رفت آب هایشگونه و زد بیرون پوستش زیر از عزیزه هایدنده

 .بود پرده رنگش و شد لاغر پایش ساق

 هایاستخوان کردمی احساس کشید،می آغوش به را او که مریم

 حیران هایباچشم زلمای. بود زده بیرون آن پوست زیر از رانش

 زانوی رو زده بید ایقالیچه مثل یا و کشیدمی دراز خمار و

 بردب خوابش که تاوقتی داشت انرژی اگر. کشیدمی دراز پدرش

 از پریدمی مدام و. نداشت هم راحتی خواب اما. کردمی گریه

 جلو را سفیدی نقاط خاستمی بر مریم که بار هر. خواب
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 .شتدا زنگ هایشگوش و رفتمی گیج سرش. دیدمی چشمش

 هگفت رمضان ماه ابتدای در که آورد یاد به را اللهملافیض حرف

 گرسنه آدم اما آید،می چشمش به خواب هم گزیده مار» بود؛

 .«نه

 .شنمی پَرپَر خودم هایچشم جلو دارن هامبچه: نالید لیلا

 لیلا. شهمی درست. ذارمنمی من. شننمی: داد جواب مریم

 .کنم کارچی باید دونممی. جون

 یدرش همراه و پوشید برقع مریم تابستان، داغ روزهای از یکی در

 .رفت «اینترکنتیننتال» هتل به

 به وقتی و آمدندنمی بر اتوبوس ۀیکرا ۀعهد از هم دیگر حالا

 .دبو افتاده هنهن به مریم دیگر رسیدند شیبدار ۀتپ بالای

 .دبیای جا حالش تا ایستاد بالاجبار و رفت گیج سرش دوبار

 که را او و کرد وبشخوش دربان با رشید هتل، ورودی در دم

 رشس به دارکلاهنقاب و بود پوشیده رنگ ارغوانی یوشلوارکت

. ردندک دوستانه پرسیاحوال کمی .کشید آغوش به بود گذاشته

 به باریک. بود دربان آرنج روی زددستشمی که حرف رشید

 گنگی طرز به دربان. ندکرد نگاه او دوبه هر و کرد اشاره مریم

 .بود آشنا مریم برای

. دماندن منتظر رشید و مریم رفت، ساختمان داخل به که دربان

 یمیقد ۀمحل آن از پس و تکنیکپلی ۀمؤسس منظره، آن از مریم

 .رسدمی مزار به که دیدمی را ایجاده و «خیرخانه»

 بود متروک هامدت که دیدمی را سیلو، نان، ۀکارخان جنوب در

 دبو شده خالدار بازی دهان هایسوراخ با رنگش لیمویی نمای و

 .بود خورده که توپی هایگلوله همه آن از

 را: دارالامان» کاخ خالی هایخرابه جنوب در دورتر، کمی

 گردش به جاآن در را او رشید روزی پیش، هاسال که دیدمی

 ورد بسیار یهاگذشته از بود ارثی مثل روز، آن ۀخاطر. بود برده

 .نداشت تعلق او به انگار که

 هانشانه این چیزها، جوراین روی را تمرکزش تمام مریم

 یدیگر جاهای به خیالش ۀپرند اگر ترسیدمی چون. گذاشتمی

 .شود دیوانه پروازکند،

 

 در دم تاکسی یا جیپ دستگاه چند باریک دقیقه چند هر

 تا آمدندمی جلو وانددوان هادربان. کردمی توقف هتل ورودی

 سردستاربه و دارریش مسلح، مرد، شان،همه که مسافرانی به

 ازخود هاییقیافه با شانهمه و کنند خوشامدگویی بودند،

 هپیاد شانهایاتومیبل از تهدیدآمیز و ستبر سینه مطمئن،

 را شانهایحرف مریم داشتندبرمی گام که طورهمان. شدندمی

 .بود هم عربی و اردو پشتو، فارسی، انزب به که شنیدمی

. باش رو ما واقعی هایارباب: گفت پایینی صدای تن با رشید

 عروسک طالبان... عرب و پاکستانی گرایاناسلام

 مینز هم افغانستان و انداصلی بازکنان ااینه. اندبازیشبخیمه

 .شونفوتبال

 داده اجازه ااینه به طالبان شنیده که شایعاتی به بنا گفت رشید

 آموزش هاجوان به و بزنند مخفی هایاردوگاه کشور سراسر در

 .بشوند جهادی مبارز و انتحاری گذاربمب تا دهند

 :گفت مریم

 داد؟ لفتش قدراین چرا _

 .کرد لگد را گل و کرد تفی رشید

 ایهپاشنه. رفتندمی راه هتل دربان دنبال راهرو در بعد ساعتی

 به کهاین تا کردمی تقتق شده کاریکاشی کف روی شانکفش

 را مرد دو مریم. داشت خوشایندی خنکای که رسیدند تالاب

 جلو میز و تفنگ. بودند نشسته چرمی هایصندلی روی که دید

 بشقابی از و نوشیدندمی رنگ پر چای و بود شانبین مبلی

 یدهپاش شکر زولبیا هایحلقه روی. خوردندمی شیره پر زولبیای

 هب و زولبیاست عاشق قدرچه که افتاد عزیزه یاد مریم. ندبود

 هتل، دربان. برداشت زولبیا به زدن زل از دست و آمد خودش

 وچکک بیسیم جیبش از. برد بالکنی به و بیرون سمت به را هاآن

 نوشته ایشماره رویش که آورد در کاغذیتکه همراه مشکی

 .است تشسرپرس ایماهواره تلفن گفت رشید به. بود

 :گفت

 .شترهایب نه. گرفتم وقت تونواسه دقیقه پنج فقط _

 .کنمنمی فراموش هرگز رو لطفت این. ممنونم: گفت رشید

 پسس و. گرفت شماره رشید. گرفت فاصله و جنباند سر دربان

 .مریم دست داد را گوشی

. دادمی گوش خشدار بوق به کهوقتی رفت جا هزار مریم فکر

 الس سیزده یعنی بود، دیده را جلیل که افتاد باریآخرین یاد

 بود، ایستاده مریم ۀخان بیرون خیابان در. ۱۹۸7 بهار در پیش

 قفس روی که عصا به سفیدی نوار و هرات پلاک با آبی بنز کنار

 .بود داده تکیه بود، کشیده اشتنه و کاپوت و

 مریم اسم هم گاهی و بود ایستاده مریم منتظر جاآن هاساعت

 او ۀخان جلوی مریم که وقتی همان مثل درست زد،می صدا ار

 .بود زده صدا را نامش و ایستاده

. انداخت او به گذرایی نگاه و زد کنار کمی را پرده مریم باریک

 موهایش ببیند که بود کافی نگاه همان اما گذرا، نگاهی فقط

 .شدمی خمیده داشت قامتش و بود شده سفید

 و بود زده قرمز کراوات شهیهم مثل و داشت چشم به عینک

 .بود سینه روی پیراهنش جیب در همیشگی سفید پوشِت
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 ودب آن از لاغرتر بسیار... بود شدنش لاغر بود گیرچشم که چیزی و

 .داشت یاد به مریم که

 دور شلوارش هایپاچه و هایششانه روی سوخته ایقهوه کت

 .زدمی لق پایش هایقوزک

 ایلحظه برای. بود دیده را او هم جلیل ه،کوتا لحظاتی برای

 اتفاقی همان مثل بود، خورده گره هم به هاپرده لای از شانهایچشم

 .افتاد دیگری هایپرده لای از پیش هاسال که

 او ات بود نشسته منتظر تخت روی و کشید را پرده سریعاً مریم اما

 .برود

 .بود گذاشته او برای هخان در دم سر آخر جلیل که افتاد اینامه یاد

 و داشتبرمی را آن گاهی و بود گذاشته بالش زیر را آن مدتی

 .کرد اشپاره نخوانده، سر آخر. کردمی دستبهدست بازیبازی

 .بگیرد تماس او با تا بود آمده جااین به سال همه این بعد حالا

 تردراز پا از دست اشخامی و جوانی ۀاحمقان غرور از حالا که مریم

 چه. بود داده راه خانه به را او کاشای کردمی آرزو قلب صمیم از بود،

 نشستمی کنارش! آمد؟می داخل به دادمی اجازه اگر افتادمی اتفاقی

 پدر او بود، چه هر! بود؟ آمده دیدنش به چرا بگوید که دادمی اجازه و

 .بود مریم

 با را خطاهایش که حالا اما نبود، خوبی پدر که است درست

 یدهد رشید از که هاییخشونت آن و کردمی مقایسه رشید هایخباثت

 .بود معمولی پدرش کارهای هم قدرچه که فهمید بود،

 دارشهر دفتر با داد اطلاع او به که پیچید گوشش در مردی بم صدای

 .است گرفته تماس هرات

 .شود صاف گلویش تا کرد ایسرفه مریم

 ای. کنهمی زندگی هرات تو که گردممی کسی دنبال. برادر سلام _

 صاحب و بوده نو شهر شخونه. بوده جااون پیش هاسال هم شاید

 دارید؟ اطلاع شزندگی محل از. بود سینما

 گرفتی؟ تماس شهردار دفتر با دلیل این به و: رفت در کوره از مرد

 .بزند زنگ باید کجا به دانستنمی که گفت مریم

 پای اما دارید، تریمهم کارهای دونمیم برادر، ببخشید _

 .مهمیه موضوع. هیوزندگمرگ

 .دهش بسته ساله خیلی هم سینما و شناسمنمی رو کسی همچین _

 ...که کسی... بشناسه رو اون که باشه جااون کسی شاید _

 .نیست کسهیچ _

 .بست را چشمانش مریم

 .لخردسا هایبچه. میونه در هابچه پای. برادر لطفاً _

 ...که باشه یکی شاید: کشید طولانی آهی

 .بوده شهر این تو عمرش کلّ نظرم به... جاستاین نگهبانی _

 .کنین صداشون لطفاً. بله _

 .بزنین زنگ فردا _

 

 

 

 و دادن بهم دقیقه پنج فقط رو تلفن این. تونمنمی: نالید مریم

 ...تونمنمی

 .گذاشت را تلفن مرد خیالش به و شنید تقی صدای خط طرفآن از

 و ماشین دوردست بوقی دیگری، صداهای و شنید را پاها صدای اما

 گوشی. بود برقی پنکه شاید. بود همراهش هم تقی گاهی که وزوزی

 .بست را هایشچشم و برد دیگرش گوش به و کرد دست به دست را

 .بردمی جیب به دست که کرد تصور لبخندزنان را جلیل

 ...«سروصدایب. اًقطع. بفرما. خوب. آه»

 ماه شانروی که کوچک هایسکه برگ، شکل به ریزیسینه

 .بود آویزان آن از هاستاره و بود شده کاریکنده

 .«جون مریم بندازش»

 !«طوره؟چه نظرت به»

 .«شدی هاملکه مثل»

 .تق و غژغژ و پا صدای سپس. گذشت دقیقه چند

 .شناسهمی رو اون _

 واقعا؟ً _

 .گفت خودش _

 کحاست؟ خان جلیل دونهمی مرد این کجاست؟: گفت ریمم

 .شد برقرار سکوت ایلحظه

 .۱۹۸7 سال. مُرده پیش هاسال گهمی _

 و .بود گرفته نظر در هم را احتمال این البته. ریخت هرّی مریم قلب

 ...اما شد،می ساله اندی و هفتاد باید جلیل نظرش به

۱۹۸7. 

 به و کوبیده هرات از را راه همه نآ همین برای و. مردمی داشت پس

 .کند وداع او با تا بود آمده کابل

 که دیدمی را هتل استخر جاآن از. رفت بالکن هاینرده سمت به

 از ناشی هایوسوراخ بود زشت و خالی حالا و بود زیبا و پر زمانی

 زمین. شدندمی خراب داشتند شیهایکاش و داشت گلوله اصابت

 دهافتا وسطش اشپورهپاره تورهای که شدمی دیده هم تنیس ۀمخروب

 .انداختمی پوست داشت که ماری مثل بود

 .دمش مزاحم ببخشید: گفت کردمی گریه گوشی در صدابی که مریم

 و رنه از شدن رد هنگام پردمی سنگی به سنگی از که دید را جلیل

 .آوردمی برایش که هاییهدیه از است کرده باد هایشجیب

 کش را شانملاقات زمان خدا تا کردمی حبس سینه در نفس اممد

 گذاشته را گوشی خط طرفآن مردِ که کند تشکر خواست مریم .دهد

 .جنباند سر مریم. کرد نگاهش رشید .بود

 :گفت قاپیدمی را گوشی که رشید

 .دختر از هم این و... پدر از اون. بود خودیبی تلاش_

 سمت هب فوراً رشید هتل، پذیرایی تالار در گشتندبرمی داشتند وقتی

 یازولب ۀحلق وآخرین نبود دورش کسی حالا که رفت مبلی جلو میز

 ■ .زلمای به داد و برد خانه به و برداشت را
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 ششمقسمت  «شب» رمان ترجمه 
 «سمیرا گیلانی»؛ مترجم «عبدالله حسین»نویسنده  

ین یه سال پیش، تا هم»او آمد و کنار میز ایستاد: « عزیزم»

یمدلم روشن  دمتیدیمچقدر خوشحال بودی، یادته؟ وقتی 

. من تو رو از دس داده بودم اما خوشحال بودم چون تو شد

 «خوشحال بودی.

 «ریاض!»

عزیزم! اخه »سپس بلند شد و شروع به قدم زدن در اتاق کرد: 

 «چی شد؟ بگو چی شد؟

 «نمیدونم ریاض»او با ناامیدی سری تکان داد: 

با ناراحتی گفت: ....« صاف و ساده و باهوش و نرمالی بود و  آدم»

، باهاش شناسمشیمآدم خیلی خوشبختی بود. من همه عمر »

نشست و برخاست چش شد؟ عزیزم من شک بودم، بعد با یه 

 من چیزی نگفتی و ساکت ہتو میدونستی و ب ہدارم ک

 «موندی

با صدای پر غم گفت: « من چیزی نمیدونم»

ی به ذهنم نمیاد. همیشه مدام میخوره چیز»

یا میخوابه یا حرکات مسخره انجام میده. من 

ولی حرفای منو  زنمیماز صبح تا شب حرف 

. هر پولی دستش دهینمو جوابی  دهینمگوش 

درمورد  خواستیم...« میرسه رو هدر میده و 

محبت تند و حیوانی او حرف بزند اما جلوی 

ه هم چیزی توی خون»خودش را گرفت: 

 «نمونده.

پنجره را باز  ، کنار پنجره ایستاد.زدیمریاض همانطور که قدم 

عزیزم »کرد و از پنجره بیرون را نگاه کرد و با بی تفاوتی گفت: 

من رو کتک زد؟ بعد از اعلام یادته اون روز تو انتخابات اتحادیه 

دست بده  خواستیمنتایج انتخابات خیلی راحت اومد کنارم و 

ی من رو برگردوندم. تو کنار اتاق پرسنل ایستاده بودی و من ول

 .«یکردیمنگاه  رو

 .دیکشیماو همانطور آرام نشسته بود و با ناخن روی شیشه میز 

بعد وقتی پرچم افراشته شد تو سالن تنها مونده بودم و همه »

اد ب ۔مردم رفتن خونه هاشون و خفت شکست از دلم بیرون اومد

پوسترا  ہبودم و ب ہو من توی ایوون ایستاد دیوزیمشدیدی 

لایق تو  واقعاً آدماین  ہک دمیپرسیمو از خودم  کردمیم ہنگا

 از زندگیم رسیده بودم که دیگه  یاگوشههست؟ اون روز به 

 

هیچ وقت برنگشت. اون روز اون برای همیشه تو رو برده بود از 

 «من.

 «اره؟ریاض! حالا یادآوری این حرفا چه فایده د»

 یه اگهخودت میدونی عزیزم. »چرخید و دستش را به دیوار زد: 

نفر تو روزای پر از جسارت و شجاعت نوجوونی زمین بیفته دیگه 

 «هیچ وقت نمیتونه بایسته.

 با چشمان بهت زده به او خیره شده بود.

 آهسته خندید و آمد روی صندلی کناری او نشست.

ه چیزی برام راز شده. هیچ اما ی»دستش را بالا برد و پرسید: 

حادثه یا واقعه خاصی پیش نیومده، پس چی شده؟ چه اتفاقی 

 «افتاده واسه جمال؟

 «نمیدونم چیزی نمیدونم.»حرفش را قطع کرد: 

بعد گفت: « مامان»بچه گفت: « مامان!» 

 اما کسی توجهی بهشون نکرد.« دایی»

بعد چشمانش را خشک کرد و بلند شد 

 ایستاد.

میرم کالج. گدو رو میذارم  من یه سر»

خم شد و موهای بچه را صاف کرد و « اینجا.

گدوجان من یه کم دیگه میام. پیش »گفت: 

بعد پیشانی او را بوس « دایی بمون. باشه؟

 کرد و رفت.

از آن طرف وفتی او از خواب بیدار شد، صبحانه او روی میز بود 

بود. صبحانه و نور خورشید از پنجره باز اتاق، روی آن افتاده 

خورد و بعد دستش را زیر سرش گذاشت و دراز کشید و به 

نور خورشید که وارد اتاق شده بودند، چشم دوخته  یهاکهیبار

بود که ذرات در آن معلق بودند. سرگرمی مورد علاقه او تماشای 

ذرات معلق در هوا بود. با این کار احساس سبکی به او دست 

ز کند. بعد از بلند شدن از خواب، پروا خواستیمو دلش  دادیم

با خوردن صبحانه ایجاد شده بود،  که در این آسودگی یاوقفه

را سعی کرد با تلاش مجدد برای خوابیدن، برطرف کند. پهلو 

دیوار زرد خاکستری شده  ۔عوض کرد و به سمت دیوار خوابید

زرد روشن  که رنگ دیوار قبل از خوابیدن آمدیم. یادش بود

لا یک بوی خاص نیز همراه رنگش بود: بوی شهد تازه، بود. حا

درخت گل ابریشم که در شبهای  یاستارهبوی گلهای زرد 

چیزی به ذهنم نمیاد. همیشه 
مدام میخوره یا میخوابه یا حرکات 
مسخره انجام میده. من از صبح تا 

 ولی حرفای منو زنمیمشب حرف 
. هر دهینمو جوابی  دهینمگوش 

پولی دستش میرسه رو هدر میده 
 ...«و 
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و  شودیمان وارد بینی اگهتابستان موقع قدم زدن در کوچه ن

 این حوالی درخت ابریشمی هست یا شاید بهدر که  دانستیم

د فقط .... یا شایشودیمخشک درختی، دارد آب داده  یهاشهیر

 گذشته است! ا متعلق بهاینه

سرو بلند و باریک و  یهابوتهشهر آبا و اجدادیش، دانشگاهی با 

 یهابوتهزمین وسیع چمن داشت که پر از خزه شده بودند و 

پیچکی که از ساختمانهایش بالا رفته بودند و ایوانهای مربعی 

 و سنگی عریض و اتاقهایی با دیوارهای بلند یهاپلهو راه  شکل

ه پله داخلش پیچ خورده بود هر ساختمان مناری داشت که را

 که در آن همیشه بسته بود. دیرسیمو به برجی 

از آن روزی که آن دانشجوی زیبای رشته شیمی از بالای برج 

خودکشی کرده بود، به در برجها گچ و سیمان زده بودند و او 

 خیلی در مجله دانشگاه در این مورد داستانی نوشته بود که

 مشهور شد و خبرنگار معروف شهر درباره این داستان در روزنامه 

 

 

 

 

 نوشته بود. او سردبیر مجله دانشگاه و رهبر تیم شرط یامقاله

بندی روزانه بود. دانشجوی نمونه بود و همه جا حضور فعال 

داشت. از طرف دیگر هم دانشگاهی او ریاض بسیار مورد توجه 

جانشین کاپیتان تیم هاکی و رکورد  بود: قهرمان شماره یک،

دار دوی ماراتن. فردی شاد و خوشرو و نترس بود. گرچه در 

جلب توجه حریف یکدیگر بودند اما رابطه عنیقی بین آنها وجود 

 داشت.

پدر ریاض صاحب یک روزنامه انگلیسی بود و شغلی پاره وقت 

برای روزنامه خود به شوکت داده بود چون شوکت باید هزینه 

 .پرداختیمتحصیلش را 

و بعد هر  آمدیمریاض بعد از تمرین هاکی و دو، عصر به خانه 

و  گشتندیمدو سوار بر دوچرخه در جستجوی خبر در شهر 

ها آنها دو مکان آن روز ۔کردندیمدخترهای غریبه را تعقیب 

 ■ ..کی خانه خودش و دیگری خانه ریاض.مستقل داشتند: ی
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 سومبخش  «گستره» کتاب ترجمه 
«سهند درویشی»مترجم ؛ «اینپستدیوید ا»نویسنده  
 

 وقتی کمتر داشتن از چیزی یکسان، بیشتر است

چرخاند، در ونیزِ قرن هفدهم گوش میهرجایی که مسافری 

جای شهر بشنود که توانست صدای موسیقی را از جایمی

مرزهای موسیقی سنتی را درنوردیده بود. حتی نام دورۀ 

از اصطلاحات جواهرسازی گرفته شده بود  "7باروک"وسیقیِ م

برای توصیف مرواریدی که به غایت بزرگ بود و شکلی نامتعارف 

 داشت.

 -ای که نیازی به کلمات نداشتموسیقی -کلامموسیقیِ بی

دستخوش انقلابی کامل شد. برخی از آلات موسیقی کاملًا 

 -یافته بودند جدید بودند، مانند پیانو؛ برخی نیز ارتقا

ها چند قرن بعد میلیون۸های ساخت آنتونیو استرادیواریویولون

ی و فرع رسید. سیستم جدید کلیدهای اصلیدلار بفروش می

دست، نخستین )ماژور و مینور( ابداع شده بود. نوازندگان چیره

 سازان به نخبگیستارگان موسیقی، تدهین شده بودند. آهنگ

ای نوشته و مرزهای نوازندگی را ادانههای استرسیده، تکنوازی

ی قطعات -شدندجا کرده بودند. قطعات موسیقی متولد میجابه

 -شستندست با ارکستر به گفتگو میها تکنوازی چیرهکه در آن

، ۱۰روسو)مشهور به ایل پِرِتِ  ۹و آهنگساز ونیزی آنتونیو ویوالدی

 هرماناش( بدل به قخاطر موهای سرخ آتشینکشیشِ سرخ، به

او که بیش از سیصدسال از  ۱۱چهارفصلِ بلامنازع فرم شد. از اثرِ 

اندازۀ یک شاهکار موسیقیِ پاپ گذرد، بهشدنش میساخته

 ۱۲زدۀیخامروزی استقبال شد. )میکس آن با آهنگی از انیمیشن 
 والت دیزنی در یوتیوب نود میلیون بار دیده شده است.(

ز نوازندگان همراه شد که ای اخلاقیت ویوالدی با گروه ویژه

ای سرعت در مجموعهتوانستند موسیقی جدید را بهمی

ها امپراطوران، آور از آلات موسیقی فرا بگیرند. آناعجاب

ها را از ها و کنتسِها، کاردینالها، شاهزادهپادشاهان، ملکه

مان ترین موسیقی زکشاندند و با خلاقانهسراسر اروپا به آنجا می

 کردند. تمام اعضای گروه زنانی بودندها پذیرایی مینخود از آ

 دخترانِ "اللفظی، ، به معنای تحت۱۳کوروفیلیه دلنام که به

                                                                 

7 Baroque 

8 Antonio Stradivari 

9 Antonio Vivaldi 

10 Il Prete Roso 

11 The Four Seasons 

12 Frozen 

 

هایی شدند. در این شهرِ روی آب، سرگرمیشناخته می "سُراهم

ندرت سواری و شکار، تیراندازی و ماهیگیری بهمانند اسب

داشتن رگرم نگهرو، موسیقی برای سطرفدار داشت، ازهمین

، فلوت، ولونیوکشید. صدای ها را میساکنین جُور همۀ آن

های شناور در دل ها و کرجیشیپور، کرنا و آواز از تمام زورق

جوش و خروش آمده از پیچید و در زمان و مکانی بهشب می

 .کردیمبرای قرنی فرمانروایی  کوروفیلیه دل موسیقی،

فقط در ونیز است که »یسد: نوای میبرجسته ۀدکنندیبازد

ها نقطۀ صفر آن« های موسیقایی را دید.توان چنین اعجوبهمی

جایی غیر از ونیز بود،  اگرانقلاب موسیقایی و اعجاب بودند. 

مانند »گذاشتند. آلات موسیقیشان را برای مردان کنار می

نواختند، فلوت، ارگ، ابوا، خواندند، ویولون میحوریان می

ای وجدآمدهمدار فرانسویِ بهسیاست« و باسون. ویویلن سل

ود ای آنقدر بزرگ نبکوتاه بگویم، هیچ آلت موسیقی»گوید: می

مدار نبودند. بقیه تا این حد سیاست« ها را مرعوب کند.که آن

د: کنزادۀ انگلیسی گلایه می، نویسنده و نجیب۱۴هِستر ثِرِیل

ند و در باسون دردست داشت ۱5بأستماشای دخترانی که دابل »

آلات "رفته همروی« دمیدند، خیلی برایم خوشایند نبود.می

بهتر است بیشتر در راستای چنگ و آلات  "مؤنثمناسب افراد 

 ای باشد.شیشه

، ۱۶تحسین پادشاه سوئد را برانگیختند. کاسانووا کوروفیلیه دل

 ها وفکر و نویسندۀ ادبی، از ازدحام جمعیت در بین پلهروشن

پسند فرانسوی زمین شگفت زده شده بود. منتقد سختروی 

ین »گوید: گذارد و مینوازان میدست روی یکی از ویولون

نوازندۀ زن نخستین نفر از جنس خود است که توانسته موفقیت 

حتی شنوندگان ظاهراً « هنرمندان بزرگ ما را به چالش بکشد.

 ۱7یحاضر به حمایت از این هنرها نبودند. فرانچسکو کول

 «ترین پرندگانحوریان بهشتی که حتی از اثیری"گوید: می

درهای بهشت را بر روی شنوندگان »اند و پیشی گرفته

این تحسین، شاید موقعی بیش از پیش مایۀ « گشایند.می

13 Figlie del coro 

14 Hester Thrale 

15 Double bass: نوعی آلت موسیقی 

16 Casanova 

17 Francesco Coli 
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ر رسمی سانسو مأمورحیرت باشد که بدانیم فرانچسکو کولی 

 کتاب در تفتیش عقاید ونیز بود.

های مشهور در سراسر تبدیل به ستاره وکورفیلیه دلبهترینِ 

. یک بارون آلمانی با ۱۸اروپا شدند، مانند آنا ماریا دلا پیِتا

معرفی  "نواز در اروپاترین ویولونبرجسته"صراحت او را 

یمی کند که او اعلام می  ۱۹نماید. رئیس پارلمان برگند

ای که ویوالدی است حتی در پاریس. گزارش هزینه"نظیربی"

دهد که او بیست سکۀ نگاشته است، نشان می ۱7۱۲ل در سا

طلا برای ویولون آنا ماریای شانزده ساله هزینه کرده بود، مبلغی 

دست آوردن آن برای ویوالدی چهار ماه طول هنگفت که به

یلیه فکشید. از بین صدها قطعۀ موسیقی که ویوالدی برای می
داشت آنا وهشت قطعۀ آن در دفتر یادنوشت، بیست کورودل

ماریا حفظ شد. دفتری با جلد چرمیِ سرخِ ونیزی که نام آنا 

 شده است. قطعاتیماریا به شکل برگ طلا روی آن خوشنویسی

رشار اند، سدستیِ او نوشته شدهخصوص برای نمایشِ چیرهکه به

صورت های مختلف بهبایست نتهایی است که میاز بخش

ی نواخته شوند. مجلس سنا اهای چندگانهزمان بر روی سیمهم

دستور داد که کار  کوروفیلیه دل، به آنا ماریا و ۱7۱۶در سال 

موسیقایی خود را در تلاش برای رساندن لطف خداوند به 

نیروهای ونیزیِ حاضر در جنگ برابر امپراطوری عثمانی در 

شدت ببخشند. )در جریان آن محاصره، ویولون  ۲۰جزیرۀ کورفو

ها عمل موقع، تواناتر از توپخانه ترکشونیزی و طوفانی خو

 کردند.(

که ژان ژاک سال بود وقتی، زنی میان۱7۴۰آنا ماریا در دهۀ 

و زودی انقلاب دیدارش آمد. فیلسوف یاغی که بهبه  ۲۱روس

من »نویسد: کرد، آهنگساز هم بود. روسو میفرانسه را تغذیه می

را  یتالیاییبا خودم از پاریس، تعصب ملی در برابر موسیقی ا

یلیه فای که توسط کند که موسیقیاما او بیان می« آورده بودم.
هیچ مشابهی ندارد، نه در ایتالیا و نه »شد: نواخته می کورودل

حال، روسو مشکلی داشت که بااین« در هیچ کجای دنیا.

توانست دختران را او نمی« شدت ناامید کرد.مرا به»گفت: می

ک های مشبپردۀ نازکی که در جلوی توری ها در پشت. آنببیند

های بلند کلیسا آویخته شده بودند، اجرا آهنی در ایوان

 اهای از آنشد شنید، اما فقط سایهکردند. صدایشان را میمی

                                                                 

18 Anna Maria della Pietà 

19 Burgundy: یکی از استانهای سابق فرانسه 

20 Corfu 

21 Jean-Jacques Rouseau 

آمد، مانند پیدا بود که با اوج و فرود موسیقی به تکان می 

 وجوش بر روی صحنه.تصاویری محو از نمایشی متنوع و پرجنب

زیبارویان بهشتی را از من "های مشبک نویسد توریروسو می

 "پنهان کرده بودند و من بیش از این چیزی ندارم که بگویم.

هرجا که رسید از این موضوع گلایه کرد تا تصادفاً با یکی از 

صحبت شد. آن مرد در این باره هم کوروفیلیه دلحامیان اصلی 

خواهان دیدار آن دختران شما تا این حد  اگر»به روسو گفت: 

هستید. برآورده کردن آرزوی شما، چندان کار غامض و 

 «ای نخواهد بود.پیچیده

قدر پافشاری کرد تا مرد او را به . او آنبودروسو بسیار مشتاق 

 هایدیدار نوازندگان برد. آنجا بود که روسو کسی که نوشته

، را بکارد که نطفۀ دموکراسیزودی و پیش از آناش بهشجاعانه

: نویسدشد، مضطرب گشت. او میممنوع و به آتش کشیده می

رویان در آن حبس هنگامی که وارد سالنی شدیم که آن مه»

شده بودند، چنان لرزشی بر من مستولی شد که پیش از آن 

 «خود ندیده بودم.هرگز به

ای که شهرتشان کرد، پریان اعجوبهحامیْ دختران را معرفی می

های آتش سراسر اروپا را دربرگرفته بود و روسو لهمانند شع

 سرگشته و مدهوش گشت.
●●● 

یک »-۲۳کاتینا«. کریه»-بود ۲۲شان سوفیانویسد، یکیروسو می

آبله کاملًا او را از ریخت انداخته »-بتینا« چشم بیشتر نداشت.

و بدمنظر  زنندهها نقصی همگی آن»طبق گفتۀ روسو « بود.

 «داشتند.

فیلیه های شعری در وصف یکی از بهترین خوانندههمان اواخر 
مفقود و ناپیدا انگشتان دست چپ »سروده شده بود:  کورودل

بانوی »دست ای چیرهنوازنده« او/ مفقود و ناپیدا پای چپ او

مراتب هایی بهبود. مهمانان دیگر یادداشت« نحیف و علیلی

 اند.جا گذاشتهتر از خود بهملاحظهبی

ها مبهوت نیز مانند روسو از شنیدن موسیقی آن ۲۴میلربانو آنا 

هیچ پرده و حجابی شد و خواست که دختران نوازنده را بی

خواستۀ من اجابت شد، اما همین که »نویسد: ببیند. میلر می

ها مرا وارد شدم، دچار حملۀ خندۀ شدیدی شدم، دیدن آن

 ا شایدوجد نیاورد... چشمانم خیره شد از دیدن دوجین و یبه

22 Sophia 

23 Cattina 

24 Lady Anna Miller 
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میلر « چهارده عفریتۀ کریه و پیر... به همراه چند دختر جوان. 

از دیدن » ها در هنگام نواختن پشیمان شد.از دیدن آن

 «نوازندگان انزجار شدیدی در من ایجاد گشت.

های ظریفی محظوظ بودند، دختران و زنانی که از داشتن گوش

. مادران ابداً زندگی با ظرافتی را پشت سر نگذاشته بودند

گریِ ونیز کار وجوشِ روسپیها در صنعتِ پرجنببسیاری از آن

دنیا آوردن و رها کردن نوزادانشان در کردند و پیش از بهمی

شدند. معنی این دچار بیماری سفلیس می ۲5پیِتا اوسپیداله دلا

 شود، اما درمی« بیمارستانِ ترحم»اللفظی تحت طوربهعبارت 

جا بزرگ جایی که دختران در آن واقع خانۀ رحمت بود،

گرفتند. در میان چهار موسسۀ شدند و موسیقی فرا میمی

در ونیز برای بهبود معضلات اجتماعی خاص  کهای خیریه

ترین بود. معضلِ خاص این مرکز شده بود، پیِتا بزرگ سیتأس

ر شان دپدر )بیشتر دختران( بودند که سرنوشتکودکان بی

 شد.های شهر میکانال بیشتر مواقع ختم به

، ۲۶ها در اسکافِتاشناختند. آناکثر آنان هرگز مادر خود را نمی

کمد کشویی که در دیوار خارجی این مرکز تعبیه شده بود، رها 

گیری چمدان دستی در شدند. درست مانند دستگاه اندازهمی

نوزاد به اندازۀ کافی کوچک بود که در کشو  اگرفرودگاه، 

 پذیرفت.پیِتا او را می گنجانده شود،

زدنی بود. شخصی، یحتمل آنا ماریای کبیر یک نمونۀ مثال

 هایمادرش که احتمالاً روسپی بوده، آنا ماریای نوزاد را روی پله

و در  ونیز ۲7ورودیِ مرکز پیِتا در باراندازِ خیابان مارکز بِیسینِ

رها کرده بود. زنگی که به کمد  یوآمدپررفتکنار تفرجگاه 

واردها باخبر شودار متصل بوده، کارکنان را از رسیدن تازهک

پارچه،  یاتکهکرده است. به همراه نوزادان در کشو اغلب می

گذاشتند، در حکم یک جور یک سکه، حلقه، یا بدلیجات می

شد. آمد و مدعی بچه میشخصی می اگربرای روزی که نشانه 

ار ظریف و وهوایی را که بسیمادری نیمی از یک نقشۀ آب

جا گذاشته بود، به ماهرانه طراحی شده بود، در کنار نوزادش به

این امید که روزی با نیمۀ دیگر نقشه بازگردد؛ اما مانند بسیاری 

از اشیاء و بسیاری از دختران، نقشه برای همیشه در پیِتا 

های سرراهی، مانند آنا ماریا، هرگز رابطۀ ماند. بیشتر بچهمی

ها را از روی شناختند و برای همین آنرا نمی خویشاوندی خود

                                                                 

25 Ospedale della pietà 

26 Scaffetta 

27 Mark’s Basin 

28 Adelaide 

29 Agata 

آنا ماریا از پیِتا. -کردند: آنا ماریا دلا پیِتاگذاری میمرکز نام

ای در قرن هجدهم خواهران غیرنسبی آنا ماریا را این سیاهه

دچنین لیست می ا  ۲۸کند: آدلای دلا پیِتا،   ۲۹دلا پیِتا، آگات

برسد به آخر لیست  دلا پیِتا و غیره و غیره تا  ۳۰آمبروسینا

 دلا پیِتا. ۳۳، ویتوریا۳۲، ویرجینا۳۱وایولتا

نیمه دولتی بودند و هر کدام تحت  -این مراکز نیمه خصوصی

نظارت هیئتی از داوطلبان ونیزیِ وابسته به طبقات بالای 

صورت رسمی وابسته به مذهب اجتماع قرار داشتند. مراکز به

ها بودند و زندگی در خاصی نبودند، اما عملاً وابسته به کلیسا

ای همراه بود. ساکنین براساس ها با قوانین شبه صومعهداخل آن

شدند. پیش از صبحانه مراسم سن و جنسیت از هم تفکیک می

ای مورد توقع بود. همه، اجباری بود و اعترافات دوره ֯عبادت

کار مشغول بودند تا امور مؤسسه بچرخد. حتی کودکان، مدام به

، به دختران اجازه گردش در حومه شهر داده بارسالی یک

ود، اما ای بگیرانهشد، البته با مشایعت مراقبان. زندگی سختمی

 مزایای خود را هم داشت.

طور به کودکان خواندن، نوشتن، حساب و کتاب و همین

شدند، شد. برخی داروساز میهای شغلی آموزش داده میمهارت

 کردند و یا برای فروش بادبانیبرخی دیگر بر روی ابریشم کار م

دوختند. مراکز جوامعی خودبسنده و کارآمد بودند. هر می

کرد، دریافتی داشت و مرکز پیِتا شخصی در ازای کاری که می

برای کمک به افراد تحت سرپرستی برای یادگیری مدیریت 

پولشان، نظام پولی خودش را داشت. پسرها دادوستد یاد 

شدند و در سنین یروی دریایی ملحق میگرفتند و یا به نمی

ین ترکردند. برای دختران، ازدواج اصلینوجوانی آنجا را ترک می

ها همیشه آماده بود، اما اکثرشان برای راه رهایی بود. جهازیه آن

 ماندند.همیشه در آنجا می

هنگامی که آلات موسیقی به مراکز اضافه شدند، موسیقی نیز 

ها دی از دختران افزوده شد و آنبه برنامۀ آموزش تعدا

توانستند در طی مراسم مذهبی در کلیساهای مجاور بنوازند. می

سوم جمعیت را نابود ، یک۱۶۳۰که طاعون در سال پس از این

ها نویسد ونیزینگاران میطور که یکی از تاریخکرد و آن

یافتند. « بارکارانه و ندامتوضعیت توبه»خودشان را در یک 

 ان اهمیت دوچندان یافتند.اگهندگان ننواز

30 Ambrodina 

31 Violeta 

32 Virgina 

33 Vittoria 
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گردانندگان مرکز متوجه شدند که تعداد بسیار بیشتری از مردم 

 های مالیشوند و موقوفات موسسه با کمکدر کلیسا حاضر می

و به شکلی متناسب با کیفیت موسیقی دختران دوچندان 

شود. در قرن هجدهم، روسای موسسه آشکارا موسیقی را می

های مالی گسترش دادند. هر شنبه و حمایت برای افزایش

افتاد. راه مییکشنبه، پیش از غروب خورشید ساز و آواز به

آمدند که جا برای مراسم عشای چنان جمعیتی به کلیسا میآن

توانستند رایگان وارد چنان میربانی نبود. بازدیدکنندگان هم

ز با خواست بنشیند، کارکنان مرکمهمانی می اگرشوند، اما 

دادند. وقتی که فضای داخل پر ها را اجاره میاشتیاق صندلی

بردند و یا ها هجوم میشد، جمعیت به پشت پنجرهمی

داشتند. افراد های مجاور نگه میهای خود را در کانالکرجی

تبدیل شده بودند که  یاقتصادتحت سرپرستی، به مولدی 

بودند، بلکه تنها پشتیبان نظام رفاه اجتماعی در ونیز نه

کشاندند. گران را هم از کشورهای دیگر به آنجا میگردش

ای باهم کنندههای سرگرمسرگرمی و طلب مغفرت به شکل

ان اجازۀ تشویق در کلیسا را نداشتند، اگرترکیب شدند. تماش

بنابراین پس از اجرای آخرین قطعه و در تحسین نوازندگان، 

کردند، پاهایشان را روی کردند، گلویشان را صاف میسرفه می

 کردند.کشیدند و فین میزمین می

کار گماشت. در طول دانانی را برای تولید اثر بهمرکز موسیقی

طور صدوچهل قطعه بهای شش ساله، ویوالدی یکدوره

 یآموزشاختصاصی برای نوازندگان مرکز پیِتا نوشت. نظامی 

انان آموزش تر به جومسنهای فیلیهراه افتاد که در آن به

کارها. هرکدام در آنِ واحد چندین ترها به تازهدادند و جوانمی

آنا ماریا هم معلم بود و هم  -عهده داشتندحرفه را به

دست وجود هنرمند پشت هنرمندِ چیرهو بااین -نویسنسخه

دلا ۳۴نواز جانشین او، چیاراکردند. بعد از آنا ماریا، تکعرضه می

ترین ویولون نواز سراسر اروپا مورد تحسین گپیِتا، به عنوان بزر

 قرار گرفت.

کند: دقیقاً چه چه ذکر شد، این سؤال را مطرح میهمۀ آن

 هایکار گرفته شد تا یتیمای بهالعادهسازوکار آموزشی خارق

 اگرگری در ونیز را که تحت کفالت حاصل از صنعت روسپی

ردند، به سپهای شهر جان میلطف خیریه نبود در کانال

 المللی اصیل و ناب موسیقی جهان تبدیل کند؟های بینستاره
●●● 

                                                                 

34 Chiara 

35 Charles Burney 

36 Maddalena 

فرد هاش منحصربخاطر شدت سختگیریبرنامۀ موسیقی پیِتا به

های پیِتا، آموزشِ رسمی روزهای نامهنبود. طبق یکی از بخش

آزاد  وروکفیلیه دلشد و شنبه و شنبه برگزار میشنبه، پنجسه

ه فیلیکارِ د تمرین کنند. اوایل شروع بهمیل خوبودند تا به
ها را سُرایی بیشترین زمان آن، کارهای روزمره و همکورودل

ها فقط اجازه داشتند یک داد؛ بنابراین، آنخود اختصاص میبه

 ساعت در روز درس موسیقی داشته باشند.

ها تعداد سازهایی بود که قادر به نواختن ترین ویژگیِ آنعجیب

یبودند.  دان و نوازندۀ انگلیسی قرن ، موسیقی۳5چارلز برن

اش از هجدهم، بلافاصله پس از دریافت دکترای موسیقی

آکسفورد، شروع به نوشتن تاریخ معتبر و کاملی از موسیقی 

 هم اوسپیدالیمدرن نمود که منجر به چندین ملاقات از مراکز 

رف طنویسی و از شد. برنی که از یک طرف به خاطر سفرنامهمی

دیگر پژوهشگریِ موسیقیِ دورانِ خود اسم و رسمی درکرده 

زده شد. در یکی از سفرهایش بود، از آنچه در ونیز دید شگفت

ای به مرکز پیِتا شاهد دو ساعت اجرای خصوصی بدون هیچ پرده

الب برایم بسیار ج»نویسد: بین او و اجراکنندگان بود. برنی می

این  لحظه لحظۀ شنیدممیطور و همین دیدممیبود که 

ور توسط زنان و با سازهای ویولن، آبوا، صدای آکنسرت شگفت

، هارپیسکورد، شیپور فرانسوی و حتی بأستنور، صدای 

این افرادِ »که تر اینو از همه جالب« شد.باس نواخته میدابل

 «کردند.جوان مدام ساز خود را عوض می

گرفتند ها یاد میو آنشد درس آواز داده می کوروفیلیه دلبه 

که با هر سازی که موسسه در اختیار دارد بنوازند. این موضوع 

های جدید کرد تا به خاطر یادگیری مهارتها کمک میبه آن

 ۳۶درآمد بیشتری کسب کنند. یکی از نوازندگان به نام مادالِنا

پس از ازدواج، زندگی در موسسه را ترک گفت و در تور 

گتا سنت ای از لندنموسیقی ، با ویولون، ۳7پترزبور

هارپیسکورد، ویولون سل اجرا کرد و سوپرانو هم خواند. او از 

نویسد می« رودهایی که از جنس من انتظار نمیکسب مهارت»

اش در یکی از چنان شهرتی رسید که داستان زندگی بهو 

 شد.دار آن زمان پوشش داده میهای پرطرفروزنامه

شان در ام عمر در موسسه ماندند، تواناییهایی که تمبرای آن

 ۳۸نواختن چندین ساز اهمیت کاربردی بسیاری داشت. پلگرینا

دلا پیِتا که پیچیده در پارچه در کشوی کمد رها شده بود، با 

آوازخوانی بم شروع کرد، بعد به سراغ ویولن رفت و سپس آبوا 

37 St. Petersburg 

38 Pelegrina 
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د. کار بوعنوان پرستار هم مشغول بهو همه در حینی که به

ویوالدی قطعات آبوای زیادی را منحصراً برای پلگرینا نوشت، اما 

ناگاه هایش را از دست داد و بهاش دنداندر دهۀ شصت سالگی

حرفۀ آبوا نوازی او به پایان رسید. در نتیجه، به سراغ ویولون 

 برگشت و تا هفتاد سالگی به اجرا با ویولون ادامه داد.

یشان پذیرکشیدن تنوع و تطبیق رخنوازندگان پیِتا عاشق به

در همۀ »ها ای فرانسوی آنبودند. طبق گفتۀ نویسنده

 «های موسیقی، از موسیقی مذهبی گرفته تا کفرآمیزسبک

تن به »ها دیدند و اجراهایی داشتند که در آنآموزش می

افراد حاضر « دادند.های سازها و آوازها میترین ترکیبمتنوع

 کوروفیلیه دله گسترۀ وسیعی از سازها که در اجراها عموماً ب

دند شکردند و یا در شگفت میقادر به نواختن بودند، توجه می

آوا در حین تنفس از جای ای خوشدیدند خوانندهکه میاز این

 کند.نوازی میشد و شروع به بداههخود خارج می

 هانواختند، آندر اجراها می کوروفیلیه دلورای سازهایی که 

گرفتند که عمدتاً برای آموزش و یا نواختن سازهایی را فرا می

گرفتند: هارپیسکوردِ چنگ آزمایش مورد استفاده قرار می

پیکری به نام ترومبا ، ساز زهی غول۴۰دار، ارگ اتاقک۳۹مانند

و وایولا   ۴۲ای به نام زینکمانند و چرمی، ساز فلوت۴۱مارینا

شد و کمانی مانند ته می، سازی زهی که ایستاده نواخ۴۳دگامبا

ویولون سل داشت اما با تعداد تار بیشتر، همراه با تفاوت ظاهری 

ها تننه کوروفیلیه دلهایی متناسب با گیتار. ظریف و لبه

ای که برای ابداع و دست بودند، بلکه در دورهنوازندگانی چیره

شد نقش العاده محسوب میبهبود عملکرد سازها عصری خارق

 کندشناس بیان می، موسیقی۴۴ی داشتند. مارک پینچرلهسزایبه

و سیرکِ سازی کورو فیلیه دل که در میان دختران چند مهارتۀ

ویوالدی آزمایشگاه موسیقی با منابع »که به راه انداخته بودند، 

 «نامحدودی در اختیار داشته است.

قادر به نواختنشان بودند،  کوروفیلیه دلبرخی از سازهایی که 

درستی ان مهجور و عجیب و غریب بودند که کسی بهچن

اند. نوازندۀ جوانی از مرکز پیِتا به ها دقیقاً چه بودهداند آننمی

خواند و در نواختنِ ویولون ظاهراً به زیبایی آواز می ۴5نام پرودنزا

                                                                 

39 Spinet 

40 Chamber organ 

41 Tromba marina 

42 Zink 

43 Viola da gamba 

44 Mark Pincherle 

45 Prudenza 

دست بود. پژوهشگران عرصۀ چیره« ویولون سل انگلیسی»و 

د که در کنار همۀ عوامل، کننموسیقی این پرسش را مطرح می

چه چیزی موجب شد تا مرکزِ پیِتا بتواند به چنان گسترۀ 

 -)زهی(۴7)بادی( و سالتری۴۶مانند شالومو -سازهای موسیقایی

 ها را بنوازند.بتوانند آن کوروفیلیه دلدست پیدا کند و 

 کشاندند و بخشی از نشدهکشفهایی سازان را به قلهآنان آهنگ

وسیقی را از آهنگسازان باروک به اساتید پلی بودند که م

)کسی که قطعات ویوالدی را به رشتۀ  ۴۸کلاسیک رساندند: باخ

طور اختصاصی برای یکی )کسی که به۴۹تحریر درآورد(، هایدن

که خواننده، نوازندۀ چنگ و  5۰، بیاچتادختران فیلیهاز اعضای 

ارگ بود آهنگ ساخت(؛ و شاید موتسارت که در کودکی 

فت. راگه پدرش به یکی از مراکز رفت و نکات بسیاری فرهمرابه

در نواختن گسترۀ گوناگونی از سازها  کوروفیلیه دلمهارت 

تجربۀ موسیقایی را چنان ژرف کرد که تبدیل به بستری برای 

شناس، مدعی است ، موسیقی5۱ارکستر مدرن شد. دنیس آرنولد

رخ  وکورفیلیه دلای که در موسیقی کلیسا از طریق نوگرایی

ادینِ شده و نمداد، چنان تاثیرگذار بود که یکی از قطعات تکریم

ممکن بود هرگز »موتسارت بدون وجود دختران یتیم ونیزی 

 «ساخته نشود.

دست فراموشی سپرده شده و حتی ها عموماً بهاما داستان آن

توان گفت دورانداخته شده است. وقتی سپاه ناپلئون در سال می

های مرکز ها و یادداشتنوشتها رسید، دستبه آنج ۱7۹7

. هنگامی که کردندها به بیرون پرت را از پنجره اوسپیدالی

دویست سال بعد، تابلوی نقاشیِ معروف قرن هجدهمی از زنانی 

که در حال نواختن بودند، در گالری ملی هنر واشنگتن به 

 بالایپوشان مرموز ایستاده در ایوانِ نمایش درآمد، نگارۀ سیاه

ها را کس آنان، کاملاً ناشناخته مانده بود و هیچاگرسر تماش

 شناخت.نمی

محو شد، زیرا آنان زنانی بودند که  کوروفیلیه دلشاید خاطرات 

نواختند و این در مراسم مذهبی و در انظار عموم موسیقی می

با قدرت و نفوذ پاپ سر ناسازگاری داشت. یا شاید به این خاطر 

جا ای بهای بودند و نه خانوادهها نه از خانوادهاز آن که بسیاری

46 Chalumeau: نوعی آلت موسیقی بادی مانند کلارینت 

47 Psaltery: نوعی آلت موسیقی سنتور مانند 

48 Bach 

49 Haydn 

50 Bianchetta 

51 Denis Arnold 
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ای نداشتند، اما آن دختران ها هیچ نام خانوادگیگذاشتند. آن

قدر با سازهایشان یکی شده بودند که سازها بدل آن طردشده

به نامشان شده بودند. نوزادی که از شکافی در دل دیوار بیرون 

ا ماریا دلا پیِتا آغاز نمود، آن را، آمد و راهش را در دنیا با نام آن

های مختلف زیست: آنا ماریا دل در مقاطع مختلف، با نام

ویولینو، آنا ماریا دل تیوربو، آنا ماریا دل چمبالو، آنا ماریا دل 

وایولون چلو، آنا ماریا دل لوتا، آنا ماریا دلا وایولا داموره و آنا 

 .5۲ماریا دل ماندولین
●●● 

کنید کلیک می یگردشگرید: روی یک سایت امروز تصورش کن

و سرگرمی پیشنهادی ارکستر مشهور جهانی است که اعضای 

های محل برگزاری موسیقی هایی هستند که روی پلهآن یتیم

ا ب هنرمندانههایی کنند به تکنوازیاند. دعوتتان میرها شده

طور سازهایی شناسید و دوست دارید و همینسازهایی که می

اید. در حین اجرا، نوازندگان گز اسمشان را هم نشنیدهکه هر

دهند. لطفاً ما را در توییتر گاه سازهای خود را تغییر میبهگاه

جدایِ  کوروفیلیه دل. FamousFoundlings@دنبال کنید: 

از دویست سکۀ طلا برای جهیزیۀ خود، مدیر برنامه و کلی 

 اندرکار دارند.دست

یونی تایگر وودز وقتی که دو سال درست مانند حضور تلویز

کلی پدر و مادرِ مشتاق را به هیجان خواهد  ֯داشت، این اتفاق

ها همه به دنبال راز اسرارآمیز موفقیت خواهند آورد و رسانه

افتاد. والدین در واقع در قرن هجدهم برای همین دور هم جمع 

کند، اشرافیان نگار بیان میطور که یک تاریخشدند. آن

شدند( تا برای کردند و )دست به جیب میچشمی میوهمچشم

شوربختان "دخترانشان فرصتی را فراهم کنند تا با این 

 بنوازند. "بااستعداد

فروش پرورش موسیقی آنان خیلی سخت به یراهبردهااما 

نظر مغایر است با رفت. امروزه، رویکرد یادگیری چند ساز بهمی

مهارتی مانند نواختن موسیقی همۀ اصولی که دربارۀ یادگیری 

طورقطع در نقطۀ مقابل چارچوب تمرین دانیم. این رویکرد بهمی

های کاملًا معطوف روی گیرد که صرفاً تلاشسنجیده قرار می

آورد. فراگیری چندین ساز، از حساب میمهارت موردنظر را به

 این دیدگاه، اتلاف وقت خواهد بود.

                                                                 

 کلماتِ پس از نام آنا ماریا، همگی اسامی سازهای گوناگون 52

 هستند.

53 Yale 

54 Tiger Mother 

55 Amy Chua 

مدرن، آموزش موسیقی در  های خودیاریدر مجموعۀ روایت

ها ، بهترین سرمشقاستصدر جایگاه و در کنار گلف قرار گرفته 

برای نمایشِ قدرتِ شروعِ زودهنگامِ متمرکز و محدود در 

های کاملًا تخصصی. تفاوتی ندارد که این داستان تایگر آموزش

، پیام «5۴ببرِ مادر» 5۳وودز باشد و یا استاد حقوق دانشگاه یِیل

ت: زود انتخاب کن، محدود تمرکز کن، پا از مسیر یکسان اس

 بیرون نگذار.

است و او این اصطلاح را در  55امی چوآ« ببرِ مادر»نام واقعیِ 

، «5۶سرود نبرد ببر مادر»چاپ کرد،  ۲۰۱۱کتابی که در سال 

ابداع کرد. مانند تایگر، ببر مادر نیز به میان فرهنگ عامه نفوذ 

والدین چینی کودکان همیشه  چگونه"کرد. چوآ روی رازهای 

داد. دقیقاً در نخستین مانور می "دهندموفق را پرورش می

و  57صفحۀ بخش نخست لیست بلندبالای کارهایی که سوفیا

جز زدن سازی به»هرگز نباید انجام دهند، آمده است:  5۸لولو

)پیانو برای سوفیا و ویولون برای لولوست.( چوآ «. پیانو و ویولن

و گاهی پنج ساعت تمرین موسیقی در روز نظارت  بر سه، چهار

 کرد.می

وگوی آنلاین در تکاپوی انتخاب ساز والدین در محافل گفت

تر از آن است برای کودکانشان هستند، چراکه خودِ کودک، بچه

بخواهد منتظر بماند  اگرکه برای خودش ساز انتخاب کند و 

الدین که افتد. یکی از وشکلی غیرقابل جبران عقب میبه

یواش یواش دارم قانعش »دارد، نوشته بود:  مهیوندوسالکودکی 

کنم که ساز زدن چقدر خوبه، فقط خیلی مطمئن نیستم می

نظر و نوشتۀ دیگری توصیه « کدام ساز بهتر از همه است.

کودک تا هفت سالگی هنوز شروع نکرده، بهتر  اگرکند که می

ر افتد. دلی عقب میاست بیخیالِ ویولون بشوید، چون که خی

هایی، مدیر یک مدرسۀ موسیقی پاسخ به چنین نگرانی

وشته ن "نحوۀ انتخاب"برای  هیتوص، ستونی به شکل یخصوص

بود، همراه با نکاتی برای انتخاب ساز برای کودکانی که حتی 

 د.کنای به هفته دیگر تغییر میشان از هفتهرنگ موردعلاقه

ای شدن وجود دارد. برخی فههای زیادی برای حرالبته راه

اند. نوازندگان برجسته از سنین خیلی پایین شروع کرده

ای است. شدهنمونۀ شناخته 5۹سل نواز برجسته، یویو ماویولون

شده این است که یویو ما با ویولون هرچند نکتۀ کمتر شناخته

این کتاب با عنوان »نبرد ببر مادر« به فارسی ترجمه شده  56

 است.
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شروع کرد، به سراغ پیانو رفت و بعد سر از ویولون سل درآورد، 

اقعاً دو ساز اول را دوست نداشت. او درواقع خیلی که وچون

 سنجی را تجربه کرد.زودتر از یک هنرجوی معمولی دورۀ نمونه

یده طور کامل نادکنند تا این مرحله را بهتلاش می« والدین ببر»

اندازد، می ۶۰وگویم با یان یِیتسبگیرند. این موضوع مرا یاد گفت

ای از که در گستره پژوهشگر و مربی ورزشی بریتانیایی

ای آتی های ورزشی کمک به پرورش ورزشکاران حرفهرشته

کند. یِیتس به من گفت که هر روز والدین بیشتر و بیشتری می

اصرار دارند کودکانشان همان کاری را »کنند و به او مراجعه می

ه دهند، نبکنند که ورزشکاران المپیکی در حال حاضر انجام می

اند ورزشکاران وقتی دوازده یا سیزده ساله بودهکاری را که این 

های ها در دوران نوجوانی فعالیتآن« دادند.انجام می

را  شانهای ورزشکاریدادند که تواناییتری را انجام میگسترده

کرد که داد و این امکان را فراهم میطور کلی پرورش میبه

خاص های فنی یک رشته پیش از تمرکز محدود روی مهارت

سنجی بخشی استعداد و علائق خود را محک بزنند. دورۀ نمونه

یزی چ -وپا افتاده از پرورش افراد برجسته نیستجزئی و پیش

نظر کرد، بلکه خاطر شروع زودهنگام باید از آن صرفکه به

 ناپذیر این فرآیند است.بخش جدایی
●●● 

 نیکی از تاثیرگذارترین پژوهشگرا ۶۱بدون شک جان اسلوبودا

نام به ۱۹۸5در روانشناسی موسیقی است. کتاب او در سال 

های موسیقی تا فراگیری مهارت ، از خاستگاه۶۲ذهن موسیقایی

 شمرد کهای را برمیگیرد و موارد پژوهشینوازندگی را در برمی

، ۹۰های دهۀ چنان در حال انجام است. در طی سالامروزه هم

ش موسیقی را مورد اسلوبودا و همکارانش راهبردهای پرور

تردید، تمرین در پیشرفت نوازندگان بررسی قرار دادند. بی

 اند.حیاتی است. اما جزئیات کمتر به چشم آمده

ای بر روی هنرجویان موسیقی از سنین هشت تا هجده مطالعه

هایشان از مبتدیان گرفته تا هنرجویان در و براساس مهارت

 د که وقتی هنرجویانمدارس موسیقیِ بسیار گزینشی نشان دا

 هایگروه نیتمرکنند، تفاوتی در میزان شروع به تمرین می

مختلف، چه ماهر و چه مبتدی، وجود ندارد. هنرجویانی که به 

کنند، فقط وقتی شروع به بیشترین موفقیت دست پیدا می

 خواهند روی آن تمرکزاند که سازی را که میتمرین بیشتر کرده

خواه به این دلیل که در آن ساز بهتر هستند اند؛ کنند پیدا کرده
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و یا فقط آن را بیشتر دوست دارند. ظاهراً این ساز است که 

 کشاند و نه برعکس.دنبال خود میهنرجو را به

در مطالعۀ دیگری روی هزارودویست نوازندۀ جوان که موسیقی 

این  ها ازگیری آنرا کنار گذاشته بودند مشخص شد دلیل کناره

عدم مطابقت بین سازهایی که ]خودشان[ »بود: قرار 

خواستند نواختنش را یاد بگیرند و سازهایی که واقعاً به آن می

« نوازندۀ بالفطره»امی چوآ دخترش لولو را « پرداخته بودند.

« آورشگفت»کرد. دوست خوانندۀ چوآ لولو را توصیف می

آموزش  تواند آن راکس نمیهیچ»نامد همراه با موهبتی که می

لولو پیشرفت سریعی در یادگیری ویولون داشت، اما « دهد.

این انتخاب تو بود، »خیلی زود با ناخشنودی به مادرش گفت: 

های مربوط به ویولون را سالگی، اکثر فعالیتدر سیزده« نه من.

کنار گذاشت. چوآ صادقانه و متفکرانه در انتهای کتابش از خود 

تا سازش را خودش انتخاب  داشتجازه لولو ا اگرپرسد که آیا می

 کند هنوز تمایل به نوازندگی داشت.

اسلوبودا و یکی از همکارانش پژوهشی را روی هنرجویانِ 

روزی در بریتانیا انجام دادند که هنرجویان خود ای شبانهمدرسه

پذیرش کاملاً منوط به  -کردرا از سرتاسر کشور پذیرش می

کمال تعجب متوجه شدند در  هاآنآزمون ورودی بود. 

ها را در دستۀ استثنائی قرار داده بود، هنرجویانی که مدرسه آن

های موسیقایی کمتری در آمدند که فعالیتهایی میاز خانواده

تر داشتند، موسیقی را از سنین آموزان معمولیبا دانش سهیمقا

تر شروع نکرده بودند، احتمال داشتن ساز در خانه در پایین

پایین برایشان کمتر بود، پیش از ورود به مدرسه آموزش سنین 

کمتری دیده بودند و در مجموع پیش از ورود به مدرسه تمرین 

کاملًا »نویسند: شناسان میبسیار کمتر. روان -کمتری داشتند

شاخص دقیق و  ֯واضح است که میزان زیاد درس و یا تمرین

ی که جویانتک هنرتک« مناسبی برای استثنائی بودن نیست.

های بسیار زیادی درس در اوایل دوران پرورش خود میزان

بودند، در طبقۀ  کردهیافته را دریافت و سازمان شدهیزیربرنامه

وه ها در گربودند و حتی یکی از آن گرفتهقرار  "متوسط"مهارت 

نتیجۀ : »نویسندها قرار نداشت. پژوهشگران میاستثنائی

های بسیار در ن است که درستوان گرفت ایمشخصی که می

 «گشا نباشد.سنین اولیه شاید کمکی نکند و راه

رسد تقسیم تلاش مه، به نظر میاینهبا»کنند: ها اضافه میآن

 بر روی سازهای مختلف اهمیت بسزایی دارد. آن دسته از

62 The Musical Mind 
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هنرجویانی که ]از دید مدرسه[ استثنائی تشخیص داده  

طور د که تلاش خود را بهاند، درواقع هنرجویانی هستنشده

که  هنرجویانی« اند.تقریباً مساوی بر روی سه ساز تقسیم کرده

های کمتری دارند همۀ وقت خود را صرف اولین سازی مهارت

توانند از شروع ها نمیاند، گویی آنکردند که انتخاب کردهمی

اند، خلاص شوند. هنرجویان زودهنگامی که دچار آن شده

اند. پرورش یافته کوروفیلیه دلر شبیه به استثنائی بیشت

 گذاری متوسطسرمایه»گیرند: پژوهشگران در پایان نتیجه می

روی ساز سوم، به بهترین شکل برای هنرجویان استثنائی جواب 

 «داده است.

های گوناگونی برای نیل به برتر بودن شناسان روشروان

سنجی بود رۀ نمونهها دوترینِ این روشاند، اما متداولبرشمرده

ریزی سَبُکی از چندین درس که با که اغلب به شکل برنامه

ها همراه بود و در ادامه با تمرکز ای از سازها و تمرینگستره

ریزی مضاعف و افزایش انفجاری مقدار تمرین محدود، برنامه

رسد؟ پژوهشی که دو دهۀ بعد راهِ نظر میشد. آشنا بههمراه می

دامه داد، نوازندگان جوانی که در هنرستان موسیقی اسلوبودا را ا

نامی پذیرفته شده بودند را با هنرجویانی با شرایط مشابه اما به

تر، کرد. تقریباً تمام هنرجویانِ موفقبا مهارت کمتر مقایسه می

 ها چهاردست کم سه ساز را نواخته بودند و بیش از نیمی از آن

تناسب بسیار بیشتر از د، بهو یا پنج ساز را کار کرده بودن

تر. یادگیری نواختن موسیقی کلاسیک هنرجویان با سطح پایین

ور که طشرطی کلیدی برای تب پیشتازی است؛ موسیقی همین

مند شود. چارچوبرفته شبیه گلف میرود، رفتهپیش می

آیند؛ این کار نیاز به انجامِ مکررِ چشم میشود. خطاها فوراً بهمی

یکسان دارد تا اجرا به حالت خودکار دربیاید و درصدِ تمرینیِ 

خطا به حداقل برسد. چگونه انتخاب یک ساز در اسرع وقت و 

تواند مسیری متعارف و استاندارد شروع تمرین تخصصی نمی

مه، حتی موسیقی کلاسیک نیز اینهبرای موفقیت باشد؟ و با

 کشد.داستان سادۀ تایگر را به چالش می

که « ۶۳ی تخصص و عملکرد متخصصان کیمبریجراهنما»کتاب 

چاپ شد، به نوعی کتاب مقدسی است برای  ۲۰۰۶در سال 

ها، سخنرانان و محققان محبوبِ مکتبِ ده هزار ساعت. نویسنده

هایی است که توسط پژوهشگران ای از مقالهاین کتاب مجموعه

های رقص، ریاضیات، مختلفی نوشته شده است که در زمینه
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اند،. بخش احی، نویسندگی و شطرنج کاوش کردهورزش، جر

موسیقی مشخصاً بر موسیقی کلاسیک تمرکز کرده است. کتابی 

 هاییای و با قطعِ بزرگ که خواندن آن دستصد صفحهاست نه

بزرگ نیاز دارد. در بخش پرورش مهارت موسیقایی، تنها یک 

 تمام ای در میانتوجه به شروع کار نوازندگان حرفهاشارۀ قابل

جز موسیقی کلاسیک، وجود دارد. ژانرهای موسیقی جهان، به

کند که برخلاف نوازندگان این کتاب، به این بسنده می

کلاسیک، نوازندگان و خوانندگان محبوب جاز، فولکلور و 

های تخصصی ای از تمرینموسیقی مدرن مسیر محدود و ساده

 "د.کننبسیار دیرتر شروع می"کنند و را دنبال نمی
●●● 

دانی نادر که هم در راهِ تبدیل شدن به موسیقی ۶۴جک چکینی

تواند در موسیقی جاز و هم کلاسیک پرآوازه و سرآمد بود، می

اری شکلِ استعقدردانِ دو بار تلوتلوخوردن خود باشد، یک بار به

 و بار دیگر تلوتلوخوردن به معنای واقعی کلمه.

شیکاگو اتفاق افتاد، در  ۱۹5۰اولین تلوتلو خوردن در سال 

هنگامی که او سیزده ساله بود و پایش گیر کرد به گیتاری که 

طور که از کنارش رد خانه تکیه داده بود. همینبه کاناپۀ صاحب

ها کشید. صاحبخانه گیتار را شد، انگشتانش را بر روی سیممی

درنگ از چکینی خواست تا با او برداشت، دو آکورد نواخت و بی

کند. البته که او نتوانست. چکینی با لبخند کمرنگی همراهی 

شد تا وقتی که نوبت من می»آورد: این خاطره را به یاد می

 کردمعوض نمی اگرداد و آکورد را عوض کنم، سرش را تکان می

د و ور شاشتیاق چکینی شعله« کرد به ناسزا گفتن.شروع می

ه شنید. سیزدمیهایی کرد که از رادیو شروع به تقلید از آهنگ

اخت نوهای شیکاگو جَز میسالش که شد، در پشت صحنۀ کلوب

استفاده کند.  کلوبتر از آن بود که خودش از خدمات سنو کم

م شدم برومجبور می اگردرست مثل تولیدی بود، »گوید: او می

رد. گفتم تا جای من را بگیدستشویی، باید به شخص دیگری می

تنها دورۀ رایگانی که « از تجربه بود.ها مملو تک شباما تک

توانست پیدا کند، نوازندگی کلارینت بود و تلاش کرد هرچه 

شت ه»گوید: گیرد را به نواختن گیتار منتقل کند. مییاد می

توان نت یکسانی را میلیون نقطه روی گیتار وجود دارد که می

وع رحلی برای مشکلات بیابم و شکردم تا راهبا آن زد، سعی می

خیلی زود شروع کرد به .« ۶5کردم به شناختن دستۀ ساز

در  ۶۸، میریام ماکِبا۶7در ویلا ونیز۶۶همراهی با فرانک سیناترا
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از سالن   7۰و برگزاری تور موسیقی با هری بلافونته  ۶۹آپولو

های بیسبالِ مملو از جمعیت. در همین تا استادیوم 7۱کارنگِی

 موقع بود که تلوتلو خوردنِ دوم پیش آمد.

سال داشت،  وسهستیبدر حین یک اجرا، هنگامی که کچینی 

های صحنۀ بلافونته رفت روی سیمی که پای یکی از رقصنده

 او کرد. صدای سازِکننده متصل میگیتار کچینی را به تقویت

اطی هری ق»آورد: به نجوایی تقلیل پیدا کرد. کچینی به یاد می

ر لاسیک بگیاز شرش خلاص شو و یک گیتار ک"کرد و گفت 

دست گرفتن گیتار کلاسیک راحت بود، اما او  به "«دستت.

عادت داشت از مضراب استفاده کند و برای زدن گیتار 

گرفت تا با انگشت بزند، مشکل حالا آکوستیک باید یاد می

 یادگیری نواختن با انگشت در طول تور بود.

ویک سالگی چنان کچینی شیفتۀ آن ساز شد و در سی

ای آن هم ساختۀ نوازی قطعهو ماهر شد که برای تک دستچیره

ک  7۲ویوالدی با همراهی ارکستری در شیکاگوز گرنت پار

نانتخاب شد. روز بعد، منتقد موسیقی   7۳شیکاگو تریبیو

رغم تعداد همیشه رو به افزایشِ به»اش را چنین آغاز کرد: نوشته

برای  ناپذیر در تلاششکلی خستگیوقفه و بهمشتاقانی که بی

احیای گیتار به عنوان سازی کلاسیک هستند، صرفاً افراد 

شماری استعداد و شکیبایی لازم را برای تسلط کامل در انگشت

دهد که او ادامه می« نظیر و دشوار دارندنواختنِ این ساز بی

 «شماران است.اثبات کرد که یکی از آن انگشت»کچینی 

ای اش، به مربییکچینی برخلاف شروعِ دیرهنگام و اتفاق

شده برای گیتار جَز و کلاسیک تبدیل شد. هنرجویان شناخته

های دیگر برای جویا شدن نظر و گرفتن راهنمایی از او از ایالت

های آمدند و در اوایل دهۀ هشتاد، بعدازظهرها صفبه آنجا می

های آموزشگاه او در شیکاگو شکل طویلی در پایین پله

ش نشود که تنها آموزش رسمی خود او، گرفت. البته فرامومی

 من»گوید: های رایگان کلارینت بود. کچینی میهمان کلاس

گشت و او بین سازها می« ام.درصد خودآموختهنودوهشت

کرد. شاید به نظر عجیب راهش را از طریق آزمون و خطا پیدا می

ها هایی که با آنبرسد، اما هنگامی که کچینی نام اسطوره

                                                                 

69 The Apollo 

70 Harry Belafonte 

71 Carnegie Hall 

72 Chicago’s Grant Park 

73 Chicago Tribune 

74 Duke Ellington 

کرد، کرد را ردیف میها را تحسین میداشته و یا آنهمکاری 

 هیچ تایگر مانندی در میان آنان نبود.

یکی از اندک افرادی بود که عملاً آموزش   7۴دوک الینگتن

های معلم رسمی دیده بود؛ وقتی هفت سال داشت در کلاس

حاضر شده بود. پیش از  75پرشوری به نام ماریِتا کلینکِسکِیلز

اش را از دست داد و موسیقی ی را یاد بگیرد، علاقهخوانکه نتآن

را کامل کنار گذاشت و به سراغ بیسبال رفت. در مدرسه، 

علائقش طراحی و نقاشی بود. )کمی بعد بورسیه تحصیلی هنری 

 7۶کند.( در چهارده سالگی، موسیقی رگتایمدانشگاه را رد می

 خورد و پس از هفت سال دوباره پشت پیانوگوشش میبه

کند آنچه را که شنیده بود تقلید کند. او نشیند و تلاش میمی

هیچ ارتباطی بین من و موسیقی وجود نداشت »آورد: به یاد می

تا وقتی که خودم شروع کردم به کلنجار رفتن با آن. هر وقت 

داد، کلی قاعده و قانون در میان بود... کسی به من آموزش می

« م، همه چی خوب شد.همین که خودم نشستم و سردرآورد

سازان نحوی قابل دفاع به سرآمد آهنگحتی هنگامی که او به

های ها متوسل شد تا نسخهآمریکا تبدیل شد، به کمک رونویس

های موسیقیِ موسیقایی شخصی خودش را به شکل نت

 کلاسیک بنویسند.

 ترین بود. اسمیتیقین برای کچینی محبوب به 77جانی اسمیت

ها . همسایه7۸عرض کم و طویل در آلاباما بزرگ شدای با در خانه

شدند تا موسیقی بنوازند و جانیِ جوان هم با دورهم جمع می

ماند، خودش را جا میای بههرآنچه در طول شب در گوشه

جانی هر سازی »آورد: به یاد می 7۹کرد. برادرش بنسرگرم می

هر سازی این کار باعث شد تا او برای رقابت در « نواخت.را می

. شان خواروبار بودوارد مسابقات محلی شود، مسابقاتی که جایزه

لی مه، خیاینهکیلوئی شکر ببرد. با ۳یک بار توانست یک کیسۀ 

گوید حاضر بود برای آمد. اسمیت میاز ویولون خوشش نمی

روی کند، اما هیچ معلم آموزش گیتار هشتاد کیلومتر راه پیاده

کار تجربه ، پس خودش دست بهگیتاری در آن منطقه نبود

 کردن شد.

 وقتی امریکا درگیر جنگ جهانی دوم شد، اسمیت به این امید

75 Marietta Clinkscales 

76 Ragtime 

77 Johnny Smith 

78 Alabama 

79 Ben 
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ه خاطر مشکلی کنویسی کرد، اما بهکه خلبان شود در ارتش نام 

شد. او را به گروه نوازندگان  تیصلاحدر چشم چپش داشت رد 

 .نظامی فرستادند که هیچ کاربردی برای نوازندۀ گیتار نداشت

اسمیت هنوز قادر به خواندن نت نبود، اما مشغول به آموزش 

سازهای گوناگون به خودش شد و برای همین توانست در 

ار اش، او را آمادۀ کتشریفات سربازگیری بنوازد. تجربۀ گسترده

کنندۀ موسیقی در شبکۀ در دوران بعد از جنگ به عنوان تنظیم

 چگونه یاد بگیرد وسی کرد. اسمیت یاد گرفته بود که بیان

قدری مشهور شد که اش بهمهارتِ چند سازنوازی و چند ژانری

 و غامضی کشاند. دهیچیپاو را به مرحلۀ 

سی بود که بی، در حال ترک انجمعهدر بعدازظهر یک روز 

جلوی او را در آسانسور گرفتند و از او خواستند قطعۀ جدیدی 

تخدام که برای این کار اس از گیتار را یاد بگیرد. نوازندۀ کلاسیکی

رای . این قطعه بدیایبربشده بود، نتوانسته بود از پس این کار 

صورت که به ۸۰جشن تولد هفتاد و پنج سالگی آرنولد شوئنبرگ

های ناموزون شد آماده شده بود و یکی از ساختهزنده پخش می

 سالوپنجگذاشت که در بیستشوئنبرگ را به نمایش می

ده بود. اسمیت چهار روز فرصت داشت. او کارش گذشته اجرا نش

را از همان جمعه شب شروع کرد، پنجِ صبح به خانه رسید و 

برنامه ملحق شد. روز  فوقِدوباره هفتِ صبح به تمرینِ 

چنان زیبا اجرا کرد که حضار از او خواستند هر چهارشنبه، آن

ر ، او همراه با س۱۹۹۸ِهفت قطعه را دوباره بنوازد. در سال 

ی ی  ۸۱ادموند هیلار نخستین   ۸۲که به همراه تنزینگ نورگ

 سالگیفاتحانِ قلۀ اورست بودند، مدال یادبود جشن دویست

ن را برای مشارکت برجستۀ فرهنگی ۸۳موسسۀ اسمیتسونیِ

 دریافت کردند.

پیانونواز نیز به دریافت این مدال نائل شد. آهنگِ  ۸۴دیِو بروبِکِ 

رپیبانِ اناو توسط مخاط " ۸5وقتِ استراحتِ " عنوان به  ۸۶آ

ها انتخاب شد. مادرِ بروبک ترین آهنگ جَز در همۀ دورانناب

سعی کرد به او پیانو بیاموزد، اما او از این کار سرباز زد. او با 

اش مربوط دنیا آمده بود و انزجارِ دورانِ کودکیچشمانی چپ به

د، ش های موسیقی بود. مادرش تسلیماش در دیدنِ نتبه ناتوانی

سپرد و تقلید داد، او گوش میاما وقتی به دیگران آموزش می

                                                                 

80 Arnold Schoenberg 

81 Sir Edmund Hillary 

82 Tenzing Norgay 

83 Smithsonian’s Bicentennial Medal 

84 Dave Brubeck 

85 Take Five 

کرد. بروبک وقتی که دورۀ پیشادامپزشکی را در کالج می

رها کرد تا در محوطۀ دانشکده موسیقی گام بردارد،  ۸7پِسیفیک

توانست نت بخواند، اما او استادِ تمام عیارِ تقلید چنان نمیهم

و سرباز زده بود تا سازهایی را دنبال های پیانبود. بروبِک از درس

دادند. سالِ نوازی میتر به او اجازۀ تمرینِ بداههکند که راحت

کاری کند، توانست پنهانآخرِ دانشگاه بود و بیش از آن نمی

ای داشتم که بعد از حدود العادهمربی پیانوی فوق»گوید: می

به  شکدهرئیس دان« توانم نت بخوانم.پنج دقیقه فهمید نمی

التحصیل شود و از این تواند فارغبروبک اطلاع داد که او نمی

گذشته او مایه آبروریزیِ دانشکدۀ موسیقی است. مربیِ دیگری 

که متوجۀ خلاقیت او شده بود، پای او ایستاد و رئیس دانشکده 

التحصیلی داده شد به شرطی گذاشت. به بروبک اجازه فارغ

با تدریس موسیقی موجبات شرطی که او تعهد دهد هرگز 

سرافکندگی دانشگاه را فراهم نکند. بیست سال بعد، ظاهراً 

قدر کفایت از زیرِ سرافکندگی دانشگاه حس کرده بود که به

 بیرون آمده است، چراکه به او دکترای افتخاری تقدیم کرد.

نوازی در تمام دوران که نه کلمات شاید بزرگترین استاد بداهه

بود. او  ۸۸ارتاینهبخواند و نه موسیقی را، جانگو رتوانست را می

شد.  متولدها در بلژیک و در کاروانِ کولی ۱۹۱۰در سال 

 -اش مرغ دزدی و مالش ماهی بوداستعداد دوران کودکی

جستجو در آب رودخانه و مالیدن شکم ماهی تا دچار نوعی 

ها را به خشکی انداخت. جانگو در اطراف خلسه شود و بتوان آن

های مستراحِ ، جایی که چاه۸۹ای به نام زاغهپاریس در منطقه

، ۹۰شد، بزرگ شد. مادرش، نِیگروسشهر هر شب آنجا تخلیه می

معاش خانواده با درست کردن دستبند از  نیتأمآنقدر درگیر 

جهانی اول های نبردِ جنگاز میدان شدهکیشلهای پوکۀ توپ

. جانگو یِ کسی نداشتبود که فرصتی برای فکر به تمرینِ موسیق

رفت که بیشتر مواقع حس و حالش را داشت به مدرسه می اگر

کرد و دورتادورش رفت و بیلیارد بازی مینداشت. سینما می

شدند، بانجو، ها دورِ هم جمع میموسیقی بود. هروقت که کولی

 شد.چنگ، پیانو و بیشتر از همه ویولون بود که نواخته می

ولون، آن را تبدیل به ساز کلاسیک قابلیت حمل آسان وی

ها کرده بود و آنجا بود که جانگو شروع به زدن ویولون کولی

86 NPR 

87 The College of the Pacific 

88 Django Reinhardt 

89 La Zone 

90 Négros 
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ای به آن نداشت. او از طریق الگوی خطاب و کرد، اما علاقه

موسیقی را یاد گرفت. یکی از بزرگترها بخشی را   ۹۱پاسخ

کرد. دوازده سالش که شد، نواخت و او آن را بازنوایی میمی

اقوام یک بانجو گیتارِ دوگانه به او داد. سازی را که یکی از 

خواست پیدا کرده بود و در آن غرق شد. وقتی انگشتانش می

نیاز به استراحت داشت، با چیزهای مختلفی به جای پیک 

نواخت: قاشق، انگشتانۀ خیاطی، سکه، استخوان نهنگ. او با می

تشکیل داد،  ۹۲نوازندۀ بانجوی گوژپشتی، گروهی به نام لگاردر

های دونفره چرخیدند و بداهههای پاریس میدر خیابان

 کردند.نواختند و پول جمع میمی

روزی جانگوی نوجوان در رستورانی در پاریس بود، جایی که 

شدند. از او خواسته شد که با جا جمع میها در آنزنآکاردئون

ا بنوازد. هبانجو گیتارش به روی صحنه بیاید و برای بقیۀ نوازنده

ای کرد درنگ شروع به نواختنِ موسیقی رقص لهستانیجانگو بی

نام بود و نواختنش ها بهزنکه برای اثبات مهارت آکوردئون

ع پایان بردنِ قطعۀ سنتی، شروجای بهبسیار مشکل. در پایان، به

های رعدآسایی کرد، آهنگ را چنان پیچ و خم به نواختن بداهه

ها به گوششان ه هیچ کدام از کهنه نوازندهداد و طوری نواخت ک

با چاقوی "ها، داشت نخورده بود. جانگو در میان همهمۀ کولی

های رقص نواخت. او با تغییِر آهنگِ مقدسِ سالنمی"ایدودسته

خواست حریف بطلبد، اما چنان کارش اصیل بود که توانست می

 جان سالم بدر ببرد. خلاقیتش حدوحصری نداشت. یکی از

تر بود دانم که وقتی جوانواقعاً نمی»گوید: همکارانش می

روحش خبر داشت که برگۀ نت موسیقی وجود دارد و موسیقی 

هایی که جانگو خیلی زود به تمام مهارت« توان نوشترا می

 کرد.بود احتیاج پیدا می آموخته

های گلاش دستههجده سال داشت که شمعی در ارابه

برای مراسم تدفینی طراحی  ۹۳سرش بلاای را که هممصنوعی

کرده بود، به آتش کشید. واگن در چشم برهم زدنی تبدیل به 

جهنمی سوزان شد. بیش از نیمی از بدنِ جانگو در آتش سوخت 

سال و نیم بستری بود. برای بقیۀ عمرش گوشتِ انگشتِ و یک

کوچک و دومِ دستِ چپش، دستی که دستۀ گیتار را نگه 

                                                                 

91 Call-and-response 

92 Legardère 

93 Bella 

94 Jimi Hendrix 

95 Band of Gypsys 

96 Prince:  خواننده، ترانهسرا، نوازنده، تهیهکننده موسیقی و

بازیگر امریکایی که بسیاری او را بزرگترین هنرمند نسل خود 

دانندمی  

ها را نگه دارد. ها سیمتوانست با آنان بود و نمیداشت، آویزمی

 روکوفیلیه دلجانگو به بداهه عادت داشت. مانند پلگرینای 

وقتی دندانش را از دست داد، او نیز چرخشی اساسی داشت. 

جانگو به خودش آموخت که چگونه با یک شست و دو انگشت 

بایست با سرعت تمام روی آکورد بگیرد. دست چپش را می

انند اش مدستۀ گیتار بالا و پایین ببرد، انگشت اشاره و وسط

خورد. او بار دیگر با روش ها تکان میسوسکِ آبی روی سیم

 جدیدی از نواختنِ ساز ظاهر شد و خلاقیتش فوران کرد.

زنی فرانسوی، موسیقی رقص جامائیکایی جانگو همراه با ویولون

که سادگی را  سیقیِ بداههای از مورا با جز ادغام کرد و فرم تازه

 "جازِ کولی"کرد، ابداع کرد، برای همین اسمش را رد می

اش تبدیل به قطعات های بداههگذاشتند. برخی از ساخته

ان دانگشت و وارد مجموعه آثاری شد که دیگر موسیقی "معیار"

ۀ دستانکنند. او در تکنوازیِ چیرهنوازی میها بداههبا بهره از آن

د های بعامروزه برای ما آشناست و به موسیقی نسل گیتار که

که آلبومی  ۹۴پا کرد؛ از جیمی هندریکسرخنه کرد، انقلاب به

هایش را داشت و نام یکی از گروهمی نگههای جانگو را از ضبط

)که خودآموخته بود و در  ۹۶گذاشت تا پرینس ۹5هاگروه کولی

را نواخت.(  اش بیش از شش گونۀ مختلف سازهاآلبوم دونوازی

را در   ۹۸سرود ملی آمریکا  ۹7که هندریکسها قبل از اینسال

 ۹۹خلاقیت شگرف خودش غرق کند، جانگو با سرود ملی فرانسه

 همین کار را کرده بود.

 -هرچند که جانگو هرگز یاد نگرفت نت بخواند )و یا کلمات را

یکی از همکارانش مجبور شد امضا کردن برای طرفداران را به 

ای ساخت و با نواختن گیتار به دیگران بدهد(، سمفونی او یاد

که داد، با سازهای خود باید چه بنوازند، در حالینشان می

 کرد آن را روی کاغذ بیاورد.نوازندۀ دیگری تلاش می

سالگی بر اثر خونریزی مغزی مرد، اما  وسهچهلاو در 

ای که قریب به یک قرن پیش ساخت، راه خودش را موسیقی

کند: در آثار هالیوودی مشهوری چنان باز میفرهنگ عامه هم در

سمانند  دو   ۱۰۰ماتریک های و نیز در سری بازی  ۱۰۱هوانور

گیریِ شکل. نویسندۀ کتاب ۱۰۲بایوشاکویدئویی پرطرفدار 

97 Hendrix:  نوازنده، خواننده و ترانهساری امریکایی موسیقی

 راک

98 The Star-Spangled Banner 

99 La Marseillaise 

100 The Matrix: فیلمی تاریخساز با بازی کینو ریوز 

101 The Aviator:  فیلمی مشهور به کارگردانی اسکورسیزی

کاپریوو با بازی دی  

102 BioShock 
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توانست نت موسیقی بخواند مردی را که نه می ۱۰۳موسیقی جز

یس تقدگونه صورت سنتی بنوازد، اینو نه آن را با انگشت به

تار ترین نوازندۀ گیهیچ شک و تردیدی، او برجستهبی»کند: می

 «در تاریخ موسیقی جاز است.
●●● 

چکینی ابروهایی پرپشت و ریشی دارد که وقتی با هیجان حرف 

شود. پیچیده به سرعت باز و بسته میدرهم یابوتهزند مانند می

یکی از  زند ومانند همین الان: دارد راجع به جانگو حرف می

طرفداران پروپاقرص اوست. سابقاً سگ پودل سیاهی داشته که 

از ای را باسمش را جانگو گذاشته بود. کلیپ یوتیوب قدیمی

 "این رو تماشا کن."گوید: کند و آرام میمی

جانگو با پاپیون، سبیل مدادی و موهای صاف، سیاه و براقش 

پش مانند در دستِ چ بلااستفادهشود. دو انگشت نمایان می

یکباره دستش را به بالای دستۀ گیتار اند. بهپنجه جمع شده

گردد و ردیف سریعی از کند و همین مسیر را برمیشلیک می

هماهنگی بین دست »گوید: کند. چکینی میها را آتش مینت

 «العاده است.چپ و راستش خارق

 مفید هایی رامکتبِ تمرین سنجیده و سختگیرانه، تمرین

ند که آگاهانه روی تصحیح خطاها تمرکز کند. اما دامی

ترین بررسی روی بسط و پرورش اَشکال بداهه توسط پل جامع

ای ، دوران کودکی افراد حرفه۱۰5، استاد دانشگاه دوک۱۰۴برلینرِ

کند و نه آموزش رسمی. او توصیف می "یکی از تراوشات"را 

ا رهای مختلفِ اتاق موسیقی بیشترشان گزینه»نویسد: می

ورت صدرآمدی برای انتخاب یک ساز بهکردند تا پیشکاوش می

هایشان را ترها عجیب نبود که مهارتای باشد. برای جوانحرفه

افزاید برلینر می« ای از سازها پرورش بدهند.در گستره

ها که سابقۀ آموزشی آن»نوازی نوازندگانِ مشتاقِ بداهه

بایست نگرش می وابستگی عمیقی به آموزش ]رسمی[ دارد،

تعدادی از نوازندگان ماجرایی « ای به موسیقی اتخاذ کنند.تازه

ه کنند، هنگامی کشبیه به بروبک را برای برلینر تعریف می

توانند نت بخوانند، اما در ها نمیشود آنای متوجه میمربی

خیلی راحت وانمود »قدری مهارت دارند که به بداههتقلید و 

برلینر توصیۀ « نوازند.د از روی نت میکردند که دارنمی

نوازی را بدین ای به فراگیران جوان بداههنوازندگان حرفه

 «ید.فقط بنواز -به نواختن فکر نکنید»کند: مضمون بازگو می

                                                                 

103 The Making of Jazz 

104 Pau Berliner 

105 Duke University 

106 Charles Limb 

یرایی نوازی گوقتی کنار چکینی نشسته بودم، او شروع به بداهه

در  بط کنم.کرد، از او خواستم که دوباره بزند تا بتوانم آن را ض

ام بگذاری، یک تفنگ روی شقیقه اگرحتی »جواب گفت: 

م« توانم دوباره آن را بزنم.نمی دان، ، موسیقی۱۰۶چارلز لی

متخصص شنوایی و جراح گوش در دانشگاه کالیفرنیای 

سانفرانسیسکو، ارگی بدون آهن طراحی کرده است تا نوازندگان 

کنند. لیم مشاهده کرد نوازی آرآی بتوانند بداههجز در اسکنرِ ام

نوازی از فعالیتِ نواحیِ مغزِ مرتبط با توجۀ که در هنگام بداهه

شود. او به متمرکز، بازدارندگی و خودسانسوری کاسته می

وانایی رسد مغز تتقریباً به نظر می»گوید: می نشنال جئوگرافیک

نوازندگان در « کند.جویی و نگوهش خود را خاموش میعیب

نوازی درست در نقطۀ مقابل تشخیص خودآگاهانۀ حین بداهه

 خطاها و توقف برای تصحیحشان قرار دارند.

گیرند: ابتدا مشتاقانه نوازی مانند نوزادان یاد میاساتید بداهه

، در دهندیمالبداهه انجام کنند و فیکنند، تقلید میشروع می

دا، بتدر ا»گوید: گیرند. کچینی میادامه قواعد رسمی را فرا می

ر این اسم، این ضمی"گوید دهد و نمیمادرتان به شما کتابی نمی

گیرید و ، اول صدا را یاد می"و این وجه وصفیِ مجعول است

 «بعد دستور زبان.

لاینهروزی جانگو ر ، مخترع گیتار ۱۰7ارت همراه با لس پ

ای ، در یک تاکسی نشسته بودند. پل نوازنده۱۰۸الکتریک توپرُ

 ۱۰۹تنها شخصی بود که در هر دو تالار مشاهیرِ خودآموخته بود و 

ارت روی اینهاندرول و مخترعان ملی شناخته شده بود. رراک

یف خوانی کند. پل تعرتواند نتشانۀ پل زد و پرسید که آیا او می

قدر خندید تا اشکش توانم و او آنگفتم نه، نمی»کند: می

دانم توانم. من حتی نمیخب، منم نمی"سرازیر شد و گفت 

C۱۱۰ نوازمش.چی هست؛ فقط می" 

کند وقتی از یک نوازندۀ گوید دائماً تعجب میچکینی می

خواهد که نتِ خاصی را بزند دست جز بر روی صحنه میچیره

فهمد. چکینی ادامه فهمد که نوازنده منظور او را نمیو می

یک لطیفۀ قدیمی بین نوازندگان جز هست که »دهد: می

و طرف "توانی نت بخوانی؟می"پرسید گوید، شما میمی

 حقیقتی« "ام را خراب کند.قدری که نوازندگینه آن"گوید می

در این لطیفه نهفته است. چکینی نوازندگانی را آموزش داد که 

 ۲۰۱5ای برای سمفونی شیکاگو نواختند و در سال طور حرفهبه

107 Les Paul 

108 Soli-body 

109 Hall of fame 

 نت دو در موسیقی 110
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ها را ندر کشور برترین گروه ارکستر شدند و نیز هیئت منتقدان آ

یادگیری موسیقی »گوید: در جایگاه پنجم جهان قرار داد. او می

تر است تا نوازندۀ کلاسیکی کلاسیک برای یک نوازندۀ جز راحت

که بخواهد جز بنوازد. نوازندگان جز هنرمندانی خلاق هستند و 

 «نوازندگان موسیقی کلاسیک هنرمندان بازآفرین.

موسیقی کلوب شبانه را به  ارت صحنۀاینهکه جانگو رپس از این

فته گراآتش کشید، نوازندگانی که موسیقی را به شکل کلاسیک فر

بودند شروع به رفتن به سمت موسیقی جز کردند. به باور مایکل 

های متعددی دربارۀ آن دوره نگاشته ، کسی که کتاب۱۱۱دِرِگنی

مفهومی بود که در مقابل آموزش دانشگاه »نوازی است، بداهه

ها آموزش خشک و گرفت... بعد از سالقرار میموسیقی 

های موسیقی، برای برخی افراد تغییر وضعیت سختگیرانۀ دانشکده

ر« غیرممکن بود. که از او به عنوان یکی از   ۱۱۲لیان فلایش

ترین نوازندگان پیانوی کلاسیک در قرن بیستم یاد برجسته

 گوید کهمی ۲۰۱۰اش در سال زندگینامه مؤلفشود، به می

نوازی بوده است. اما برخلاف توانایی بداهه« آرزویش نیتربزرگ»

ها از روی صفحات نت، او اعتراف یک عمر اجرای استادانۀ نت

 «نوازی کنم.توانم بداههبه هیچ وجه نمی»کند: می
●●● 

. حتی فرد نیستمقایسۀ چکینی با یادگیری زبان چندان منحصربه

های مانند تمرین یادگیری موسیقی به روش سوزوکی که

برای تقلید  ۱۱۳و تکراری است، توسط شینیچی سوزوکی زودهنگام

از فرآیند یادگیری طبیعی زبان طراحی شد. سوزوکی در کارگاه 

سازی پدرش بزرگ شد، اما این ساز را چیزی بیشتر از یک ویولون

کرد با دید. با خواهر و برادرهایش که دعوا میبازی نمیاسباب

یر تاثسالگی که تحتپیش از هفده تازدند. را می ویولن همدیگر

قرار گرفت، تلاشی برای زدن این ساز نکرد. از  ۱۱۴آهنگ اَوه ماریا

کارگاه سازی به خانه آورد و سعی کرد آهنگی کلاسیک را بدون 

ک تکنین»گوید: نت تقلید کند. او راجع به تلاش نخستش می

ه به صدای پنجه خودآموختۀ کاملم بیشتر از هر چیز دیگر شبی

طریقی در انتها از پسش برآمدم و کشیدن روی دیوار بود. اما به

بعد از آن بود که او به دنبال آموزش « توانستم آن قطعه را بزنم.

تخصصی افتاد و نوازنده شد و بعد هم مربی. طبق گفتۀ انجمن 

کودکان برای یادگیریِ صحبت کردن تمرین »سوزوکی در امریکا 

ن، شان در صحبت کردها تنها پس از تثبیت تواناییآن کنند...نمی

 "کنند.شروع به خواندن می

 های پژوهشی کلاسیک که نشانرفته، این تصویر با یافتههمروی

 

                                                                 

111 Michael Dregni 

112 Leon Fleisher 

113 Shinichi Suzuki 

داد این امر مختص موسیقی نیست مطابقت دارد: گستردگیِ  

 کند. به عبارت دیگر،یادگیری، گستردگیِ انتقال را تعیین می

د، شود بیشتر باشیی که در آن چیزی یاد گرفته میهرچه بافتارها

های انتزاعی بیشتری بسازد و کمتر بر روی تواند مدلهنرجو می

کارگیری دانش کند. هنرجویان در بهنمونۀ خاصی پافشاری می

اند، تر با آن برخوردی نداشتهخود در موقعیتی که هرگز پیش

 یت است.عملکرد بهتری خواهند داشت و این جوهرۀ خلاق

، کتاب راهنمای والدینی که «ببر مادر»در مقایسه با کتاب قطورِ 

بیشتر به سمت دستاوردهای خلاقانه گرایش دارد با فهرست قواعد 

شناس، در هنگام ، روان۱۱5تری شروع خواهد کرد. آدام گرَنتکوتاه

 توان پرورشتوصیه به والدین متوجه شد که خلاقیت را سخت می

توان آن را عقیم کرد. او به پژوهشی اشاره احت میداد، اما خیلی ر

 طورهای آن برای کودکان معمولی بهکند که براساس یافتهمی

متوسط شش قانون در خانواده وجود دارد و در مقابل در 

وسط طور متهایی با کودکانی بسیار خلاق تنها یک قاعده بهخانواده

که قط بعد از اینوجود دارد. والدین کودکان خلاق نظرشان را ف

کردند و داد ابراز میها انجام میکودک کاری را برخلاف میل آن

های ها پیش محدودیتکردند. آنپیشاپیش چیزی را منع نمی

 کردند.بسیار اندکی وضع می

جیب ع»مان گفت: چکینی در پایان یکی از گفتگوهای چندساعته

ودند و یا است که تعدادی از نوازندگان برجسته خودآموخته ب

گویم این بهترین راه خوانی را یاد نگرفتند. من نمیوقت نتهیچ

ها دارم که است، اما در حال حاضر هنرجوهای زیادی از دانشکده

ها همگی شبیه به هم هستند. کنم و آنها جز تدریس میبه آن

توانند راه خودشان را بیابند، به نظرم وقتی شما انگار که نمی

تان کنید راه خودکنید و تلاش می، بیشتر تجربه میایدخودآموخته

گیرید چطور بر مشکلات های مختلف بیابید؛ یاد میرا در مکان

 «غلبه کنید.

و  دهداش لم میکند، در صندلیای سکوت میچکینی برای لحظه

گذرد و ادامه شود. لحظاتی به همین منوال میبه سقف خیره می

ض دو دقیقه به کسی چیزی را یاد توانم در عرمن می»دهد: می

ها با دستۀ گیتار کلنجار بروند، مثل دهم که برای آن باید سال

دانید چه چیزی درست و چه خود من تا پیدایش کردم. شما نمی

چیزی غلط است. چنین چیزی در سر خود ندارید. فقط تلاش 

 هکنید راهی برای مشکلات بیابید و بعد از پنجاه بار زندگی، تازمی

کنید به سردرآوردن از آن. این راه کندی است، اما در شروع می

 ■«عین حال، چیزی در این نوع یادگیری نهفته است.

114 Ave Maria: سرودی در ستایش مریم مقدس 

115 Adam Grant 



 

 1401 ماه اردیبهشت |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوچهل و یکمشماره     129

 «گل پاک» داستان  
«آرزو کشاورزی»؛ مترجم «یاسوناری کاواباتا»نویسنده  
 
های فامیلی همه خانواده دختر به تدریج بر اثر خاطر ازدواجبه

 .بیماری ریوی مُردند

هایِ نسبتاً کوچکی داشت. احتمالاً وقتی مردها او را در دختر شانه

 آغوش گرفتند، مبهوت شدند.

 اگردر ازدواج مراقب باش. »یک بار یک زن مهربان به او گفت: 

نظر کسی بیش از حد قوی باشد خوب نیست. مردی که ضعیف به

 ای روشن و کسی کهرسد، ولی بدون سابقه بیماری و با چهرهمی

د، زنخورد و زیاد لبخند مینشیند، مشروب نمیهمیشه درست می

 «خوب است.

برد بازوهای قوی مردی لذت می یاپردازیرؤحال، دختر از با این

رسید، اش آرام به نظر میچه چهرهاگرکه او را در آغوش بگیرد. 

هایش را بست، جسدش کرد. وقتی چشماما احساس ناامیدی می

انوس زندگی شناور بود و هرجا که جزر و مد را دید که روی اقی

 رفت. این به او حس عاشقانه داد.برد، میرا میآن

ام مرا به دردسر سینهبالاخره قفسه»از پسر عمویش آمد؛  یانامه

توانم بگویم زمانی که باید تسلیم سرنوشت شوم، اندازد. فقط میمی

دهد؛ چرا رم میحال، چیزی آزااست. آرام هستم. با اینفرارسیده

که سالم بودم، یک بار هم نخواستم تا اجازه دهی ببوسمت؟ وقتی

 «هایت به این گناه آلوده شود.اجازه نده لب لطفاً

 با عجله به خانه پسر عمویش رفت.

*** 

 زود دختر را به آسایشگاهِ روانی در نزدیکی ساحل بردند.خیلی

نها بیمارش است. دکتر جوان طوری از او مراقبت کرد که انگار ت

د. برهر روز او را با صندلی راحتی، مانند گهواره تا انتهای دماغه می

درخشید. طلوع جا، باغ بامبو همیشه زیر نورخورشید میدر آن

آفتاب بود. دکتر او را از روی صندلی راحتی بلند کرد و گفت: 

ات مثل آن خورشید دوباره طلوع کاملاً خوب شدی، زندگی»

 شان را برایت بالاهای صورتیها در دریا بادبانرا کشتیکند. چمی

برند؟ امیدوارم مرا ببخشی؛ با دو قلب منتظر این روز بودم، نمی

است و یکی هم به یکی به عنوان دکتری که شما را درمان کرده

عنوان خود دیگرم. چقدر آرزوی امروز را داشتم، چقدر دردناک بود 

خوب  کاملاًبودنم را کنار بگذارم. شما توانستم وجدان دکتر که نمی

 «.هایت استفاده کنیتوانی از بدنت برای بیان احساسهستی و می

چرا همه اقیانوس »دختر پر از قدردانی به دکتر نگاه کرد و گفت: 

بانش را کنار دریا برد و سپس سایه «شود؟برای ما صورتی نمی

و از  کندفکر نمی بودن،ان متوجه شد که به پاکاگهن منتظر ماند.

 این فکر تعجب کرد.

بود، بنابراین به زمان اعتقاد بینی کردهمرگش را از کودکی پیش

 بودن غیرممکن خواهدبود.نداشت، پس پاک

 «ام.چند بار با موجی از احساس به بدنت خیره شده»

 «اما من نه»

 «کشت.هایم تو را میپزشک نبودم، احساس اگر»

سبت به دکتر کرد. جایش را عوض کرد شروع به احساس نفرت ن

 تا در دید او نباشد.

 بود با او صحبتنویس جوانی که در همان بیمارستان، بستریرمان

باید به هم تبریک بگوییم، بیا امروز بیمارستان را ترک »کرد؛ 

 «کنیم.

هر دو مقابل در، سوار ماشینی شدند و از میان باغ کاج عبور 

 های زن حلقه کرد.یش رو دور شانههانویس دسترمان کردند.

زن هم شروع به تکیه دادن به او کرد، مثل جسمی سبک که در 

 کردن خودش نداشت.حال افتادن بود و قدرتی برای متوقف

 آن دو به سفر رفتند.

صبح تو و من. چقدر عجیب است  این بهترین صبح زندگی است،»

ود. شح یکی میکه دو صبح در این دنیا در یک زمان باشد. دو صب

 «نویسم.خوبه. کتابی به نام دو صبح می

 نویس نگاه کرد.با شادی، به رمان

ام. به این نگاه کن، این طرحی است که در بیمارستان از تو ساخته»

تو و من بمیریم، ممکن است در رمان من زندگی کنیم.  اگرحتی 

، را ببینیتوانی آنآوری مثل عطری که با چشم نمیزیبایی می

کند. رمان من روح های بهار را معطر میکه مزرعه یاگردهمثل 

است. چگونه آن را بنویسم؟ روحت را در کف زیبایی پیداکرده

ها دستم بگذار تا به آن نگاه کنم، مثل جواهری بلورین. با کلمه

رمان نویس  اگرکرد. با چنین مطالب زیبایی، ترسیمش خواهم

ای دور دهد تا در آیندهاجازه تتوانسینمهایم نبودم، احساس

 «زندگی کنی.

 نویس کرد. خودشسپس او شروع به احساس نفرت نسبت به رمان

 را صاف کرد تا از نگاهش دور باشد.

تنها در اتاق خودش نشست. پسر عمویش کمی زودتر فوت کرده 

 بود.

 «صورتی، صورتی»

د، شد نگاه کرکم روشن میطور که به پوست سفیدش که کمهمان

 را به خاطرآورد و لبخندزد.« صورتی»کلمه 

تمایل داشت  «مردی با یک کلمه به من اظهار عشق کند... اگر»

 ■ ، دوباره لبخند زد.کند که موافقت
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 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز

 هامنتظرآثار، مطالب، مقالات، یادداشت

 م.شما هستی منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات و همچنین

 تریبون همه هنرمندان است.« چوک»

http://www.chouk.ir/

